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 یظ تقر 
 استاد عبدالرب رسول سیاف 

 

مرحوم کواکبی مؤلف کتاب» طبائع الاستتتبدادا اج له م مباین و م محتت    
ام در ا و راستتتتتتتا جحهتا  ن تادی را مت بت    یمد.قرن نوجده میلادی بتم متتتتتهتار می
دهتد. م متتوای ای اج مبتایجاش  را انکاتام میمتتتتتده کتم ا و کتتاب ام  ومتتتتتم

 کتاب  با امضاع فک ی امت شطابق دارد.
رحهتم ا  در قرن بیتتتتتتت بتم ههیو موضتتتتتوع در کتتاب  شتتت  متتتتتیل   الی

 الاسلام م الاستبداد التیاسیا بم بتث پرداختم است.»  عنوان
م مترلم کتتاب طبتائع الاستتتتتتبتدادب استتتتتتتاد بتا ف م م در عیو حتال امتانتتدار 

منتد  رد تده م در استتتتتت. امیتدمارم ف جنتدان م تت رن تد تده متا اج ا و شرلهتم ب ره
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سرشت خودکامگی
خواجه بشیراحمد انصاری

گروهــی از اندیشــمندان  یــخ مســلمانان در صــد ســال اخیر، شــاهد ظهور  تار
بــوده که اصلی ترین دغدغۀ شــان جســتجوی راهی بــرای برون رفت از باتلاق 
ی«، »خیرالدین تونســی«،  کــه می توان »طهطاو انحطــاط و عقب ماندگی بود 
»رشــید رضــا«، »محمــد عبــده«، »محمــد اقبــال« و »جمال الدیــن افغانی« را 
از جمــع رهبــران ایــن خط فکری نــام برد. اندیشــمند ســوری، »عبدالرحمان 
که جایگاه او بیشتر بر بنیاد  کبی« را نیز می توان جزء همین دسته دانست  کوا

اندیشۀ استبدادستیزانه و روحیۀ آزادی طلب او استوار بوده است.
کار بــرده،  کبــی تیغــۀ خامــه اش را بیشــتر در جنــگ بــا اســتبداد بــه  کوا
ی نموده و در این راستا  کاو یشــه های اساســی عنصر سیاســی انحطاط را وا ر
ســخنان بدیعی ارائه کرده اســت که »طبایع الاســتبداد« مشهور ترین شــان به 
شــمار مــی رود. او در این کتاب نه تنها بر اســتبداد، بلکه بــر بنیادهای جهل، 
ســتم، خرافــات و »متولیــان بتکــدۀ خودکامگــی« یورشــی تنــد بــرده اســت. 
یخ  فریاد خامۀ این اندیشــمند مبارز از آن زمان تا امروز در دوردســت های تار













 
 
 
 یظ تقر 
 

 بکد حهد الهولی مالثناء ع یم مالحلاة مالتلام ع ی 
 .سید الخ ق ص ی ا  مس م ع یم

کواکبیا شوسط استاد   کتاب »طبائع الاستبدادب شألیف  الد و  لام ز ن  
کلانتری م اقدام بم شرلهم آن بم نبان فارسیب اختیاری موفق م اقدامی با اههیت  

شا  کم  کتابخانم است  در  نامندی  ایجمهندب  م  کهیاب  کتاب   با چنیو  کنون 
 فارسیب در بخ  سیاست مرعی اسلامی بتیار شأخیر مده است.

های ژرف م کارآمد در باب سیاست درد ما بم صور  عهوم اج کهبود کتاب
ها   کم  کشیم؛ خواه سیاست افرادب  ا سیاست لوامع م  ا سیاست دملتمی

کبرای   م اصد  متیر  در  د و  م  ع    مالب  عرضب  نفسب  حفظ  راستای  در 
می حرکت  م  ا م  کت  س و  عهدب  یمی  اج  نامبرده  م اصد  اج  برخی  م  کنند 

نظام    کم بکد اج پا ان  های اسلامیهای کشورها م نظام  اریب در سیاستل  
 نبوی رامد عرض ملود کردندب ناپد د مدند.

ا ام دملت عثهاشی می اماخر  کم در  های  ن تتب  ونمکواکبی؛ مخحیتی 
استبداد در ساختار دملت اسلامی را دی افت. م ا و جمانی بود کم خ یفم مهث  
هیبتِ   م  م ماوه  پادماهی  قدرِ   د وب  بودب قدسیتِ  ام  جمیو  در  سا م خدا 

ر د نی م دنیوی  ملود خ یفم ظ ور م ب وج  افتم م مرلع م منت ای امودملت در  







آویزه  ای بر حدیث تلخ استبداد
شحمدمعیب صیقلی

کــه جســم و روح یــک جامعــه  درد اســتبداد از آن دســت رنج هایــی اســت  
کــرده و بــه کرختــی کُشــنده ای می بَرد. زمانی که شــتر اســتبداد دَم دَرِ  را فلــج 
ملتــی بخوابد، آزادی اندیشــه و رأی که طلایــه دار ابداع، خلاقیت و پویندگی 
اســت، از آنجا رخت بربسته و جامعه در ابتذال فرومی رود. باری، دیده شده 
کــرده و راه را بــر خلق خدا تنگ  که خاربن اســتبداد رشــد  اســت در محیطی 
پای  نموده اســت، آنجا مســیر امنی وجود ندارد؛ خارهای اســتبداد از دست و
ی نیــش فرومی کنــد. خونین تریــن  هــر رهگــذری می گیــرد و بــر بــدن هــر رهــرو
گرفته است،  یشه  گاه هر فرد این سرزمین ر که در ضمیر ناخودآ داستان هایی 
که در بُرش های زمانی بی شماری، بر  کابوس ســیاه اســتبدادی اســت  همانا 

دل و دماغ مردم ما سایه افکنده است.
که قرآن مجید  که پیشوای معنوی اندیشۀ مسلمانان  این در حالی است 
و ســنت پیامبر اســت، لبریز از پیام های زنده علیه اســتبداد است. آنگاه که 
قــرآن مجید ســیمای فرعون را نقاشــی می کنــد، در واقع تابلوی تیرۀ اســتبداد 







پیش  گفتار

»استبداد« واژه ای عربی است که معناى  کلی  آن عبارت از تصمیم خودسرانۀ 
گرفتــن دیدگاه هــاى دیگــران اســت. مطلق بــاوری،  یــک فــرد، بــدون در نظــر 
تمامیت خواهــی، برتری جویــی، دیکتاتــوری و... از جلوه هــای بارز اســتبداد 
گونه هــای مختلفــی پیــدا  اســت. بــا پیشــرفت جوامــع بشــری، اســتبداد نیــز 
کلاســیک و اســتبداد مــدرن، اســتبداد شــرقی و  می کنــد، ماننــد اســتبداد 
استبداد غربی، استبداد جامعۀ سنتی و استبداد جامعۀ صنعتی، استبداد 

کثریت، استبداد سرمایه و...  ا
و  ویرانگــر  خونیــن،  جنگ هــای  از  اســت  کنــده  آ ملت هــا  یــخ  تار
خانمان سوزی که برای رسیدن به غنایم تخت وتاج سلطنت ها زبانه کشیده 
یخ مدفون  اســت  کهن ســالی در دل تار کارنامۀ ســیاه امپراتوری های  اســت. 
یکۀ قــدرت ســلطنت تکیه مــی زد، بایــد پیش از  کــه هــرگاه یکــی از آنهــا بــر ار
گین آشــنا  گلــوی »برادرانــش« را بی رحمانه با تیغ زهرآ هــر تصمیــم و اقدامی، 
می کرد تا یکه تاز و فردمحور، آســوده خاطر از مزاحمت های بستگانِ خانواده، 

کند. کوتاه استبدادش را طولانی تر  عمر 
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یختــه تــا خیــال تصاحــب تخــت  پــدری مســتبد، دختــرش را بــه دار آو
امپراتــوری تک فــردی پدر را در مخیّلــۀ خویش نپرورد. دختــری بر تخت وتاج 
کی در مــأ عــام بــه دار  پــدر یــورش بــرده و برادرانــش را بــه صــورت وحشــتنا
یختــه  اســت. پســری در برابر قــدرت یکه تاز پــدرش تاخته یــا او را به قتلگاه  آو
کــرده و ســرانجام در  فرســتاده و یــا بــه تحمــل ســیه روزی های آوارگــی مجبــور 
که »خودی ها«  غربت جان ســپرده اســت. در جوّ اختناق چنین اســتبدادی 
که در برابر  را در آتش ســتم و خودکامگی می ســوزاند، حالت رعیت مظلومی 
کــم »نه« بگوید، چــه بدبختی هایی را در  ســتمگری ها و خودکامگی هــای حا

پی خواهد داشت؟
که ســلاطین  یــخ اســلامی نیــز مملــو از حوادثــی  اســت  ســینۀ دردمنــد تار
ســتمگر، با قلبی همچون گرگ گرســنه از هیچ شیوه و روش جنایت به خاطر 
یغ نکرده، دســت جنایت پیشۀ شــان  بقــا و ادامــۀ قــدرت تاج وتخت شــان در
کــرده و تا عمق قلمرو اســتبداد  را بــه خــون مــردم مظلوم و بی گناه شــان  ســرخ 
یغ و درد، به خاطر توجیه و تبرئۀ اســتبداد، تلاش های فراوانی  تاخته اند؛ با در
گونه ای  به خرج داده اند تا همۀ آلودگی های ظالمانه و دین ستیزانۀ شان را به 

ک  کنند. در »دامن مقدس اسلام« پا
که در آنجا  جرثومــۀ اســتبداد در جامعه ای رشــد می کند و فعال می شــود 
امــر به معروف و نیکوکاری و بازداشــتن از منکر و زشــتی یــا به اصطلاح نوین، 
»نظارت همگانی« وجود نداشــته باشــد. چنین جامعه ای هم ســتمگر است 
و هــم ســتم پذیر. در واقــع، ایــن جامعه و امثــال آن، »جامعۀ بیمار« اســت که 
بــه جامعــه ای آســیب پذیر، آســیب زده،  را  برابــر هنجارهــا آن  بی تفاوتــی در 

کرده است. آسیب زا و بیمار تبدیل 
گرگ صفتی هــا و درنده خویی هــا در همیــن جغرافیای  متأســفانه چنیــن 
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که ما در آن  کی اجرا شده اســت. جغرافیایی  وحشــت خیز به ســادگی و بی با
یم، بیشتر از هر جای دیگر جهان، با سلاطین مستبدی که ظاهری  یست دار ز

مقدس و مهربان و باطنی آلوده، درنده و ستمگر داشتند، مأنوس است. 
اســتبداد نه تنهــا بــرای مــردم این دیار ناشــناخته نیســت، بلکــه از قرن ها 
کم بر سرنوشت شــان را رقــم زده اســت. تقریباً همه  بــه ایــن ســو، مقــدرات حا
ک، مستبدســاز،  کــه ایــن آب وخــا کنان ایــن ســرزمین متیقــن شــده اند  ســا
اســتبداد  هــار  گــرگ  گویــی  اســت.  اســتبدادپرور  و  ستم گســتر  ظلم محــور، 
یخ کشــور  سال هاســت با این گلۀ بی زبانِ دردشــناس آشناســت. چون در تار
تجربه های بدفرجام چنین استبدادهایی، دیوانه وار، تیزچنگال و بی رحم به 

وفور تکرار شده است.
گرفته  ی  یشــه کاو کشــورمان به ر ک و آلام بی شــمار  هــرگاه مصایــب دردنا
یشۀ اصلی دردهای ما استبداد بی لگام و  که ر شود، به خوبی روشن می شود 
گرفته و  کم و محکوم به اجرا و تحمل آن خوی  که حا افسارگسیخته ای است 
کوچک یا بزرگ مان به نحوی ظالم  آرام آرام همۀ مان در حوزۀ صلاحیت های 

و استبدادگر شده ایم. 
ــوّ، هَــوی، 

ُ
کلماتــی چــون ظلــم، طغیــان، عُل کریــم، اســتبداد بــا  در قــرآن 

نافرمانــی، جــور و شــرک بیــان شــده و در حوزه هــای شــرک و نافرمانــی در برابر 
آفریــدگار، ظلــم و ســتم بــر خویشــتن، و ظلــم، جــور و طغیــان بــر مــردم تحقق 

می یابد.
نظــام  بــارز  نمــاد  حکومتــش  و  اســتبداد  نمــاد  فرعــون  کریــم،  قــرآن  در 
استبدادی معرفی شده است؛ هرچند در مورد اقوام دیگری مانند عاد، ثمود 
کردند، نیز فرازهایی از  که در برابر پیامبران شــان طغیان  و ســایر اقوام گذشــته 
کریم در بحث مســئله  اســتبداد و نظام اســتبدادی مطرح می شــود. اما قرآن 
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اســتبداد، همانند ســایر مسائل، قواعد کلی و معیارهایی یا به اصطلاح امروز 
کلــی ارائه می دهد  که هر زمانــی می توان نوع حکومت ها و  فورمول بندی هــای 
یخت و  نظام هــای اســتبدادی را با تمامی نظریــات آن در قالب قواعد قرآنی ر

گرفت. به سنجش 
بــه ایــن ترتیــب، آموزه هــاى جدیــد سیاســی، معیارهایی چــون حکومت 
فــردى، فرمان روایــی نظامــی، اِعمال قــدرت نامحــدود، فقدان یــا بی اثربودن 
نهادهــاى نظارتــی، تبعیــت بی چون وچراى شــهروندان، شخصیت پرســتی، 
نبــود حکومــت قانونی، عدم تفکیک حوزۀ عمومــی و حوزۀ خصوصی، تلقی 
حکومت به عنوان دارایی شــخصی، حکومت بر اســاس تمایلات شــخصی 

و... را معیارهاى حکومت هاى استبدادى معرفی می کند.
در  را  اســتبداد  خاســتگاه  مهم تریــن  و  محــور  اساســی ترین  کریــم  قــرآن 

پنداری انسان« می داند: »بی نیاز
نْ رَآهُ اسْتَغْنَی1{ ]العلق: 7-6[

َ
یَطْغَی، أ

َ
نْسَانَ ل ِ

ْ
 ال

َ
 إِنّ

َّ
}کَلا

هرگاه افراد خودشــان را مستغنی و بی نیاز احساس کنند، بیشتر و آسان تر 
در معرض انحراف، اســتبداد، سلطه طلبی، تمامیت خواهی، برتری جویی و 
کج مداری قرار می گیرند. هیچ کســی نمی تواند اســتمرار صلاح و اســتقامت 
کنــد؛ چــه، انحــراف افراد تــا آخریــن دقایــق زندگی،  هیــچ فــردی را تضمیــن 

ممکن، محتمل و میسر است.
تجــارب دور و نزدیــک نشــان داده اســت  زمانی که شــماری افراد صالح، 
مؤمــن و مســئول بــه مســند قــدرت تکیــه زده یــا در رأس هــرم ســازمانی قــرار 
گرفته انــد، بعــد از مدتــی جرثومــۀ اســتبداد بــه طــور آرام و نامرئــی در ذهــن و 

چنیــن نیســت )کــه شــما می پنداریــد( بــه یقین انســان طغیــان می کنــد، از اینکه خــود را بی نیاز   .1
ببیند.
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کردارشــان تبــارز یافته و در  گفتار و  کــرده، آثار آن در رفتــار،  ضمیرشــان رشــد 
کافر مبدل شده  اخیر به یک مســتبد سخت دل، بی رحم، تمام عیار و بدتر از 

و دنیایی را در خون و ذلت و استبدادزدگی نشانده است.
بــا توجــه به امــور یادشــده، نقش، اهمیــت و مؤثریــت نهادهــای نظارتی و 
که در اداره های اجرایی  سیستم های قانون مدار به میان می آید. لازم می شود 
کلان، یا مدیریت ســازمان های سیاسی و جمعیت های  مدیریت در ســطح 
کارآ و بازدارنده، ایجاد  مختلف غیرسیاســی، سیستم های نظارتی ســازنده، 
کنون مؤثرترین درمان ممکن  و فعال شــود. وجود و حضور این نوع اداره ها، تا
کاستن و مهارکردن جنون استبداد و خودکامگی شناخته شده است. برای 

امــروزه مســئلۀ انتخــاب افراد شایســته در رأس نظام، اثرگــذاری و کارآیی 
کنــون بــه جــای انتخــاب افــراد خــوب و  خــودش را از دســت داده اســت. ا
کارآمد، شایســته و پاسخ گو ایجاد و نهادینه شود  شایســته، باید سیستم های 
تا به وســیلۀ چنین سیستم های مؤثری، از استبداد، یکه تازی، خودمحوری، 

کمان جلوگیری شود. تمامیت خواهی و قانون گریزی حا
کاهش  اســتبدادپروری ها  راه  درمان  خودکامگی  در  کشــورهای اســلامی، 
و موروثی ســاختن افتخارات، قربانی ها و جان فشــانی های اعضای ســازمان، 
که رهبری و مدیریت ســازمان ها، سیســتم محور و قانون مدار شــود  آن اســت 
و شــوراها از حالت نمایشــی و اطاعت پذیری بی چون وچرای رهبری سازمان 
بیــرون شــود و بــه عنوان نهــادی الــزام آور و اثرگــذار در تصامیــم کلان پذیرفته 
شــود. دیگــر خــوب یا بدبودن افــراد در رأس هرم ســازمان مفهوم خــودش را در 
کار شــخصی  عمــل از دســت داده اســت. التــزام به عبــادت و تقوای فردی، 
افراد اســت؛ اما برای رشــد، پیشــرفت، مؤثریت، نتیجه بخشــی و جلوگیری از 
که مدیریت  ســالم،  انحراف و خویشــاوندگزینی در هر ســازمانی، لازم اســت 
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عدالت محــوری، برنامه ریزی متناســب با زمان و مــکان، اجرای فیصله های 
شــورا و قدرت بســیج منابع به ســوی هدف مشخص وجود داشــته و نهادینه 

شود.
کــه بــه جــاى خدامحــورى بر  »جامعــۀ اســتبدادزده جامعــه اى اســت  
اساس »انسان محورى« فردِ مستبد یا بر اساس خودبی نیازانگارى جمعی 
به پــا شــده اســت. چنین حکومت یا جامعــه اى اجازۀ خروج مــردم خود از 
ســیطرۀ انســانی به ســیطرۀ الهــی را نمی دهــد؛ فرهنــگ برترى جویی میان 
حکمرانان و مردم از یک سو، و میان طبقات مختلف مردم نسبت به هم 
از ســوى دیگــر، و میــان لایه هاى مختلف حکومت از دیگر ســو به شــدت 

رواج دارد.
امــرى  مــردم  سبک انگاشــتن  و  خوارشــمردن  اســتبدادزده،  جامعــۀ  در 
رایج اســت، ســتمگرى بر شــهروندان شــایع، مصرف مســرفانه بــه عنوان یک 
فرهنــگ، برقــرارى نظامــی تــوأم بــا رعــب و وحشــت، گمراه کــردن مردمــان به 
شــیوه هاى مختلف تبلیغاتی، اطلاعاتی، مالی و... به وضوح دیده می شود. 
در چنیــن جامعــه ای به ســبب نوع مدیریت مســتبدانه، مردمــان ناتوان نگاه 
که ضعف مردم در ابعاد مختلــف، پایه هاى حکومت  داشــته می شــوند؛ چرا

استبدادى را تقویت می کند.
کریم جامعۀ مستبد را جامعه اى ظالم، برترى جو و پیرو هواى نفس  »قرآن 
کمی ستم پیشــه، برترى جو و پیرو هــواى نفس حکومت  کــه بر آن حا می دانــد 
می کنــد و افــراد و مردمــان ســتمگر، برترى جــو و پیــرو هــواى نفــس را پــرورش 

می دهد.1« 

پایگاه پرتال جامع علوم انسانی، نشریۀ علوم سیاسی، محمد پزشکی، شماره 19، پاییز 1381.  .1
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استبداد، آثار و پیامدهای اجتماعی فراوانی دارد:

تهدید و ارعاب
گسترش  یکی از پیامدهای نظام استبدادی در جامعۀ استبدادزده، ایجاد و 
تهدیــد، تــرس، رعــب، توســل بــه زور، یکه تــازی و ســرکوب دیگــران اســت. 
گونه ای ارعاب را در برابر مردم تجربه می کند تا بتواند با روش های  استبداد به 

کند. مختلفی پایه های استبداد را محکم 
كَ  نَّ

َ
جْعَل

َ َ
هًا غَیْرِي ل

َ
تَ إِل

ْ
خَذ

َ
ئِنِ اتّ

َ
 ل

َ
مِیــنَ... قَال

َ
عَال

ْ
 فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ ال

َ
}قَــال

مَسْجُونِین1َ{ ]الشعراء: 29-23[
ْ
مِنَ ال

تفرقه و ایجاد نظام طبقاتی
یشــه در دسیســه های  کاخ   کــن« ر موضــوع معــروف »تفرقــه انــداز و حکومــت 
یشه دارتر  استبداد دارد. هرچه اختلاف و تفرقه در میان مردم بیشتر، عمیق تر و ر
یشــه های استبداد و خودکامگی راسخ تر می شود. لذا  شــود، به همان مقدار ر
یکــی از روش هــای اســتبداد، ایجــاد و گســترش اختلافــات مذهبــی، قومی، 
ســمتی و لســانی در میان آحاد ملت است. اســتبداد در بحبوحۀ اختلافات 
مــردم، برتری جویی خودش را مطرح می کند. قرآن ترفندهای اســتبداد را این 

گونه معرفی می کند:
هَا شِــیَعًا یَسْــتَضْعِفُ طَائِفَــةً مِنْهُمْ 

َ
هْل

َ
رْضِ وَجَعَلَ أ

َ ْ
 فِــي ال

َ
 فِرْعَــوْنَ عَــلا

َ
}إِنّ

مُفْسِدِینَ 2{ ]القصص: 4[
ْ
کَانَ مِنَ ال هُ 

َ
یَسْتَحْیِي نِسَاءَهُمْ إِنّ بْنَاءَهُمْ وَ

َ
حُ أ بِّ

َ
یُذ

گر معبودی  گفت: »ا گفت: »پروردگار عالمیان چیســت؟!«... )فرعون خشــمگین شد و(  فرعون   .1
غیر از من برگزینی، تو را از زندانیان قرار خواهم داد!«

گروهی را به  گروه های مختلفی تقســیم نمود؛  کرد و اهل آن را به  فرعــون در زمیــن برتری جویــی   .2
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سلب آزادی دیگران
استبداد، طبیعتاً دشمن آزادی دیگران است. در دیاری که سایۀ شوم و سیاه 
اســتبداد، دیکتاتــوری و خودکامگی ســایه بگســتراند، در آنجــا آزادی به غُل 
و زنجیر بســته می شــود، به زندان افکنده می شــود و مورد شــکنجه و تعذیب 
یم، حتی  که بگذر قرار می گیرد. در جامعۀ استبدادزده از آزادی های عمومی 
کریم،   آزادی هــای فکری، محدود و متکی به دســتور مســتبد می شــود. قــرآن 
گــر منظومۀ فکر  کیــدِ اســتبداد را چــه زیبا ترســیم می کنــد؛ مســتبد می گوید: ا
کنــد، این عمل تــان به اصطلاح  و اندیشــۀ شــما هم بــدون اجازۀ مــن حرکت 
امــروزی مخالــف »وحــدت ملــی« و در تضــاد با »منافــع ملی« اســت که باید 
پای تان قطع شود و در  جنایت دانســته شــود و جزایش این اســت که دســت و

یخته شوید!! یک قتل عام به دار آو
مَدِینَةِ 

ْ
مَکْرٌ مَکَرْتُمُوهُ فِي ال

َ
ا ل

َ
 هَذ

َ
کُمْ إِنّ

َ
نْ آذَنَ ل

َ
 فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْــلَ أ

َ
}قَــال

فٍ ثُمَّ 
َ

کُمْ مِنْ خِلا
َ
رْجُل

َ
یْدِیَکُمْ وَأ

َ
عَنَّ أ قَطِّ

ُ َ
مُونَ، ل

َ
هَا فَسَوْفَ تَعْل

َ
هْل

َ
لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أ

جْمَعِین1َ{ ]العراف: 124-123[
َ
کُمْ أ بَنَّ ِ

ّ
صَل

ُ َ
ل

تحقیر دیگران
از  یکــی  اســتبداد اســت.  از مؤلفه هــای مهــم  بــه دیگــران  اهانــت  و  تحقیــر 
مشــخصه های اســتبداد، برتری جویــی و تمامیت خواهــی اســت. هــر زمانی 

کنیزی و خدمت( زنده  ضعف و ناتوانی می کشاند، پسران شان را سر می برید و زنان شان را )برای 
نگه می داشت؛ او به یقین از مفسدان بود.

گفــت: »آیــا پیش از آنکه به شــما اجــازه دهم، به او ایمــان آوردید؟! حتمــاً این نیرنگ و  فرعــون   .1
کنیــد؛ ولی به زودی  کــه در این شــهر )و دیار( چیده اید تا اهلــش را از آن بیرون  توطئــه ای اســت 
که دست ها و پاهای شما را به طور مخالف ]دست راست با  خواهید دانســت. ســوگند می خورم 

پای چپ، یا دست چپ با پای راست [ قطع می کنم؛ سپس همگی را به دار می آویزم.
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گرفــت و باور کرد که نســبت  کــه برتری جویــی در ذهــن گندیــدۀ مســتبد لانه  
بــه دیگران برتر اســت، آنــگاه دیگران در نگاهش حقیر، زبــون، ذلیل و فرومایه 
جلــوه می کنــد. لــذا مســتبدِ دیکتاتــور بــه خــودش حــق می دهد که بــه خاطر 
برتردانستن خویش، »تمامیت خواه« باشد؛ چون غیر از خودش، دیگران همه 

حقیر و فرومایه اند و مستحق هیچ چیزی نیستند.
 هرگاه مستبدِ برتری خواه مشاهده کند که مردم، سرکش، مغرور و آزاده اند 
و در برابر هیچ مســتبد زورگویی سر تسلیم فرود نمی آورند، راه ها و روش هایی 
کــه مردم را به ذلــت خوی دهد، بی ارزش  ســازد، فرومایه  را در پیــش می گیــرد  
گاهی شــان را مکــدر جلــوه دهد و   گردانــد، خودباوری شــان را بشــکند، خودآ

اعتماد به نفس شان را زایل سازد تا سرانجام از او فرمان برند. 
کَانُوا قَوْمًا فَاسِقِین1َ{ ]الزخرف: 54[ هُمْ 

َ
طَاعُوهُ إِنّ

َ
 قَوْمَهُ فَأ

َ
}فَاسْتَخَفّ

کشــورهای اســلامی  اســتبداد یکــی از دردهــا و مصیبت هــای بی درمــان 
یان بــار فردی، اجتماعی و... دیگری نیز در جوامع اســلامی بر  که آثار ز اســت 

جای می گذارد و قرار ذیل است:
_ اعتماد مردم نسبت به حکومت از بین می رود.

کاشته می شود. کور، نفاق و عداوت در میان مردم  _ بذر عقده های 
_ وحدت ملی امری محال و غیر قابل دست رس می شود.

_ شکاف های طبقاتی عمیق تر می شود.
_ استعدادها می میرند یا فرار می کنند.

_ فقر حرکت معکوس می پیماید.
_ فقیر؛ لاغرتر و فقیرتر و ثروت مند؛ فربه تر و ثروت مندتر می شود.

گرفت و آنان هم از او فرمان بردند؛ زیرا مردمی بدکار  پس قوم خود را ]بدین نیرنگ [ به نابخردى   .1
و بیرون از فرمان خداوند بودند.
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_ فرهنگ ملی بیچاره می شود.
_ دین داری در مسیر منفعت طلبی حرکت می کند.

گیر می شود. _ فرهنگ دروغ گویی و فریب کاری فرا
کمان دروغ می گویند و همدیگر را فریب  کمــان بــه مردم و مردم به حا _ حا

می دهند. فریب و دروغ در میان همۀ اقشار جامعه شیوع می یابد.
_ امــر بــه معروف و نهی از منکر یا به اصطــلاح امروزی »نظارت همگانی«، 

فراموش می شود.
اســتبداد، اســتعدادها را معطــل، پیشــرفت را متوقــف، وحــدت ملــی را 
متفــرق، شایسته ســالاری را مخــدوش، مردم ســالاری را بی اعتمــاد، مــردم را 
بی باور، عدالت را مفقود، معنویت را مکدر، اقتصاد را متلاشــی، سیاســت را 
خشــونت، شــجاعت را بی مایه، تعلیم و تربیت را بازاری، اخلاق را سالوس، 
یچه و دین داران را ابزار تحقق اهداف اســتبداد  جامعــه را جنــگل، دین را باز

می سازد.
توانــای  خامــۀ  بــا  شماســت،  دســت  در  آن  فارســی  ترجمــۀ  کــه  کتابــی 
یه  کبــی، اندیشــمند و نویســندۀ ژرف  نگر کشــور شــام )ســور عبدالرحمــان کوا
امروزی( به نام »طبایع  الاســتبداد و مصارع  الاســتعباد« به زبان شیوای عربی 
کبی یعنی ســال های 1320  کوا که در عصر  گفته نماند   تحریــر یافته اســت. نا
کشــورهای اســلامی در چنــگال خون بــار اســتبدادی  هجــری، تقریبــاً تمــام 
آهنین و بی رحم ضجه می کشیدند. استبداد، همۀ استعدادها، ظرفیت ها، 
کوبیده  قابلیت هــا و قدرت های ملت های اســتبدادزده را در زیــر لگدهایش 

کرده بود. و نابود 
این همه مصیبت های برخاســته از اســتبداد، ذهن و ضمیر مؤمن، بیدار 
گیرد و استبداد را  کبی را واداشت تا سلاح قلم به دست  کوا و مسئولیت پذیر 
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به عنوان یگانه درد جانکاه امت  اسلامی، کالبدشکافی کند؛ انواع، روش ها، 
شــکل ها، اندیشــه های پیدا و پنهان، آثار و فرجام اســتبداد را توضیح دهد و 
تبییــن کنــد. همچنین مقاومت در برابر اســتبداد و راه های رهایی از چنگال 

کند. استبداد را به نسل های معاصر خویش و نسل های آینده معرفی 
استبداد با همۀ انواعش، تا امروز نیز یکی از عمده ترین و مصیبت بارترین 
کشــورهای اســلامی بــوده و تا فرداهــا نیز خواهــد بــود؛ چنانکه غدۀ  دردهــای 
کشور ما را  سرطانی استبداد از سال های درازی به این سو، همۀ اجزای بدنۀ 

کرده است. نیز عفونی و غیر قابل درمان 
راقــم ایــن ســطور، زمانی با ســایر جوانان هم نســل و هم اندیشــه ام، دیده ام 
کــه چگونــه دندان هــای خونین اســتبداد کمونیســم گوشــت و پوســت مان را 
یــد؛ چگونــه از تعذیــب بی  حدومــرز و شــکنجه کردن های باورنکردنــی  می در
مــا لــذت می بردنــد؛ چقــدر ارزش هایــی ماننــد آزادی، شــرافت، انســانیت، 
شهروندی، عزت، دانش و امثال آنها در نگاه خشن مبلغان جامعۀ بی طبقه، 
واهــی و بی معنــی جلــوه می کرد. ما اســتبداد به معنای دقیق کلمــه را با همۀ 
کردیم. دوســت داشــتم ترجمۀ  وجود، احســاس و مشــاعرمان لمس و تحمل 
گیرد و بتواند  کشــور ما قرار  کتاب نفیس در دســت مطالعۀ مردم  فارســی این 
چهره های زشــت و رنگارنگ استبداد را بشناساند. هرچند استبداد همگام 
با پیشــرفت نیــز چهره بدل می کند و جامۀ نویــن، رنگارنگ و دل ربایی به تن 

می کند.
بنابرایــن بــا قلمــی ناتــوان امــا نیتــی خالص، بــه ترجمــۀ کتاب مذکــور به 
گرچه با برخی نظریات نویســنده هم نظر نیستم، ولی  زبان فارســی پرداختم. ا
کرده ام زبان ترجمه،  رعایت امانت علمی را همواره مدنظر داشــته ام و ســعی 

کثریت باشد. ساده، روان و قابلِ فهم برای ا
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و  اســتبداد  راه معرفــی  و قدمــی در  قلمــی  کوچــک،  کار  ایــن   امیــدوارم 
گاهی جامعــۀ اســتبدادزده از ترفندهای  روش هــای نظام هــای اســتبدادی، آ
کهنــه و نویــن، تبییــن راه های رهایی از اســتبداد و نیــل به عدالت  اســتبداد 
کــه خداونــد علیــم ایــن عمــل ناچیــز ولــی  اجتماعــی باشــد. مســئلت دارم 
ک محشــر، آنجا  خالصانه را در راه رضای خویش بپذیرد و در صحرای هولنا

گناهانم بسازد. که همۀ ستمگران مستبد، سرافکنده و هراسانند، شفیع 
هُ سَمیعٌ مُجیب«

َ
»إنّ

کلانتری غلام الدین 
رمضان 1397 خورشیدی

کابل



این »سخن حق« و فریادی در صحراست...
اگر امروز آن را باد برد،
آن »سخن حق« فردا میخ ها را برکنده و با خود خواهد برد...

طبیعت  های استبداد

الحمــدلله خالق الکون علی نظام محکم متین، والصاة والســام علی أنبیائه 

بی الذی أرسله  العظام هداة الأمم إلی الحق المبین، لاسیما منهم علی النبی العر

 علی سلم الحکمة إلی علیین.
ً
 و معادا

ً
قی بهم معاشا رحمة للعالمین، لیر

که من یک مسلمان عربی، همانند داوری ناتوان در مسئله ، ناچارم  می گویم 
نام خویش را کتمان نمایم و نظرم را در زیر ســقف آســمان شــرق آشکارا بازگو 
گفته اند: »حق، به  که  کنند  کنم، امیدوارم خوانندگان به این ســخن بســنده 

ذات خودش شناخته می شود، نه به شخصیت ها«.
کرده و راه شــرق را در پیش  در ســال 1318 هجری از دیار خویش هجرت 
که در زمان عزیــز مصر، عباس دوم  گرفتــم. به دیــدار مصر شــتافتم. آزادی ای 
معروف به عمّ پیامبر علیه السلام وجود داشت را غنیمت شمردم و آنجا را به 
حیث مرکز خویش برگزیدم. چه، ایشــان درفش امنیت را در سراســر کشورش 

گسترده بود.
کشــورهای شرق یافتم  در مصر، افکار نخبگان قوم را به ســان افکار ســایر 
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که در ژرفنای عظیم ترین مســئله امت به بحث و بررســی مشغول اند. منظورم 
مســئله اجتماعــی شــرق به صــورت عموم و مســئله اجتماعی مســلمانان به 
کــه به بحث،  کار آنهــا مانند ســایر کســانی بود  صــورت خــاص اســت. روش 
تعمق و بررســی پرداخته بودند. هر کس در مورد ســبب انحطاط و درمان آن، 

مسیری را برگزیده و جلو می رفت.
که: اصلی ترین درد، استبداد سیاسی  کاملًا روشن و آزموده بود  از نظر من 
بوده و درمان آن، جلوگیری از اســتبداد با شــورای مبتنی بر قانون اســت. این 
حقیقت، بعد از ســی  ســال بحث و بررســی در فکرم استقرار یافته بود ـ همان 
کــه گمــان می بردم  کــه هــر خبــری قرارگاهــی و ســرانجامی دارد ـ بحثــی  گونــه 
که در نخستین نگاه در ذهن بحث کننده خطور  شامل همه اسبابی می شود 
یافته یا به مهم ترین اصول درد دســت  می کنــد و می پنــدارد که اصل درد را در
که به هیچ چیزی   یافته اســت، ولی تدقیق و بررســی به زودی روشــن می کند 
نایــل نشــده، یــا »فــرع« را »اصــل« دانســته و یــا »نتیجه« را »وســیله« پنداشــته 

است.
و  اهمــال  غفلــت،  درد؛  »اصــل  می گویــد:  شــخصی  مثــال،  گونــه  بــه 
خوارشــمردن دین  اســت«. به زودی در برابر این پرســش از خویش، سرگشــته 
کــه: »چرا مردم در دین شــان غفلت و اهمــال می نمایند؟«  و متحیــر می شــود 
دیگری می گوید: »درد؛ اختلاف آرا و نظریات اســت«. هرگاه به تعلیل ســبب 
گــر بگوید: ســبب اختــلاف، جهل و  اختــلاف بپــردازد، مبهــوت می ایســتد. ا
نادانی اســت؛ وجود شــدیدترین و قوی ترین اختلاف در میان علما، این نظر 
را به چالش می کشد... به این صورت خودش را در یک حلقۀ خالی بی آغاز 
گزیر به این سخن برمی گردد که: اختلاف چیزی است که خداوند  می یابد و نا
کرده است. بی پروا از اینکه با خِرد و دین خویش این  برای آفریده هایش اراده 
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کــه خداوند متعال،  کند  موضــوع را به بحث و بررســی بگیــرد و یقین حاصل 
حکیم، عادل و رحیم است.

کــرده ام که  بنــده بــه خاطــر آرامــش افــکار خواننــدگان، مباحثــی را آمــاده 
خویشــتن را در تحلیــل آن خســته ســاخته ام؛ در درس و بررســی آنهــا حتــی 
گونه، می دانند که با نظر کســی که گفته  زندگی ام را به خطر ســپرده ام و بدین 
است: »استبداد سیاسی، اصلی ترین درد  است« موافقت نکرده ام، مگر بعد 
از رنــج و تــلاش فراوانــی، نیــل به غرضــم را ترجیــح  دادم. از خداوند ســبحان 
مســئلت دارم که حســن نیتم را شــفیع گناهانم قرار دهد. و این است مسائل 

مورد بحث:
در هنــگام بازدیــدم از مصــر، برخــی مقــالات سیاســی را در مشــهورترین 
جراید آن به دســت نشر ســپردم؛ مقالاتی تحت عناوین: اســتبداد، استبداد 
چیست و تأثیر آن بر دین، علم، تربیت، اخلاق، مجد )شرف و بزرگی(، مال 

و امثال آنها چیست؟
پس از آن، هنگام بازدید بار دوم از مصر، از تلاش برخی جوانان خوشم آمد 
و این مباحث را به ویژه در حوزۀ اجتماعیات مانند تربیت و اخلاق، توســعه 
دادم و راه های رهایی و نجات از استبداد را بر آنها افزودم. این مباحث را در 
گرد آوردم و نام آن را »طبایع الاستبداد و مصارع الاستعباد« گذاشتم و  کتابی 
آن را از سوی خویش، هدیه ای به جوانان و نوجوانان عربی، مبارک و سرکشی 
گره خورده اســت،  که آمال و امیدهای امت به میمنت جبین درخشــان آنها 

که جوانی جز با جوان نباشد. تقدیم می کنم؛ و این شگفت نیست 
کــه بــار ســوم اســت، متوجه  بعــد از آن، در اثنــای ایــن بازدیــدم از مصــر، 
کوتاهی نایاب شــده اســت؛ لذا خواســتم  کتــاب مذکور در مــدت  کــه  شــدم 
کــردم یا اقتباس  کــه خواندم، ضبط  آن را مــورد بازنگــری قــرار دهــم، اموری را 
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نمــودم و یا مــورد اجرا قرار دادم، به آن بیفزایم. بی تردید، عمری عزیز را در این 
کــردم و رنــج و زحمــت فراوانــی را پذیرفتــم... قصــدم در مباحــث  راه صــرف 
مطرح شده، ستمگری معین یا حکومت و امت مخصوص و معینی نیست، 
کارکردهای اســتبداد، تشــخیص قربانگاه های  بلکــه خواســتم طبیعت هــا و 
کــه بر مردم می گذرد بیــان کنم... امــا در این میان قصد  برده گیــری و آنچــه را 
دیگری نیز داشــتم، و آن هشــدار از یک درد پنهان و دفن شــده اســت تا شاید 
که بر  که از دنیا رفته اند، بدانند که خودشــان ســبب و زمینۀ بلایی را  کســانی 
سرشــان آمد، مهیا کردند. نه دیگران را مورد خشــم و ملامتی قرار دهند و نه از 
مقدرات شکوه سر دهند، بلکه جهل، فقدان  همت و یاری نکردن به یکدیگر 
را ملامت کنند... تا شــاید کســانی که رمقی از حیات شــان باقی مانده، قبل 

یابند. از مرگ منزلت شان را در
در انشای کتاب، روش بداهت و ارتجال را برگزیدم؛ روش سهل و مفیدی 
کــه نویســندگان ســایر زبان هــا نیــز بــه خاطــر دوری از قیــود تعقیــد و بندهای 
اصل گرایی و شاخه شــاخه  ساختن اختیار می کنند. به همین جهت بنده با 

چنین مؤلفانی سازگار نیستم.
تمنای پوزش خواهی از لغزش هایم را ندارم، بلکه می گویم:

نتیجــۀ جهــد و تلاشــم همین اســت. ناقدِ گرامــی باید بهتر از ایــن را برای 
کوچکــی در  کاری انجــام نــداده ام، جــز فتح بــاب  مردمــش ارائــه دهــد. مــن 

گسترش دهد. کرده ام تا باشد زمان، آن را  دیوارهای استبداد ایجاد 

والله ولی  المهتدین
1320 هـ/ 1902 م



مقدمه

کــه بــه فنــون مختلف و  بــدون شــک، سیاســت علمــی بســا گســترده اســت 
که به این علم  مباحث دقیق تقســیم می شود. شــاید کمتر انسانی  سراغ شود 
کــه ممکن اســت کمتر انســانی  کامــل داشــته باشــد؛ همچنــان  دست رســی 

که با آن سروکاری نداشته باشد. یافت شود 
در تمام ملت های پیشرفته، دانشمندانی در سیاست عرض وجود کردند 
یخ، حقوق، ادیان، اخلاق یا ادب، درباره فنون، مباحث  که در کتاب های تار
و شــاخه های مختلف سیاســت ســخن  گفته اند. از دانشمندان پیشین، جز 
یــت روم و یونان قدیم، کتاب های ویژه ای در سیاســت  بنیان گــذاران جمهور
به رشــته تحریر نیاورده اند؛ مگر اینکه برخی قدما تألیفات سیاســی ـ اخلاقی 
گوریــوس، تألیفات سیاســی ـ دینی  گوری   کلیلــه و  دمنه، رســاله های  ماننــد 

گذاشته اند. کتاب الخراج را بر جای  مانند نهج البلاغه و 
در ســده های میانــه، اثــری از مباحث مفصل و گســترده در فن سیاســت 
از ســوی دانشــمدان غیرمسلمان به میان نیامده اســت. در این زمان علمای 
کردند؛ تألیــف سیاســت  آمیخته با  مســلمان تألیفاتــی در سیاســت تدویــن 
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اخــلاق ماننــد تألیف رازی، طوســی و غزالــی که روش تألیف فارســی ها را در 
گرفتنــد. یــا تألیفــات آمیختــه بــا ادب مانند معــرّی و متنبــی  که روش  پیــش 
یخ مانند  عرب هــا در سیاســت را برگزیدنــد و تألیف سیاســت  آمیخته بــا تار

که همان روش تألیف مغربی ها در سیاست بود. ابن خلدون و ابن بطوطه 
پــا و پــس از آن امریکا، به  علم سیاســت  دانشــمندان ســده های اخیــر ارو
کتاب های مفصل و مشروح  گســتره و قلمرو بیشتری بخشــیدند و در این فن 
کتاب های  فراوانــی نگاشــتند. در برخــی مباحــث سیاســت، چندین جلــد 
گانه تألیف کردنــد. مرزهای مباحــث آن را از یکدیگر  ضخیــم بــه  شــکل جدا
کردنــد مانند سیاســت عمومــی، سیاســت خارجی، سیاســت اداری،  جــدا 
کــدام آن را بــه  ابــواب  سیاســت اقتصــادی، سیاســت حقوقــی و غیــره؛ و هــر 

کردند. متعدد و اصول و فروع تقسیم 
کــه تألیفاتــی در علم سیاســت  از دانشــمندان ســده های اخیــر شــرقی ها 
داشــتند، ترک ها در این میدان بیشــتر به چشــم می رســند. ایشــان در بیشــتر 
مباحــث سیاســت، تألیفــات مســتقل یــا ممــزوج و آمیختــه تدویــن کردنــد، 
مثــل احمد جودت پاشــا، کمال بیگ، ســلیمان  پاشــا و حســن  فهمی پاشــا. 
که نام شــان در اینجا  کســانی  امــا مؤلفــان عرب هــا در این میــدان اندک اند و 
قابل ذکر اســت، رفاعه بیگ، خیرالدین پاشــای تونســی، احمد فارس، سلیم 

بستانی و مبعوث مدنی هستند. 
که نویســندگان عــرب در حــوزۀ علم  لکــن آنچــه مــن می دانــم این اســت 
سیاســت فراواننــد؛ بــه دلیــل اینکــه تــراوش قلــم آنهــا در علــم سیاســت، در 
نشــرات، جرایــد و مجلات شــان ظاهر و فراوان اســت. بنابرایــن، این موضوع 
کــه نام  آنها را از زبان برخی روزنامه های عربی  کرد  در ذهــن بندۀ عاجز خطور 
کنم، مبحثی  ی یکی از مهم ترین مباحث سیاســی یادآوری  جهت بحث رو
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کنــون کمتر کســی از این دانشــمندان علم سیاســت درب آن را کوبیده  کــه تا
اســت. لــذا آنها را به میدان مســابقه دعوت می کنم تــا بهترین و ارجمندترین 
که افکار و اندیشــه های برادران شرقی شــان را روشن و  خدمتی  را انجام دهند 
گاه شــوند.  که از آن در غفلت به ســر می برند، آ بیدار می کند؛ به ویژه عرب ها 
گونــۀ مطلوب  گفت وگــو، تحلیــل، تعلیــل، بیان، دلیــل و ضرب امثــال به  بــا 

کدام است؟« که: »اصل درد شرقی ها چیست؟ و درمانش  توضیح دهند 
چون در تعریف علم سیاست گفته اند: سیاست عبارت از ادارۀ کارهای 
مشــترک بــه مقتضــای حکمــت اســت؛ لــذا طبعــاً در نخســتین و مهم تریــن 
مباحث سیاســت، بحث »استبداد« پا به میدان می نهد؛ یعنی تصرف کردن 

در امور مشترک به مقتضای هوا و هوس می باشد.
که اســتبداد، شــریان های حیاتش را زیر فشــار قرار داده  کســی  به نظر من 
کــه: اســتبداد  کنــد  و شــکنجه می کنــد، بایــد بدانــد، بشناســد و تشــخیص 
چیســت؟  اســتبداد  اعــراض  اســت؟  کــدام  اســتبداد  اســباب  چیســت؟ 
ســیرت و روش آن چطور اســت؟ تشــخیص آن چگونه اســت؟ اســتبداد چه 
هشــدارهایی می دهد؟ درمان اســتبداد چه و چگونه اســت؟ چــه هر یکی از 
گون  گونا این موضوعات شــرح و تفصیل بســیاری می طلبد و مباحث مهم، 
و مختلفــی را در خــودش حمــل می  کند؛ مانند اینکه طبیعت های اســتبداد 
چیســت؟ چرا مســتبد به شدت هراسان  می باشــد؟ چرا سایۀ جبن و ترس بر 
رعیتِ  مســتبد مســتولی اســت؟ اســتبداد چه تأثیری بر دین، مجد و بزرگی، 
علم، مال )سرمایه(، اخلاق، ترقی و تربیت بر جای می گذارد؟ یاران و یاوران 
کسی استبداد را تحمل می کند؟ آیا راه رهایی و  کسانی اند؟ چه  مســتبد چه 
نجات از اســتبداد وجود دارد؟ چه چیزی می باید جایگزین و بدیل مناسب 

استبداد باشد؟
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قبل از اینکه وارد چنین مســائل مهمی شــویم، لازم اســت در مورد نتیجۀ 
ی این موضوع، اشاره ای داشته باشیم.  تحقیقات و پژوهش های محققین رو
این نتایج برحســب اختلاف روش و نگاه پژوهشــگران، مدلول متحد و تعبیر 

که: مختلف دارند. طوری 
مادی گرا  گوید: درد، قوت است و درمان، مقاومت با آن قوت.

سیاســت مدار  گویــد: درد، برده ســازی مــردم اســت و درمــان، برگردانیدن 
آزادی آنهاست.

فیلســوف  گویــد: درد، قــدرت و توان بر ظلم و ســتم کاری اســت و درمان، 
قدرت یافتن بر انصاف جستن.

حقــوق دان  گویــد: درد، غلبه یافتن ســلطنت بر شــریعت اســت و درمان، 
غلبۀ شریعت بر سلطنت است.

خداپرســت  گویــد: درد، مشــارکت و انبــازی بــا خــدا در جبروت اســت و 
درمان، توحید حقیقی خداوند  متعال است.

گفته هــای فوق، ســخنان صاحب نظــران دربارۀ درد و درمان اســت، ولی 
گویند: اهل عزائم چنین 

غیرت منــد  گویــد: درد، کشــیدن گردن هــا بــه زنجیرهــای خــواری و ذلت 
است و درمان، سرباززدن از ذلت و نرفتن زیر بار خواری و زبونی.

اســتوار  گوید: درد، وجود رؤســای بی مهار اســت و درمان، بستن ایشان با 
زنجیرهای سنگین.

آزاده  گوید: درد، برتری جویی باطل بر مردم اســت و درمان، زبون ســاختن 
متکبران.

فدایــی  گویــد: درد، دوست داشــتن زندگی و درمان، دوست داشــتن مرگ 
است.
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استبداد چیست؟
استبداد در لغت، عبارت از فریفته شدن شخص به رأی خودش و سرباززدن 
از قبول نصیحت اســت؛ یا آن اســت که شــخصی در نظر و حقوق مشــترک، 

کند. تک رو و مستقل، اظهار رأی 
هرگاه واژۀ اســتبداد اطلاق شود، استبداد فرمان روایان یا حکومت ها مراد 
یان های حکومت ها و فرمان روایان بســا بزرگ است  اســت؛ چه آثار و مظاهر ز
کــه انســان ها را در زمرۀ بدبخت تریــن جانداران قرار می دهــد. اما فرمان روایی 
کمیــت پدر، اســتاد، شــوهر، رؤســای برخی ادیــان، برخی  نفــس بــر عقــل، حا
شرکت ها و برخی اصناف، مجازاً یا با اضافت به »استبداد« وصف می شوند.
فــرد  تصرف کــردن  از  عبــارت  سیاســت مداران،  اصطــلاح  در  اســتبداد 
گروهــی در حقــوق ملتــی بــدون تــرس از پیامدهــای آن اســت. افــزون بــر  یــا 
کلمۀ اســتبداد اســتفاده  کنار  معنــای اصطلاحــی، واژه های دیگری را نیز در 
می کنند مانند اســتعباد )به بندگی  گرفتن(، اعتســاف )بیدادکردن(، تســلط 
)دست یافتن و غلبه کردن( و تحکّم )غلبه و حکومت کردن به زور(. در مقابل 
آنها واژه های دیگری اســتفاده می شود مانند مساوات، حس  مشترک، برابری 
و ســلطۀ  عامــه. در مقــام صفــت مســتبد، واژه هایی اســتفاده می شــود مانند 
کم مطلق. و در مقابل ســلطنت مســتبد،  کم تک رو و حا جبار، طغیانگر، حا
واژه های دیگری قرار دارد مانند حکومت عادل، حکومت مسئول، حکومت 
مقیــد و حکومــت قانونی. در مقــام صفت رعایای تحت فرمان مســتبد، این 
کلمــات اســتفاده می شــوند: اســیران، ذلیــلان، ســیه بختان و مســتنبتین1. و 

گرفته شــده و بــا آن زندگی ای  اســتنبات یــا تنبت: از اصطلاحات فرنگی اســت؛ از ریشــه »نبات«   .1
شبیه زندگی نبات می خواهند.
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در مقابــل آنهــا واژه هــای دیگــری مــورد اســتفاده قرار می گیــرد ماننــد آزادگان، 
عزت مندان، زندگان، غیرت مندان و طالبان پاداش.

ایــن تعریف اســتبداد به روش ترتیــب ذکر واژه های مــرادف و مقابل بوده و 
کــه فعلًا یا  تعریــف وصف اســتبداد اســت: اســتبداد صفت حکومتی اســت 
کــه بخواهد در امــور رعیت، بدون  گونه ای  حکمــاً، مطلق العنــان اســت و هــر 
کم  تــرس و بیــم از تحقق حســاب و عذاب تصرف کند؛ با ایــن توضیح که حا
ی از روش  کــه تصرفاتــش را بــا شــریعت یــا پیــرو یــا فرمــان روا مکلــف نیســت 
حکومت های سنتی یا ارادۀ مردم مطابق و سازگار سازد که حال حکومت های 
ی یکی از روش های یادشــده  مطلقــه همیــن گونه اســت. یــا حکومت به پیــرو
کــه می خواهد،  مقیــد اســت، ولــی به ســبب قدرت و نفــوذ خویش هــر طوری 
که خودشــان را پیرو  عمــل می کند؛ این حالِ بیشــترین حکومت هایی اســت 

جمهوری نامیده یا به یکی از روش های حکومت داری مقید می دانند.
که اینجا محل بحث  گونه های حکومت های مستبد فراوان است  اشکال و 
کــه صفت  کنــون همیــن  اشــاره را بســنده می دانــم  و تفصیــل آن نیســت، بلکــه ا
کــه از راه  کــه شــامل حکومــت فــرد مطلق العنانی اســت  اســتبداد، همــان گونــه 
غلبه یا وراثت بر مســند حکمرانی تکیه زده اســت، همچنین شــامل فرمان روای 
منتخبی نیز می شود که در برابر هیچ کسی پاسخ گو نیست و نیز شامل حکومت 
ک در  اشــترا باشــد. چــون  آمــده  انتخــاب  راه  از  تک گروهــی می شــود، هرچنــد 
گروه  رأی دهی موجب دفع استبداد نمی شود، جز اینکه وجود اختلاف در میان 
گروه،  گر در میان  گونه ای می تواند استبداد را کاهش دهد. ا کم، تا جایی و به  حا
ی یــک امر اتفاق نظر داشــتند، در آن صورت،  اختلافــی وجود نداشــته و همه رو

یان بارتر از استبداد فردی است. گروهی مضرتر و ز استبداد جمعی و 
همچنین استبداد شامل حکومت قانونی ای نیز می شود که قوای سه گانۀ 
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کندگــی، ســردرگمی و مخالفــت  مقننــه، اجرائیــه و قضائیــه در جدایــی، پرا
کــه در نظام  بــا همدیگــر به ســر برنــد. چون اســتبداد تا زمانی مرتفع نمی شــود 
دولت، مســئولیت پذیری وجود نداشته باشد، چنانکه قوۀ اجرائیه خودش را 
در برابر قوۀ مقننه مسئول نداند و قوۀ مقننه و قضائیه خودشان را در برابر ملت 
و مردم مسئول و پاسخ گو ندانند، ملت و مردم نیز عظمت و قوت خودشان را 
نشناســند و ندانند که چه وقت و چگونه از مسئولین شــان نظارت و مراقبت 

کنند و چه زمانی از آنها حساب بخواهند.
که  ک ترین مراتب استبداد، حکومت مطلقۀ تک فردی ای است  وحشتنا
وارث تخــت و تــاج، قوماندان اعلای نیروهای مســلح و زمام دار ســلطۀ دینی 
نیــز باشــد. می توانیم بگوییــم که هرگاه یکی از اوصاف یادشــده کاهش یابد، 
شــعله های آتش استبداد کاهش  یابد تا آنکه مستبد عملًا به یک فرمان روای 
که استبداد  گونه  منتخب، موقت و پاسخ گو در برابر مردم تبدیل شود. همان 
به طبیعت حال، زمانی رو به کاستی می نهد که جمعیت مردم کاهش یابد، 
ک ثابت کمتر شود، تفاوت در ثروت و سرمایه کاسته شود  ارتباط مردم به املا

و مردم در حوزۀ معارف یا تعلیم و تربیه به ترقی و تعالی برسند.
گــر تحت مراقبــت شــدید و محاســبۀ بی امان و  کلیــه انــواع حکومت هــا ا
گونه ای از وصف اســتبداد بیرون  بی مســامحۀ مردم قرار نداشــته باشــند، به 
کــه در صــدر اســلام واقع شــد و آتــش آن عثمــان و علی  نشــوند؛ همــان گونــه 
کنونی1 فرانسه  یت  گرفت؛ چنانکه در زمان جمهور )رضی  الله عنهم( را نیز فرا

یفوس جریان دارد. یناما و در در مسائل نیاشین، و

منظور از آن حکومت فرانســه در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیســت اســت؛ و مســائل عبارت از   .1
کم بر فرانسه، افکار عمومی را  که اصحاب آن توانستند به سبب آزادی حا همان قضایایی است 

کنند و عدالت را متحقق سازند. )ناشر( برانگیزند، ظلم را از آنها رفع 
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یخ، هر حکومت عادله و مسئولیت پذیری  گواهی طبیعت و تار بر اساس 
یابد و از بازخواست و مؤاخذۀ خویش به خاطر غفلت  که مردم را در غفلت در
ی می آورد.  یا اغفال مردم ایمن و مطمئن شــود، یک باره به ســوی اســتبداد رو
گشــت. مادامی  گرفــت، هرگــز از آن برنخواهد  چــون راه اســتبداد را در پیــش 
ک »جهل ملــت« و »یک ارتش منظم« در خدمت اســتبداد  کــه دو قــوۀ خوفنا
قرار داشــته باشــند، این دو وسیله در دست اســتبداد، از بزرگ ترین مصایب 

ملت ها و مهم ترین عیب های انسانیت است. 
گونه ای از جهل و نادانی رهایی یافتند،  ملت های متمدن و پیشــرفته به 
ولــی شــدیداً به وجــود ارتش ملی کینه تــوز و انتقام جو گرفتار شــدند که آنها را 
ســیه روز تر از زندگی ملت های جاهل و نادان ســاخت و زشــت ترین اشــکال 
اســتبداد را بــه عنوان ننگی بر جبین انســانیت رقم زدند. تــا جایی این مقوله 
گر مخترع ارتش، شیطان باشد، با این اختراع  گفته شــود: ا که  درســت است 
بزرگ تریــن انتقــام ممکــن را از فرزنــدان آدم گرفته اســت. ایــن ارتش هایی که 
گــر یک قرن دیگــر جلو بروند،  تقریبــاً دو قــرن از موجودیت آنها ســپری شــده، ا
مردانگی و دلاوری ملت ها را زایل می ســازند و یک باره در پرتگاه ســقوط قرار 

می دهند.
چه کســی می داند چقدر شــگفت زده خواهند شــد شــخصیت هایی که 
در عصــر کنونــی از ترقــی و پیشــرفت علــوم، قریــن بــا شــدت گرفتن مصیبتی 
که جای حیرت و شگفتی در مورد اطاعت و فرمان پذیری  استقبال می کنند 
مصری هــا از فراعنه در بنای اهرامات ســر به آســمان ســوده، باقــی نمی ماند؛ 
چــه بنــای اهرامــات چیزی بیشــتر از خســتگی، ماندگی و ضیــاع  وقت نبود، 
ولــی ارتش ســازی، اخــلاق ملت هــا را بــه فســاد و زوال ســوق می دهــد؛ بــه 
کور، سســتی  کــه برای ملت ها مســائلی مانند وحشــی گری، اطاعت  گونــه ای 
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و تنبلی را آموزش می دهد، فعالیت، شــادمانی، خرســندی و اندیشــۀ آزادی 
و اســتقلال را در ضمیــرش می کُشــد و ملــت را بــه تهیــه و پرداخــت مصارف 
بالاتر از توان شــان مکلف می ســازد. همۀ این امور در راه تأیید اســتبداد شوم 
یا اســتبداد حکومت هایی هزینه می شــود که از یک سو قیادت و رهبری این 
قوت )ارتش( را به دوش دارند و از ســوی دیگر، عهده دار اســتبداد ملت ها بر 

سایر ملت ها می باشند.
یــخ حکومت هــای مدنــی بــه  بــه اصــل بحــث برمی گــردم و آن اینکــه، تار
یــاد نــدارد که حکومت مســئولی بیشــتر از نصــف  قرن تا غایــت یک  ونیم قرن 
اســتمرار یافتــه باشــد؛ تنهــا حکومت انگلیــس از این قاعده مســتثنی  شــده 
که پیروزی، آنها را غرق در  است. چه، سبب آن بیداری ملت انگلیس بوده 
مســتی نمی ســازد و شکســت، آنها را به  بی تفاوتی نمی کشــاند، لذا لحظه ای 
کارمنــد و  کــه  از مراقبــت پادشاهان شــان غافــل نمی شــوند. چنانکــه وزارتــی 
خدمــت کار بــرای پادشــاه برمی گزینــد، تحت مراقبــت و نظارت ســختی قرار 
که  دارد، چه رســد به همسر، داماد و ســایر بستگان پادشاه. شاهان انگلیس 
گر امــروز زمینۀ  از قرن هــا بــه ایــن ســو جز تاج، همــه چیز را از دســت داده اند، ا
دســت یابی بــه اســتبداد برای یکی از آنها میســر شــود، لحظــه ای از انجام آن 
که ملتش را در غفلت بیابد و در اثنای  یغ نمی ورزد. اما خیلی بعید است  در

گیرد. غفلت، زمام اختیار و فرماندهی ارتش را به دست 
ی و غیرمدنــی که همه یا بیشــترین رعیت شــان  ولــی حکومت هــای بــدو
آزادی هــای  هــرگاه  اســت،  یافتــه  ترکیــب  صحرانشــین  عشــایر  و  قبایــل  از 
شخصی شان به وسیلۀ حکومت شان کم رنگ شود، یا ظلم و ستمی بر آنها روا 
دارد و توان دادخواهی و انصاف جســتن نداشــته باشند،  آسان ترین انتخاب 
کمتر به  گونه حکومت هــا  کنده شــدن اســت. ایــن  کوچ کردن و پرا بــرای آنها، 
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ی می آورنــد و نزدیک تریــن مثال بــرای این نــوع حکومت ها مردم  اســتبداد رو
»جزیرة العرب« اســت. چون ایشان از زمان شاهان  »تُبّع«، »حُمیر« و »غسان« 
کنــون، اســتبداد را جــز مراحــل اندکــی، نشناســند. بــه همیــن دلیــل، مردم  تا
صحرانشــین به طور عام از ســوختن در شعله های اســتبداد دور باشند؛ چه، 
صحرانشــینان آزاد و مســتقل رشــد می کننــد. هر یــک از آنهــا در پیش بُرد امور 
زندگــی اش تنهــا بر توانایــی خودش تکیــه می کند. روش  زندگی صحرانشــین 
که انســان مدنی بر مبنای آن زندگی دارد. قاعده ای  مخالف قواعدی اســت 
گرفته می گویند: آدمی از جمله حیواناتی  که جامعه شناســان آن را به  مسخره 
کنون به حیوانی  است که در سرداب ها و مغاره های ویژه ای زندگی داشت و ا
که هــرگاه پرور شــگاهش نابود شــد، باید تنها و مســتقل، با  بدل شــده اســت 
تکیه بر خویشــتن، زندگی خودش را ســامان دهد، هیچ گونه رابطه ای با مردم 
و بســتگانش نداشته باشــد و هیچ نوع تعلقی در میان او، خانواده و کشورش 
موجــود نباشــد؛ چنانکــه زندگی بیشــترین مردم انگلیــس و امریــکا به همین 
منــوال شــکل گرفته و هر کدام شــان فکــر می کنند که رابطــه و تعلقش با مردم 
و حکومتــش بیشــتر از رابطــۀ یک شــریک در یک شــرکت اختیاری نیســت، 
که در همۀ امور حتی در دین شــان نیز از حکمران شــان  علی رغم ملت هایی 

فرمان می برند.
کم، نزدیک و  پژوهشــگران در احوال ملت ها  گویند که زندگی اســیران مترا
کنار همدیگر از خشم و قهر استبداد ایمن بمانند،  به هم  پیوسته است تا در 
کنــار همدیگــر  کــه از تــرس هجــوم گرگ هــا در  درســت هماننــد گوســفندانی 
جمــع  شــوند. ولــی ملت ها و عشــایر آزادی که افرادشــان از اســتقلال و آزادی 

کنده و جدا از همدیگر زندگی  کنند. برخوردارند، پرا
گروهــی از دانشــمندان به ویــژه متأخرین آنها در وصف اســتبداد و درمان 



استبداد دیستا  |  43

که شقاوت و بدبختی آدمی را در  گفته اند  آن جملات بکر و مضامین بلیغی 
که می گویند: این انســان! این دشمن تو است،  کشــد؛ انگار  اذهان به تصویر 

بنگر چه  کاری می توانی انجام می دهی. برخی از آن جملات این است:
کند نه  که در امور مردم به ارادۀ خویش حکومت  کســی اســت  »مســتبد: 
به ارادۀ مردم؛ بر مبنای هوای خویش بر آنها حکم براند، نه بر اساس شریعت 
کــه غاصــب و تجاوزکاری اســت که پاشــنۀ پــای خویش را  مــردم. و می دانــد 
بــر دهــان میلیون هــا انســان می گــذارد تــا دهان شــان را از اظهار ســخن حق و 

کند.« مطالبات حق طلبانه سد 
»مســتبد: دشمنِ حق، دشــمنِ آزادی و قاتل هر دو تای آنهاست. و حق، 
کــودکان یتیم و بــه خواب  پــدر انســان و آزادی، مــادر آنهاســت. مــردم عــوام، 
که چیزی ندانند. و علما، برادران ارشــد آن یتیمان هســتند   رفته ای هســتند 
گر دعوت شان کنند، اجابت  گر آنها را از خواب بیدار کنند، بیدار شوند؛ ا که ا

گران شان به مرگ بیانجامد.« نمایند؛ در غیر آن، خواب 
گر  گر در برابرش مانعی نبیند، همــواره از حد تجاوز  کند. چون ا »مســتبد ا
کند، هرگز به ظلم و ستمی اقدام  کنار مظلوم شمشــیری را مشــاهده  ظالم در 

گفته اند: آمادگی برای جنگ، مانع جنگ  شود.« نکند. چنانکه 
ی اجبار،  ی طبع، مستعد به شــر و از رو که از رو »مســتبد، انســانی اســت 
کــه خیــر و شــر را بشناســد و  مســتعد بــه خیــر اســت. رعیــت مســئولیت دارد 
کمان شــان را برخــلاف طبیعت شــان، بــا اجبار به ســوی خیر ســوق دهد.  حا
ســوق دادن با اجبار به ســوی خیر، تنها با درخواســت و تقاضا بســنده  شــود، 
کم بــاور کند که در عقب ســخن و درخواســت،  ایــن در حالــی اســت  کــه حا
عملی نهفته اســت. و معلوم اســت که تنها آمادگی برای انجام عمل، عملی 

کند.« کفایت  که شر استبداد را  است 
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فرمان بــرداری چــون  و  اطاعــت  در  رعیتــش  کــه  »مســتبد دوســت  دارد 
گوســفند و در ذلت پذیــری و تملــق هماننــد ســگان باشــد. اما بــر رعیت لازم 
گر او را  گر او را خدمت نمایند، خدمت کند؛ ا اســت که مانند اســپ باشــد؛ ا
یچه  که باز کند. یــا رعیت باید همانند باز باشــد  بزننــد، وحشــت و بدخویی 
که برای شــان فرقی ندارد  نشــود و بــا صیدی فریفته نشــود؛ علی رغم ســگ ها 

غذایی داده شود یا حتی از استخوان نیز محروم  شوند.
بــرای  آیــا  کــه:  بشناســد  را  خویــش  جایــگاه  و  مقــام  بایــد  رعیــت  آری؛ 
کمان شــان عــادل یا  گر حا کمــان آفریــده شــده اســت؟ ا خدمت کــردن بــه حا
کمان برای آن آفریده شــده اند  ظالــم بودنــد، آیــا باید از آنها فرمان برد؟ و آیا حا
کننــد؟ یا آیا  کــه طبق خواســت خود عادلانه یــا ظالمانه بر مــردم فرمان روایی 
کــه خدمت گــزار مردم باشــند نــه آنکه مــردم را به  کمــان بــرای آن آمده انــد  حا
خدمــت خویش مورد اســتفاده قرار دهند؟ رعیت خردمند و فرزانه، وحشــی 
گر آن لجام را همواره در دســت نگه ندارد،  که ا اســتبداد را با زمامی لجام  زند 
گر خواست  گزند استبداد ایمن بماند، تا ا جانش را از دست  دهد، تا از درد و 

گر هجوم آورد، او را ببندد.« کند، لجامش را حرکت دهد و ا تکبر و سرکشی 
بدتریــن و زشــت ترین انــواع اســتبداد، اســتبداد جهــل بر علم و اســتبداد 
نفس بر عقل اســت که اســتبداد شخص بر خویشــتن نام گذاری شده است؛ 
کــه خداونــد متعــال انســان را آزاد آفرید که عقلــش او را رهبــری کند،  طــوری 
ید تا بنده ای باشد که جهل و نادانی را به رهبری  ایشان سرکشی کرده و ابا ورز
کرد. هنگامی  خویش برگزیند. او را آفرید و مادر و پدر را برای تربیتش مکلف 
کار را پــدرش  گذاشــت، زمیــن را مــادرش و  کــه بــه دوران جوانــی و قوتــش پــا 
که ملــت او مادرش  یــد و جز بــه این راضی نشــد  کفــران ورز ســاخت؛ ایشــان 
کرد تا چــراغ هدایتی بر  کمــش پــدر او باشــد. برایــش درک و خردی عطــا  و حا
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که با  گیــرد و از مهلکه هــا در امانــش بدارد؛ چشــمانی  فــراز راه زندگــی  او قــرار 
که  کند؛ زبانی  کار  که با آنهــا  که با آنها راه برود؛ دســتانی  آنهــا ببینــد؛ پاهایی 
کفران نمود. دوست  ترجمان ضمیرش باشــد؛ ولی به همۀ آنها پشــتِ پا زده و 
که مانند نادانِ ابلهی نابینا، زمین گیر، بی حرکت و دروغ گویی باشــد  داشــت 
کردارش  گفتارش بــا  گاهی  کــه همــه چیــز را از دیگران انتظار داشــته باشــد و 
ســازگاری و همســانی داشــته باشــد. انســان را تنها و بدون پیوند و وابستگی 
بــه دیگــران آفریــده تا زمــام اختیار همه حرکت و ســکون خودش را به دســت 
کی و نزاهت نشد،  ید و خواســتار هیچ گونه پا کفران ورز داشــته باشد؛ ایشــان 
که به نام »وطن« مسمی شده است. با مردم  جز ارتباط با سرزمین محدودی 
که آمیزش و روابــط ظالمانه و  بــه قــدر توانش آمیــزش و ارتباطی به وجــود آورد 

ستمگرانه باشد، نه رابطۀ همکاری و معاونت.
کــرد تــا بــه عنــوان یــک عنصــر زنــده و بالنــده از  ک خلــق  انســان را از خــا
کند. باید در هنگام تــرس، برای تثبیت  آفریدگارش شــکران و ســپاس گزاری 
خویشــتن به ســوی او برگــردد و باید در اثنای عزم و قصدی بــرای دفع تردید و 
دودلــی بــه او تکیــه کنــد و به مجــازات و پــاداش اعمالی که انجــام می دهد، 
ید و  کفران نموده و از شکرگزاری ابا ورز کامل داشــته باشــد. این انســان  یقین 

کند. دین فطرت صحیح را با باطل آمیخت تا خودش را با دیگران مغالطه 
انسان را آفرید تا در پرتو رهبری وجدان خویش به  جست و جوی منافعش 
ید و منفعت جویی خویش را از هر راه ممکن حلال  گام نهد؛ ایشان کفران ورز
پنداشت؛ از دست یابی به هر گونه حرام کوچک و بی مقدار، برای دست رسی 
کــی خویش را بهایی نداد. او را آفرید و  بــه حــرام بزرگی پرهیز نکرد و عفت و پا
کرد مانند نور، هوا، نبات،  کلیــه ابــزار و عناصر ادامۀ حیاتش را آماده و فراهــم 
که  حیــوان، معادن و ســایر عناصر نهفتــه در خزانه های طبیعت بــا مقادیری 
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به زبان  حال  گویند: بدون شــک ذاتی که زندگی را به انســان بخشیده است، 
که عناصر لازمۀ اســتمرار حیات آدمی را با همه  گاه و فرزانه ای اســت  ذات آ
فراوانی تهیه و بذل فرموده است. ولی انسان در برابر همۀ این نعمت ها کفران 
ید. از ایــن  رو، پروردگارش او را به   کــرد و از اعتمــاد کفالــت رزق خویش ابا ورز
گذاشــت و در آزمون دشــوار ظلمِ نفس خودش و ظلمِ هم نوع  نفس خودش وا

کفور بود. گونه ظلوم و  خودش قرار داد و انسان، این 
یان  استبداد عبارت از دست نیرومند پنهان خداست که با آن بر گردن فرار
از بهشت بندگی خویش بکوبد و به بندگی مستبدینی سوق دهد که خودشان 

را در عظمت خدای سبحان شریک سازند و آشکارا با او دشمنی سر دهند. 
در خبــری آمــده اســت: »الظالم ســیف الله ینتقم بــه، ثم ینتقــم منه1«. در 
طَه الله علیه2«. 

َّ
خبــر دیگــری آمده اســت: »مَــنْ أعــان ظالماً علــی ظلمــه سَــل

یستن در قلمرو  بدون شــک نخســتین یاری و همکاری با ظالم، از اقامت  یا ز
سلطنت ستم کار آغاز می شود.

اســتبداد عبــارت از آتــش خشــم خدا در زمیــن و دوزخ، آتش خشــم  خدا 
ک کننده ها  در آخرت اســت. خداوند متعال آتش را از جملــۀ نیرومندترین پا
کــه آنها  آفریــده اســت و بــه واســطۀ آن، نجاســت و پلیــدی کســانی را بزدایــد 

که به وســیله آن انتقام می کشــد و ســپس از او )ظالم( انتقام می گیرد.  ظالم، شمشــیر خداســت   .1
الِم عدل الله 

َ
این حدیث را با لفظ: »الظالم سیف الله....« نیافتم، و با این لفظ آمده است: »الظّ

کتاب »أسنی المطالب في أحادیث مختلفة المراتب«  رْض، ینْتَقم بِهِ، ثمَّ ینْتَقم مِنْهُ«. در 
َ
فِي الأ

کرده اســت و زرکشــی و  )ص 181( در ذیل حدیث فوق می گوید: دیلمی آن را بدون ســند روایت 
گفته اند به آن علم نداریم. )مترجم( ابن حجر 

کمک و یاری  رســاند، خداوند، ســتمگر را بر او مســلط  ســازد.  که ســتمگری را در ظلمش  کســی   .2
کــرده و برخی راویــان آن متهم به  کر آن را از ابن مســعود )رضــی الله عنــه( مرفوعــاً روایت  ابن عســا
گفته اســت. به  »وضــع حدیث« هســتند. شــیخ البانی در ضعیــف الجامع )5445( آن را ضعیف 

کشف الخفا )ج 2، ص 3159( مراجعه شود. )مترجم(
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بر اســیر لازم اســت که ســرزمین محل اســارتش را به قصد سرزمینی که در 
آن عنــان آزادی  خویــش را در اختیــار داشــته باشــد، تــرک کند؛ چــون زندگی 

سگِ آزاد بهتر از شیرِ اسیر و بسته در زنجیر است.

استبداد و دین
یــخ طبیعــی ادیــان، اتفــاق نظر دارند که اســتبداد سیاســی از  دانشــمندان تار
گر موضوع زاد و ولد در میان  اســتبداد دینی زاده شــده اســت. برخی  گویند: ا
نباشــد، اســتبداد دینی و استبداد سیاسی دو برادر هستند که پدرشان غلبه 
یاســت اســت. یا اســتبداد دینی و اســتبداد سیاســی دو شاخۀ  و مادرشــان ر
تنومند یک درخت هســتند که رابطه شــان نیاز به همکاری با یکدیگر جهت 
خــوار و ذلیل ســاختن انســان اســت. در میــان ایــن دو، شــباهت آشــکار این 
کم و فرمان روا می باشــند؛ یکی از آنها فرمان روای ســرزمین  اســت که هر دو حا
گروه دانشمندان  کم عالم دل های آدمی است. و هر دو  جسم ها و دیگری حا
یادشــده، در حکم خویش با توجه به مدلول اســطوره های پیشــینیان، بخش 
یخی تورات و جزوه هایی که به انجیل اضافه شده، راه صواب پیموده اند. تار
ایشــان در مــورد اقســام آموزشــی اخلاقــی تــورات و رســاله های مضاف به 
 انجیــل راه خطــا در پیــش گرفته اند، همچنان که در ایــن نظر خویش به خطا 
گفته انــد: قــرآن بــرای تأیید اســتبداد سیاســی فرود آمده اســت.  کــه  رفته انــد 
یکی های قــرآن را که در  گویند: مــا نمی توانیــم دقایــق و بار کــه  در ایــن قضیــه 
کنیم و اســباب نزول آیاتش را نیز ندانیم، معذور  بلاغتش پنهان اســت، درک 
کنون در  کــه از قرن هــا تا نباشــند، ولــی نتایــج خویــش را بر مقدماتــی بنا نهیم 
زندگــی مســلمانان مشــاهده می شــود و آن اینکــه مستبدین شــان، از دیــن 

استعانت  جویند.
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کتاب های آســمانی،  گویند: تعالیم دینی و از آن جمله  این نویســندگان 
ی عظیمی فراخوانند که عقول انســان ها  بشــریت را به  ترس و خشــیت از نیرو
کــه طبــق آموزه هــای دینــی بودایی هــا و  کُنــه ایــن قــوه را درک نکنــد؛ نیرویــی 
کنــد؛ یا این  یهودی هــا، فقــط انســان را در زندگــی با همــۀ مصیبت ها تهدید 
کــه در دین نصارا  گونه ای  نیــرو در زندگــی و بعــد از مــرگ او را تهدید  کند، بــه 
که بــدن را به لــرزه  آورد، قوای انســان را  و اســلام مشــاهده می شــود. تهدیــدی 
بــه ضعــف و انکســار  تن در دهد، عقل هــا را به فراموشــی وا دارد و به خواری و 

بی ارزشی تن در دهد.
کی  سپس این تعالیم، درهای نجات و رستگاری از چنین ترس های هولنا
که در ورایش نعمت های پایدار آماده اســت، در برابر انســان بگشــاید. ولی  را 
کنــار ایــن در های نجات، حاجبان و دربانانی از قبیل برهمنان، کاهنان،  در 
قســیس ها و امثال شــان ایســتاده اند و تــا هنگامــی اجــازۀ دخــول بــرای مــردم 
کــه بــا ذلــت و خواری به تعظیــم و احترام آنهــا بپردازند و بــه نام نذر و  ندهنــد 
ثمــن  غفــران یا قیمت  آمرزش، روزی آنها را فراهم کنند. این دربانان در برخی 
ادیــان بــه زعم خودشــان مانــع ملاقات ارواح با پروردگارشــان  شــوند تــا زمانی 
کــه حق العبــور بــه قبرها و فدیۀ خلاصــی و نجــات از اعراف را بســتانند. این 
 آدم هایی که خودشــان را بر ادیان مســلط ســاخته اند، چقدر مردم را از خشــم 
خــدا بترســانند و از فرارســیدن مصایب و عذاب هشدارشــان  دهند؛ ســپس 
که هیچ گونه نجات، رستگاری و خلاصی وجود ندارد  آنها را راهنمایی  کنند 
کنان قبــور پناه ببرنــد و از آنها التجــا نمایند؛ چون ایشــان در  مگــر آنکــه به  ســا
که می توانند چنین مردمی را از خشم و قهر او در  پیشگاه خدا عظمتی دارند 

امان نگه دارند.
کاخ استبدادشــان را بر همین شــکل و  گویند: مســتبدین سیاســی،  آنهــا 
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ساختار بنا  نهند. ایشان مردم را از برتری شخصی  و شکوه حسی شان  بترسانند 
و با قهر، قوت و ســلب اموال شــان، خوار و زبون  ســازند تا ایشــان را فرمان بردار 
کننــد؛ چون مــزدوری همــواره آمادۀ بهره گیــری در اختیارشــان وجود  خویــش 
گوشت شان را  که شیرشان را بنوشند،  پایانی  هستند  دارد، انگار ایشان چهار

کشند. بخورند، بر پشت شان سوار  شوند و آنگاه بادۀ افتخار سر 
مشــاهده می شــود که این شباهت و همســانی در ساختار و نتایج، هر دو 
یس، در همکاری مشترک  اســتبداد دینی و سیاســی را در فرانســۀ بیرون از پار
ک مساعی دارند.  قرار داده و مانند دو دستی ساخته که با همدیگرشان اشترا
امــا در کشــور روســیه در یــک ائتلاف و تقابل عمــل کرده اند و هر دو اســتبداد 
دینی و سیاسی، چون قلم و کاغذی هستند که شقاوت و سیه روزی ملتی را 
کلت دو قوۀ استبداد دینی و استبداد سیاسی،   نویسند. این همگونی و مشا
عامۀ مردم یا ســواد اعظم را به مســیری ســوق  دهند که نتوانند میان پرودگار و 
که مردم را با خشــم و قهر بــه فرمان پذیری  معبــود حقیقــی، و میان مســتبدی 
خویــش مجبــور  ســازد، فرقی قایل شــوند و در تنگنــای ذهن شــان، آن دو را با 
هــم  آمیزنــد؛ چون از نظر اســتحقاق تعظیم و برتری، در بازپرســی و مؤاخده بر 
اعمــال شــباهت هایی دارنــد. بنابرایــن، حق نظــارت و مراقبت از مســتبد را 
برای خودشان قایل نشوند؛ چون نسبت در میان عظمت مستبد و خواری و 

زبونی خودشان را منتفی  دانند.
بــه عبــارت دیگر؛ مردم عوام در بســا حالات، نام ها و صفات معبودشــان 
را با مســتبدِ ســتم کار خودشــان مشــترک  یابند. مثلًا مردم فرق گذاشــتن میان 
»فعال  مطلق« و فرمان روای تک رأی، و میان »خدای« جلیل و جلالت مآب، 
کارش پرسیده نشود و میان فرمان روای غیرمسئول،  که از  میان جلیل الشأنی 
و میــان منعــم  حقیقی و ولی نعمت را از شــأن و جایگاه خودشــان برتر  دانند. 
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ی  همیــن اســاس، مســتبدین جبار را همچــون آفریدگار یکتا و بیشــتر از او  رو
کریم بوده و عذابش غایب و مدت دار  تعظیم  کنند. چه، خدای یکتا بردبار و 

است، ولی انتقام مستبد جبار، عاجل و حاضر است. 
چنانکه گویند عقل مردم عوام در چشــمان  آنهاســت که نگاه شان تقریباً 
از دیــدن کارکردهــای محســوس و مشــهود تجــاوز نکنــد. و نیــز در مــورد مردم 
گــر امیــد و ترس شــان از خــدا در امور دنیای شــان نبــود، نماز  عــوام گفته انــد: ا
گــر امیــد عاجل شــان نبود، خوانــدن اوراد  نمی خواندنــد و روزه نمی گرفتنــد؛ ا
و دلائل الخیــرات را بــه خوانــدن قــرآن ترجیــح نمی دادند و ســوگندخوردن به 
کــه آنهــا را اولیای مقرب خدا  پندارند، در ســوگند به خدای ســبحان  کســانی 

مقدم نمی شمردند.
چنیــن حالتی، در ملت های قدیم بســتر مناســبی را فراهــم کرد که برخی 
از مســتبدین با توجه به انحطاط و زبونی های مردم شــان و حســب اســتعداد 
اذهــان رعیت شــان، به مراتب مختلــف ادعای الوهیت ســر دهند. تا جایی 
کنون هیچ مســتبد سیاســی ســراغ نشــده جز اینکه صفت  گفته شــده: تا که 
که با خدا شــریک شــود، یا برای خود مقامی نزدیک به خدا  قدســی ای بگیرد 
کــه او را  کند  دهــد، یــا لااقــل مشــاوران و یارانــی از خدمت گزاران دیــن اتخاذ 
در ظلــم بــر مــردم »بــه  نــام خدا« کمــک کنــد. کمترین چیــزی که اســتبداد از 
که با  گروه ها و مذاهبی اســت  آن یاری  گیرد دسته دســته  ســاختن ملت ها به 
ی ملت را بــه نابودی برنــد و فضا برای  یکدیگــر دشــمنی ورزنــد و قــوت و نیرو
که تخم دهد و جوجه آورد. سیاست انگلیس در  جولان استبداد خالی شود 
کن«. برای انگلیس  که »تفرقه انداز و حکومت  گونه بود  مســتعمراتش همین 
هیچ چیزی مؤثرتر و مفیدتر از پارچه پارچه  ســاختن مردم در میان خودشــان و 

زوال یافتن قوت و توان شان با اختلاف افکنی در ادیان و مذاهب شان نبود.
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دانشمندان گفته اند: قیام مستبدین برای گسترش و انتشار دین در میان 
رعایای شــان ماننــد فرزنــدان داوود و قســطنطین ، یا غالب شــدن فیلیپ دوم 
اســپانی و یا هنری هشــتم انگلیس بر دین، با تشکیل مجلس انگلیزیسیون1، 
کمــان فاطمــی یا ســلاطین عجم زیر نام اســلام، با پیــروزی بر غُلات  قیــام حا
که با اســتعانت از  صوفیــه و بنــای تکایــا برای ایشــان، همه بــه قصد این بــود 
دینِ مسخ شده و پیروان غافل آن، ظلم و ستم را بر بیچارگان استمرار و تداوم 
که مصلحت مســتبد را آراســته و مــورد تأیید قرار  بخشــند. مؤثرتریــن چیــزی 
کــه مــردم قواعــد و احــکام مســتبد را بدون بحــث و جدال  داده، ایــن اســت 
ی همین  بپذیرنــد و تألیــف ملــت بــر اســاس صــدور اوامــر آنها اجــرا شــود. رو
هــدف، ســعی شــود تا اوامــر یا فروعــات اوامر مســتبد را بر قواعــد دینی مبتنی 

سازند.
در میان این دو استبداد سیاسی و دینی، مقارنه ای جدایی ناپذیر است. 
هــرگاه یکــی از آن دو در میــان ملتــی وجود پیــدا کند، دیگرش را نیز به ســوی 
خــودش می کشــاند، یــا هــرگاه یکــی از آن دو نابــود شــود، رفیقــش نیــز نابودی 
گــر یکی ضعیف و کم رنگ شــد، دیگری نیز به ضعف و سســتی  می پذیــرد. ا
که هیچ زمان و مکانی از آن  می گراید. شواهد این حالت چنان بسیار است 

خالی نیست. 
کــه تأثیرگذاری دیــن در اصلاح و افســاد،  امــور یادشــده دال بــر آن اســت 
بیشتر و قوی تر از تأثیر سیاست است. برای اثبات این ادعا انگلیس، هالند، 
امریکا و آلمان را مثال زده اند که آنها پروتستانت را پذیرفتند و اثر آزادی دینی 
در اصــلاح سیاســت و اخــلاق، بیشــتر از آزادی مطلــق سیاســی در لایه های 

کم برای مجازات متهمین به زندیق شــدن و یا به مخالفت برخی احکام دین بود  عبارت از محا  .1
کم تفتیش( گون وجود داشت. )محا گونا که در آن عذاب های 
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جمهــور مردم لاتین یعنی فرانســوی ها، اســپانوی ها و پرتگالی ها اثرگذار بوده 
یخ و استقراء  اســت. نویســندگان و پژوهشــگران علم سیاســت به اســتناد تار
کــه در دین، تعمق  کــه هر امتی یــا خانواده هایی و یا شــخصی  اجمــاع دارنــد 
یان و خســران  و افراط کرده اســت، نظام دنیایش مختل شــده و عقبایش به ز

کشیده شده است.
حاصــل کلام اینکــه تمــام پژوهشــگران سیاســت بــر ایــن نظر هســتند که 
سیاســت و دین دوشــادوش همدیگر جلو می روند و رأی شان بر این است که 
اصلاح دینی، آســان تر، قوی تر و نزدیک ترین راه برای اصلاح سیاســی اســت. 
احتمــالًا نخســتین کســی که بــه این راه رفتــه و دین را از بهر اصلاح سیاســی 
گونه ای که با ســلاطین مستبدشــان  گرفته، حکمای یونان بوده اند. به  کار  به 
ک در  کــه عقیدۀ اشــترا کردنــد  ک در سیاســت حیلــه ای  جهــت قبــول اشــترا
الوهیت را که از آشوری ها گرفته بودند، زنده کردند و با اساطیر و افسانه هایی 
یع وظایــف خدایان آمیختند که عدالت را به خدایی، جنگ را  بــر مبنای توز
گونه  کردنــد و همین  بــه خدایــی، بــاران را به خدایی مخصوص و مشــخص 
یع کردند. حــق  نظارت بر خدایان و حق  داوری و  ســایر وظایــف خدایان را توز
رجحان  رأی در اثنای وقوع اختلاف و نزاع در بین خدایان، به خدای  خدایان 

تفویض شد. 
بعد از آنکه این عقیده را با اســتفاده از زرق و برق ظاهری و ســحر بیان در 
که  اذهان مردم مســلط ســاختند، حکما توانســتند به آســانی مردم را وادارند 
کنند تــا از مقام انفراد یــا تک خدایی فرودآیند  از ســلاطین جبارشــان مطالبه 
و اداره امور زمین مانند اداره امور آســمان باشــد؛ پادشاهان ناخواسته و ناچار 
که اخیراً  کار، بزرگ ترین وسیله ای بود  به این درخواســت گوش فرادادند. این 
یت هــای »اســپارت و آتــن« موفــق  یونانی هــا را بــه تأســیس و تشــکیل جمهور
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گرفتنــد. این قاعــده، همان  ســاخت و رومی هــا نیــز راه یونانی هــا را در پیــش 
یــع اداره به انــواع مختلــف آن در ســلطنت های  مثــال قدیــم بــرای اصــول توز

کنونی است. شاهی و جمهوری، تا زمان 
این وســیله یعنی شــریک  قراردادن با آنکه در ذات خودش باطل اســت، 
یان فراوانی داشت؛ و آن اینکه این وسیله )شریک   که ز کنشی منتج شد  به وا
ی ســاحران، جادوگران، شــعبده بازان و ســایر طبقات  قراردادن( دری را به رو
مردم گشــود که هر کســی مدعی بخشی از خصایص الوهیت، مانند صفات 
قدســی و تصرفــات روحــی شــوند. پیــش از آن جز دســته ای از جبــاران مانند 
فرعــون و نمــرود و غیــره، دیگــران تــوان چنین ادعایی را نداشــتند؛ بعــد از آن 
گروه هایــی ماننــد برهمن، صوفی و امثال آنها نیز مدعی بخشــی از خصایص 

الوهیت شدند. 
که اینجا محل بحث آن  چون این مفســده از زوایایی با طبیعت بشــری، 
نیست، همسانی و سازگاری بسیاری داشت، ناچار لشکر مجهز و نیرومندی 

گرفت.  کرد تا در خدمت مستبدین قرار  ایجاد 
ســپس تــورات با عزم و نشــاط فــرود آمد و آنهــا را از تنبلی و اتــکال رهایی 
کــه خــدا و پیامبرش را بــه جنگیدن از ســوی آنها مکلف  بخشــید؛ در حالــی 
پاشــی آرزوهای شــان بــرای آنهــا آورد و عقیدۀ  ســاخته بــود، نظامــی بعد از فرو
شــریک  قــراردادن )تشــریک( را از میــان برداشــت و نام هــای خدایــان متعدد 
کرد. ولی برخی ســلاطین  را در میــان بنی اســرائیل به نام های فرشــتگان بدل 

کشاندند. بنی اسرائیل به این توحید راضی نشده و آن را به فساد 
پــس از آن انجیــل بــا ســکون، آرامــی و شــکیبایی فــرود آمــد؛ تأییدکننده 
گهان با مردمانی روبه رو شــد که دل های شــان در آتش  نامــوس توحیــد بــود. نا
قســاوت و اســتبداد می ســوخت. ولــی دعوتگــران نخستین شــان نتوانســتند 
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که قبــل از ملت های متمــدن و مترقی،  ایــن اقــوام خــوار و زبونــی را بفهمانند 
نصرانیت را پذیرفته بودند. »پدری و پسری« دو صفت مجازی ای می باشند 
کند؛  ی تســلیم، قبول  که عقل نمی تواند جز از رو و به معنایی تعبیر می شــود 
که از فلســفه بافی ادیان هنود و اوهام یونان، در اســلام  همانند مســئلۀ »قَدَر« 
بــه میراث مانده اســت.1 لذا این ملت ها »پدری و پســری« را بــه معنای زادن 
حقیقــی پذیرفتنــد؛ زیرا این معنا به درک و فهم ســاده آنها که نمی تواند بالاتر 
از محسوســات را درک کنــد، نزدیک تــر بــود. و چون ایشــان به ایــن عقیده خو 
کــه برخی مســتبدین نخستین شــان فرزنــدان خداینــد، لذا این  گرفتــه بودنــد 
باور برای شــان دشــوار بود که مقام و مرتبه عیسی علیه السلام را فراتر از مقام و 

کنند. منزلت پادشاهان شان قبول 
کنده شــده و اقــوام مختلفی به این  پــس از آن، هنگامــی که نصرانیت پرا
یدنــد، جامــه ای غیــر از جامــه خودش را به تــن کرد، همــان گونه که  دیــن گرو
حــال ســایر ادیانِ قبل از آن بود. با رســایل پولس گســترش یافــت و با لباس و 
شــعائر بت پرســتی رومی ها و مصری ها، افزون بر شــعائر اسرائیلی ها، مسائلی 
از افســانه ها و امثــال آنهــا، برخــی مظاهر و نماد شــاهان و ســلاطین و نظیر آن 
آمیختــه شــد. ایــن گونــه، نصرانیت به دینی بدل شــد که کاهنــان را تا درجه 
نیابــت خــدا، عصمت از خطا و شــکوه قانون گذاری تعظیــم کردند؛ تا زمانی 
که پروتستانت یا کسانی که به احکام اصیل انجیل می پرداختند، پا در میان 

گذاشتند و تمام اعتقاد آنها را مردود و باطل شمردند.
بعــد از آن اســلام آمــد و بــا عزم و حکمــت، یهودیت و نصرانیــت را تهذیب 
کــرد و بنیــاد شــرک را از اســاس منهدم نمود. قواعــد آزادی سیاســی تعادل یافته 

این نظر نویسنده در مورد تقدیر است، امیدوارم خداوند او را معذور داشته باشد. )مترجم(  .1
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یستوکراســی )نخبه سالاری( را تحکیم بخشید. اساس  در میانۀ دموکراســی و آر
که بــر نفوس یا  کلیــه ســلطه های دینــی یــا غلبــه ای را  »توحیــد« را بنیــاد نهــاد و 
اجســام فرمان روایــی می کــرد، باطل اعلام نمود و شــریعتی با حکــم اجمالی ای 
کــرد که برای همه زمان ها، همه مکان ها و همه اقوام یا مردمان، شایســته  وضــع 
و مناســب اســت. مدنیتی ســازگار با فطرتــی برتر به میــان آورد و حکومتی چون 
که زمان، برگشت  حکومت خلفای راشدین را به منصه ظهور رساند؛ حکومتی 
دوباره اش را در زندگی بشــر اجازه نخواهد داد و در میان مســلمانان نیز جز افراد 
نــادری مانند عمر بن عبدالعزیر، مهتدی عباســی و نورالدین شــهید، خلفی بر 
جای نگذاشــت. خلفا معنی، مفهوم و مدلول دین را که بر زبان شــان فرود آمده 
گذاشــته، پیشــوا، رهنما و  بود، فهمیدند؛ آن را در اعمال شــان به اجرا و تطبیق 
کردند که مساوات را در میان  دستور خویش قرار دادند و حکومت و نظامی برپا 
همه مردم، مسجل ساخت تا مستمندان و بی نوایان در نعمت ها و سختی های 
زندگــی با ســایر مردم برابر باشــند. در میان مســلمانان عواطف بــرادری و روابط 
کــه حتی در میــان بــرادران و خواهرانی وجود  مشــترک اجتماعــی ای ایجــاد کرد 
که از یک پدر زاده شــده و در آغوش یک مادر پرورش یافته بودند.  نمی داشــت 

کدام شان وظیفه شخصی، وظیفه خانوادگی و وظیفه ملی داشتند. چون هر 
بنــا بــر این روش یــا گونه، برترین و عالی ترین شــیوه حکومــت داری همان 
روش نبوی محمدی است که خلف حقیقی ای جز ابوبکر و عمر باقی نماند؛ 
کنون  بعد از آنها نواقص و کاستی ها آغاز یافت که این امت از زمان عثمان تا
گر نظام آن به روش سیاسی شورایی  آن را می طلبد و در فقدان آن می گرید و ا
برنگردد، گریه اش تا روز قیامت ادامه خواهد یافت؛ شــیوه یا روشــی  که برخی 
ملت های غربی به سوی آن هدایت شد. ملت هایی که در موردشان می توان 

گفت: این ملت ها بیشتر از مسلمانان، از اسلام استفاده برده اند.
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کریــم مشــحون از آموزه هــای میرانیدن اســتبداد و  احــکام و تعالیــم قــرآن 
زنده ساختن عدالت و مساوات است که این حقیقت حتی در داستان های 
قرآنی به روشنی بازتاب یافته است. از جمله آنها سخن بلقیس ملکه سبا که 
گفت:  از عرب »تُبّع« بود، اشراف و بزرگان قوم خویش را مخاطب قرار داده و 
وا 

ُ
ی تَشْهَدُونِ، قَال مْرًا حَتَّ

َ
کُنْتُ قَاطِعَةً أ مْرِي مَا 

َ
فْتُونِي فِي أ

َ
 أ

ُ َ
مَأ

ْ
هَا ال یُّ

َ
تْ یَا أ

َ
}قَال

 
َ

تْ إِنّ
َ
مُرِیــنَ، قَال

ْ
یْكِ فَانْظُرِي مَــاذَا تَأ

َ
مْــرُ إِل

َ ْ
سٍ شَــدِیدٍ وَال

ْ
و بَأ

ُ
ول

ُ
ةٍ وَأ ــو قُــوَّ

ُ
ول

ُ
نَحْــنُ أ

ون1َ{ ] 
ُ
لِــكَ یَفْعَل

َ
ةً وَکَذ

َّ
ذِل

َ
هْلِهَا أ

َ
ةَ أ عِــزَّ

َ
وا أ

ُ
فْسَــدُوهَا وَجَعَل

َ
یَةً أ ــوا قَرْ

ُ
ــوكَ إِذَا دَخَل

ُ
مُل

ْ
ال

النمل:34-32[ 
که چگونه پادشاهان با اشراف و بزرگان  این داستان به این امر اشاره دارد 
کاری را بدون رأی و نظر آنها فیصله نکنند.  رعیتش استشــاره نمایند و هیچ 
ی  کــه حفظ قوت و نیرو همچنیــن این داســتان این حقیقت را بازگو می کند 
کار منحصر به  کارزار بایــد در دســت رعیــت یا مردم محفوظ باشــد و اجــرای 
پادشاهان است. پس حال سلاطین خودکامه و مستبد چقدر زشت و قبیح 

و سزاوار سرزنش است.
که در داستان موسی علیه السلام با فرعون آمده است و خدای  همچنان 
نْ 

َ
یدُ أ سَــاحِرٌ عَلِیــمٌ، یُرِ

َ
ا ل

َ
 هَذ

َ
 مِنْ قَــوْمِ فِرْعَوْنَ إِنّ

ُ َ
مَأ

ْ
 ال

َ
متعــال می فرمایــد: }قَــال

مُــرُون2َ{ ]الاعــراف:109،110[ یعنــی؛ بــزرگان 
ْ
رْضِکُــمْ فَمَــاذَا تَأ

َ
یُخْرِجَکُــمْ مِــنْ أ

گفتنــد: رأی، تدبیــر و مشــورت شــما چیســت؟ چــه مشــوره  بــا یکدیگرشــان 

کاری را فیصله کننده نبودم تا  که من هیــچ  کارم پاســخم دهید  گفــت: ای بــزرگان! در  )بلقیــس(   .1
کارزار سختی هستیم و تدبیر  گفتند: ما صاحبان قوت و توانایی و  آنکه شــما نزدم حاضر شــوید؛ 
گفت: یقیناً چون پادشــاهان بــه قریه ای داخل  که چه می فرمایی.  بــه  تــو مفوض اســت و درنگر 

کنند و مردم عزیز آن را رسوا سازند و همچنین عمل می کنند. شوند، آن را خراب 
گفتند این ]مرد[ جادوگری داناست ؛ می خواهد شما را از سرزمین تان بیرون  بزرگان قوم فرعون   .2

کند، رأی شما چیست؟
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خَاهُ 
َ
رْجِــهْ وَأ

َ
ــوا أ

ُ
می دهیــد؟ فیصله شــان را بــا فرعــون در میــان گذاشــتند: }قَال

تُوكَ بِکُلِّ سَاحِرٍ عَلِیمٍ 1{ ]العراف: 111، 112[ 
ْ
مَدَائِنِ حَاشِــرِینَ، یَأ

ْ
رْسِــلْ فِي ال

َ
وَأ

کــه می فرماید:  کرات شــان را ایــن گونــه وصف نموده و برشــمردند  ســپس مذا
کرۀ علنی   جْوَى2{ ]طه: 62[ یعنی؛ رأی و مذا وا النَّ سَرُّ

َ
مْرَهُمْ بَیْنَهُمْ وَأ

َ
}فَتَنَازَعُوا أ

کرات سرّی پرداختند؛ طبق  آنها به منازعه و مشاجره کشانده شد؛ لذا به مذا
که تا امروز در مجالس شورای عمومی انجام می شود. آنچه 

که  گذشت، با توجه به مدلول آیات ذکرشده، دلیلی نمی ماند  بنابر آنچه 
که صدها آیات صریح و روشن  اسلام به تأیید استبداد متهم شود، در حالی 
در نفی اســتبداد و خودکامگی وجود دارد. از جمله این آیات: }وَشَاوِرْهُمْ فِي 
طِیعُوا 

َ
طِیعُوا الَله وَأ

َ
ذِیــنَ آمَنُوا أ

َّ
هَا ال یُّ

َ
مْــر3ِ{ ]آل عمــران: 159[ و می فرماید: }یَاأ

َ ْ
ال

مْــر« عبارت از 
َ ْ
ولِي ال

ُ
مْــرِ مِنْکُــمْ 4{ ]النســاء: 59[ در اینجــا »أ

َ ْ
ولِــي ال

ُ
 وَأ

َ
سُــول الرَّ

کــه به اتفاق مفســرین همان علما و  اشــخاص صاحــب  رأی و منزلتی  اســت 
گفته شــده است.  رؤســا هســتند و در اصطلاح سیاســی به اشــراف یا بزرگان 
کــه واژه  ئکــة جبریل5«  همچنیــن در حدیثــی آمــده اســت: »امیری مــن الملا

»امیر« در اینجا به معنای »مشاور« آمده است.
گمراه کردن مردم  مْر« بر اثر 

َ ْ
ولِي ال

ُ
که معنای »أ مفهومی ناشــناخته نیســت 

کلام را از محلش تحریف  کنند، در ذهن مردم  که  به وسیله علمای استبداد 

گفتنــد: )کار( او و برادرش را بــه تأخیر انــداز و جمع آوری کننــدگان را به همه  )ســپس بــه فرعــون(   .1
کارآزموده ای( را به خدمت تو بیاورند. شهرها بفرست تا هر ساحر دانا )و 

آنها در میان خود، در مورد ادامه راه شــان به نزاع برخاســتند و مخفیانه و درگوشــی با هم سخن   .2
گفتند.

کن. کارها با آنان مشورت  و در   .3
کنید. ای مؤمنان از خداوند و پیامبر و اولوالامرتان اطاعت   .4

مشاور من از میان فرشتگان، جبرئیل است.  .5



استبداد ا دین  |  59

که  که از معنای قید »منکم«  کشانده شد. در حالی  ضایع شده و به انحراف 
مراد »مؤمنان« اســت، غافل شــده اند تا افکار مســلمانان از این حقیقت مهم 
گاه نشوند که ظالمان و مستبدان طبق »ما انزل  الله« بر آنها حکومت نکنند.  آ
عَدْل1ِ{ ]النحل: 90[ برمی گردد. مانند 

ْ
مُرُ بِال

ْ
 الَله یَأ

َ
بعــد از آن به معنای آیــه: }إِنّ

عَدْل2ِ{ ]النســاء: 58[ از آن پس 
ْ
نْ تَحْکُمُوا بِال

َ
اسِ أ إِذَا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّ آیه: }وَ

کَافِرُون3َ{ ]المائدة: 
ْ
ئِكَ هُمُ ال

َ
ول

ُ
 الُله فَأ

َ
نْــزَل

َ
مْ یَحْکُمْ بِمَا أ

َ
بــه معنــای آیه: }وَمَنْ ل

کریمــه، نتیجه ای به دســت می آیــد و آن،  44[. بعــد از مــرور همــه ایــن آیات 
اطاعــت و فرمان برداری نکردن از ظالمان و مســتبدان اســت. هرچند برخی 
فقهــای وابســته بــه خاطــر جلوگیری و پرهیــز از فتنــه ای که ویرانی هایــی را در 

گفته اند. قبال دارد، اطاعت آنها را واجب 
آنچه بیشــتر غریب و ناشــناخته است این اســت که به خاطر گمراه کردن 
گرفته  که در آیه زیر آمده، جسارت بیشتری صورت  اذهان مردم در واژه »امر« 
 

ُ
قَوْل

ْ
یْهَا ال

َ
مَرْنَا مُتْرَفِیهَا فَفَسَــقُوا فِیهَا فَحَقَّ عَل

َ
یَةً أ نْ نُهْلِكَ قَرْ

َ
رَدْنَا أ

َ
إِذَا أ اســت: }وَ

که امر به فســق را به  خدای  ک نکردند  رْنَاهَا تَدْمِیرًا 4{ ]الســراء: 16[ آنها با فَدَمَّ
ک و منزه  گونه امور پا که بدون شــک، خداوند از این  ســبحان نســبت دهند 
است. در حالی که حقیقت معنای »امر« در آیه )امرنا؛ به کسر میم و یا تشدید 
آن( به این معناســت که امرای شــان را رفاه پروده و ثروت مند ساختیم و در آن 
قریه دســت به فســق زدند؛ یعنی بر مردمان شــان ظلم و ســتم روا داشتند و در 

نتیجه عذاب خدای متعال فرود آمد.

خداوند متعال به تساوی و برابری امر می کند.  .1
کنید. به  مساوات و برابر ی حکم   .2

کافرند. کرده، حکم نمی کنند،  که خدا نازل  که به احکامی  و آنها   .3
کنیم، نازپروردگان آن را فرمان ]و میدان [ دهیم، و ســرانجام در  و چون خواهیم شــهری را نابود   .4

کنیم . کلی نابودشان  کنند و سزاوار حکم ]عذاب [ شوند، آنگاه به  آن نافرمانی 
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غریب تــر از هر دو، اینکه بــرای واژه »عدل« معنای عرفی قرار دادند؛ یعنی 
که کلمه »عدل«  گفته اند، تــا جایی  که فقها  حکم کــردن بــه مقتضای چیزی 
جــز آن بــه معنای دیگری دلالت ندارد. در حالی که عدل در لغت به معنای 
ی در میان آنهاست. مراد  ی اســت. عدل در میان مردم به معنای تساو تســاو
ی  عَدْل1ِ{ ]النحل: 90[ عبارت از تساو

ْ
مُرُ بِال

ْ
 الَله یَأ

َ
کریمه: }إِنّ از »عدل« در آیه 

قِصَاصِ حَیَاة2ٌ{ ]البقرة: 
ْ
کُمْ فِي ال

َ
اســت. همچنین واژه »قصاص« در آیه: }وَل

کــه بــه طور مطلق وارد شــده، تنها به معنای معاقبه بالمثل نیســت؛ آن   ]179
که معنا و جایگاه عدل و  که در اذهان بردگانی جایگزین شده  طوری نیست 

ی در دین را جز در پیشگاه قاضی نشناسند. تساو
که به خاطر ساقط شــدن و  فقها افرادی را در زمره »فاســقان« برشــمرده اند 
ازبین رفتــن عدالت شــان، شــهادت یا گواهــی  آنها پذیرفته نمی شــود. در این 
که در حال راه رفتن در بازار، به خوردن چیزی  کرده اند  کسانی را نیز ذکر  میان 
می پردازند؛ اما شــیطانِ اســتبداد از یاد و ذهن شان کشیده است که امیران و 
گواهی شان را مردود  شــاهان ظالم و ســتمگر را »فاسق« شمارند و شــهادت و 
اعــلام دارنــد. شــاید فقهــا بــه خاطــر سکوت شــان در اینجــا معذور پنداشــته 
شوند، چون در جاهای دیگری زشتی ها، قباحت ها و شناعت های ظالمان 
کرده اند. ولی در تحویل  و ستمگرانِ مستبد را به شدت و صراحت نکوهش 
ةٌ یَدْعُونَ  مَّ

ُ
تَکُنْ مِنْکُمْ أ

ْ
و برگردانــدن معنــای آیه کریمه زیر معذور نیســتند: }وَل

که  مُنْکَــر3ِ{ ]آل عمــران: 104[ 
ْ
یَنْهَــوْنَ عَنِ ال مَعْــرُوفِ وَ

ْ
مُــرُونَ بِال

ْ
یَأ خَیْــرِ وَ

ْ
ــی ال

َ
إِل

ایــن فــرض را فــرض  کفایــی  گفتند نــه فرض  عیــن؟ و مــراد آن را ســیطره افراد 

به راستی خداوند به عدل فرمان می دهد.  .1
و برای شما در قصاص، حیات و زندگی است.  .2

کنند. باید از میان شما، جمعی دعوت به نیکی و امر به معروف و نهی از منکر   .3
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که بر  گروهــی  مســلمانان بــر یکدیگــر دانســتند، نه تأســیس، ایجــاد و تقویت 
کارهای  که به انجــام دادن  کمان شــان ســیطره یابند؛ هماننــد ملت هایی  حا
خیــر و فعالیت هــای پســندیده توفیــق یافته انــد، بــه تأســیس و ایجــاد چنین 
گروه هایی را به نام مجلس  شورا یا پارلمان  گروه هایی هدایت شده اند. ایشان 
که وظیفه شــان ســیطره، نظارت و احتســاب بــر اداره  عمومی:  کرده اند  ایجاد 
امور سیاســت، امور مالی و امور قانون گذاری اســت. با ایجاد چنین اداره ای، 
گونه  ی هــا، زشــتی ها و شــومی های اســتبداد رهایی یافتند. آیــا این  از تک رو
سیطره و نظارت بهتر از سیطره و احتساب بر افراد نیست؟ چه  کسی می داند 
کــه فقهــای اســتبداد، تقدیــس فرمان روایــان را از کجــا آورده انــد و ایشــان را از 
کردند، ستایش شان را بر مردم  گر عدالت  مســئولیت ها سبک بار ســاختند. ا
گر ظلم و ســتم روا داشــتند،  لازم گفتــه، واجب الاحترام شــان اعــلام کردند و ا
صبــر، تحمــل و شــکیبایی را بر مردم واجب دانســتند و هر مخالفتــی در برابر 
ظلم و ستم آنها را بغاوت شمردند و خون مخالفین را مباح قرار دادند؟! الها! 
که تو فرستاده ای. لاحول  ظالمان مســتبد، دین تو را غیر از آن دینی ساختند 

 بک.
ّ

ولا قوة الا
کمک ها به  کــه اعطــای انعام هــا و  همچنیــن صوفی هــا معــذور نیســتند 
کم بزرگ، جز یکی از اولیای  خانقاه های شان سبب شد که بگویند: امیر یا حا
کامل خدا نیست؛ هیچ  کاری را بدون الهام از خدای متعال انجام نمی دهد؛ 
کــم در امــور ظاهری تصــرف می کند و قطب و غوث در امــور باطنی. زنهار  حا

که عجب صبری خدا دارد؟!
گر صبر و بردباری خدای متعال نبود، زمین، عرب را فرومی بلعید؛  آری؛ ا
که در  زیرا پیامبرشــان را از میان خودشان فرســتاد، برترین حکومت و نظامی 
کرد و بنیاد و تهداب آن را  میان مردم تأســیس شــده بود را برای شان تأســیس 
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تِــه1ِ« قرار داد. به این معنــی که هر کدام   عَــنْ رَعِیَّ
ٌ

کُــمْ مَسْــئُول
ُّ
کُــمْ رَاعٍ، وَکُل

ُّ
»کُل

شــما ســلطه عــام دارد و در برابــر ملت مســئول اســت. این برترین و رســاترین 
کرده اســت. ولی منافقین معنای آن  جمله  را شــارع در حوزه سیاســت بیان 
که »مســئولیت«  کــرده و بــه جایــی رســاندند  را از ظاهــر و عمومــش تحریــف 

مسلمان تنها در برابر »خانواده اش« منحصر شد.
وْلِیَاءُ 

َ
مُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أ

ْ
مُؤْمِنُــونَ وَال

ْ
کریمه: }وَال که معنای آیه  گونه  همــان 

گفتنــد نــه  کــرده و آن را »ولایــت شــهادت«  بَعْــض2ٍ{ ]التوبــة: 71[ را تحریــف 
گونــه مفهوم لغت و زبان را تغییر دادنــد، مفهوم دین را  ولایــت عامــه. و بدین 
تبدیل کردند، عقل ها را مسخ کردند و مردم را در حالتی قرار دادند که نه تنها 
کنند، بلکه آنهــا را در وضعیتی قرار  لــذت اســتقلال و عزتِ آزادی را فراموش 
کــه نداننــد ملتــی چگونــه بتوانــد بدون یــک پادشــاه قاهــر و غالب، بر  دادنــد 

کند؟ خودش حکومت 
کــه مســلمانان ایــن حدیــث پیامبــر علیه الســلام را نشــنیده اند:  گویــی 
»الناس سواسیة کأسنان المشط لا فضل لعربي علي أعجمي الا بالتقوي3«. 
ایــن حدیــث با توجه به همســانی و همخوانی با حکمت و تفســیر آیه کریمه: 
کُم4ْ{ ]الحجرات: 13[ صحیح ترین احادیث است.  تْقَا

َ
کْرَمَکُمْ عِنْدَ الِله أ

َ
 أ

َ
}إِنّ

ی قــرار داده و  خداونــد  متعــال بنــدگان مؤمــن و کافــرش را در »کرامت« مســاو

کدام شما از رعیت تان مسئولید. صحیح مسلم )3/ 1459(  کدام شما چوپانید و هر  هر   .1
مردان و زنان باایمان، ولی )و یار و یاور( یکدیگرند.  .2

گفته شــده اســت. ولــی حدیث  حدیثــی بــا ایــن لفــظ یافتــه نشــد. بخــش اول حدیــث ضعیــف   .3
إِنَّ  کُمْ وَاحِدٌ وَ  إِنَّ رَبَّ

َ
لا

َ
اسُ أ هَا النَّ یُّ

َ
که همان معنی را افاده می کند: »یَا أ صحیحی با این لفظ آمده 

سْــوَدَ 
َ
 أ

َ
سْــوَدَ وَلا

َ
حْمَرَ عَلَی أ

َ
 لِأ

َ
 لِعَجَمِيٍّ عَلَی عَرَبِيٍّ وَلا

َ
عْجَمِيٍّ وَلا

َ
 فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَی أ

َ
 لا

َ
لا

َ
کُمْ وَاحِدٌ أ بَا

َ
أ

قْوَى« مسند أحمد ـ الرسالة )38/ 474(.  بِالتَّ
َّ

حْمَرَ إِلا
َ
عَلَی أ

گرامی ترین شما نزد خداوند باتقواترین شماست.  .4
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مْنَا بَنِي آدَم1َ{ ]الســراء: 70[ و بعــد از آن، افضلیت و برتری  کَرَّ قَــدْ 
َ
فرمــوده: }وَل

کرامت را تنها در متقین یا پرهیزگاران قرار داده است. در 
»تقــوا« در لغــت به  معنای  عبادت بســیار نیســت، چنانکه ایــن معنی به 
که علمــای اســتبداد در تفســیر )عندالله(   یــک حقیقــت عرفــی تبدیل شــده 
کــرده و مــراد آن را در آخــرت گفته اند نه در دنیا؛ بلکه تقــوا در لغت به  مطــرح 
معنــای دوری گزیــدن از کارهــای زشــت و پســت به خاطــر پرهیــز از عقوبت و 
کُمْ{  تْقَا

َ
کْرَمَکُمْ عِنْدَ الِله أ

َ
 أ

َ
کریمه: }إِنّ کیفر خدای ســبحان اســت. معنای آیه 

گناه و  کــه: بهتریــن مــردم، دورترین آنهــا از  ]الحجــرات: 13[ چنیــن می شــود 
فرجام زشت آن است.

از آنچه گفته شــد آشــکار می شود که اسلام نهادی مبتنی بر اصول آزادی 
است که هر گونه سلطه و سیطره را مرفوع ساخته، به عدالت، قسط، مساوات 
و برادری امر  می نماید و به احســان و یکدیگردوســتی ترغیب می کند. اصول 
که با عقل های شان  حکومتش را تأســیس شــورای »اهل  حل وعقد« در امت، 
کــرد. اصــول اداره ملت را  ســاخته می شــود و نــه بــا شمشیرهای شــان معرفی 
که بعداً ذکر خواهد شد، قرار داد. تشریع دموکراسی یعنی مبتنی بر مشارکت 
زمــان پیامبــر علیه الســلام و خلفای راشــدین بــر مبنای همیــن اصول، با 
بهتریــن و کامل تریــن صورت پایان یافت. طوری که معلوم اســت در آن زمان 
هیچ گونه نفوذ دینی مطلق به جز در مســائل اقامه شــعائر دین وجود نداشت. 
که به صد قاعده و حکم نرسد و همه  از جمله آنها، قواعد عامه تشریع است 
آنها بهترین اموری اند که قانون گذاران گذشته و آینده از آن هدایت گرفته اند. 
ولــی؛ دردا بــه ایــن دین آزاد، فرزانه، ســهل، آســان که آثار پیشــرفت در آن 

گرامی داشتیم. که فرزندان آدم را  و به راستی   .1
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کــه زنجیرها و بــار گران را برداشــت و  نســبت بــه غیــر آن آشــکار اســت؛ دینی 
کــه جهــلای نــادان بر او  تبعیــض، برتــری و اســتبداد را نابــود ســاخت. دینــی 
کــرد و حکمــت قرآن را پشت ســر نهــاده و در قبرســتان خــواری و زبونی  ســتم 
دفــن کردنــد. دینــی که یاران نیکوکار و فرزانگان درســت کار را از دســت داد و 
مستبدین و نامزدهای استبداد بر آن چیره شد و آن را وسیله اختلاف کلمه و 
تقسیم امت به گروه ها و دسته ها قرار دادند؛ آن را ابزار هوس های سیاسی شان 
ســاختند، مزایایــش را ضایــع نمودند، مســلمانان را بــا تفریع و توســیع، افراط 
و نگرانــی و داخل کــردن امــوری در دین که از دین نیســت، متحیر ســاختند. 
که  گذشته دین را طوری سخت و دشوار ساختند  که سایر ادیان  گونه  همان 
که در کتاب ها نوشــته شــده و به اسلام منسوب  کردند هر چیزی  مردم گمان 
شــده اســت، همه از اســلام اســت. به مقتضای آن، مســلمان نتواند به ادای 
واجبــات، آداب و مســئولیت هایش قیــام کند، جز همان افــرادی که علاقه و 
دل بســتگی به زندگی دنیا نداشــته باشــند، بلکــه به مقتضای آن، انســان در 
زندگــی طولانــی اش از انجــام دادن هــر عملــی و قیام بــه هر مســئولیتی عاطل 
گیری علوم اسلامی دست نیابد؛ چون  کسی به آموختن و  فرا شود. همچنین 
کــه در نتیجــه مناظــره و جدالــی طولانــی به  در میــان آرا و نظریــات مختلفــی 
عرصــه ظهــور رســیده، توان تمییــز آرا و نظریــات صحیح از باطل را از دســت 
که خصمش  داده اند؛ با توجه به اینکه صاحب هر رأی و نظر باور راسخ دارد 
کت ســاخته اســت. ولی حقیقت آن است که هر دو  را با حجت و برهان ســا
کارزار دشــمنی و خصومــت با همدیگر،  طــرف به خاطر خســتگی در میدان 

کت و خاموش شده اند. سا
کردند، باب  که رقبای مجوس در دیــن وارد  ی  گونه افــراط و تندرو بــا این 
»ملامت کــردن نفــس« و اعتقــاد بــه تقصیــر مطلــق فراراه امت گشــوده شــد. و 
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کــه راه نجــات، بیرون رفت و امــکان حســاب گیری و  ایــن بــاور رســوخ یافــت 
کــه اقامه  بازرســی از خویشــتن بســته اســت، چه رســد به اینکــه فرمان روایان 
عــدل و اســتقرار نظــام بــه آنها منوط می شــود، مورد محاســبه و بازپرســی قرار 
گیرند. اهمال و فروگذاشــتن مراقبت، مؤاخذه و بازپرســی از رفتار و تصرفات 
کمــان، بــه معنــای اهمال و فروگذاشــتن امر بــه معروف و نهــی از منکر بود  حا
که جولانگاه اســتبداد و میدان تجاوز از حدود را برای فرمان روایان مســلمان، 

کرد.  پهناور و فراخ تر 
با توجه به مطالب یادشده، حکم و مفهوم این حدیث برجسته می شود: 
»لتأمــرن بالمعــروف و لتنهــون عــن المنکر أو لیســتعملن الله علیکم شــرارکم 

فیسومونکم سوء العذاب1«.
هرگاه سیرت و رفتار ابوبکر و عمر )رضی الله عنهما( با امت را به بحث و 
گرچه  فطرتی شایسته  داشتند  بررســی بگیریم، به ســادگی درمی یابیم که آنها ا
و از تربیت  پیامبر علیه السلام برخوردار بودند، ولی امت از مراقبت، نظارت و 
کور تن نداد. محاسبه آنها هرگز فروگذاشت نکرد و به اطاعت و فرمان برداری 
تــی را از دیگــران اقتبــاس و جمــع آوری کرده اند  برخــی  مســلمانان، جملا
کــه آن امــور بــا توجه به قــرآن کریم، احادیــث متواتر و اجماع ســلف صالح، از 

دین شان نیست؛ بدین تفصیل:
نخســت مســلمانان مقام پاپ را به نام غوثیت )فریادرســی( از نصرانیت 
اقتبــاس کردنــد؛ در اوصــاف و اعــداد، اوصــاف و اعــداد فرمان روایــان رومی، 

به معروف امر می کنید و از منکر باز می دارید و یا خداوند متعال شــریرترین تان را بر شــما مســلط   .1
می گرداند و بدترین عذاب را به شما می رساند. حدیث صحیحی با این الفاظ نیافتم، احادیث 

با الفاظ ذیل و یا مشابه آن آمده است. )مترجم(
نْ یَبْعَثَ عَلَیْکُمْ عِقَابًا 

َ
وْ لَیُوشِــکَنَّ الُله أ

َ
مُرُنَّ بِالمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَــوُنَّ عَنِ الْمُنْکَرِ أ

ْ
ــذِي نَفْسِــي بِیَــدِهِ لَتَأ

َ
»وَالّ

مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا یُسْتَجَابُ لَکُمْ.« سنن الترمذی ت بشار )4/ 38( 
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کاردینال هــا، شــهیدان و اســقف ها را همســان و مشــابه ســاختند؛ شــکل و 
مظاهر قدیســان و عجایب آنها، شــکیبایی دعوتگران مســیحی، رســوم  زنان 
راهبه مســیحی و رؤسای شــان، مدت پرهیز و دوری ایشــان و حالت دیرها و 

کردند. مبادرت آنها را حکایت 
رقــص با نغمه های نی، افراط در خوشبوســاختن مردگان، مراســم زائد در 
جنازه ها، تقدیم ذبیحه ها )قربانی ها( برای مردگان و گذاشتن دسته های گل 
کلیساها،  کردند. مراســم و آراســتن  بر قبرها را از رومی های بت پرســت تقلید 
دادوســتد و محافــل عبادت گاه هــای یهود، وجد و مســتی ایشــان، نغمه ها و 
یارت آنها، روشن کردن چراغ  کلیساها بر سر قبرها، رفتن به ز اصول آنها، بنای 
کنان  بر ســر قبرها، کرنش در برابر مردگان خفته در قبرها و تعلیق آرزوها به ســا
قبرهــا را همســان ســاختند. آثــاری ماننــد جــام، دشــنه و دســتار، احتــرام به 
گردن بند، تقدیس عصا، دست کشــیدن به سینه در هنگام یاد نام صالحین 
ماننــد مــروردادن دســت بــر ســینه و اشــاره به صلیــب را متبــرک پنداشــتند. 
حقیقــت را از سِــر، وحدت الوجــود را از حلــول، خلافــت را از رســم، مولد را از 
میلاد، محفل میلاد را از اعیاد، بلندکردن پرچم ها را از بلندکردن صلیب ها، 
یختن عکس ها، تندیس ها،  یختن اسمای آغازشده با »ندا« بر دیوارها را از آو آو
کردند.  ی  اســتفاضه و مراقبت را از انحنا و رکوع در برابر بت ها برگرفته و پیرو
کاهنان یهود منع  کاتولیــک و  طلــب هدایــت از کتاب و ســنت را با تقلید از 
کاتولیک جز خودشــان، دیگران را از فهمیدن  کاهنان  که  گونه  کردنــد؛ همان 
کاهنان یهود نیز اخذ مســائل و احــکام از تورات را برای  کردند و  انجیــل منــع 

دیگران ممنوع قرار دادند. 
گاهی یافتــن از غیب به وســیله اوضاع فلک، ترس از حرکت ســتارگان،  آ
شــعار و علامــت قراردادن شــکل ها و صورت های ســتارگان، احترام پادشــاه 
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یاضــت و تعذیــب بدن بــا آتش یا  و آتــش افروختــه را از مجوســی ها آوردنــد. ر
کوبیــدن طبل و چنگ،  گژدم ها، نوشــیدن زهر،  ســلاح، بازی کردن بــا مارها، 
وظیفه ســاختن برخــی دعاهــا، ســرودها و احــزاب، اعتقاد به تأثیر افســون ها، 
یختــن تعویذهــا و امثــال آنهــا را از بودایی هــای هنــد و  اســتغاثه از نام هــا، آو
کــه تا امــروز نیــز در میان شــان رواج دارد، حرف  مجوســی های فــارس و سِــند 
کــه ایــن امور را شــخصی بــه نام  کردنــد. هرچنــد می گوینــد  بــه حــرف تقلیــد 
جان وســت، ســلطان علی ملا، بغدادی و حاشیه فلان شیخ و فلان شخص 
به زندگی و باور مسلمانان وارد کرده است، اما ارتباط این امور به افراد معین، 
نیازمند اثبات است. افسانه ها و اسرائیلیات را با انواعی از علوم تلفیق کردند 
و بــه »لدنیات« مســمی نمودنــد. همچنین در مورد بدعــت کاران نصارا گفته 
کثر متأخریــن نصارا به آن اعتبار  که ا که مجموعه ای از شــعائر دینی  می شــود 
داده انــد مانند مســئله تثلیث: پدر، پســر و روح القدس، نیــز اصلی ندارند و از 
یادات و ترتیباتی هستند  حضرت مســیح علیه السلام وارد نشده؛ بلکه آنها ز
که نخســت بدعتی اندک و کوچک بوده و بعدها بزرگ شــده و پیروان فراوانی 

یافته است.
باستان شناســان از حفریــات و لوحه های نوشته شــدۀ هند، آشــور و مصر 
کــه بحــث و بررســی در تطبیــق و تدقیــق ایــن لوحه هــای  یافته انــد  قدیــم در
نوشته شــده، افزودی هایــی  در تلمــود و بدعت هــای علمــای یهــود را برمــلا 
می ســازد. از آثار و لوحه های به دست آمده از آشوری ها به این موضوع دست 
کــه در اصول بیشــترین ادیان  کــه: بیشــترین خرافات و افســانه هایی  یافتنــد 
کــه از نحله های  شــرقِ نزدیک افزوده شــده، از وضعیات و مجعولاتی اســت 

شرق دور )چین و جاپان( اقتباس شده است.
یخ  که اســتبداد، تار بررســی آثار باســتانی این حقیقت را آشــکار می کند 
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ادیــان را مکتــوم و پوشــیده نگه داشــته و اخبــار و اطلاعــات منشــأ آنهــا را در 
که  گیر قرار داده اســت. این مســئله تا جایــی پیش رفت  یکــی عمیق و فرا تار
کــرد تا اصل وجود موســی و  بــرای دشــمنان متأخــر ادیان این امــکان را فراهم 

کنند.  عیسی علیهما السلام را انکار 
یخ آل بیت علیهم السلام را در نگاه مسلمانان  همان گونه که استبداد، تار
گروهایی  که در نتیجه آن، فرقه ها و  زشت و سامان نیافته نمایش داده است 
کمیه و غیره ظهور کرده و شیعۀ آل بیت  یدیه، حا مانند امامیه، اسماعیلیه، ز

شدند.
خلاصــه؛ بدعت هایــی که ایمان را آشــفته و ادیان را ناپســندیده ســاخته 
و تقریبــاً تمــام آنها از یکدیگر رابطه و سلســله یافته اند، همــه آنها برای تحقق 
که عبارت از استعباد یا برده ساختن مردم است، ایجاد شده اند. یک هدف 
که  کننــد، درمی یابند  یخ اســلام را با دقت بیشــتری مطالعه  که تار کســانی 
خلفــا و پادشــاهان مســتبد و ســتمگر، برخــی علمای عجم و بعضــی مقلدین 
کردند تا امت را از راه حکمت منحرف  عرب اقوالی را به خدا و پیامبرش افترا 
ساخته و به گمراهی سوق دهند، نور علم و نور خدای متعال را خاموش کنند. 
ید مگر اینکه نور خویش را تمام کند. لذا کتابش را که  ولی خدای متعال ابا ورز
که یکی  گنج حکمت است و دست تحریف آن را لمس نکند  شمس علوم و 
ا 

َ
از معجــزات قرآن همین اســت، حفــظ نماید. خداونــد متعال می فرمایــد: }إِنّ

حَافِظُون1َ{ ]الحجر: 9[ منافقان جز با تأویل آن را لمس 
َ
هُ ل

َ
ا ل

َ
إِنّ کْرَ وَ ِ

ّ
نَا الذ

ْ
ل نَحْنُ نَزَّ

ذِینَ فِي 
َّ
ــا ال مَّ

َ
کــه می فرماید: }فَأ نمی کننــد، ایــن امر نیز از معجزات قرآن اســت 

یلِه2ِ{ ]آل عمران: 7[ وِ
ْ
فِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأ

ْ
بِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ ال یْغٌ فَیَتَّ وبِهِمْ زَ

ُ
قُل

کردیم؛ و ما بطور قطع نگه دار آنیم. ما قرآن را نازل   .1
کنند )و  که در قلوب شــان انحراف اســت، به دنبال متشــابهات هســتند تا فتنه انگیــزی  امــا آنها   .2
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کارهایی انجــام  داده  می خواهــم در مــورد اینکــه اســتبداد در اســلام چــه  
کــه علمــای فرزانه را مانع شــده تــا بخش هــای نعمت ها  اســت، مثالــی بزنــم 
کننــد. زیــرا آنهــا از مخالفــت نظــر برخــی  و اخــلاق قــرآن را تفســیر دقیق تــری 
پیشــینیانِ  غافل و منافقانِ مقربِ  درگاه معاصر بیم داشــتند که تکفیر شــوند 

و به قتل برسند. 
که نتوانستد  کریم از مهم ترین موضوعات دین است  موضوع اعجاز قرآن 
کــه برخی  کردند  کتفــا  کننــد. بــه قول ســلف  ا حــق بحــث و تحقیــق آن را ادا 
گفته انــد: معنــای ناتوانــی از آوردن مِثل قرآن،  در مــورد آن بــه صــورت مجمل 
کــه روم بعد از  در فصاحــت و بلاغــت اســت، در حالــی که قرآن خبر داده بود 

مغلوب شدن غالب خواهد شد.
امــا همچنان که عنان خرافه گویی و یاوه ســرایی بــرای اهل تأویل و حکم 
گونه میدان تدقیق، تألیف و آزادی  رأی برای دانشــمندان  گر همان  رها بود، ا
گشــوده می بود، هزاران آیات اعجاز در هزاران آیات قرآن آشــکار می شــد و هر 
که بــا روزگار، زمان تجدید می شــد و حوادث  روز آیتــی را مشــاهده می کردنــد 
 

َ
که فرمــود: }وَلا اعجــاز آن را آشــکار می کــرد؛ مصداق این قول خــدای متعال 
کِتَابٍ مُبِین1ٍ { ]النعام: 59[ باید امت را می گذاشتند   فِي 

َّ
 یَابِسٍ إِلا

َ
رَطْبٍ وَلا

که در پرتو برهان و دلیل به اعجاز قرآن ایمان بیاورد نه محضِ تسلیم و اقرار. 
کــه علــم در قرن هــای اخیــر حقایــق و طبایــع فراوانی را  مثالــش آن اســت 
کــرد و ایــن کشــف و اختــراع، بــه کاشــفین و مخترعین آنها منســوب  کشــف 
پا و امریکا هســتند. کســی که در قــرآن تدقیق  کــه از دانشــمندان ارو می شــود 
کنــد، درمی یابــد که امــور مذکور در قرآن کریم به صــورت صریح یا تلمیحی از 

گمراه سازند(؛ و تفسیر )نادرستی( برای آن می طلبند. مردم را 
کتاب علم خدا[ ثبت است. کتابی آشکار ]در  و نه هیچ تر و خشکی وجود دارد، جز اینکه در   .1
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ســیزده قرن به این ســو آمده اســت؛ در زیر پرده خفا پنهان نمانده مگر اینکه 
گواهی اســت بر اینکــه کلام پروردگاری  ظهــور آن معجــزه ای برای قرآن بوده و 
کــه جــز او هیچ کســی از غیب اطلاع نــدارد. از آن جمله اینکه ایشــان  اســت 
کاینــات، رقیق و بی وزن اســت، در حالــی که قرآن  کــه ماده  کشــف کرده انــد 
ــمَاءِ وَهِيَ  ــی السَّ

َ
کــرده و فرمود: } ثُــمَّ اسْــتَوَى إِل کاینــات را وصــف  کریــم آغــاز 

کــه کاینــات در حرکتی پیوســته قرار  دُخَــان1ٌ{ ]فصلــت: 11[ و کشــف کردنــد 
که می فرماید:  حْیَیْنَاهَا2{ ]یس: 33[ تا جایی 

َ
مَیْتَةُ أ

ْ
رْضُ ال

َ ْ
هُمُ ال

َ
دارد: }وَآیَةٌ ل

کردند که زمین، شکافته شده  كٍ یَسْبَحُون3َ{ ]یس: 40[ و تحقیق 
َ
 فِي فَل

ٌ
}وَکُلّ

کَانَتَا رَتْقًا  رْضَ 
َ ْ
ــمَاوَاتِ وَال  السَّ

َ
نّ

َ
از نظام شمســی اســت. و قرآن می فرماید: }أ

کــه مهتاب، پاره شــده از زمین  کردنــد  فَفَتَقْنَاهُمَــا4{ ]النبیــاء: 30[ و تحقیــق 
طْرَافِهَا5{ 

َ
رْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أ

َ ْ
تِي ال

ْ
ا نَأ

َ
نّ
َ
مْ یَرَوْا أ

َ
وَل

َ
کریم می گوید: }أ اســت. و قرآن 

قَمَر6ُ{ ]القمر: 1[
ْ
اعَةُ وَانْشَقَّ ال ]الرعد: 41[ و می فرماید: }اقْتَرَبَتِ السَّ

ذِي 
َّ
کردنــد که زمین هفت  طبقه اســت و قرآن می گویــد: }الُله ال و تحقیــق 

که  کردند  7{ ]الطلاق: 12[ و تحقیق  هُنَّ
َ
رْضِ مِثْل

َ ْ
قَ سَــبْعَ سَــمَاوَاتٍ وَمِنَ ال

َ
خَل

گر کوه ها نبود، ثقلِ نوعی اقتضا می کرد که زمین بلرزد، یعنی سخت بجنبد،  ا
نْ تَمِیدَ بِکُم8ْ{ ]النحل: 15[.

َ
رْضِ رَوَاسِيَ أ

َ ْ
قَی فِي ال

ْ
ل

َ
کریم می فرماید: }وَأ قرآن 

باز به سوی آسمان متوجه شد و او مانند دود بود...  .1
کردیم.... زمین مرده برای آنها آیتی است؛ ما آن را زنده   .2

خ خود ـ در مدار خود ـ شناورند. و همه در چر  .3
کردیم... که آسمان ها و زمین به هم پیوسته بودند و ما آنها را از یکدیگر باز  کافران ندیدند  آیا   .4

کم می کنیم؟ که ما پیوسته به سراغ زمین می آییم و از اطراف )و جوانب( آن  آیا ندیدند   .5
قیامت نزدیک شد و ماه از هم شکافت.  .6

که هفت آسمان را آفرید و از زمین نیز همانند آنها را... کسی است  خداوند همان   .7
کوه هاى استوار درافکند تا شما را نجنباند... و در زمین   .8
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ی ـ بلکه معنــوی نیز ـ عبــارت از  کیمیــاو که سِــرّ ترکیــب  کردنــد  کشــف  و 
 شَيْءٍ عِنْدَهُ 

ُ
مخالفت نسبت مقادیر و ضبط آنهاست؛ قرآن می فرماید: }وَکُلّ

کــه حیــات جمادات به آب بســتگی  کردنــد  بِمِقْــدَار1ٍ{ ]الرعــد: 8[ و کشــف 
2{]النبیــاء: 30[ و 

 شَــيْءٍ حَيٍّ
َ

کُلّ مَــاءِ 
ْ
نَــا مِــنَ ال

ْ
دارد؛ قــرآن می گویــد: }وَجَعَل

کــه عالم عضوی، از جمله انســان، از جماد ترقی یافته اســت؛  کردند  کشــف 
ةٍ مِنْ طِیــن3ٍ{ ]المؤمنون: 12[ 

َ
ل

َ
نْسَــانَ مِنْ سُــلا ِ

ْ
قْنَا ال

َ
قَدْ خَل

َ
قــرآن می گویــد: }وَل

قَ 
َ
کردند؛ قــرآن می فرمایــد: }خَل و قانــون آبستن شــدن عــام نباتــات را کشــف 

رْض4ُ{ ]یس: 36[.
َ ْ
ا تُنْبِتُ ال هَا مِمَّ

َّ
کُل زْوَاجَ 

َ ْ
ال

ی5{ ]طه: 53[ و می فرماید:  زْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّ
َ
خْرَجْنَا بِهِ أ

َ
و می فرماید: }فَأ

کُلِّ  کُلِّ زَوْجٍ بَهِیج6ٍ{]الحج: 5[ و می فرماید: }وَمِنْ  نْبَتَتْ مِنْ 
َ
تْ وَرَبَتْ وَأ }اهْتَزَّ

مَرَاتِ جَعَلَ فِیهَا زَوْجَیْنِ اثْنَیْن7ِ{ ]الرعد: 3[.
َ

الثّ
همچنان که روش بازایستادن سایه، یعنی تصویر شمسی را کشف کردند، 
نَا 

ْ
کِنًا ثُمَّ جَعَل هُ سَا

َ
جَعَل

َ
وْ شَاءَ ل

َ
 وَل

َ
لّ  الظِّ

َ
كَ کَیْفَ مَدّ بِّ ی رَ

َ
مْ تَرَ إِل

َ
ل

َ
قرآن می گوید: }أ

8{ ]الفرقان: 45[ و ســیردادن کشتی ها و سایر مرکبات با  ً
یْهِ دَلِیلا

َ
ــمْسَ عَل

َ
الشّ

بــرق و بخــار در طریــق معیــن را کشــف کردند؛ قــرآن بعد از ذکــر حرکت دادن 
هُــمْ مِــنْ 

َ
قْنَــا ل

َ
پایــان و کشــتی های بــزرگ بــه وســیله بــاد می گویــد: }وَخَل چهار

و هر چیز نزد او مقدار معینی دارد.  .1
و هر موجود زنده ای را از آب آفریده ایم.  .2

گل آفریدیم . که انسان را از چکیده  و به راستی   .3
تمام زوج ها را آفرید، از آنچه زمین می رویاند.  .4

گیاهان و رستنی ها را بیرون آوردیم. گون از  گونا پس با آن انواع   .5
گیاهان زیبا می رویاند. به حرکت درمی آید و می روید؛ و از هر نوع   .6

و در آن از تمام میوه ها دو جفت آفرید.  .7
کن قرار می داد؛  گر می خواست آن را سا گسترده ساخت و ا آیا ندیدی چگونه پروردگارت سایه را   .8

سپس خورشید را بر وجود آن دلیل قرار دادیم.



72  |  طبیعت های استبداد

مِثْلِــهِ مَــا یَرْکَبُــون1َ{ ]یس: 42[. وجــود میکروب و تأثیر آن و ســایر بیماری ها را 
بَابِیل2َ{ ]الفیل: 3[ یعنی 

َ
یْهِمْ طَیْرًا أ

َ
رْسَــلَ عَل

َ
کردند، قرآن می گوید: }وَأ کشــف 

یل3ٍ{ ]الفیل: 4[  پی درپــی و یک جــا بــا همدیگــر }تَرْمِیهِــمْ بِحِجَارَةٍ مِــنْ سِــجِّ
گِل خشک و تغییر رنگ  یافته. یعنی از 

کشــفیات علم هیئت و قوانین  که در آنها برخی  و ســایر آیاتی وجود دارد 
طبیعت محقق است. با قیاس به آنچه ذکر شد، مقتضی کشف اسرار آیات 
که در غیب وجود  کریم در زمان های آینده  می باشــد تــا اعجازی  فــراوان قرآن 
دارد، تجدید شــود، مادامی که شــب و روز ادامه دارد و زمان حرکت می کند. 
ناچار روزی فراخواهد رســید تا علم به کشــفیاتی دست یابد که جمادات نیز 
کرده  کریم به آن اشــاره  که قرآن  با لقاح و آبســتن رشــد و نمو می کنند، طوری 

یات: 49[. قْنَا زَوْجَیْن4ِ{ ]الذار
َ
کُلِّ شَيْءٍ خَل است: }وَمِنْ 

استبداد و علم
چقدر مســتبد نســبت به رعیت خویش، به وصی خاینِ نیرومندی شباهت 
کــه یتیمــان، ضعیــف و ناتواننــد و بــه ســن بلوغ نرســیده اند،  دارد! تــا زمانــی 
کنــد. انــگار  مســتبد مطابــق میــل خویــش در امــوال و جــان  ایشــان تصــرف 
کــه یتیمان به ســن و مرحله رشــد و بلوغ  مقتضــای مصلحــت وصی نیســت 
که هدف مستبد نیست تا مردم و رعیت، با نور علم منور  گونه  برسند؛ همان 

شوند.

و برای آنها مرکب های دیگری همانند آن آفریدیم.  .1
گروه فرستاد. گروه  بر سر آنها پرندگانی را   .2

کوچکی آنان را هدف قرار می دادند. که با سنگ های   .3
و از هر چیز دو جفت آفریدیم.  .4
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کــودن نیز باشــد، پوشــیده نیســت، مادامی که  گــر غبی و  امــا بــر مســتبد ا
یکی جهل و صحرای نادانی ســرگردان  رعیــت، احمــق و نادان نبــوده و در تار

نباشد، ظلم، زورگویی و برده ساختن آنها هرگز امکان ندارد.
کــه مــردم عــوام را همانند  گــر مســتبد پرنــده ای باشــد، خفاشــی می بــود  ا
گر مســتبد حیوانی وحشی باشد، در  کند. ا یکی جهل شــکار  حشــرات در تار
یکی شــب، مرغان  خانگــی را می بلعید؛  آن صــورت شــغالی می بود که در تار

که دانشمندش، نادان او را شکار می کند. ولی او انسانی است 
علم، پرتوی از نور خدای متعال است. خداوند نور را آفرید تا نمایان کننده 
کند. علم را توضیح کنندۀ خیر و  و روشن سازنده باشد، حرارت و قوت تولید 
کنندۀ شر قرار داد تا در نفس ها حرارت و در سرها شهامت آفریند؛ علم،  رسوا

یکی هاست. یکی است. طبیعت و خاصیت نور، زدودن تار نور و ظلم، تار
کند، مشاهده خواهد  کســی اندکی در حالت رؤســا و مرئوســین تأمل  گر  ا
کاهش و افزایش علم مرئوسین  که سلطه و قدرت هر رئیس، متناسب با  کرد 

قوت و ضعف می یابد.
مستبد، از علوم لغت و زبان هراسی ندارد؛ علومی که گاهی زبان را تقویم 
کــه تنها زمــان را به هدر  می نمایــد، ولــی بیشــترین آن بیهــوده و هذیان اســت 
کــه در ورای زبان،  می دهــد. آری؛ مســتبد از علم لغت ترســی ندارد؛ مادامی 
حکمــت حماســه آفرینی و شــجاعت انگیزی  که پرچم ها را به اهتــزاز درآورد، 
که وحدت و آرایش لشکرها را فروریزد،  نهفته نباشد. یا در زبان، سحرِ بیانی 
مشاهده نشود. چون مستبد نیک می داند که روزگار بخل می ورزد که مادران 
که با  کمیت، حســان یا مونتیســکیو و چیلر به دنیا بیاورد  دوباره مردانی مثل 
ســحر بیــان و قوت زبان شــان، جنگ های خونینــی را برانگیزند و لشــکرهای 

بزرگی را به حرکت درآورند.
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همچنین مستبد از علوم دینی که شامل معاد و آخرت  شود و رابطۀ انسان 
و پــروردگارش را برقرار ســازد، بیمی نــدارد. زیرا باور دارد که این علم، غباوت 
را مرفــوع و شــب کوری را زایل نســازد؛ بلکــه تنها هوس بازان بــرای عملی با آن 
گر عمرشان در آن سپری شود، اذهان شان از آن انباشته شود و  کنند تا ا بازی 
در میان مردم شهرتی به دست آورند؛ پس بدون علم خودشان، علم دیگران 
را نبیننــد. آنــگاه مســتبد از ایشــان در امان  بماند، همچنان که از شــر مســت 
گر برخی از آنها از اســتعدادی برخوردار باشــند که  شــراب خواره ایمن باشــد. ا
احترام مردم عوام را جلب کنند، مســتبد تلاش  نکند که او را وســیله ای برای 
تأیید امر خویش به کار گمارد؛ تنها در برابر آنها خنده ای تعظیم گونه می نماید 

و دهان شان را با لقمه ای از ته مانده های خوان استبداد فرومی بندد.
مستبد از علوم صنعتی محض بیمی به خودش راه ندهد؛ زیرا دانشمندان 
این علم مردمانی تسلیم پذیر، دارای نفس های کوچک و همت های ناچیزی 
هســتند که مســتبد آنها را با مالی اندک و یا مقام کم ارزشــی بخرد. مســتبد از 
گرفتارند.  مادی گرایان نیز هراســی ندارد؛ چون بیشــترین ایشــان به ایثار نفس 
کوتاه است. کثریت آنها  مستبد از ورزش کاران نیز ترسی ندارد؛ زیرا افق نگاه ا
ماننــد  علومــی  بلــرزد،  زندگانــی  علــوم  از  مســتبد  انــدام  بنــد  بنــد  آری؛ 
حکمــت نظری، فلســفه عقلــی، حقوق ملت هــا، حقوق اجتماع، سیاســت 
یــخ مفصــل، خطابــه  ادبی و امثــال آن؛ علومی که نفس انســانی را  مدنــی، تار
بــزرگ گردانــد؛ عقل ها را وســعت بخشــد؛ حقوق  انســان را بشناســاند که چه 
حقوقی دارند؟ چقدر حقوق شــان ســلب و ضایع شــده اســت؟ چگونه آن را 
کنند؟ سهم شان چگونه است و چگونه از حقوق شان حفاظت  درخواســت 

کنند؟ و پاسداری 
که اصحابش را به  بیشــترین هراس مســتبد از دانشمندان علومی اســت 
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کریم از  آمــوزش خطابــه یا کتابت و نوشــتن برای مردم ســوق دهد که در قــرآن 
آنها با واژه های »صالحین و مصلحین« تعبیر شــده اســت؛ چنانکه خداوند 
الِحُــون1َ{ ]النبیــاء: 105[  رْضَ یَرِثُهَــا عِبَــادِيَ الصَّ

َ ْ
 ال

َ
نّ

َ
متعــال می فرمایــد: }أ

هَــا مُصْلِحُون2َ{ 
ُ
هْل

َ
مٍ وَأ

ْ
قُــرَى بِظُل

ْ
كَ لِیُهْلِكَ ال بُّ کَانَ رَ یــا اینکــه می فرماید: }وَمَــا 

کثرتِ  ]هود: 117[، هرچند علمای استبداد واژه های »صلاح و اصلاح« را به 
کلمات »فســاد و  که معنای  گونه  کنند؛ همان   تعبد یا عبادتِ بیشــتر تفســیر 

کردند. افساد« را از »تخریب نظام  الهی« به  نگرانی مستبدین تأویل 
کــه رهبر و  خلاصــه؛ بی تردیــد مســتبد از دانشــمندان کارگــزاری بیــم دارد 
که ســر یا مغز آنها از محفوظات فراوانی  رهیاب باشــند، نه از علمای منافقی 

کتابخانه های قفل شده انباشته است! نظیر 
همچنین مستبد، از علم و ثمرات آن و نیز از ذات علم نفرت دارد؛ چون 
که نگاه مســتبد به  ســلطانِ  علم، قوی تر از هر ســلطانی اســت. لابد هر زمانی 
که در علم و دانش از مســتبد برتر اســت، ناچار خودش را حقیر  کســی بیفتد 
و بی مقدار شــمارد. لذا مســتبد دوست ندارد به ســیمای عالم باهوشی نگاه 
گر به طبیب یا مهندســی  که از مســتبد برتری فکری داشــته باشــد. چه ا کند 
محتــاج شــود، شــخصی نــادان، احمــق و ضعیف النفس متملقــی را اختیار 
کنــد. ابن خلــدون ســخن معروفش را بر همین قاعده بنا نهاده و گفته اســت: 
»متملق هــا پیــروز شــدند«. ایــن طبیعــت در همه متکبــران و بیشــترین مردم 
یکســان اســت؛ لذا هر مســکین و گمنامی که امید خیر و شــری در او نباشد، 

مورد توصیف و ستایش قرار می گیرد.

بندگان شایسته ام وارث )حکومت( زمین خواهند شد.  .1
که اهلش در صدد  کنــد، در حالی  که پروردگارت آبادی ها را به ظلم و ســتم نابود  و چنیــن نبــود   .2

اصلاح بوده باشند.
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که میان استبداد  گفته شد، این نتیجه به دست آمده است  پس از آنچه 
کــه  و علــم، همــواره پیــکاری دوام دار و نبــردی مســتمر جریــان دارد؛ طــوری 
دانشــمندان بــرای رشــد علــم و روشن ســاختن اذهــان مردم تــلاش می کنند و 
کنند؛ و هر دو طرف، مردم عوام را  مستبدان سعی می کنند آن نور را خاموش  

به سوی خودشان می کشانند.
گر جاهل باشند، بترسند؛  مردم عوام چه کسانی اند؟ عوام کسانی اند که ا
گویند  گر عاقل و دانا باشند، سخن  گر بترســند، تسلیم شــوند و فرمان برند؛ ا ا

کنند. گفتند، عمل  و هرگاه سخن 
مــردم عــوام، قوتِ مســتبد و توشــۀ  راه اســتبداد هســتند. مســتبد با مردم 
گیرد، از شــوکت و جلال مســتبد  بــر مــردم حمله برد و چون آنها را به اســارت 
کند، او را به خاطر بقای جان شــان  گر اموال شــان را غصب  شــادمان شــوند؛ ا
گر توهین و تحقیر شان کند، جاه، جلال و شکوه او را تمجید  کنند؛ ا ستایش 
گــر یکی را به وســیله دیگری فریب دهد یا یکی را بــر دیگری برانگیزد،  کننــد؛ ا
کننــد. چون در اموال مردم دســت درازی و  مردم به سیاســت مســتبد افتخار 
گر آنها را کشــت و مثله نکرد،  کنــد، گوینــد کریم و جوان مرد اســت. ا اســراف 
گــر مردم را به ســوی مرگ ســوق دهــد، از بیم  گوینــد رحیــم و مهربــان اســت. ا
گر برخی غیور و بزرگ منش آنها، از اطاعت  توبیخ و سرزنش، اطاعتش کنند. ا

کنند. مستبد سر باز زنند، دیگران با ایشان مانند باغیان، پیکار و قتال 
گاهی  کــه از جهــل و ناآ کلام اینکــه: مردم عوام به ســبب ترســی  حاصــل 
گر جهــل، مرفوع و  ناشــی شــود، خودشــان را بــا دســت های خود ذبح کننــد. ا
عقل منور شــود، ترس نیز زایل شــود؛ آنگاه از کسی بدون منافع خویش فرمان 

گفته اند: عاقل جز به خودش، خدمت نکند . که  نبرند. طوری 
در ایــن حالت، مســتبد ناچار راه اعتزال یــا اعتدال در پیش گیرد. چقدر 
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امت هــا بــا پیشــرفت خویــش، مســتبد زبــون را به ترقــی و پیشــرفت در رکاب 
خودشان و انقلاب برخلاف نظر او مجبور ساختند و مستبد را به وکیل امینی 
تبدیل کردند که از حساب بیم دارد؛ یا رئیس عادلی شود که از انتقام بترسد؛ 

که از دوستی لذت برد. یا پدر مهربانی باشد 
گــوارا، آرام و بالنده، آســایش و  در ایــن صــورت، امت بــه زندگانی طیبه و 
فراوانی نعمت، عزت و خوشبختی نایل شود. بهره رئیس از این خوشبختی ها 
در رأس همــه آنهــا قرار دارد، در حالی که در دوران اســتبدادش بدبخت ترین 
یاســت  مردم بود. زیرا ایشــان همواره مورد خشــم و محل اخطار مردم بود؛ بر ر
که  کنارش نیســت  کســی در  و زندگانــی اش لحظــه ای ایمن نبود؛ چون هیچ 
گر شــخص عاقل  کــه نمی داند، ارشــاد و راهنمایی کند. زیرا ا او را در امــوری 
و اســتواری نیــز باشــد، چــون در برابر رئیس مســتبد بایســتد، ناچار تــرس او بر 
کند، حالتــش پریشــان و فکرش نگران شــود، رأیش بــه اختلال  دلــش رخنــه 
گــر به صــواب نیز برســد، نتواند قبل  کشــانده شــود و غالبــاَ به صواب نرســد. ا
گــر او را در تأیید  از اطلاع یافتــن از رأی و نظــر مســتبد آن را صریــح بیان کند. ا
که نظرش را صواب یا  نظرش اســتوار یافت، راهی جز تأیید او ندارد، هرچند 
گفته  که از مســتبد نمی ترســد، دروغ  کند  گمراه باشــد. و هر مستشــاری ادعا 

است.
کاخ هــای پادشــاهان داخــل  کــه صداقــت در  ســخن حــق ایــن اســت 
نمی شــود؛ لذا مســتبد هرگز از رأی و نظر دیگران مســتفید نشود؛ بلکه همواره 
گمراهــی، دودلــی، عذاب و ترس به ســر بــرد. این حالت مســتبد، ترس از  در 
انتقام شــدید به خاطر بنده و برده ســاختن مردمی است که پروردگارشان آنها 

را آزاد آفریده است.
بــدون شــک، تــرس و وحشــت مســتبد از انتقام خواهی رعیتش بیشــتر از 
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تــرس رعیت از خشــم و عذاب مســتبد اســت. چون تــرس او ناشــی از علم و 
تــرس مــردم، از جهل آنهاســت. ترس مســتبد برخاســته از عجــز حقیقی بوده 
گذاشــتن یکدیگر در آتش خشــم  کردن و وا و تــرس مــردم برخاســته از وهم رها
مســتبد است. مســتبد، از فقدان زندگانی و سلطانی خویش بیم دارد و ترس 
مــردم، بــه خاطر ازدســت دادن لقمه نانی و دوری از وطنی اســت که روزگاری 
که در سپهر حکومت  به آن مألوف شــده اند. مســتبد از هر چیزی و هر کســی  
او قــرار دارد، می ترســد؛ ولی مردم تنها از بدبختی و نگون ســاری زندگی شــان 

ک اند. بیمنا
هر اندازه ای که  ظلم، زورگویی و خودکامگی مستبد افزونی گیرد، به همان 
کران و حاشیه نشینان دربارش  مقدار ترسش از رعیت افزون شود. حتی از چا
نیز بترسد. این بیم و هراس به جایی می رسد که از اندیشه و خیالات خویش 
و هرچه در قلبش خطور نماید، وحشت کند. چه بسیار دیده شده که زندگی 
کار بردم، چون  مســتبدین بــا دیوانگی یا جنون تام پایان یابــد. واژه »تام« را به 
مستبد هیچ گاهی خالی از حماقت نیست و همواره از جست وجوی حقایق 
گر به  ی تصادف، احمق نباشــد و ا گر مســتبدی از رو گریزان و متنفر اســت. ا
پا نزند، مرگ به زودی و قهراً  زودی در گرداب نابخردی و سبک ســری دســت و

به سراغ او می رسد.
زیــرا  بترســد؛  مقربانــش  و  خاصــان  حاشیه نشــینان،  از  مســتبد  گفتــم: 
مســتبدین غالبــاً مــورد خشــم، عــذاب و انتقــام حواشــی و مقربــان درگاهش 
واقع شــود؛ چون حواشــی و اطرافیان دربارِ مستبد بدبخت ترین خلق خدای 
که هر جنایت، زشــتی و پلیدی را به حساب مستبد مرتکب  متعال هســتند 
گاه آنها را در بی خــردی و نافهمی قرار  گاه و نــا که  شــوند؛ بــه فرمان مســتبدی 
که مستبد از آنها بدون طلب یا  دهد، افکارشان را در اطلاع یافتن از مسائلی 
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صراحت بخواهد، خسته و درمانده سازند. مستبد، چقدر اطرافیان خویش 
گاهی ندارند، با چماق توهین و تحقیر بکوبد.  را به خاطر اینکه از امور غیب آ
چه کسانی غیب را می دانند؟ پیامبران یا اولیای خدا؟ چقدر حواشی، یاران 

و یاوران مستبد، اشخاص سیه روز و نگون بخت هستند!
پــروردگارا! پیامبــران و اولیــای خــدا از امــور غیــب چیــزی نمی دانند. جز 
دجال هیچ کسی ادعای علم غیب ندارد. صداقت ادعای او را جز غافلان و 
ی 

َ
 یُظْهِرُ عَل

َ
بی خردان نپذیرند. خدایا تو فرموده ای و ســخنت حق است: }فَلا

حَــدًا1{ ]الجــن: 26[ و بهترین پیامبرانت می فرمایــد: »لو علمت الخیر 
َ
غَیْبِــهِ أ

گر غیب را می دانستم، از آن بیشتر می خواستم. لاستکثرت منه« یعنی: ا
گر مورخیــن بخواهنــد میان دو  کــه ا از قواعــد مورخیــن محقــق این اســت 
مستبد نظیر نیرون و تیمور بررسی و موازنه کنند، در موازنه خویش به سنجش 
گر بخواهند فضیلت دو  کنند. ولی ا میزان پرهیز و خویشتن داری آنها بسنده 
کننــد، میزان ایمنی  شــخص عادل مانند عمر فاروق و انوشــیروان را مقایســه 

کنند. آنها در میان ملت های شان را بررسی و مقایسه 
گرفته است مانند: نور  کثر ادیان قدیم بر اســاس دو مبدأ خیر و شــر شکل  ا
گذشــته بر این  یکی، شــمس و زحل و عقل و شــیطان. برخی امت های  و تار
یان بارتریــن چیز برای انســان ها جهل اســت؛ و مضرترین آثار  که ز بــاور بودنــد 
جهل، ترس است. بنابراین تندیس ترس را آراستند و به خاطر دوری و پرهیز 

از شر آن، به پرستش و عبادتش پرداختند.
کاخ مستبد را در هر عصر  یکی از نویســندگان سیاســت مدار می گوید: من 
و زمانی تندیس ترس می بینم که فرمان روای جبار و ســتمگر، معبود آن اســت. 

گاه نمی کند. کس را بر اسرار غیبش آ دانای غیب اوست و هیچ   .1
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همکاران، کاهنان و حواشــی اش، یاوران او هستند. دفترش کشتارگاه مقدس 
کاردهــای قربانــی اســت و واژه هــای  اوســت. قلم هــای نویســندگان عبــارت از 
که  تعظیــم همــان درود، ثنــا و صلوات اســت و مردمان عوام اســیرانی هســتند 
قربانی های خوف و ترس را تقدیم می کنند. ترس، از مهم ترین قوانین طبیعی در 
ذهن انسان است. انسان متناسب با دوری از ترس، به کمال نزدیک  می شود. 
هیچ وســیله  و ابزاری جز علم به اموری که اســباب ترس را فراهم می کند، برای 
گونه هرچه دانش رعیت افزایش یابد  کاهش یا زدودن ترس وجود ندارد. همین 
کــه مســتبد شــخصی ناتوان همانند ســایر مردم اســت، ترس شــان از  و بداننــد 

کاهش یافته و خواستار اعادۀ حقوق  ازدست رفتۀ خود شوند. مستبد 
اهل نظر گویند: بهترین چیزی که در مورد میزان استبداد حکومت ها بدان 
اســتدلال کنند، افزایش کینه توزی یا دشــمنی پادشــاهان ، فخامت کاخ ها، 
شــکوه جشــن ها و بزرگی مراســم تشــریفات و ســایر امور فریبنده ای اســت که 
پادشاهان مستبد به وسیله آنها رعیت خویش را می ترسانند؛ فریب ورزی ای 
کــه در اصــل باید با عقلانیــت، خردورزی و دادوســتد انجام شــود. تصرفات 
که برای  کار می گیرد، مانند انســان کم عزتی اســت  که مســتبد به  فریبنده ای 
اظهار تکبر عمل می کند، یا انسان کم علم به تصوف، کم صداقت به سوگند، 

کم سرمایه به آراستن لباس پناه می جوید. یا 
گر عمق افتخارات ملتی را در استبداد یا آزادی و یا برده سازی  می گویند ا
که آیا این زبــان مانند  کننــد  گفتاری آن ملت را بررســی  کننــد، زبــان  بررســی 
که عبارات  کمتــری دارد؟ یا مانند زبان فارســی  زبــان عربــی واژه های تعظیم 
کرنــش و تعظیم در آن فراوان  اســت؟ یا هماننــد زبانی که در مقام  و واژه هــای 
خطــاب، واژه های »مــن و تو« برای مخاطب وجود نــدارد، بلکه تنها واژه های 

کاربرد دارد؟ »سردارم و برده ات« 
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خلاصه کلام اینکه: اســتبداد و علم دو متضادی هســتند که پیوســته در 
که  کوشــش می کند  کنند. لذا هر اداره مســتبدی  تلاش اند تا بر یکدیگر غلبه 
یکی جهل نگه دارد. دانشــمندان  کنــد و رعیــت را در تار نــور علــم را خاموش 
کننــد،  گاهــی در تنگنــای صخره هــای اســتبداد بذر افشــانی  کــه  فرزانــه ای 
کنند؛ لــذا غالباً  متناســب بــا توان شــان در راه گســترش نور در جامعــه تلاش 
کنــد.  اســتبداد بــه طــرد، تبعیــد و تضعیــف علمــا و دانشــمندان مبــادرت 
خوشــبخت آنها کســانی باشــند که بتوانند از دیار خویش مهاجرت کرده و از 
خشم استبداد رهایی یابند. به همین سبب بود که انبیای الهی، دانشمندان 
بزرگ و ادیبان برجســته از دیار خویش آواره شــده و راه هجرت به بلاد دیگری 

گرفتند و سرانجام در دیار غربت از دنیا رفتند. را در پیش 
کرده اســت.  گیــری علم تشــویق  که بــه فرا اســلام نخســتین دینــی اســت 
کریم فرود  کــه از قــرآن  کلمه ای  که اولیــن  گــواه ایــن امر، همین بســنده اســت 
آمــد، امرِ مکرر به قرائت و خواندن اســت؛ و نخســتین منــت خدای متعال بر 
که نمی دانســت بــا قلم آموزش  انســان تعلیــم دادن او بــا قلم اســت؛ چیزی را 
داده اســت. ســلف این امت، هدف و مطلب این موضوع را وجوب آموزش 
گیری خواندن و نوشــتن برای هر مســلمان دانســته اســت؛ لذا خواندن و  و فرا
که عمومیت پیدا  نوشتن در میان مسلمانان عمومیت یافت و یا نزدیک بود 
گیــری علم در میان امت برای همه آزاد و مباح شــد و علم  کنــد. بنابرایــن، فرا
گذشته به رجال دین یا اشراف اختصاص نیافت؛ از همین  مانند امت های 

گسترش یافت. گرفتند و در میان شان  رو، سایر امت ها علم را از مسلمانان 
کــه علم را خــوار شــمرد و آن را ماننــد متاعی  خداونــد اســتبداد را بکشــد 
که برای افراد اُمّی و بی ســواد بخشــوده شــود و هیچ کسی نیز جرأت  ســاخت 
که امت را به مرحله  اعتراض نداشــته باشد. آری، خداوند استبداد را بکشد 
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بی سوادی برگردانید و آخر آن را به اولش پیوند داد؛ ولا حول و لا قوة الا بالله.
کــه مســتبدین غربــی را از علــم به  مدققیــن می گوینــد: بیشــترین چیــزی 
که مــردم بداننــد آزادی بهتر از زندگانی اســت.  وحشــت انداختــه این اســت 
کــه روش های  عــزت، شــرف و عظمــت نفــس  خویــش را بشناســند و بداننــد 
حفظ حقوق، راه های رفع ظلم، انســانیت و وظایفش و رحمت و لذت های 

ناشی از آن چیست؟
که دل های شان خالی اســت، از صولت و هیبت علم  مســتبدین شرقی 
کــه علــم، آتش و بــدن آنها باروت اســت. مســتبدین از علم  می لرزنــد؛ انــگار 
کــه مــردم از علــمِ معنــای کلمــه »لا الــه  می ترســند و حتــی از ایــن می ترســند 
گاهــی حاصــل کننــد و بداننــد که چــرا کلمه »لا الــه الا الله« بهترین  الا الله« آ
اذکار گفته شــده اســت؛ چرا بنای اســلام بر آن نهاده شــده و حتی بنیاد تمام 
ادیــان آســمانی بر آن نهاده شــده اســت. معنایش این اســت: معبود حقیقی 
جــز او وجــود نــدارد. یعنــی که ســوای صانع اعظم، ســزاوار پرســتش نیســت. 
کــه واژه »عبد« نیز از آن جمله  چــون معنای عبادت، خضوع و فروتنی اســت 
است. در این صورت معنای »لا اله الا الله« این است: هیچ غیرالله شایسته 
خضوع و فروتنی نیســت. تکرار این معنی هر بامداد و پگاه برای آن اســت که 
ذهن انســان همواره از گرفتارشــدن در ورطه خضوع و فروتنی برای غیر خدای 

یگانه، برحذر باشد.
کــه بردگانــش معنــای  آیــا بــا چنیــن حالتــی، مســتبد مناســب می دانــد 
کردارشــان را تنظیم  گفتــار و  کلمــه توحیــد را بداننــد و به مقتضــای آن رفتار، 
کننــد؟ بداننــد که ســیادت، بندگی، ولایت، خضوع و فروتنی در اســلام، جز 
بــرای خــدای یگانه وجود نــدارد و بردگانش بدانند که تنها مســلمانان اولیای 
مسلمانان است؟ نه؛ هرگز؛ چنین حالتی با اهداف و اغراض مستبد سازگار 
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نیســت و شــاید کلمه »لا اله الا الله« را در برابر خویش همانند دشــنام پندارد. 
بنابراین مستبدین همواره حمایت گران »شرک« و دشمنان »علم« هستند.

کوچک نیز مناســب انگاشــته نمی شــود،  علم در نگاه مســتبدینِ خُرد و 
ماننــد خدمت گــذارانِ متکبر ادیان، پدران نادان، همســران احمق و رؤســای 
گاهــی  اعضــا و  کــه علــم، دانــش و آ گروه هــا، جمعیت هــا و احــزاب کوچــک 

گوارا و خوشایند نیست. پیروان شان  برای  شان 
حاصل کلام این است که علم و توحید در هر ملتی که پا نهاد و گسترش 
یخت و سرنوشت  کاخ بردگی فرور یافت، زنجیرهای اسارت درهم شکست؛ 
کمــان سیاســت و رهبــرانِ دیــن بــا  تباهــی، وخامــت و  مســتبدان ماننــد حا

پاشی رو به رو شد. فرو

استبداد و مجد )شرف و بزرگی(
یکی از حکمت های بلیغ این است که: »استبداد، اصل تمامی دردهاست«. 
بنابراین کسی که در مورد انسان و سرشت جامعه به بحث و پژوهش بپردازد، 
که اســتبداد، آثار زشــت خویــش را در هر مقام و  بــه این حقیقت دســت یابد 
مــوردی بــر جــای می گذارد. همــان گونه که پیش از این ذکر شــد، اســتبداد بر 

کرده و آن را فاسد می کند.  عقل انسان فشار وارد 
کنــون می خواهــم ایــن بحــث را آغــاز کنم که اســتبداد چگونه بــر مجد و  ا
بزرگــی، ســیطره و غلبــه یابد و آن را فاســد کند و »بزرگِ دروغیــن« را بر جای او 

بنشاند.
مجــد یــا بزرگی، دســت یافتن به مقام محبــت و احتــرام در دل های مردم 
اســت؛ و این امر، یک موضوع طبیعی و شــریف برای هر انســان است و هیچ 
پیامبر یا پارسایی شأن و حیثیت خود را بالاتر از آن نداند. همچنان که هیچ 
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پست و فرومایه ای نیز خواری و زبونی خود را مانع رسیدن به آن نمی  پندارد.
مجــد و بزرگــی، لذتــی روحــی دارد که به لــذت عبادت خــدای متعال در 
که در راه خدا فنا باشــند، نزدیک اســت. از نظر دانشــمندان،  نزد اشــخاصی 
لذت مجد و بزرگی بیشتر از لذت علم است؛ افزون تر از لذت فتح سرزمینی 
با همه داشته هایش در نزد فرماندهان است؛ و زیباتر از لذت ثروت مندشدن 
گهانی برای فقرا و مستمندان است. بنابراین مجد و بزرگی در نفس آدمی،  نا

جای حیات و زندگانی را می گیرد.
کــدام یــک از این دو  محققیــن از دیربــاز بــه ایــن موضــوع پرداخته انــد که 
حــرص قوی تر اســت: حــرص زندگی یا حــرص مجد و بزرگــی؟ ولی حقیقتی 
کرده اند،  کرده و اشتباه ابن خلدون را بازگو  که دانشمندان متأخر به آن میلان 
که مجد و بزرگی از نظر آزادگان، بهتر و ارزشمندتر از زندگی است؛  این است 
بــه ایــن معنــی که بزرگــی در نــگاه پادشــاهان، فرماندهــان و آزادگان، امتیاز و 
برتری بیشــتری بر زندگی دارد. دوست داشــتن زندگی در نظر اسیران و ذلیلان 
ی ضــرورت، بر بزرگی  ی طبیعــت ایشــان و در نــگاه جبون هــا و زنان از رو از رو
امتیــاز دارد. بــر مبنــای همیــن قاعــده، ائمه آل بیــت علیهم الســلام معذورند 
که  کــه جان  شــان را به مهلکه ها ســپردند؛ زیــرا آنهــا آزادگان و نیک مردانی اند 
طبعــاً مــرگ باعــزت، ارجمنــد و آبرومنــد را بــر زندگی زبــون و ذلت بــار ترجیح 
 دادنــد. ابن خلــدون اقــدام انســان های بــزرگ بــه خطــر را در صورتــی که مجد 
کرده  گیرد، اشــتباه می پنــدارد. او فراموش  و بزرگی شــان در دایــره تهدید قــرار 
که به خاطر رهایی  که طبیعت برخی پرندگان نظیر بلبل طوری است  اســت 
از قفــسِ اســارت و ذلــت، خودکشــی را انتخــاب می کنــد. هــرگاه پرنــدگان و 
جانوران وحشــی به اســارت افتند، از خوردن غذا تا هنگام مرگ ابا ورزند. زن 
یش را وســیله تغذیه خویش نمی ســازد؛ و زن  آزاده می میرد، ولی عِرض و آبرو
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شــریف و بزرگوار می میرد، ولی سینه هایش را ابزار خوردن و آشامیدن خویش 
قرار نمی دهد.

کاری در راه جامعه یا مردم،  مجــد و بزرگــی، بدون نوعی بذل، ایثار و فــدا
به تعبیر شــرقی ها در راه خدا یا در راه دین، به تعبیر غربی ها در راه مدنیت یا 
در راه انســانیت به دســت نیاید. خداوند  متعال که بالذات بزرگ و مســتحق 
تعظیــم اســت، بزرگ پنداشــتن خــودش را از بندگانــش نخواســته، مگــر آنکه 

طلبش را با ذکر نعمت های خویش برای بندگانش قرین ساخته است.
که  گونه بذل و ایثار یا بذل و بخشــش مال برای منفعت عامه اســت  این 
کَــرم« نامیده انــد و ضعیف ترین اقســام بزرگی اســت؛ یا  آن را »مجــد و بزرگــی 
که آن را »مجد و بزرگی فضیلت«  بذل و بخشــش علم نافع برای مردم اســت 
گفته اند؛ یا بذل و بخشــش جان در راه نصرت حق و حفاظت نظم اســت که 
کــه آن را »مجد  کســی جــان خویش را با ســختی ها و خطرها مواجه می ســازد 
و بزرگــی« گفته انــد و برتریــن انــواع بزرگــی اســت. هــرگاه مجد و بزرگــی به طور 
مطلــق ذکــر شــود، مــراد همین نوع مجــد و بزرگی اســت. این همــان بزرگی ای 
گــردن  شــخصیت های  و  بــزرگ مشــتاق آن  هســتند  کــه نفس هــای  اســت 
شــریف به ســوی آن خم می شود. چه عاشــقانی که قبول سختی ها و خطرها 
گونه  گواراســت. بیشــترین این  در راه حفظ شــرف و بزرگی برای شــان لذیذ و 
مــردم در خانواده هــای نجیــب و نــادر زاده شــده اند و گوهــر نجابت شــان را از 
از نجیب هــای  یــا  نگه داشــته اند.  چشــمان ســتمگران خوارکننــده مصــون 
کــه هرچنــد در آنهــا سلســله مجاهدیــن پایــان یافتــه، ولی  خانواده هایی انــد 
گریه هــای زنــان سالخوردۀ شــان هنــوز پایــان نیافتــه اســت. در مــورد مجــد و 
که مرگ در راه آن  گفته اند: خدای متعال بــرای »بزرگی« مردانی آفریده  بزرگــی 
برای شــان شــیرین و خواســتنی اســت. رســیدن به مجد و بزرگی جز با همت 
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بــزرگ، اقــدام و ثبــات ممکــن و میســر نیســت. این جــزء صفات ســه گانه ای 
که میزان ارزش مردان با آنها سنجش و اندازه گیری شود.  است 

کــه »نیــرون« ســتمگر از »اغربین« شــاعر در اثنای شــکنجه و مرگ  زمانــی 
کیســت؟ بــا اعراض پاســخ داد: بدبخــت ترین  پرســید: بدبخت تریــن مردم 
که هــرگاه مردم اســتبداد را بــه یــاد بیاورند، صــورت او در  مــردم کســی اســت 

خیال شان ترسیم شود.
یخت،  گردن فرماندهی می آو که »ترایان« عادل شمشــیری را به  هر زمانی 
که از قانون تجاوز نکنم تا  به او می گفت: این شمشــیرِ امت اســت، امیدوارم 

گردن من نباشد. بهره ای از این شمشیر بر 
»قیس« از مجلس »ولید« خشمگین بیرون شد و می گفت: آیا می خواهی 
یشــان درازتــر از  کــه کفش هــای درو جبــار و ســتمگر باشــی؟ بــه خــدا ســوگند 

شمشیر تو است!
شــخص عزت مندی پرســیده شــد: ســعی و تلاش تو جز اینکــه بدبختی 
بــه  بــار آورد، چــه ســودی دارد؟ پاســخ داد: چقــدر تحمــل ســختی ها در راه 
گفت: لازم اســت به  تلخ ســاختن عیش ســتم کاران شــیرین اســت! دیگــری 

کنم، ولی ضمانت قضا بر من نیست.  وظیفه خویش وفا 
گفتنــد: چــرا برای خــود خانه ای نســازی؟ در پاســخ  بــه یکــی از نجیبــان 
گفت: خانه را چه  کنم، چون اقامت گاهم بر پشــت اســپ، یا در زندان و یا در 

قبر است. 
ذی النطاقین )اســماء دختر ابو بکر صدیق رضی الله عنها( پیرزنی اســت 
گر تو بر حق استوار  که پسر دل بند خویش را با چنین سخنانی وداع می گوید: »ا

کن«. هستی، برخیز و تا پای مرگ با حَجاج پیکار 
همــان گونــه که »مکماهون«، رئیس جمهور فرانســه، زمانی در یکی از امور 



استبداد ا ششد دمر  ا لدپگیا  |  87

یــد، یکی از دوســتانش به نــام »گامبتا« به دفتر ایشــان  بــه اســتبداد دســت یاز
داخل شد و گفت: این امر به ملت مربوط شود، نه برای شما، با عدالت رفتار 

کناره گیری نما؛ در غیر آن خوار، ذلیل و مرده ای بیش نیستی! کن، یا 
حاصــل موضــوع اینکه مجد و بزرگی عبارت از همان بزرگی ای اســت که 
بــرای همــۀ نفس ها محبوب باشــد؛ همواره برای رســیدن بــه آن تلاش کنند و 
پله هــای آن را پیماینــد. و آن بــرای هر انســانی در ســایه عدالت، متناســب با 
اســتعداد و همتــش میســر  اســت؛ اما دســت یافتن بــه مجد و بزرگــی در زمان 

استبداد، به مقاومت در برابر ظلم به قدر امکان بستگی دارد. 
در مقابل مجد و بزرگی، همان »تمجّد یا بزرگی  دروغین« قرار دارد. بزرگی 

 دروغین چیست؟ و بزرگی  دروغین چه  کاری انجام خواهد داد؟
کی دارد.  کــه معنــای وحشــتنا تمجّــد )بزرگــی  دروغیــن( واژه ای اســت 
کندی به میان  که زبانم می لغزد و در خطابم درنگ و  بنابراین، تصور می کنم 
گر به  می آیــد؛ به ویــژه اینکــه بیــم دارم به احســاس برخی بزرگــواران برنخــورد. ا
کان شــان آنها را به نام وجدان شــان و به  خاطر خودشــان نباشــد، به خاطر نیا
نام حقیقتی خوارشــده فرامی خوانم که دقایقی از هوای نفس شــان رها شوند؛ 
یلی  کرده اند، تأو که بر انســانیت جنایت  کســانی  ســپس همانند من و ســایر 
برای کارهای خویش نیابند. و من خویشتن را به قبول خفت باری دل خوشی  
دهم و بگویم: تمجّد یا بزرگی  دروغین، ویژۀ اداره های مستبد است؛ و او یا با 
فعل به مستبد نزدیکی دارد مانند حواشی، بستگان، یاوران و مقربان مستبد، 
یا با قوتش از مســتبدین شــمرده شــود مانند اشــراف و خوانین؛ یا مستبد را با 
که  کنند؛ یا اشــخاصی هستند  الفاظی مانند رب العزت1 و امثال آن خطاب 

معنای »رب العزت« شــبیه و نزدیک به واژه »جلالت مآب« اســت. یکی از زشــت ترین واژه هایی   .1
کین  کــه در دوران حکومــت جمهوریت در افغانســتان از زبانی به زبانی می لغزیــد و زبان برخی ارا
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یختن نشان های افتخار آراسته شده است. گردن ها و شانه های شان با آو
بــه عبــارت دیگــر، بزرگــی  دروغین آن اســت که کســی شــراره ای از جهنم 

گیرد و با آن خرمنِ شرفِ انسانیت را آتش زند. کبریای مستبد در دست 
که شمشــیر ســتمگران را به  به تعریفی روشــن تر؛ بزرگی  دروغین آن اســت 
گــردن آویــزد و بــا آن خودش را جلاد دولت اســتبداد معرفی کند؛ یا در ســینه 
که  که در عقب آن نشان، وجدانی قرار دارد  خویش نشان افتخاری را بیاویزد 
عدوان و تجاوز مســتبد را مباح می داند؛ یا لباســی زربفتی به  تن  کند و با آن، 

که او از جمله مردان نبوده و به زنان نزدیک تر است. گاهی دهد  آ
که در سایه حمایت  کوتاه تر: بزرگی  دروغین آن است  به عبارتی روشن تر و 

کند. کوچکی عرض وجود  مستبدِ بزرگ، مستبد 
گفتم تمجّد یا بزرگی  دروغین، مخصوص اداره های استبداد است؛ چه، 
حکومت آزاد که ممثل احساســات ملت اســت، ابا می ورزد که در مســاوات 

کلمــه »جلالت مآب« بود. میزان این ســخافت  دولــت را بــه تملــق و زبونی مأنوس ســاخته بود، 
که »جلالت مآب« به یک انســان فاشیســت، متعصب، دین ســتیز،  و زبونی زمانی بالا می گرفت 
گونه خطاب ها  جبون، تک رو، مســتبد و مزدور خطاب می شــد. حواشی استبداد طبیعتاً از این 

بهره مند بودند.
کلمــه چقــدر زشــت، منفــور و ذلت بار بــود! افراد فراوانی دوســت داشــتند بالاتر از خودشــان را  ایــن 
کشــورها و مردمی  جلالت مآب خطاب  کنند و به خودشــان جلالت مآب خطاب شــود. هســتند 
کنند.  کلماتی تقلا  که برای پرکردن خلأ شخصیتی، روانی یا سیاسیِ فردی یا ملی شان با چنین 
گونه ســایر القاب  ایــن نــوع واژه هــا میزان فرهنــگ آزادگی ملت ها را به نمایــش می گذارد. همان 
واهی، فریبنده و مملو از تملق مانند فضیلت مآب، علامه، شیخ القرآن و الحدیث، شیخ الروایة 
که متأسفانه در حوزۀ علمای دین بیشتر بر زبان ها جاری  والدرایة و امثال آن القاب دهن پرکن 
گنه خیز است. چون از یک سو صاحب القاب از  گونه القاب شرعاً دروغ و  که این  است؛ در حالی 
کبر، ریا و خودخواهی می آماســد و از ســوی دیگر، نوعی احســاس حقارت و خودکم بینی مرئی یا 
کس در جایگاه واقعی  گوینده القا می کند. بیایید به جای تعمیم القاب دروغین، هر  نامرئی را به 

کبر و حقارت باشد. غ از  گیرد تا وجدان هر دو طرف آرام و فار خودش قرار 
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میــان افــراد ملــت خللی ایجاد شــود، جــز اینکه بر اســاس فضیلتــی حقیقی 
باشــد. شــأن و مرتبه هیچ کســی را برتر نمی انــگارد مگر آنکــه خدمتی را برای 
ملت، یعنی برای عامه مردم انجام دهد؛ این برتری به جهت تشــویق ایشــان 
کســی  بــه منظــور خدمت گذاری هــای خالصانه اوســت. چنانکه برای هیچ 
نشــان افتخار نبخشــد، یا به اعطای لقبی مشرف نسازد، مگر آنکه یک برتری 
که خدای  عملی داشــته باشــد، یا یــادی از خدمت ارزنده ای در میان باشــد 

متعال او را به انجامش توفیق داده است. 
بدیــن گونــه، خــدای ســبحان برخی را بر دیگــری در قلب هــا برتری دهد، 
رد« در انگلیس از بقایای زمان اســتبداد اســت؛ با 

ُ
نــه در حقــوق. مثلًا لقب »ل

آنکــه در نگاه آنها کســی که خدمت ســترگی را به ملتش انجــام ندهد، غالباً 
به این لقب نایل نشــود، از نظر ثروت و اخلاق نیز اهلیت این لقب را داشــته 
رد در نگاه ملت انگلیس، تا زمانی از اعتبار برخوردار نیســت 

ُ
باشــد. و لقب ل

که مؤســس یا وارث باشــد و در پیشــانی او ســطری با قلم وطن دوستی و مداد 
کرده باشد و به  که با خونش آن را امضا  شجاعت از سوی ملت خوانده شود 
که ایشــان با ســرمایه و زندگی خویش ضامن ناموس  شــرفش ســوگند یاد کند 
ملــت انگلیــس، یعنــی ضامــن قانون اساســی و نگهبــان روح قانون یــا  آزادی 

آنهاست.
اثــر تمجّــد یــا بزرگی  دروغیــن در ملت های قدیــم، جز در ادعــای الوهیت 
یا در معنای آن، یعنی نفع رســاندن به مردم با انفاس )دَم کردن( یافته نشــود. 
که از  که ادعــای اصالت و نجابت داشــتند  یــا بزرگــی  دروغین جــز در افرادی 
نسل پادشاهان و امیران بودند، پیدا نشود، بلکه بزرگی  دروغین در سده های 
گرفت. پس از آن  میانه با القابی آغاز یافت و بازارش در سده های اخیر رونق 
دوشیزه آزادی سرود مساوات سر داد و برحسب قوت و توان خویش، چرک ها 
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کنون جز در امریکا به اهدافش نایل نشد. و پلیدی های آن را شستشو داد و تا
جــز  ولــی  دهنــد،  فریــب  را  عــوام  مــردم  دروغیــن  می خواهنــد  بــزرگان 
کــه در میــان پیرزنــان محــل افتخــار  همسران شــان را نفریبنــد؛ همــان زنانــی 
می فروشــند و خودشان را عاقل، بزرگ نفس و آزاده در امور خودشان می دانند 
که نقاب از چهره برنیفکنده و گردن های شــان خم نشــده است. با این نمای 
دروغین، نیازمند شــوند که زشــتی ها و زبونی هایی را از ســوی مســتبد تحمل 
کننــد، بلکــه در کتمــان آن اهانت ها یا اظهار وارونــه اهانت ها تلاش کنند؛ یا 
هر کس خلاف آن را ادعا کند، با ایشان مقاومت کنند؛ یا اینکه افکار مردم را 
در مورد مســتبد وارونه ســازند و این باور را از مردم بزدایند که مستبد، پیوسته 

ظالم و ستم باره است.
بدین گونه بزرگان دروغین، دشمنان عدالت و حامیان ظلم و جور هستند. 
دین، وجدان، شرف و مهربانی در نگاه آنها به هیچ نمی ارزد. هدف مستبد از 
که ملت را فریب دهد و  ایجاد فزاینده متمجدین یا بزرگان  دروغین این اســت 
گونۀ  یان امت را در نگاه مردم، منافع آنها جلوه دهد. به   به وســیله آنها ضرر و ز
که مســتبد بر مبنای  کاری برای جنگی بســیج نماید  مثــال: امت را جهت فدا
مصالــح خــودش و با هدف تحقق زورگویی و ســتمگری بر همســایگانش آن را 
آغــاز کنــد. امــا بزرگ هــای دروغین ایــن پندار و گمــان را به ملت القــا کنند که 
منظور او )مستبد( در این جنگ، یاری و نصرت دین است. یا اموال هنگفت 
ملــت را بــدون هیچ حســابی در راه لذت ها و تأیید اســتبداد خویــش، زیر نام 
حفاظت از شــرف امت و عظمت مملکت اســراف کند. یا ملت را اســتخدام 
کند تا در برابر دشــمنان ظلم و ســتم مســتبد، زیر نام اینکه آنها دشــمنان ملت 
هســتند، بــه مبــارزه وا دارد. و یا در حقــوق ملت و مملکت مطابــق هوا و هوس 

خویش، زیر نام مقتضای حکمت و سیاست تصرف می کند.
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خلاصه؛ مســتبد، دلال هــای فریب امت و مردم را تحت شــعار: خدمتِ  
دیــن، یــا حــبِ  وطن، یا توســعه کشــور، یــا حصــول منافع عامه، یا مســئولیت  
دولــت و یا دفاع از اســتقلال کشــور، بزرگانــی دروغین می ســازد. در واقع تمام 
که برای تغذیه گوش، ذهن  ایــن ادعاهای بلندبالا )در مــورد بزرگان  دروغین( 
و فکــر مردم القا می شــود، جــز خیال پردازی و به  شــک و گمان انداختن مردم 
گمراه کــردن ملت چیز  از ســوی حامیــان نظــام، به منظور بــه هیجــان آوردن و 
کشــور نیــز از آن مجــزا نیســت. زیــرا ملتی  دیگــری نبــوده و دفــاع از اســتقلال 
گیرد یا  کنــد، چه فرقــی دارد که عمــرو او را به اســارت  کــه در اســارت زندگــی 
کبش قرار نگیرد، فرقی  گر حیوانی مورد مهربانی را که ا ید؟ مثالش آن اســت  ز

کب، مالک حیوان باشد یا غاصب آن. که را نمی کند 
گاهــی  اشــخاص ضعیف النفــس را بــزرگان  دروغین می ســازد،  مســتبد، 
کســانی که مانند »گاو بهشــتی« یکدیگر را شــاخ نزنند؛ آنها را مانند فروشــنده 
کار نمی گمارد  که آنهــا را در هیچ وظیفه ای بــه  گیــرد، یعنی  کار  فریــب کار بــه 
و در نزد مســتبد، مانند مصحف در شــراب خانه، یا تسبیح در دست زندیق 
اســت. گاهــی آنهــا را در برخــی امــور بــه خاطــر فریــب و انحــراف افــکار عامه 
که اشخاص پست و بی ارزش مورد اعتماد  کنند  استخدام نمی کند تا تصور 
که: دولت اســتبداد،  گفته اند  گماشــته نمی شــوند. بنابرایــن  کار  نبــوده و بــه 

دولت ابله ها و فرومایگان است.
گاهــی مســتبد، برخی عاقــلان و خردمندان را بزرگ دروغین ســاخته و در 
گیرد، تا از یک سو آنها را  مناصب و جایگاه های مختلفی برگزیده و به تجربه 
که مستبد  گونه ای  فریب دهد و از سوی دیگر، سرشت آنها را نرم تر سازد و هر 
بخواهــد، شکل شــان دهد. در آن صــورت، در زمره یاران خبیث مســتبد قرار 
کار گیرند. پس  گیرند و هوش و خرد شان را در جهت تقویت منافع مستبد به 
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از آن، مســتبد بعــد از تجربــه، از فاسد ســاختن آنهــا مأیوس و ناامید می شــود 
و قصــد شکنجه شــان یــا دورســاختن آنهــا در ذهنش خطــور می کنــد؛ لذا در 
کنار مســتبد، جز جاهل ناتوانی که به جای خدا، مســتبد را پرســتش کند، یا 
خبیث خاینی که خشنودی مستبد را به دست آورده و اسباب خشم خدای 

سبحان را فراهم سازد، تقرب نمی یابد.
در اینجا فکر خوانندگان را به این امر معطوف می سازم که گروه خردمندان 
کــه لذت بزرگی فرمان روایی را چشــیده اند و برای نیل به بزرگی، به  و امینانــی 
کار و فعالیت پا می گذارند، به محض اینکه در سینه شان فروغ ایمان  میدان 
گناه ایمان و انسانیت  کنند، به  و در چشمان شان بارقه انسانیت را احساس 
کینۀ اســتبداد شــوند  کنند؛ همین دســته ، عامل جریان  کوتاه  دســت آنها را 
کــه از ایــن انقلاب،  و پیــروان خویــش را بــه اصلاحــات فراخواننــد. در حالــی 
مســتبدین خســته و درمانــده شــده اند؛ چون ایشــان از تکرار تجــارب بی نیاز 
نبوده و از فرجام آن نیز ایمن نباشند. لذا این معنی تبارز یابد که مستبد غالباً 
کند  که در خدمت گذاری استبداد سابقه و قدامت دارند، اعتماد  به افرادی 
و اخلاق خشــنودی مســتبدین را از پدران و اجدادشــان به میراث برده اند. از 
این جهت، سرود بزرگی  دروغین بر اساس پیشینه اصل و نژاد در میان مردم، 

از همین جا آغاز یافت.
مســتبدین هوشــیار و خــردورز، دوران تجربــۀ اعطای مناصــب کوچک را 
که: »ترقی و پیشــرفت بــه زمان نیــاز دارد« را مورد  طولانــی ســازند و قاعــده ای 
تطبیق قرار دهند و آن را قاعده »پیشــرفت« نام گذارند؛ ســپس مستبد تجربه  
گرچه یک روســتای کوچک باشــد، برای  یاســت  مطلق ا خویش را با اعطای ر
کاردانی و مهارتش  گــر  شــخصی تمرین دیــده و تعلیم یافته به انجام رســاند. ا
گذاشــت، خیلی بهتر  گونۀ عالی به نمایش  را در راه حفظ منافع اســتبداد به 
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گوید: این شــخص حیوانی بیش نیســت و آمال ما را نابود  اســت؛ در غیر آن 
کرد.

چــون اصالت و نجابت، پیوند نیرومندی با بزرگی و بزرگی  دروغین دارد، 
لازم است اندکی مفهوم نجابت را به بحث گیریم؛ بعد از آن به بحث مستبد 

و یاران او، یعنی بزرگان  دروغین برگردیم.
که از برخی امتیازاتی از جهت امیال  پس می گویم: نجابت صفتی است 
کــه فرزندان از پدران شــان به ارث می برند، برخوردار اســت.  و خواهش هایــی 
کم بــوده، هرچند تربیتی  که در خانواده اش حا یــا از جهت تربیت و پرورشــی 
کــه اصالت و نجابت غالباً با مقدار ســرمایه ای  کارانــه باشــد، یا از جهتی  یا ر
کــه مــددگار مظاهر شــهامت و مهربانی اســت، مقرون می باشــد، یــا از جهت 
اینکه ســرمایه، اهل خانواده را در پنهان کردن برخی زشــتی های فرزندان شان 
کمــک می کند، یا از جهت اینکه نجابت غالبــاً برای فراخواندن به مثال زدن 
به همتایان غرض تشویق به موفقیت و برتری است، یا از جهت تقویت رابطه 
نجابــت بــا امــت و وطــن به خاطــر تــرس از زبونی و ذلــتِ دوری از وطــن، یا از 
جهت اینکه خانواده نجابت همواره مطمح نظرها هستند، لذا تا اندازه ای از 

کاستی ها دوری  جویند. معایب و 
فضیلــت،  و  علــم  خانواده هــای  گونه انــد:  ســه   نجیــب  خانواده هــای 
خانواده هــای ســرمایه و جوان مردی و خانواده های ظلــم و امارت. نوع اخیر از 
که قبلًا اشــاره  گونه  نظر عدد، افزون تر و از نظر موقعیت، مهم تر اســت. همان 
شــد، نــوع اخیر، مــورد نظــر مســتبد در استعانت جســتن و مــورد اعتمادبودن 
اســت. ایــن دســته ســپاهیانی اند که به آســانی در زیــر پرچم مســتبد گردِ هم 
کارساز  می آیند؛ شــاید برای جمع کردن آنها یک خندۀ مســتبد به سوی شــان 

باشد.
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حــال نــگاه کنیــم که بهره ایــن نوع مــردم از مزیت های موروثی چیســت؟ 
آیــا فرزنــد از ســوی جدّ خویــش که پایه گذار مجــد و بزرگی اوســت، امیال او را 
که وجود نداشــته، به ارث می برد؟ یا سراســر عمرش را در حالت  در عدالتی 
کُشــنده همت هاست، صرف می کند؟ یا  که خُردکننده عقل ها و  غیررفاهی 
بــه غیروقــار دروغینــی که در خانواده و در منزلش وجود داشــته، تربیت شــده 
اســت؟ یا ســرمایه اش را در غیرلذت های جســمی بی ارزش حیوانی و شکوه 
گرفته اســت؟ یــا به مقربــانِ بدصفــتِ چاپلوس و  کار  طاووس گونــۀ باطــل بــه 
منافق شباهت یافته است؟ یا مردم خود را به خاطر نشناختن قدر و منزلتِ 
کــه جنــاب مســتبد از آن آفریده شــده، تحقیــر و توهین  نطفــۀ نفرین شــده ای 
کبریایی خود  که در مخیله  گونه  که مستبد را آن  نکرده است؟ یا با علمایی 
کینه و دشــمنی نمــی ورزد؟ یا برای جناب  کند، قدر و احترام نکنند،  تصــور 
خودش جایگاهی جز تخت فرمان روایی و مســند حکمرانی شایســته تر تصور 
کرده اســت؟ یا گاهی از مردم شــرم داشــته؟ یا مردم کیست؟ مردم در نگاه او 

که برای خدمت او آفریده شده، چیستند؟ جز اشباح جانداری 
گونه اســت. ولی با این  حالت بیشــترین اشــخاص اصیــل و نجیب این 
گرفته، خداوند  که از علم و حکمت بهره ای  کســی از آنها را  حال، ما حق هر 
متعــال برایــش اراده خیر داشــته و از قهر نیــز بهره ای برده و با آن بینی مســتبد 
را شکســته، فروگــذار نمی کنیــم. ایــن اشــخاص که شمارشــان اندک اســت، 
کان خویش به   کــه از نیا نجابــت و بزرگــی را به دســت آورند. آنها قوت قلب را 
گیرند و از غیرتِ بزرگ منشــی در جســارت بر  کار  ارث برده اند، در راه خیر به 
گونه خصلت شــرارت آنها به خیر و فضیلت  کنند. و بدین  بزرگان اســتفاده 
متحول شــود، مانند دوســتی وطن و مردم آن، ضجه برای آسیب دیدگان آن و 
گر امثال این نابغه ها و  کارهــای بزرگ در راه نجات و اعتلای مردم. ا اقــدام به 
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نجیبان در هر ملتی افزایش یابد، برخی از آنها می توانند کارهای خارق العاده 
کنند. کامیابی و رستگاری رهبری  انجام دهند و ملت شان را به سوی 

گــر »نفوذِ نســب« و »قوتِ حســب« در یــک  جای جمع  شــگفت نیســت ا
شــوند، کارهــای بزرگــی انجــام دهنــد؛ همچنان که شــباهت اعمال مســتبد 
عادل که شــرقی ها به ویژه مســلمانان خواســتار آن  هســتند، امری شگفت آور 
نیست. هرچند عقل، متصف بودن استبداد با عدالت را جز به خدای واحد 
که انســان را تا  مجاز نداند. زنهار! خداوند آن همت های فرومایه ای را بکُشــد 
حــدی زبــون و بــی ارزش  می ســازند که فکــرش را در راه طلب و تلاش خســته 

که می خواهد ممکن است یا محال؟! کاری  نسازد تا بداند 
گروهی جرثومۀ بلا باشــند؛  بیشــترین اصیل ها و نجیبان در هر قبیله و هر 
زیــرا فرزنــدان آدم همــواره برادر و برابر با همدیگر بوده اند، تا آنکه افزایش نســل 
بــرای برخــی از آنها امتیازی بــه بار آورد و از میان آن، قوت های عصبیت ســر 
کرد. از نزاع و درگیری نیروهای عصبیت خواه، برخی افراد بر برخی افراد  بلند 
دیگــر امتیــاز و برتری یافت و حفــظ این امتیاز، نجیــب و غیرنجیب را ایجاد 
گر قوت های نجیبان در قبیله ای یا ملتی با همدیگر نزدیک باشــند، بر  کــرد. ا
کنند. و هر زمانی  سایر مردم استبداد روا دارند و سلطنت نجیبان را تأسیس 
کــه در جایــی خانــواده ای از نجیبان پیدا شــود که بر ســایر خانواده های نجبا 
قوت و برتری داشــته باشــد و از کســی هراســی نبیند، به تنهایی  اســتبداد راه 
کســی در  گر  می اندازد و حکومت فردی مقید و بســته ای را به میان می آورد؛ ا

مقابلش نایستد و به مقاومت نپردازد، سلطنت مطلقه ایجاد می کند.
کلی وجود نداشــته باشــد و یا  گــر نجبــا در میــان امتی به طــور  بنابرایــن، ا
کثریت مردم غالب باشــد، آنگاه این امت  وجود داشــته باشــد، ولی صدای ا
کــه در آغاز موروثــی نبوده، ولی  بــرای خویــش حکومتی انتخابــی اقامه نماید 
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چــون حکومــت در دســت گیرند، بعــد از چنــد حکومتی، نسل های شــان به 
که بخشــی از ملت را به ســوی  کند  گروه آنهــا تلاش  نجبــا تبدیــل شــوند و هر 
یخ ســلطنت نجبا آماده  خــودش بکشــاند و بــرای غلبه بر رقیبــش و اعاده تار

شود.
کــه در اثنای غلبه بر دیگــران، در اموری  یان نجبا این اســت  بزرگ تریــن ز
مانند اظهار عظمت، شکوه و جلال خویش غرق  شوند و مردم را از ابهت شان 
بترســانند، عقل های شــان را جــادو و بــر مــردم، تکبــر و فخــر کنند. بعــد از آن 
هرگاه یکی از نجبا غالب شــود و اســتبداد را مســلط ســازد، دیگران او را ترک 
نکنند؛ چون با لذت اســتبداد مألوف شــده اند و مســتبد در نظر مردم حالت 
خیره کننده ای دارد. مســتبد نیز آنها را به ترک اســتبداد وانمی دارد، بلکه مال 
و سرمایه را نیز جهت تأیید استبداد در اختیار آنها قرار دهد، القاب و رتبه ها 
گــرده مردم تحمیــل کند تا از  برای شــان اعطــا کند. ســلطه و قدرت شــان را بر 
مقاومــت در برابــر اســتبداد او جلوگیــری شــود. بــرای اینکه مــدت مدیدی در 
خدمت اســتبداد باشــند، اخلاق شان را فاسد ســاخته و در نگاه مردم منفور 
جلــوه کننــد. لذا جز باب اســتبداد، ملجــأ و پناهگاه دیگری برای شــان باقی 
گذشته خویش  گرفته و از مخالفت  نماند و ناچار در زمره یاوران مســتبد قرار 

با او دست بردارند.
همچنیــن مســتبد، سیاســت ســخت گیری و آســان گیری، منــع و اعطا، 
ی نیاورند.  گیرد تا آنها به تکبر و غرور رو کار  توجه و چشم پوشــی را با نجبا به 
کــه در میــان آنهــا فســاد، عــداوت، دشــمنی و  گیــرد  سیاســتی را در پیــش 

کند تا علیه مستبد متحد و یک پارچه نشوند.  خصومت برپا 
گاهــی به نــام عدالت و جلب رضایت و خشــنودی مــردم، بعضی از آنها 
را تحــت شــکنجه و انتقــام قــرار دهــد؛ گاهی افراد خــوار، زبون و دســت بوس 
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نجبای مســتکبر را به مســند قدرت رســاند و ســرور و پیشــوای نجبا قرار دهد 
گوش مالی تحقیرآمیزی برای نجبا باشــد، شوکت شــان در پیشگاه مستبد  تا 
ک ذلت  شکســته شــود و بینی شــان در برابــر عظمت و شــکوه مســتبد به خــا

مالیده شود. 
حاصل کلام اینکه مســتبد با هر وســیله ای که بتواند نجبا را خوار و ذلیل 
می کنــد تــا آنهــا خودشــان را در زیر پای مســتبد افکنند و پس از آن، ایشــان را 

همانند لجامی برای ذلیل کردن رعیت مورد استفاده قرار دهد.
کار  همچنین عین همین سیاست را با دانشمندان و رهبران ادیان نیز به 
گیــرد. هــرگاه در وجــود یکــی از آنها به خاطر دانش یا خردشــان رایحــه غرور را 
که مایۀ عبــرت دیگران شــود؛ یا او را  کنــد، جزایــی برایش می دهــد  احســاس 
کند تا ایشــان و امثال او بیدار شــوند، به  به شــخص احمق و جاهلی تبدیل 
که اداره ظلم و استبداد به عقلی و اقتداری بالاتر از  گمان نکنند  خود آیند و 
مشــیت و خواســت مســتبد نیاز دارد. با اِعمال این گونه سیاست و نظیر آن، 
کوبیــده و فروریزاند و با رعیت  فضــا برایش خلوت شــود که همه چیز را درهم 
گداخته و ســوزانی به  که پرهایــی را در فضای  خویــش مانند تندبادی باشــد 

دست باد دهد.
کنــد و تاج موروثــی را بر  کــه بــر تخت ســلطنت جلوس  مســتبد هنگامــی 
که از جایگاه انسان  به مرتبه خدایی رسیده است.  گذارد، تصور می کند  ســر 
که  ســپس در همان دم خودش را شــخصی عاجز و ناتوان تر از هر ناتوانی یابد 
بــه واســطه یــاران و حواشــی و نوکرانی که در اطرافش جمع شــده، بــه آن مقام 
نایل شده است. پس نگاهش را به سوی آنها بدوزد و از زبان حال آنها بشنود 
گویند: این تخت موروثی، تاج زرین و چوگان ســلطنت چیســت؟  که برایش 
کــه در تاج تو  همــه اینهــا خیــالات فریبنده ای بیش نیســت. آیا ایــن پرهایی 
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که زاغی بیش نیستی؟ آیا  گرفته، تو را به طاووس بدل می کند در حالی  جای 
گران بهای تاجت را ســتاره پنداری و ســرت را آســمان تصور  گوهرهای براق و 
گِل بودن  که آرایش های سینه و شانه هایت تو را از پاره ای  کنی؟ آیا گمان بری 
در ایــن زمیــن بــه در آورده اســت؟ بــه خدا ســوگند! تــو را در این مقــام تمکین 
ی ما و ابتذال و  گردن های مردم مسلط نساخته، مگر سحر و جادو نداده و بر 
خیانتی که ما با دین ما، وجدان ما، وطن ما و برادران مان انجام داده ایم. پس 
یت  کــه وقارِ عار کــن ای کوچکــی که دروغین بزرگ شــده ای، ای زبونی  نــگاه 

یافته ای، چگونه با ما رفتار خواهی داشت؟! 
ی اشتباه  ی کند که عده ای از رو کنده مردم رو سپس به سوی جماهیر پرا
گویند، برخی دیگر مبهوت و جادوزده اند؛ انگار  مســتبد را ستایش و ســپاس 
کــه در میان مــردگانِ  کــه از دیــر زمانــی مرده انــد، ولــی در فکرش ترســیم شــود 
که مســتبد را با نگاه های شــان  خامــوش بعضــی عقــلا و بزرگانی وجــود دارند 
گوینــد: تــو را وکیل ســاخته ایم تا امــور عامۀ امــت را مطابق  مخاطــب نمــوده، 
گر حق  خواســت و ارادۀ ما انجام دهی، نه مطابق خواســت و ارادۀ خودت. ا
گر راه خدعه و  وکالــت را انجــام دادی، مورد احترام و ســتایش خواهی بــود و ا
گرفتار خواهی شــد؛  گرفتی، ســرانجام خود به دام آن  فریــب امــت را در پیش 

که مکر خدای متعال بزرگ است. زنهار 
گویــد: یــاران! یــاران! نگهبانــان و  آنــگاه مســتبد بــه خویشــتن بازگــردد و 
دربانــان! فرماندهانــی مطیع و به دنبال آن ارتشــی از فرومایــگان آماده کرده ام 
گونه  کــه به وســیله آنها با بــردگانِ خردمند به پیــکار برخیزم. چون بــدون این 
که باشــم، طبق میل من ادامــه نیابد؛ بلکه  دوراندیشــی، پادشــاهی ام هر طور 
گوار  که نعمت لذت ســلطنت را تلخ و نا اســیر عدالت، در معرض اختلافی 
که ممکن اســت  کســی  ســازد، باز می مانم. راضی شــدن به این حالت برای 



استبداد ا ششد دمر  ا لدپگیا  |  99

سلطنتی ظالمانه، یکه تاز و استبدادی داشته باشد، بسا ننگین است.
حکومــت مســتبد، طبیعتاً در تمامی بخش ها و شــاخه هایش از مســتبد 
اعظم تا پولیس، مستخدم و جاروکش خیابان ها مستبد باشند. هر صنف و 
گروه آن در پست ترین سطح اخلاقی طبقه اش قرار دارد. زیرا برای افراد پست 
کرامت و نیک نامی اهمیتی ندارد؛ تنها ســعی و تلاش نهایی شان  و فرومایه، 
این اســت که کســب اعتماد کنند و برای مســتبد روشــن ســازند که اعمال و 
ینــد. و با حرص  رفتارشــان بــا مردم، همانند مســتبد، یــاران و یاوران دولت او
گرچه ســفره  فــراوان و تمــام زبونی و پســتی، ریزه خوار ســفره مســتبد باشــند، ا
گوشت دشمنان شان، یا پدران، برادارن  گوشت انسان یا خنزیر و یا  رنگین از 
و بستگان شــان باشــد. بدیــن گونــه مســتبد آنهــا را در امنیت قــرار داده و آنها 
کنند. مستبد را ایمن سازند و در یک مشارکت با همدیگر بر ملت حکومت 
شــمار ایــن طایفــۀ استخدام شــده برحســب شــدت و ضعف اســتبداد، 
کاهش یا افزایش یابد. مســتبد هرچه بیشــتر به جور و ســتمگری دســت یازد، 
که جهت  به همان اندازه به افزایش ارتشــی از بزرگان  دروغین نیازمندتر شــود 
کار و تــلاش کننــد؛ و نیــز بــه انتخــاب بیشــتر و دقیق تر  تقویــت و نگهبانــی او 
که بــه هیچ دین  یــاران، یــاوران و لشــکریانش از میــان پســت ترین تبهکارانی 
یا پیمانی پایبند نیســتند، محتاج تر می شــود. نســبت مراتب میــان آنها را به 
که دارای پســت ترین  که هر یکــی را  گونــه ای  کنــد، به  طریــق معکــوس حفظ 
سرشت و زشت ترین خصلت بود، در بلند ترین وظیفه و مقرب ترین جایگاه 
یم مســتبد، بایــد از بزرگ تریــن فرومایگان  قــرار دهــد. لذا لاجــرم وزیر اعظم رژ
این امت باشــد. و پس از او، مرتبه وزرا و یاران ایشــان در پســتی و فرومایگی، 

حسب مراتب تشریف و تقرب آنها با مستبد است.
گاهی برخی افراد ســاده اندیش مانند بســیاری از مورخین ساده دل فریب 
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کــه مشــاهده می کنند برخی وزرای مســتبد از مســتبد و  می خورنــد هنگامــی 
رفتــار او شــکایت ســر دهند و آشــکارا به ملامتــش برخیزند و اظهــار دارند که 
گــر امکان مســاعدت می کــرد، کارهایی و اعمالی انجــام می دادند و با جان  ا
کاری می کردند. آیا می شــود که چنین اشــخاصی  و مال شــان در راه امت فدا
فرومایه ترین باشــند؟ چگونه ممکن اســت این افراد فرومایه باشند، در حالی 
که بعضی از آنها جان  شــان را با خطر مواجه ســاخته، برخی در برابر اســتبداد 
به مقاومت پرداخته، یا به هدف شــان نایل شــده یا در پای هدف شــان جان 

سپرده اند؟
که چون مســتبد به ظلم و اســتبداد بر مردم پای  پاســخ ســؤال این اســت 
که او را یاری  گروهی محتاج است  می فشارد، لذا او خاین و خایف بوده و به 
گــروه دزدان هســتند که  کنــد. مســتبد، یــاران و وزرایــش همچون  و حمایــت 
رئیس و یارانی دارد. آیا عقل جایز می داند که یاران و همراهان از میان کسانی 
کسی  که از دوستان و نزدیکان و یاران نباشند؟ آیا وزیر همان  انتخاب شوند 
نیست که بعد از تجربه و آزمایش طولانی به مقام وزارت برگزیده شده است؟
آیــا ممکن اســت وزیــری در حقیقت نیک سرشــت باشــد، ولــی در ظاهر 
کنــد و با رفتارش مســتبد را فریب دهد؟ آیــا بیم ندارد  اظهــار بدی و شــرارت 
گونه که مستبد او را با یک کلمه عزیز ساخته و به مقام رسانده، با یک  همان 

کرده و ذلیل سازد؟ کلمه معزول 
بنابراین مستبد بی خبر نیست که مردم به سبب ظلم وستم هایش دشمن 
کســی در دربار او ایمن نیســت مگر اینکــه محل اعتماد  او می باشــند. هیــچ 
که ایشــان بیشــتر از مستبد بر مردم ســتم کار باشد و بیشــتر از مستبد از  باشــد 
دشــمنان او دور باشــد و ظالم تر و ســنگ دل تر از مســتبد با دشــمنان او رفتار 

کند. 
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امــا برخــی وزرایی که بــه نکوهش و ملامت کردن مســتبد تظاهر می کنند، 
گــر بــرای فریب ملت نباشــد، خشــم و نفرت )حَنَق( در برابر مســتبد اســت.  ا
چون کســی که به ملامت کردن مســتبد تظاهر می کند، حقش را ارزان دانسته 
که دین و وجدانش را مقدم بر  و ناچیز شــمرده و شــخص دون صفتی اســت 
مســتبد می ســازد و می فروشد. همچنین وزیر از هجوم مستبد ایمن نباشد تا 
کــه میان او و مســتبد با اختیار شــیطان، وفاق و اتفاقی موجود نشــود.  زمانــی 
زیرا وزیر بالطبع پیوســته در معرض تیر حســد دیگران قرار دارد و افراد مزاحم 
یــان و گزندی را برایش توقــع دارند. مردم نیز او را به ســبب متابعت  هــر گونــه ز
ی از مســتبد منفور دانند، لذا هر لحظه هدف شــکایت و سخن چینی  و پیرو
گیــرد. بــا چنیــن حالتی، چگونــه وزیــر از تقوا، حیــا، عدالــت، فرزانگی،  قــرار 
که نیک  مــروت، شــفقت و مهربانــی برای ملــت برخوردار باشــد، در صورتــی 
می داند مردم او را زشــت و منفور می پندارند، پیش آمدن هر بدی و مصیبتی 
گرفتارشــدن او به مصایب شــادمان می شــوند؛ و تا  را برایش آرزو می برند، و از 
کــه متحــد و یک جــا با مردم بر ضد مســتبد نایســتد، هرگــز از او راضی  زمانــی 
که از  نشــوند. ایشــان هیچ گاه در برابر مســتبد عملی انجام ندهد تــا هنگامی 
گر از اعتماد مســتبد  اعتماد و ترقی  خویش در آســتان مســتبد مأیوس شــود. ا
ناامیــد شــده و عملــی را در برابر مســتبد انجــام داد، قصدش هرگــز نفع ملت 
نبوده، بلکه می خواهد باب جدیدی برای خودش بگشــاید تا شــاید مســتبد 
یابــد؛ بــه امید اینکه او را در حمایت خویش قــرار دهد و با وجود  دیگــری را در

کند. گناهان فراوانش او را همکاری 
نتیجه این است که وزیر نظام استبداد، وزیر مستبد می باشد که همانند 
وزیر مردم در ســلطنت های قانون مدار نیســت. طوری که فرمانده نیز شمشیر 
مســتبد را بــر دســت می گیرد تــا آن را به فرمان مســتبد بر گردن ها فــرود آورد نه 
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که ملــت صاحب امر و نهی  بــه فرمان ملت. چون مســتبد هرگز راضی نشــود 
ی نمی کند. که ملت از پیشوای مستبد پیرو باشد؛ زیرا می داند 

انــکار  بــه دهن کجی هــای وزیــران و فرماندهــان در  بنابرایــن خردمنــدان 
اســتبداد و فلســفه بافی برای ایجاد اصلاحات فریفته نشــوند، هرچند فریاد و 
کســی  ناله ســر دهند. همچنین با تبارز غیرت و شهامت شــان نیز نمی توانند 
گریــه کنند. مردم هرگــز به آنها و وجدان شــان  گرچــه نوحــه و  را فریــب دهنــد، ا
گرچه نماز گزارند و تسبیح گویند. زیرا همه این امور با سیرت  اعتماد نکنند، ا
که  که ایشان برخلاف نظامی  ایشان منافات دارد. در اصل دلیلی وجود ندارد 
در آن رشد کرده، بزرگ شده و به آن خو گرفته اند، عملی انجام دهند. مقصود 
ایشان از این ظاهرفریبی ها چیزی جز تهدید مستبد نیست، تا مستبد یک بار 

یختن خون مردم یا تاراج اموال شان شریک سازد. دیگر آنها را در ر
که عمر درازی  کرد  آری؛ چگونه می توان رفتارهای وزیر یا مســئولی را باور 
کنون راضی شــود که از حکم  یســته و ا در اوج لــذتِ افتخــار و عــزتِ اقتــدار ز
کند؟ و شمشیرش را در اختیار ملت، علیه مستبد قرار دهد تا  مردم تبعیت 
آن را حلال ســازد یا در زیر پاشــنه های خویش بشکند. آیا او عضو فساد پیشه 
کــه اســتبداد برتریــن آرزوهای شــریف او را  آشــکاری در بــدن ایــن امتــی نبود 
کــه دهقان  کــرد. همین  بــه قتــل رســانید و از انس گرفتــن بــا انســانیت دورش 
نگون بختی را به وظیفه عسکری گیرند، او گریه سر می دهد؛ ولی وقتی لباس 
کرد، به زشــت ترین اخلاق ملبس شــود؛ در مقابل پدر و مادر  ســپاهیان به تن 
خویــش بــه حیوان درنده ای مبدل شــود؛ و از آن پس، در برابر مردمان روســتا، 
گیرد و با خشم و  بستگان و همسایگان خود روش تمرد و سرکشی را در پیش 
کین، دندان های تشــنه به خونش را طوری آشــکار کند که فرقی میان دشمن 

و برادر نشناسد. 
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بدون شــک، تمامی مردان بزرگ دوران استبداد اخلاق و پیمانی ندارند، 
کنند، قصدشان فریفتن ملت و مردم  گاهی با اظهار ناله و تأســف تظاهر  گر  ا
ی بیشــتر از آنهاســت. و پندارند که اســتبداد  بیچــاره بــه خاطــر انقیــاد و پیرو
کور و  کــم بر آنها و مســتمر بر همت شــان، چشــم ها و بصیرت های مــردم را  حا
نابینا ســاخته اســت، اعصاب شــان را تخدیر کرده و آنها را به بیماری بحران 
یکی، ســختی  تب مصاب ســاخته اســت. چنانکه چشــم مردم جز ترس، تار
کنند، ولــی درمان آن  و درد چیــزی نبینــد، از دشــواری بلایا و ســختی ها ناله 
را نداننــد؛ و نداننــد که این دشــواری ها از کجا آمده  تا راه های ورودش را ســد 
کنند. آنگاه گروهی که به نام و حســاب دین به بزرگی  دروغین رســیده اند، به 
دست گیری و همکاری مردم شتابند و گویند: ای بی نوایان و ای نگون بختان! 
که آن را برگشتی نیست و مقاومت برای تغییرش  این قضای آســمانی اســت 
ی آوردن بــه دعا و  ســودی نــدارد. قبــول آن بــا صبر، شــکیبایی، رضایــت و رو
ید  تضــرع واجب اســت؛ زبان های تــان را از بیهوده گویی و یاوه ســرایی نگه دار
و دل های تــان را بــه آرامــش و قناعــت فراخوانیــد. از هر تدبیر بــه خاطر رهایی 
و نجــات از ایــن بدبختــی برحذر باشــید؛ چــون خدای متعال غیور اســت. و 
که: »اللهم انصر ســلطاننا، و آمِنّا في  باید ورد و ذکر همیشــگی تان این باشــد 

کشف عنا البلاء، أنت حسبنا و نعم الوکیل1«. أوطاننا، وا
گــروه دیگــری که همان بزرگانند، خدعــه و نیرنگی را به مردم عرضه کنند 
کــه در فرصت  گویــا مســتبد و یارانش طبیبــان حاذق و مهربانی هســتند  کــه 
گروه یا  مناســب بــه درمان بیماری های مــردم پردازند. به خدا ســوگند! هر دو 
کــه می خواهند مــردم را در اطراف  فرومایــه و جبون انــد و یــا خاین و فریب کار 

کن! ما را در سرزمین های مان در امنیت نگه دار،  کمک  الها! سلطان و فرمان روای ما را نصرت و   .1
کارساز هستی! کافی و بهترین  بلایا را از ما دور بدار، تو برای ما 
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ســتمگران، رام و آرام نگه دارنــد تــا ظالمــان ســتم کار همــواره منت گــذار آنهــا 
باشند. 

از دلایل این بزرگان مغرور و فریب کار این است تا اموری را آشکار سازند 
کــه پنهان نمی شــود. آنها جــز مردمان ســفله و فرومایه را بزرگ نســازند و جز به 
کــه حــال  علمــای دیــنِ چاپلــوسِ منافــق تمایــل نداشــته باشــند، همچنــان 
دوست شــان، مســتبد بزرگ، نیز همان گونه اســت. دلیل دیگر این اســت که 
در میــان آنهــا گاهی کســانی نیز پیدا شــود که خودش را تا ســطح رشــوتِ کم 
و ســرقتِ انــدک، پســت و فرومایه نســازد، ولــی هنگامی که پای رشــوت های 
ک و عفیفــی  نــده و ســرقت های هنگفــت در میــان آیــد، هیــچ شــخص پــا

ُ
گ

در میان شــان پیــدا نشــود. بــرای آنها همین بســنده اســت که از ســرمایه های 
یش آنهــا جز دلیل رســوای جاه و  کــه محل رو بی حســابی برخــوردار می شــوند 
کاش حیا می داشــتند. دلیل دیگرشان این است  مقام چیز دیگری نیســت؛ 
کــه تــاراج  ســرمایه های سرشــار سرزمین شــان و مکیــدن خون مردم شــان را در 
کنند؛  تبانــی و مشــارکت با مســتبد مبــاح دانند و بــه غارت کردن آن افتخــار 
یافت  که عطایــا و هدایای بزرگ و حقوق فراوان و سرســام آوری در گونه ای  بــه 
کــه یــک اداره عادل بــه پرداخت آن  کــه چندیــن برابر حقوقی می شــود  کننــد 
کسی اضافه حقوق نمی پردازد. اجازه می دهد. چون اداره عادل و راشد برای 
دلیــل دیگــر اینکه آنها هیــچ چیزی از امــوال هنگفت حرام شــان را در راه 
که خودشــان را دشــمنان آن پندارنــد، پنهانی نیز به  مقاومــت علیه اســتبداد 
کاری و  یا مصــرف نرســانند. تنهــا برخی از آنها صدقــات اندکی پردازند و بــا ر
تظاهر، معابد و مســاجد بســازند؛ انگار که می خواهند بعد از سلب و سرقت 
اموال مردم، قلب های آنها را نیز سرقت کنند و یا بخواهند به خدای سبحان 

رشوه دهند. زنهار چه زشت پندارند!
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دلیــل دیگــر این اســت که آنها چه بســا اســراف کارند. حقوق عــادی برای 
که ممکن است به عنوان مزدِ  کفایت کننده نیســت؛ حقوقی  هیچ یک از آنها 

خدمت به آن نایل شوند، نه قیمت یک پیمان.
دلیــل دیگــر ایــن اســت که بعضــی از ایشــان چنــان بخیــل و در مصارف 
که شایســته شرفِ مقامش نیســت؛ نیمه یا یک چهارم  خویش ســخت گیرند 
که مزد حفاظت و پاسداری از شرفِ  حقوقش را به مصرف نرساند، در حالی 
مقامش را که به شرف امت برمی گردد، بیشتر از آن ستاند. این بخل، خیانت 
کلام اینکه: بزرگان نظام اســتبداد برای بقا و  بوده و اهانت بار اســت. حاصل 
اســتمرار استبداد مطلق حریص اند تا دست های شــان در غارت اموال مردم 

باز و رها بماند.
کــه روزگار ندرتاً برخی  یــخ انکار نمی کند  با وجود آن مســائل یادشــده، تار
وزیرانی را به وجود آورد که عمرشــان را در حمایت از اســتبداد ســپری کردند؛ 
ی در تأیید و پشــتیبانی اســتبداد پشــیمان شدند، به  ســپس از افراط و تندرو
ی  آورده و به آغوش امت برگشــته اند، به خاطر نجات مردم از  توبــه و انابــت رو

کاری شده اند.  درد استبداد، با جان  و مال شان آماده قربانی و فدا
بنابراین، ناامید شــدن از وجود برخی وزرا و فرماندهان باشهامت در بدنه 
کان خویش به ارث  استبداد جایز نیست؛ چون نجابت و جوان مردی را از نیا
گرچه ســتارۀ صدقِ نجابت بعد از سپری شــدن چهل سال یا شاید  برده اند، ا
هفتاد ســال از عمرشــان، در آسمان زندگی شان بدرخشد. درخور شأن ملتی 
که به ظهور چنین افرادی در بدنه استبداد دل ببندد؛ چون وجود این  نیست 

که آمال و آرزوها بر آن تعلق نگیرد. گونه افراد از امور تصادفی بوده 
نتیجــه ایــن اســت که مســتبد، فــردی عاجــز و ناتوان اســت و هیــچ توان 
و پناهــی جــز بــزرگان  دروغیــن و مــردم اســارت زده نــدارد. در حالی که پشــت 
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که باشــد(، جز با دســت و ناخن خودش با دســت دیگران  مــردم )هــر مردمی 
یده نشــود و جز به وســیلۀ خردمنــدان با روشــنگری، هدایتگری و ثبات ،  خار
یکی، آســمانِ عقل و خرد فرزندان شــان  گر ســایۀ ظلمت و تار رهبری نشــود. ا
را در هــم پیچیــد، خدای ســبحان از میــان جمعیت مردم رهبرانی شایســته 
و بلندهمــت و قیادتــی نیکــوکار برانگیزد که خوشــبختی و زندگــی امت را به 
که خداوند ســبحان،  قمیت ســختی ها و مرگ شــان به دســت آورند. رجالی 
لذت شــان را در مبارزه و مجاهدت در راه خوشــبختی مردم قرار داده و آنها را 
که خدای  گونه شــهادت شــرافت مندانه آفریده است. همچنان  برای همین 
کرده اســت که در  متعــال مــردان فاجــر و بدکاری بــرای دوران اســتبداد خلق 
ک و منزه است پروردگاری  پا بزنند. پس پا لجن زار شهوات و زشتی ها دست و
کــه او آفریدگار  کــه بخواهد اختیار کند،  کــه هــر که را بخواهــد برای هر چیزی 

بزرگ است.

استبداد و مال )سرمایه(
گر استبداد انسانی می بود که بخواهد حسب و نسب خویش را معرفی کند،  ا
می گفت: نام من شرّ است، پدرم ظلم، مادرم تجاوز، برادرم خیانت  ، خواهرم 
یــان، مامایــم زبونــی، فرزنــدم فقــر، دختــرم بــی کاری،  تنگ دســتی، عمویــم ز
قبیله ام نادانی، وطنم ویرانی؛ اما دین و شــرفم؛ ســرمایه، ســرمایه، ســرمایه... 

است. 
گفته شــده: قوت، ســرمایه اســت؛ وقت، ســرمایه اســت؛  در تعریف مال 
عقل، ســرمایه اســت؛ علم، ســرمایه اســت؛ دین، سرمایه اســت؛ ثبات، مال 
اســت؛ مقام و منزلت، ســرمایه اســت؛ جمال و زیبایی، سرمایه است؛ نظم، 
سرمایه است؛ اقتصاد، سرمایه است و شهرت، سرمایه است. حاصل کلام، 
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گرفته شود، مال یا سرمایه است. هر چیزی که در زندگی از آن سود و منفعت 
تمام امور فوق دادوستد شود؛ یعنی یکی با دیگری مبادله شود و معیارها 
و موازیــن معادلــه عبــارت از: حاجت یا نیــاز، وقار، عزت، وقت، خســتگی و 
که  حفظ دست، نقره، طلا و ذمت است. بازار سرمایه، جوامع انسانی است 
کم است... نگاه کنید در بازاری که  رئیس و فرماندار بازار همان پادشاه یا حا
ید را به فروختن امر  کند و عمرو را از خریدن باز  دارد؛  مستبد حکومت  کند؛ ز
کند.  کند و برای خالد از مال مردم پاداش و بخشش عطا  مال بَکر را غصب 
مال، پیرو احکامی اســت که بعضی از آن حلال و برخی نیز حرام اســت. 
کمِ حلال و حرام  حلال و حرام هر دو روشن و واضح است. بهترین داور و حا
کیزه ای است که عوض اعیان،   بودن مال، وجدان است. حلال همان مال پا
ک و حرام، آن  کار، یا بدل وقت و یا مقابل ضمان باشد. مال پلید، ناپا یا مزد 
که قیمتِ شــرف، غصب شــده، سرقت شــده، به ستم اخذشــده1 و با  اســت 

حیله، مکر و فریب به دست  آمده باشد.
نظــام طبیعــی در تمام حیوانات حتــی در ماهی ها و حشــرات و جانوران 
جــز جنــس مادۀ عنکبوت، چنان اســت که هیچ  یــک از جنس یک حیوان، 
یکدیگرشــان را نخورند، ولی انســان، انســان دیگری را می خورد. غریزه ســایر 
کــه روزی شــان را از خــدای متعــال یعنــی از مــوارد  حیوانــات چنــان اســت 
طبیعــی آن طلــب کنند؛ ولی انســان ســتم کار و آزمند روزی خود را از دســت 
برادر خویش بلکه از دهان برادر خویش می رباید. البته چقدر آدمی، آدمیزاد 

دیگری را خورده است!

که برای برخی ورثه بدون دیگران داده شود )یعنی الجاء(. مالی   .1
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استبداد و انسان
یخ از خوردن گوشــت  کــرد و در ایــن درازنــای تار انســان روزگار درازی زندگــی 
فرزنــدان آدم و مکیــدن خــون انســان لــذت می بــرد. تــا آنکه حکمــای چین و 
گوشــت انســان را به صورت  که خوردن  بعد از آن فرزانگان هند توفیق یافتند 
کلی برای رفع گرســنگی باطل کنند؛ ولی انســان همچنان به خوردن گوشت 

عادت دارد.
ســپس شرایع نخســتین دینی در غرب آسیا پدیدار شد و خوردن گوشت 
انســان را به خوردن گوشــت اســیر جنگی مختص ســاخت؛ ســپس گوشــتی 
کــه جهت نــذر در پای معبــود با دســت کاهن ذبــح و قربانی  خــورده می شــد 
می شــد. پــس از آن، خــوردن گوشــت قربانی نــذرِ خدایان باطل اعلام شــده و 
یجی  طعمــۀ آتــش شــد. بدین گونــه، آدمی مرحله بــه مرحله و به صــورت تدر

کرد.  گوشت برادر خویش را فراموش  لذت خوردن 
گــر پــدر انبیا، ابراهیم علیه الســلام، قربانی کردن انســان را بــه حیوان بدل  ا
یختنِ  خون را هرگز به دســت فراموشــی نمی سپرد.  نمی کرد، انســان عبادت ر
ی کرد. ســپس اســلام با  موســی علیه الســلام نیــز از ابراهیــم علیه الســلام پیرو
تأییــد دیــن ابراهیم علیه الســلام فرود آمد. عدوان و تجاوز انســان بر انســان با 
چنیــن مراحلــی و بــا چنان شــکلی باطل شــد، مگر در وســط افریقــا در قبیله 

»نامنام« باقی ماند.
که انســانی، انســان دیگری را ذبح  اســتبداد شــوم و نامبارک راضی نشــد 
کرده، به قتل برساند و گوشت او را همانند گرسنگان وحشی نخستین بخورد. 
گونی را به کار بست، طوری که استبداد،  اما اســتبداد، ظلم و ســتم های گونا
کنند؛  گروه های انسانی را به اسارت درآورند و با نشتر ظلم، فصد و ذبح شان 
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بــا غصب کــردن اموال شــان خــون زندگــی  را آنها بمکنــد و عمرهای شــان را با 
اســتخدام بــه کارهای ســخت کوتاه کنند؛ یا حاصل تــلاش و عرق ریزی آنها 
گرفتن جان  آنها  را بــه یغمــا برند. به این ترتیب در تاراج کردن عمر انســان ها و 

فرقی میان انسان های اولین و آخرین، جز در شکل ظاهری وجود ندارد.
بحث اســتبداد و مال )ســرمایه( بحثی اســت که رابطه نیرومندی با ظلم 
گر مقدماتی ذکر شود که نتایج  موجود در سرشت انسان دارد؛ لذا تصور کردم ا
آنها با اســتبداد اجتماعی که حمایتگر کاخ اســتبداد سیاسی است، متعلق 

کی نخواهد داشت. از آن جمله: باشد، با
جمعیت بشر که شمار آن یک هزار و پنج صد1 میلیون گفته شده، نصف 
این جمعیت بار دوش نصف دیگر است. بیشترین شمار نصف ناتوان و بار 
کسانی اند؟ زنان عبارت  دوش را زنان شهرنشین تشکیل می دهند. زنان چه 
از نوعِ انســان اســت که مقام و جایگاه شان در طبیعت به عنوان حافظ بقای 
جنس انســان شــناخته شده است. برای هزار تن آنها یک نفر جهت آبستن و 
بارورکردن بسنده باشد. و نصیب و بهره بقیه مردان، سوق شدن به خطرات، 
مشــقت ها و دشواری هاســت. یا این دســته مردان شایستۀ کاری هستند که 
نرینه زنبور عسل مستحق آن است. با این دیدگاه، امور و کارهای زندگی زنان 
با مردان ناراســت و غیرعادلانه تقســیم  شــده و به ســنت قانون عمومی حکم 
کردند. و نصیب خودشان را به خاطر ادعای ضعف و ناتوانی، کارهای آسانِ 
گرامی ســاختند؛  گمان عفت، مطلوب و  بی ارزش قرار دادند. و نوع آنها را به 
شــجاعت و جوان مردی را در زنان زشــت و در مردان ستوده دانستند و نوع او 

ایــن مقدار در اواخر قرن نوزده تخمین زده می شــد، اما امــروز )1973 م( این مقدار از دو برابر نیز   .1
گذشته  گزارش ها از هشــت میلیارد انســان  کرده اســت )ناشــر(. امروزه جمعیت دنیا طبق  تجاوز 

است. )مترجم(
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کنــد یا ظلم ببیند،  را طــوری قــرار دادند که اهانت کند و اهانت نشــود، ظلم 
گیــرد. بر بنیــاد همین قانــون، دختران و پســران را تربیت  مــورد همــکاری قرار 
می کننــد و چنانچــه بخواهند با عقول مردان بــازی کنند، تا جایی که مردان 

کنند صورت زنان زیباتر از مردان است. گمان  که  را در حالتی قرار داده اند 
کــه آنها را »نیمۀ مضــر« نامیدند.  نتیجــه اینکــه برخی به صواب رســیدند 
که نســبت رشــد ضــرر زنان بــر مردان بــا پیشــرفت تمدن و  مشــاهده می شــود 
کارها با مرد  مدنیت مضاعف شــد. زن روســتایی یا صحرانشــین در نصــف 
کرد. شهرنشــینی، دو مرد از میان سه مرد را  کرد و همانند مرد زندگی  شــرکت 
کرد و زن برای مرد در امور منزل تعیین  به خاطر معیشت و زیبایی زن سلب 
کــرد. مدنیت، ســه  مــرد از میــان چهار مــرد را ربود؛ زن دوســت دارد  تکلیــف 
کــه از منــزل بیرون نشــود و بدین گونه دختران شــهرها در اسیرســاختن مردان 
پــا به تمدن  کنونی ارو که تمــدن  جلــو رفتنــد. ایــن ادعا چقــدر صادق اســت 
پایانی برای زنان  زنانه مسمی  شده است؛ زیرا در این مدنیت، مردان به چهار

درآمده اند.
کردند؛ چون  همچنین مردان دشــواری های زندگی را نیز ظالمانه تقســیم 
کــه  کــه بــه آنهــا بســتگی دارنــد  سیاســت مداران، رجــال  ادیــان و اشــخاصی 
شمارشــان بــه پنــج درصد نرســد، بیشــتر از نصف خون انســان بهــره می برند 
و ماحصــل آن را در عیــش و اســراف بــه مصــرف می رســانند. مثــلًا ایشــان 
خیابان ها و کوچه ها را با میلیون ها چراغ آذین می بندند، برای اینکه گاهی با 
کوچه ها عبور می کنند، زندگی رقت بار  رفتن به تفریح گاه ها و میکده ها از آن 
یکی به  که در خانه های شــان در ظلمت و تار میلیون هــا مســکین و بی نوایی 

سر می برند، در ذهن شان خطور نمی کند.
گران بهــا، تاجران آزمند و احتکارگــر و امثال طبقۀ تاجر  صاحبــان صنایع 
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که شمار آنها را نیز پنج درصد تخمین زده اند، همانند ده ها  و صنعت پیشــه 
یســت می کننــد و مصرف  یــا صدهــا و یــا هــزاران صنعت گر و زراعت پیشــه ز
می کنند. جرثومۀ این تقســیم متفاوت، ناعادلانه و ظالمانه، همان اســتبداد 

است و لاغیر.
کــه جــز اندکی، دســت بــه کار نمی برند  گــروه دیگــری از مــردم وجــود دارد 
کمیشــن بگیران و شــعبده بازان بــه نــام دیــن و ادب،  و بــا حیله گــری ماننــد 
گــروه، پانــزده درصد یا بیشــتر تخمین زده  زندگی شــان را بــه ســر می برند. این 

می شود.
کــه عنفوان ایــام حیات خویش  کــه عالــم و دانشــمندی  آری؛ روا نیســت 
کرده اســت،  را در تحصیــل علــم نافــع و ســودمند یا صنعــت مفیدی صرف 
که در ســایه دیــواری خفته اســت، برابر باشــد؛ و نــه تاجر  بــا جاهــل و نادانــی 
تلاشگری که خویش به مخاطره افکنده است با فردی که کسالت و تنبلی را 
ی باشند. اما عدالت مقتضی تفاوت دیگری است، بلکه  کرده، مساو پیشه 
تقاضای انســانیت این اســت که شخص ایســتاده دست درمانده و افتاده را 
بگیرد و به منزلت و جایگاه خودش نزدیک و شریک سازد و دستش را بگیرد 

تا در زندگی اش به استقلال برسد.
نــه! نــه! فقیــر و مســتمند، کمــک و یــاری ثروت منــد را نمی طلبــد، بلکــه 
کــه بــر آنهــا ظلــم و ســتم روا ندارنــد. فقیرِ  تقاضایــش از ثروت منــد ایــن اســت 
درمانده و بی نوا چشم به مهربانی سرمایه دار ندارد؛ تنها می خواهد که عدالت 
ی انصاف ندارد، بلکه از  کم باشد. ایشان از سرمایه دار آرزو در جامعه اش حا

که در میادین فشارهای زندگی او را به قتل نرساند. ایشان مسئلت دارد 
گســترد؛ اما انســان طغیان  کاینات  خداوند ســبحان، ســلطه انســان را بر 
کــرد و بــه عبــادت مــال و  کــرد، ســتم کار شــد، پــروردگار خویــش را فرامــوش 
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جمــال پرداخــت و آن دو را آرمــان و هدفــش قــرار داد. انگار این انســان، تنها 
خدمت گذار شــکم و آلت  تناســلی خودش آفریده شــده و جز غذا و علاقه به 
کار و ارزش دیگــری ندارد. بــا توجه به اینکه مال و ســرمایه،  جنــس مخالــف 
وســیله دســت یابی به زیبایی و جمال اســت، بزرگ ترین همّ و تلاش انســان 
در جمــع آوری مــال منحصر شــد. لذا آن را معبــودِ ملت ها و سِــرّالوجود لقب 

دادند.
»کریسکو« مورخ روسی حکایتی را روایت کرده است که »کاترینا« از تنبلی 
کرد که  و کســالت رعیت خویش شــکایت داشت. شیطانش او را راهنمایی 
کار را انجام داد و لباس  کند. این  زنان را به عریانی و برهنگی تشویق و وادار 
کار و کســب مال و  یــج کرد. جوانان، بی درنگ به ســوی  رقــص را ایجــاد و ترو
ی به مصرف برسانند. بدین گونه درآمد  سرمایه شتافتند تا آن را بر زنان زیبارو
خزانــه دولــت در خلال پنج  ســال دو برابر شــد و زمینه های اســراف مال برای 
کاترینــا مســاعد شــد. و این گونــه، اخلاق در اندیشــه مســتبد اهمیتی ندارد؛ 
آنچه در نظر ایشان حایز اهمیت بیشتری است، همان مال و سرمایه است.

از دیــدگاه اقتصاددانــان، مال چیزی اســت که انســان از آن بهــره گیرد. از 
که در آن منع و بذل یا دادن و ندادن  دیدگاه حقوق دانان، مال چیزی اســت 
که با آن قدرت به   جریان یابد. از دیدگاه سیاســت مداران، مال چیزی اســت 
که شرف زندگی با آن حفظ  دست آید. علمای اخلاق، به چیزی مال  گویند 

شود.
کــه خــدای ســبحان در طبیعــت و  مــال از فیضــی اســتمداد می جویــد 
کسی قرار نگیرد؛ یعنی مخصوص  نوامیس آن به ودیعت نهاده و در ملکیت 
کار کند یا در مقابــل چیزی آن را به  هیــچ انســانی نمی شــود، جز اینکــه در آن 

دست آورد.



استبداد ا انسان  |  113

منظــور از مــال یا ســرمایه دو چیز اســت که ســومی نــدارد و آن رســیدن به 
لذت هــا یــا دفــع دردهاســت و همــه مقاصــد انســان در آن دو متمرکــز شــود. 
کم یا داور معتدل در  کلیه احکام شــرایع نیز همان دو چیز اســت. حا مبنای 
که خدای ســبحان آن را صبغه ای  کیــزه یا پلید همان وجدانی اســت  مــال پا
بــرای نفــس آفریــده و قــرآن کریم آن را الهام نفــس به »فجور و تقــوا« تعبیر کرده 

است. وجدان در میان مال حلال و مال حرام مخیر است.
گردآوری مال به سه اصل زیر برمی گردد: اعمال و تلاش های انسان در 

1_ تهیه کردن مواد خام آن
2_ تهیه مواد آن برای بهره گیری

یع آن برای مردم 3_ توز
اصــول فــوق به زراعــت، صنعت و تجارت مســمی می شــود و هر وســیلۀ 
بیــرون از چارچــوب این اصول و فروع اولیه، وســایل ستم گســتر بوده که هیچ 

خیری در آن نهفته نیست.
تمــول یعنــی ذخیــره و پس اندازکــردن مــال، همچــون بخشــی از سرشــت 
برخی حیوانات بی ارزش مانند مورچه و زنبور عســل اســت؛ البته آثار تمول یا 

ذخیره کردن در حیوانات پیشرفته، جز انسان سراغ نشود.
گرفته است؛ چون مقتضیات نیازهای  انســان به تمول یا ذخیره کردن خو 
کار فرامی خواند. و نیازها تحقــق نیابند جز در  محقــق یــا موهــوم، او را به ایــن 
ســکنه ســرزمین هایی که حاصل میوه برای مردمانش با کمبود مواجه است، 
گیرنــد. نیازهای معلولان  گاهی در معرض قحطــی قرار  کــه  یا ســرزمین هایی 
گرفتارند  جســمی در شــهرهایی که به جور مصایب طبیعی یا ســتم استبداد 
و از تهیــه روزی شــان ناتواننــد، بــه نیازهــای محقــق ملحــق شــود. همچنیــن 
مصرف کــردن مــال بــر افــراد تنگ دســتِ مضطــر یــا بــه هزینه هــای عمومی در 
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که نظم  عام در آن سامان یافته نیست، نیز به نیازهای محقق ملحق  کشوری 
می شود.

مراد از نظم  عام، زندگی مشترک عمومی ای است که انجیل با تخصیص 
کین اســاس نهــاده، ولی هیــچ گاه از قــول به فعــل تبدیل  عُشــر امــوال بــر مســا
کامل ترین نظام بنیاد  نشــد. و از آن پس، اســلام سنت نظم  مشــترک عام را بر 
گذاشــت که این ســنت بیشــتر از یک قرن دوام نیاورد که در میان مســلمانان 
فقیــری یافت نمی شــد تــا صدقات و کفارات خود را بــرای او بپردازند. به این 
کــه اســلام همان گونــه که بیانــش گذشــت، حکومتی بنیــاد نهاد که  جهــت 
یستوکراســی و اداره اش دموکراســی بــود. و قانونــی را بــر مبنای این  مبنایــش آر
کارهاســت  که: مال عبارت از همان قیمت  کرد  قاعده برای بشــریت عرضه 
که در دســت ثروت مندان جز با زور و فریب انباشــته نشود. مقتضای عدالت 
یع  مطلق آن اســت که بخشــی از مال ثروت مندان ستانده شود و برای فقرا توز
کارکردن در ذهن و  که عدالت رعایت شود و نشاط و انگیزه  گونه ای  شود، به 
که بیشترین کشورهای  ضمیر مردم را نمیراند. این قاعده همان چیزی است 
جهــان متمــدن فرنگــی آن را در عمــل انجام می دهنــد و میلیون هــا انجمن و 
گونه منظــم برای تحقــق آن تــلاش می کنند.  ســازمان های اجتماعــی نیــز بــه 
هدف این مؤسســات و انجمن ها رســیدن به مســاوات یا تقارب در حقوق و 
کار و تلاش  حالت زندگی در میان ابنای بشــر اســت. و بر ضد استبداد مالی 
کارخانه های صنعتی  ک ثابت و ابزارهــای  کننــد و می خواهنــد اراضی و املا
بــزرگ در میــان عامــه ملــت مشــترک باشــد. درآمدهــا و ماحصــل آن بــه گونه 
یع شــود و حکومت در تمامی امور حتی در مســائل  متقارب در میان همه توز

کند و آن را مورد اجرا قرار دهد. جزئی، قانون وضع 
دین اسلام این اصول را با برخی تعدیل مقرر داشته است:
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یــع آنهــا بــرای انــواع مصــارف  عامــه و انــواع  اول؛ انــواع عُشــر و زکات و توز
که قرض داران نیز شــامل آنهاست. بر پژوهشگران پوشیده  نیازمندانی اســت 
کــه بخشــی از چهل ســهم اصلِ ســرمایه ها، بــه اعتبار این کــه به پنج  نیســت 
درصــد در ســال می رســد، نزدیــک بــه نصــف ســود متوســط می شــود. از این 
دیــدگاه، ســرمایه داران بــه طــور مناصفــه در مضاربــت بــا جامعــه قــرار دارند. 
کم سرمایه  گونه فقرای ملت به ســرمایه داران آن ملحق می شــوند و از ترا بدین 
هنگفتی که مولد استبداد و برای اخلاق مردم مضر  باشد، جلوگیری  می کند.
کــه از اتکا به  ســتاندنِ روزی از دیگران  دوم؛ احــکام محکمــی مقرر شــده 
که شــخص دیگری با  منع می کند؛ و هر فرد ملت را ملزم می ســازد، هنگامی 
ک یک روزش  مشــکلی مواجه شــود، به مساعدت او اقدام کند، قوت یا خورا
کثر نصــاب را در اختیارش قرار دهد؛ یا خودش برای به دســت آوردن رزق  یــا ا
خــود تــلاش کند و یا از گرســنگی جان ســپارد. این حالت پیــش نمی آید که 
که حکومت بر دســتان تلاش  گرســنگی بمیــرد، مگر در صورتــی  شــخصی از 
گفته اند: تمایل به  و کوشــش آن فرد دســت بند استبداد نزده باشــد. چنانکه 
کارکردن در پایان ترس از دولت یا پایان تکیه بر شخص دیگری آغاز می شود.
ســوم؛ اســلام اراضــی زراعتــی را ملــک عامــۀ امت قــرار داده تــا آن را آباد و 
گیرنــد. جز پرداخت عُشــر  کارگــران از محصــول آن بهره  کننــد و تنهــا  کشــت 
کــه از یک پنجم تجاوز نکنــد، پرداخت چیز  )یک دهــم( یــا خراج بیت المال 

دیگری بر آنها لازم نیست. 
که شایســته احتوای احکام  کلــی ای را آورد  چهارم؛ اســلام قواعد شــرعی 
همــه امــور، حتی جزئیات شــخصی نیز می باشــد و تنفیذ آن منــوط به دولت 
کمونیستی نیز خواستار آن  هستند. که بیشترین سازمان های  است، طوری 

که اســلام آورده اســت، بســیار دشــوار اســت؛ زیرا  تنفیذ و اجرای نظامی 
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که چقدر از آن  کثر مردم اســت. هیهات  منوط به ســلطه همگان و رضایت ا
یع آن دشــوار بــوده و در مورد آن  که توز یــم... چــون منافــع ادبی وجود دارد  دور
که فروعات بیشــتری دارد، حفظ آن به  تســامح و گذشــت نشــود؛ زیرا قانونی 
ســادگی معــذور بوده و حســب اغراض و اهــداف در معرض تأویــل قرار گیرد 
و اختــلاف در تطبیــق آن بر مبنای هوس ها و خواســت ها بــه میان آید. همان 
که اجرای شریعت شان  به  کنونی مسلمانان واقعیت یافته  گونه  که در زندگی 
آســانی و امانــت داری، جــز اندکی برای شــان ممکن  نیســت. همچنان که به 
گســتردگی پهنای سرزمین  اسلامی، اختلاف سرشت امت ها و فقدان  خاطر 
رجالی که ممکن است صدها میلیون از اجناس مختلف بشر، سفید و زرد، 
شــهری و روســتایی را قرن های عدیده با یک عصا ســرقت کنند، امورشان به 

شاخه های مختلفی تقسیم  شود.
کــه نظــام کمونیســتی از حیرت انگیزتریــن نوعی اســت  شــگفت نیســت 
که برای   کــه عقل انســانی تصورش می کند؛ ولی متأســفانه، ترقی و پیشــرفتی  
توســعۀ نظام تعــاون و همکاری در زندگی خانوادگی تــا اداره ملت های بزرگ 
بسنده می بود، بشر به آن دست نیافت. چقدر ملت هایی آن را تجربه کردند، 

کامیابی نایل نشدند. کوتاهی، به  کوچکی، در مدت  اما جز ملت های 
ســبب ایــن امــر تنهــا دشــواری تحلیــل و ترکیــب در میــان شایســتگی ها 
کــه در مــورد عدم انتظــام حالت  و مصالــح مختلــف و متعــدد بــود. کســانی 
که مشــارکت و  خانواده هــای بــزرگ می اندیشــند، بــه ایــن قناعــت می رســند 
کاری میســر و آســان نیســت؛ لذا بهترین راه حل  همیاری در ملت های بزرگ 

گونه زیر است: ممکن مسائل اجتماعی به 
که بــه تنهایی  گویی  1_ انســان در امــور خویــش آزاد و مســتقل می باشــد، 

 آفریده شده است.
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که امت واحدی است. 2_ خانواده مستقل است، انگار 
3_ روســتا یا شهر مستقل بوده، مانند اینکه قاره واحدی بوده و به دیگران 

رابطه ای ندارد.
کدام  که هر  کی  هســتند  کشــور مانند افلا گروه های مردم یا اقلیم های   _4
در ذات خودش مســتقل باشــند و رابطه ای آنها را با مرکز نظام اجتماعی شان 
کــه مانع قرارگرفتن در  مثــل جنس، یا دین، یا وطن وصل نســازد، جز ارتباطی 

که با طبیعت زندگی آنها سازگار نباشد. نظام دیگری شود 
کــه ذکــر شــد، بــه مقــدرا معیــن  تمــول )سرمایه دارشــدن( بــرای نیازهایــی 
آن بــا وجــود ســه شــرط زیــر ســتوده اســت. در غیــر آن، تمــول از زشــت ترین 

خصلت هاست:
شرط اول؛ کسب مال از راه مشروع و حلال باشد؛ یعنی احراز و دست یابی 
کار و یا در  به مال از راه های بذل و بخشش طبیعت، یا معاوضه، یا در مقابل 

که قوانین مدنی آن را شرح داده است. مقابل ضمان باشد 
شــرط دوم؛ تمول یا مال دارشــدن، نیازهای زندگی دیگران را در تنگنا قرار 
یــات، یا ایجــاد فشــار و موانع بــرای صنعتگران  ندهــد، ماننــد احتــکار ضرور
ک  کارگــران ناتــوان، یــا از راه زور و غلبــه بــر مباحات مالک شــود؛ مثل امتلا و 
که آفریدگار آن را برای همه مخلوقاتش حاصل خیز و بارور ساخته  اراضی ای 
اســت؛ این اراضی، مادری اســت که شــیر خویشتن را با دستگاهش  به مردم 
دهــد، از حاصــلات خویــش تغذیه شــان  کنــد و در آغــوش اجــزا و عناصــرش 
مأوای شــان  دهد. ولی مســتبدین ســتم کار نخســتین آمدند و قوانینی جهت 
حمایــت اراضــی از ابنــای آن وضــع کردنــد و در میــان اراضــی و مــردم مانعی 
کــه هزار مســتبد ســرمایه دار انگلیــس آن را مورد  کردنــد؛ ماننــد ایرلند  ایجــاد 
که  حمایــت خویش قرار دادند و دوســوم یا ســه چهارم ســهم حاصــلات آن را 
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کــه در ســرزمین ایرلند به  حاصــل تــلاش و عرق ریــزی ده میلیون انســانی بود 
دنیا آمده اند، تصاحب و بهره گیری کردند. حالت کشور مصر و سایر کشورها 
کشــور ایرلند از مال و ســرمایه  که نســبت بــه  هماننــد ایرلنــد بــوده، در حالی 

فراوانی برخوردارند.
یــس  پــای متمــدن به ویــژه در لنــدن و پار کــه در ارو چه بســا انســان هایی 
کننــد. آنهــا در طبقــه  کــه در آن بخوابنــد و پاهای شــان را دراز  زمینــی ندارنــد 
گاوهــا نیــز نخوابند. این دســته مردم  کــه در آنجا  زیریــن خانه هــا می خوابنــد 
بــه  تافته شــده  طنابــی  سینه های شــان  در  کــه  می نشــینند  صف هایــی  در 
شــکل افقی نصب شــده و بر آن بی قرار و نااســتوار، راســت و چپ می شــوند. 
که نظم آن از نظر کشورهای متمدن مختل پنداشته می شود،  حکومت چین 
قوانینــش اجــازه نمی دهــد که کســی بیشــتر از بیســت کیلومتر مربــع زمین در 
پایی ها مستبدِ  کثر ارو که از نظر ا ملکیت خویش داشــته باشد. دولت روسیه 
ســنگ دل اســت، اخیراً برای ولایت های بولون و ولایات غربی قانونی شــبیه 
کرده است. و افزون بر آن، استماع دعوای دَینِ غیرمسجل  قانون چین وضع 
که بیشــتر از پنج صد  کشــاورزان را ممنوع ســاخته و دهاقین اجــازه ندارند  بــر 

فرانک قرض بگیرند.
گــر ایــن امــر را درک نکــرده و قانونــی هماننــد قانون  حکومت هــای شــرق ا
کثر یک قرن، حالت رقت بار  کنند، بعد از پنجاه ســال و یا حدا روســیه وضع 
ایرلنــد انگلیســی مســکین بــر زمین هــای زراعتی تکرار شــود. ایرلنــدی که در 
کرد تا  خــلال ســه قرن یک انســان به نام »گلادســتون« به صحنه آمد و تــلاش 
کند، ولی پیروز نشــد. اما شــرق، شــاید در خلال سی  قرن  کشــور ترحم  بر این 

که مردم او را مورد ترحم و مهربانی قرار دهد. کسی را نیابد 
شــرط ســوم؛ عبارت از جواز تمول اســت؛ اینکه مال از اندازه نیاز بیشــتر 
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کم ســرمایه یا افراط ثروت، اخلاق ســتوده انسان را می کشد. و  نشــود. چون ترا
نْ 

َ
یَطْغَی، أ

َ
نْسَانَ ل ِ

ْ
 ال

َ
 إِنّ

َّ
که می فرماید: }کَلا کریمه است  این همان معنای آیه 

رَآهُ اسْتَغْنَی1{ ]العلق: 6، 7[.
شــریعت های آسمانی و حکمت اخلاقی و عمرانی، ربا را به خاطر حفظ 
کســب  اخلاقِ ســوددهنده و ســودگیرنده از فســاد، حرام ســاخته اند. زیرا ربا 
مــال بــدون عــوض مــادی بــوده و در آن معنای غصب نهفته اســت. کســب 
کارکردن اســت، چون ســودگیرنده در حال خــواب و بی کاری هم  مــال بدون 
کســب می کند و درآمد دارد. ربا مردمان را به بی کاری و بطالت تشــویق  مال 
کارهایی  می کنــد، بــدون اینکــه در معــرض خســارت های طبیعــی ناشــی از 
که به انحصار  گیرند. در ربا رشد مطلقی  ک قرار  مانند تجارت، زراعت و املا
کــم ســرمایه می انجامــد، وجــود دارد. از قواعد اقتصــادی متفق علیه این  و ترا
که در آن ننگ و احتکار نباشــد، ســودآورتر از ربا نیســت،  کســبی  اســت، هر 
گونه ای رشــد و فزونی  کــه در حــد اعتدال باشــد. با ربا ســرمایه ها بــه  هرچنــد 

که مساوات و تقارب مالی در میان مردم را به اختلال می کشاند. می یابد 
برخی اقتصاددانانِ یاوران استبداد در مورد ربا گفته اند: ربا به حد معتدل 

گزیر است؛ برای اینکه: آن نافع بوده، بلکه لازم و نا
اول؛ به خاطر برپایی معاملات بزرگ اقتصادی.

دوم؛ بــه خاطــر آنکــه نقدینگــی موجود برای دادوســتد کافی نیســت؛ چه 
گر ثروت اندوزان نیز بخشی از نقدینگی را با خودشان نگه دارند؟  خواهد شد ا
ســوم؛ به خاطر اینکه بیشــترین سرمایه داران راه های به دست آوردن فایده 
گونه که بسیاری از آنها راه های کسب  را نمی دانند یا توان آن را ندارند. همان 

این نیست )که شما می پندارید( به یقین انسان طغیان می کند، از اینکه خود را بی نیاز ببیند.  .1
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فایده را می شناســند، ولی ســرمایه آن را ندارند و نه شریکی عنان دارند که در 
کنار او بتوانند ربح و فایده را به دست بیاورند.

ایــن  نظــر از دیدگاه رشــد ســرمایه های برخی افراد درســت اســت. اما نظر 
کمونیســم و دانشــمندان اخــلاق ایــن  سیاســت مدارانِ باورمنــد بــه مبــادی 
اســت که ضرر ســرمایه های فردی برای جمهور امت بزرگ تر از سود آن است. 
چــون ایــن ســرمایه ها اســتبداد داخلــی را چیره ســاخته و مردم را بــه دو گروه: 
بــرده و بادار تقســیم  کنــد؛ همچنین اســتبداد خارجی را نیــز تقویت می کند. 
ملت هایی که ســرمایه های فردی در آنها شــکل می گیرد، تعدی و تجاوزشان 
بــر آزادی و اســتقلال ملت هــای ضعیــف و ناتوان ســهل و آســان می شــود. از 
دیدگاه حکمت و عدالت، این امور از مقاصد فاســده شــمرده شــده اســت، 

لذا حرمت شدید ربا را تقاضا می کند.
اســت،  قبیــح  و  زشــت  طمعــی  کــه  سرمایه دارشــدن  یــا  تمــول  حــرص 
بیشــترینه در اذهــان مردمــان دولت هــای عــادل و منظــم، حقیــر و بــی ارزش 
کثر کشورهای متمدن عصر  دانســته  شــود، مادامی که فساد اخلاقی همانند ا
مــا، بــر ذهن و زندگی مردم چیره نشــده باشــد. زیرا فســاد اخــلاق، میل تمول 
کــرده و افزایش  ی اســراف را ترغیــب  یــا سرمایه دارشــدن بــه نســبت نیــاز از رو
می دهــد. امــا به دســت آوردن ســرمایه های هنگفــت در ســایه حکومت های 
که جز از راه معاملات ربوی با ملت های  عدالت گســتر بسی دشوار می باشــد 
که نوعی احتکار در آن وجود  به انحطاط  رفته، یا از طریق تجارت های بزرگی 
کشورهای دوردست با تحمل خطرها ممکن نیست.  دارد، یا از راه اســتعمار 
که  ایــن دشــواری ها بــا لذت هــای بزرگــی مقــرون اســت، ماننــد لذت کســی 
که خودش ساخته است،  کند یا در ساختمانی  دست پخت خودش را میل 

کن شود. سا
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حرص زشــت تمول یا سرمایه دارشــدن در ســایه حکومت های مستبد در 
اذهــان مردم رخنــه می کند؛ چون در چنین نظامی به دســت آوردن ســرمایه از 
طریــق ســرقت از بیت المــال با تعدی و تجاوز به حقــوق عامۀ مردم و غصب  
ســرمایه های مردم ضعیف و ناتوان، ســهل و آســان  می شــود. در این صورت 
گــذارد و اخلاقش را در ســازگاری  کنــار  گــر انســانی، دیــن، وجــدان و حیــا را  ا
کســب ثروت  با مســتبد اعظم یا برخی یاوران او به دســت انحطاط بســپارد، 
برایش میسر می شود. توصل و تقرب به آستان یکی از مقربان مستبد اعظم به 
عنوان بهترین وســیله برای کســب سرمایه کافی است. باید اظهار کند که در 
اخلاق همانند و نظیر آنهاســت. هم گونی اخلاق با یاوران مســتبد را مسائلی 
مانند چاپلوســی، دروغ، خدمات شهوانی، جاسوسی، دلالت و رهنمایی به 

سلب و غارت حقوق دیگران و امثال آنها آشکار و ثابت می کند.
گاهی این فرد فاسد از برخی اسرار پنهانی اطلاع  یابد که رجال استبداد از 
ظهور و آشکارشــدن آن به طور حقیقی یا وهمی هراس دارند. در این حالت، 
قدم های شــخص فاســد راسخ شــود و خودش وســیله و مرجع دست یابی به 
گر روزگار امان دهد، سرمایه هنگفتی به  گونه ا فساد برای دیگران شود. بدین 
کسب ثروت، از بزرگ ترین دروازه های جمع آوری ثروت  دست آورد. این نوع 

در شرق و غرب است.
بعد از آن، بزرگ ترین باب کســب ســرمایه، تجارت  با دین اســت، سپس 
با اســباب  بازی و تفریح؛ بعد از آن ربای فاحش اســت که بدترین نوع کسب 

ثروت بوده و زشت ترین آثار را در اخلاق ملت ها بر جای می گذارد.
که سرمایه برخی افراد در نظام های عادل به  برخی دانشمندان باور دارند 
یان بارتر از وجود آن در حکومت های مستبد  است؛ زیرا ثروت مندان  مراتب ز
در نظام های عادل، همه توان و قوت مالی شان را در فاسدکردن اخلاق مردم، 
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مختل کــردن مســاوات و ایجاد اســتبداد مصرف می کنند. ولــی ثروت مندان 
حکومت های اســتبداد، سرمایه شان را در اظهار ابهت، شکوه و بزرگ نمایی 
بــه  فرودستی شــان  و  پســتی حقیقــی  و بدل کــردن  مــردم  ترســانیدن  جهــت 
کــرده و اموال شــان را در راه فســق و فجــور خــرج  بزرگی هــای  دروغیــن صــرف 

می کنند.
گونــه که  بنابرایــن چنیــن ســرمایه هایی بــه زودی راه زوال مــی رود؛ همــان 
اقویای شــان آن را از ضعفای شــان غصــب  کننــد، مســتبد اعظــم نیــز در یک 
گونه سرمایه ها ـ لله  الحمد ـ  کند. و بدین  کلمه نیز آن را سلب  لحظه و با یک 
قبــل از اینکــه صاحبان شــان روش هــای نگــه داری، حفاظــت و رشــد آن را 
بیاموزنــد و قبــل از آنکــه بدانند با این ســرمایه های هنگفت، چگونــه مردم را 
که  گیرند، زایل و نابود می شــود؛ طوری  به صورت اصولی و بنیادی به بردگی 
پــای متمدن و مورد تهدید با شــرط های هرج ومرج اســت،  ایــن حالــت در ارو
بــه جهــت اینکــه در آنجــا از مقاومت در برابر اســتبداد مالی مأیــوس و ناامید 

شده اند.
که فقر و ناتوانی ملت تا لحظاتِ قبل  از طبیعت های استبداد این است 
از مرگ اســتبداد آشــکار و هویدا نشود. اسباب این فریب کاری و پنهان کاری 
که مردم از افزایش نســل جلوگیری  کنند، آمار وفیات  در این امر نهفته اســت 
ک شان را به بیگانه ها به فروش  رشد می کند، فرار از کشور بیشتر می شود، املا
می رسانند، سرمایه کاهش می یابد و نقدینگی در معاملات میان مردم فراوان 
که به وجد و مستی  می شــود. چه زشــت است چنین ســرمایه و نقدینگی ای 

مذبوح شباهت دارد.
بحث طبیعت اســتبداد در مورد عموم مال را از ســر می گیریم: اســتبداد، 
که همــواره در معرض  مــال و ســرمایه را در دســت مــردم طوری قــرار می دهــد 



استبداد ا انسان  |  123

ســلب و غصــب مســتبد، اعــوان و یــاران ایشــان باشــد و آن را از راه باطــل 
غصــب کننــد. همچنین ســرمایه همواره در معرض ســلب و تعــدی دزدان و 
فریب کارانی اســت که در ســایه امنیت اداره استبداد می چرند. چون سرمایه 
جــز با مشــقت و ســختی به دســت نمی آید، لذا هیچ کســی اقدام بــه اختیار 
کــه امنیــت از انتفــاع و بهره گیری از  ســختی و مشــقت نمی کنــد، در صورتــی 

ماحصل سرمایه وجود نداشته باشد.
حفــظ ســرمایه در اداره اســتبداد، دشــوارتر از به دســت آوردن آن اســت؛ 
زیــرا ظهــور اثــر ســرمایه در زندگــی ســرمایه دار، انــواع مصیبت ها را به ســوی او 
که  فرامی خوانــد. بــر همین اســاس، مردم در زمان اســتبداد مجبور می شــوند 
که نعمت خدای ســبحان اســت، مخفی نگه دارند و به  سرمایه های شــان را 
فقر و بیچارگی تظاهر کنند. لذا در مثل های اســیران آمده اســت: »حفظ یک 
گفته اند: »خردمند کسی است  درهم طلا، نیازمند یک خزانه عقل است«. و 
کــه ســرمایه، مســیر حرکــت و راه و روش خویش را پنهان نگــه دارد«. در چنین 
کمان  که حا حالتی: »خوشبخت ترین مردم، مستمندِ بی مال و منالی است 

کمان او را نشناسند«. را نشناسد و حا
ی فکر، دشمن  که ثروت مندان از رو از سرشــت های اســتبداد این اســت 
اســتبداد و در عمــل، رکــن اســتوار اســتبداد هســتند. چــون ســرمایه داران در 
دست رس مستبد هستند، آنها را خوار و ذلیل سازد، آه و ناله  کنند، شیرشان 
کــه  را بدوشــد، اظهــار مهربانــی و بخشــندگی  کننــد. از ایــن  رو، ملت هایــی 

سرمایه داران بیشتری دارند، ذلت و زبونی در آنجا رسوخ بیشتری یابد.
گوســفند از  که  امــا مســتبد، چنــان فقــرا و نیازمنــدان را بهراســاند، انــگار 
گرگ بترســد. ســعی  کنــد با انجام دادن بعضــی کارهایی که ظاهــر آن رأفت و 
مهربانی اســت، دوســتی آنها را به دســت آورد و هدفش آن باشــد که دل های 
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کند. همچنین  که جز آن چیزی ندارند، غصب و غارت  فقرا و مستمندان را 
کرکس از عقاب بترسند. فقرا  فقرا نیز با فرومایگی و پســتی از مســتبد به ســان 
کار اســتبداد را ندارنــد، چه رســد به انکار  و بی نوایــان جســارت فکرکــردن در 
که انگار در درون سرهای شان جواسیس استبداد لانه  اســتبداد. می پندارند 
که خشنودی  گاهی فساد اخلاقی در میان فقرا به جایی  رسد  ساخته است. 

که باشد، آنها را خشنود و مسرور  سازد. مستبد از فقرا، به هر نوعی 
گفتــه بودنــد: »فقر  که  دانشــمندان علــم اخــلاق بــا علمــای پیشین شــان 
گفته انــد: »فقــر پــدر  عیــب نیســت«، نظــر مخالــف دارنــد. ایــن دانشــمندان 
عیب هاســت؛ زیرا فقــر، محتاج دیگران بودن و ســرمایه، بی نیازی از دیگران 
گفته انــد: »فقــر عــزت نفــس را زایــل  ســازد و حیــا را از بیــن بــرد«.  اســت«. و 
همچنیــن گفته انــد: »لباس زیبــا، مال و متاع، نعمت هــای زندگی اثر مهمی 
کــه گفته انــد: »ارزش مرد به  در نفــوس بشــر بــر جای  گذارد«؛ برخلاف کســانی 
طیلســان او نیست« یا آنچه در حدیث آمده است: »اخشوشنوا؛ فإن النعم لا 
تدوم1«، بر عادت کردن انسان به سختی ها و مشقت ها در جنگ ها، سفرها و 

در هنگام حاجت حمل  شود.
می گویند: فراخی روزی، راحتِ زندگی و نعمت های حیات از بزرگ ترین 
نیازهای انســان اســت؛ همت ها را متعالی ســازد و بزرگی ها را در دســت رس 
ل مشــکلات زمان 

ّ
گفته اند: »مال، بزرگ ترین حلا قــرار دهد. در ســتایش مال 

اســت«. روزگاری عصبیــت و عشــیره، قــوت و تــوان شــمرده می شــد، بعــد از 
کامل  ک قدرت شــد. و از آن پس، مال )ســرمایه( میزان قدرت را  آن، علم مِلا

کتــاب »کشــف الخفــاء ـ ت هنــداوی« )1/ 78( آمده اســت: این حدیث در زبــان مردم همین  در   .1
 گونــه عــام اســت؛ ولی با الفــاظ دیگری از عمــر بن الخطاب )رضــی الله عنه( موقوف آمده اســت. 

)مترجم(
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کــرد. علــم و مــال، عمر انســان را طولانــی ســاخته و پیــریِ او را همانند دوران 
جوانی اش رونق می بخشد.

شــرف انســان جز با خون حفظ نشــود، و عزت جز با مال به دســت نیاید. 
زمان مجد و بزرگی »رجال« سپری شده و دوران مجد و بزرگی »مال یا سرمایه« 

فرارسید. 
 الغني 

َ
 الید العلیا خیرٌ من الید الســفلی، وأنّ

َ
در اثر وارد شــده اســت: »إنّ

کر أفضل من الفقیر الصابر1«.  الشا
کنون  در گذشته ها، سرمایه های عمومی اهمیت چندانی نداشت، ولی ا
جنگ های جهان تنها به خاطر چیره شــدن علم و ســرمایه شــعله ور می شود. 
کرده  ثروت هــای عمومــی جایــگاه برازنــده ای جهــت حفــظ اســتقلال احــراز 
که ملت هــای اســیر از ثروت هــای عمومی بهــره ای ندارند،  اســت. در حالــی 
که  پایانی است  بلکه منزلت و جایگاه شــان در جامعه انســانی همانند چهار

دست به دست تبادله می شوند.
ایــن قاعــده بــا ســرمایه یهــود در تعــارض واقــع نشــود، زیــرا آن ســرمایه ای 
که دشمنان شــان در مورد ســرمایه   که بازدارنده و مانع نیســت. طوری  اســت 
کــه رأس  مال آن ناموس اســت، مصــرف آن در  آنهــا می گوینــد: »ثروتی اســت 
ابــزار بــازی، قمارخانه هــا، ربا، غش، فریب و مضاربت هاســت«. این ســخن 
که  یشه می گیرد  نوعی ستم و بی عدالتی در مورد آنهاست و از حسد کسانی ر

»دست بالا بهتر از دست پایین است و توانگر سپاس گزار بهتر از فقیر شکیبا است.« این حدیث   .1
کرده انــد. در روایت مســلم آمده  کتب ســته با الفــاظ متفاوتــی روایت  را مســلم، بخــاری و ســایر 
ائِلَةُ« صحیح مسلم  ــفْلَی السَّ ــفْلَی، وَالْیَدُ الْعُلْیَا الْمُنْفِقَةُ، وَالسُّ اســت: »الْیَدُ الْعُلْیَا خَیْرٌ مِنَ الْیَدِ السُّ
کر أفضل من الفقیــر الصابر« نیافتم.  )2/ 717(. بخــش دوم حدیــث را بــا لفــظ: »وأنَّ الغني الشــا

)مترجم(
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می خواهند به کاری همانند آنها اقدام کنند ولی به جایگاه آنها نایل نشوند.1
ســرمایه هنگفــت، آفاتی در عرصه زندگی شــریف انســانی به بــار می آورد 
کــه اندام اشــخاص با فضیلــت و کمال را می لرزاند؛ چون آنها کســانی اند که 
روزی به قدر کفاف با حفظ آزادی و شرف را بر مالکیت اسباب و انگیزه های 
خوشــی و اســراف ترجیــح می دهنــد و مــال افــزون از نیــاز را بــلا در بــلا در بــلا 
کسب آن؛ سرمایه  می انگارند؛ یعنی ســرمایه بلاست، از جهت خســتگی در 
بلاســت از جهــت نگرانــی در حفاظت آن؛ و بلاســت در جهــت فکرکردن در 
کتفــا کرده اند،  مــورد رشــد و نمو آن. کســانی که به روزی مقدار کفایت شــان ا
کنند و در دین، شــرف و اخلاق خویش  مطمئن، آســوده، آرام و ایمن زندگی 

مقداری امنیت دارند.
دانشــمندان علــم اخــلاق بــاور دارند که انســان به طــور کلی آزاد نباشــد، 
مگر آنکه صنعت و پیشــه مســتقلی داشــته و مأمور هیچ آمری نباشــد. چون 
آزادی شخصی هر کس تابع رابطه او با رؤساست. بنابراین وظایف حکومتی 
گفته انــد: صنعــت بــر اخــلاق و  از زشــت ترین و قبیح تریــن وظایــف اســت. 
که درباره  خواهش های انســان تأثیر می گذارد و این صادق ترین دلیلی است 
کارمنــدان دولت فاقد  احــوال افــراد و ملت ها به آن اســتدلال می شــود. مثــلًا 
کار،  شــفقت، مهربانــی و عواطــف ارزشــمند می شــوند؛ ایــن امــر به طبیعــت 
گاهی بــه پیامد  کــه مقتضــای آن عــدم آ پیشــه و شــغل ایشــان بســتگی دارد 

کارهای  شان است.
گفته اند: افراد عاجز و ناتوان با تنگ کردن و ســخت گیری مصرف  حکمــا 
کریــم و جوان مــرد  گــردآوری می کننــد. افــراد  بــر خانــواده خویــش، ســرمایه ای 

که در آن زمان، درگیری ها و دشــمنی های یهود و  کتاب در ســال 1900 میلادی تألیف شــده  این   .1
فلسطین آغاز نشده بود. )ناشر(



استبداد ا انسان  |  127

سرمایه شان را با کسب وکار جمع آوری می کنند. طوری که گفته اند: کمترین 
که انســان عاقل به آن راضی شــود، آن اســت که مصارف روزگارش را  کســبی 
بــه صــورت میانگیــن کفایت کند. و گفته اند: »بهترین ســرمایه آن اســت که 
صاحبــش را از ذلــتِ قلت و طغیانِ کثرت بــاز دارد«. این امر معنای حدیث 
گفته اند:  »فاز المخففون1« و حدیث »اســألوا الله الکفاف من الرزق2« اســت. 
که  »غنــا و بی نیــازی عبــارت از بی نیــازی قلب اســت« و غنی کســی اســت 
که از مردم مستغنی و بی نیاز باشد. کسی است  نیازش اندک باشد؛ یا غنی 
گفته اند: »هر انســانی بالطبع فقیر اســت؛ چون هر چیزی را  برخــی حکما 
که ده درهم به  کســی  کم شــود.  کند چیز دیگری از او  گمان  که مالک  شــود، 
کســب  که هزار درهم  کســی  دســت بیاورد، محتاج ده ها درهم دیگر اســت. 
کنــد، خــودش را محتــاج و نیازمنــد هــزاران درهم دیگــری  یابد«. ایــن معنای 
هُ وَادِیًا 

َ
 ل

َ
نّ

َ
حَــبَّ أ

َ
کَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادٍ مِــنْ ذَهَبٍ، أ ــوْ 

َ
که: »ل همــان حدیث اســت 

آخَرَ 3«.
هدف دانشــمندان علم اخلاق در پرهیز از  جمع آوری ســرمایه، به معنای 
دوری  از کســب  سرمایه نیســت، بلکه قصد آنها این است که کسب  سرمایه 

از راه های طبیعی و شریف تجاوز نکند.
اما این امور برای سیاســت مداران اهمیتی ندارد، مگر آنکه مردم از هر راه 
که ممکن است، مستغنی و ثروت مند شوند. غربی ها مردم شان  و وسیله ای 
را در کســب و درآمد همکاری کنند تا شــریک درآمدشان شوند؛ شرقی ها جز 

سبک کنندگان رستگار شدند.  .1
این دو حدیث با الفاظ مذکور یافته نشد. )مترجم(  .2

که ســرزمین دیگری به دســت آرد.  گــر فرزنــد آدم را ســرزمینی پر از زر باشــد، هر آینه آرزو می کرد  ا  .3
)صحیح مسلم، 2/ 725(
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در ســلب ســرمایه موجود رعیت، فکر دیگری نکنند و این از جمله فرق های 
اســتبداد شــرقی و اســتبداد غربــی اســت. بعضــی فرق هــای دیگــر میــان دو 
که استبداد غربی در پایمال کردن  استبداد غربی و استبداد شرقی این است 
مــردم محکم تــر، راســخ تر و شــدیدتر اســت اما بــا نرمــی و آرامی. اما اســتبداد 
شــرقی بی قرار، نگران و ســریع الزوال اســت، ولی با هراس و شدت. فرق دیگر 
گر اســتبداد غربی زوال یافت، جــای آن را حکومت عادلی بر  ایــن اســت که ا
گر استبداد شــرقی زوال یافت، استبدادی  مبنای شــرایط مســاعدی پر  کند. ا
بدتر از اســتبداد گذشــته بر جایش تکیه زند. چون عادت شرقی ها این است 
کــه در مــورد آینــده قریب فکر نکنند و انگار که بزرگ ترین نگرانی شــان تنها به 

گرفتارند. کوتاه نظری  بعد از مرگ برمی گردد و یا به بیماری 
ک تر از  کلام: اســتبداد دردی اســت بدتــر از وبا، وحشــتش هولنا خلاصــه 
آتش ســوزی، تخریبش ســهمگین تر از سیلاب، و بیشــتر از تکدی برای نفس 
که چــون بر مردمی فــرود آید،  انســانی ذلت آور اســت. اســتبداد دردی اســت 
ارواح شــان از هاتف آســمان بشــنوند: قضا در رســید! قضا در رســید! زمین با 

که بلای استبداد را از سر آنها دور سازد. کند  پروردگارش نجوا 
بدبخت ترین مردم در عهد اســتبداد، خردمندان و ســرمایه داران هستند 
و خوش بخت ترین مردم، جاهلان و مســتمندان. بلکه خوشبخت ترین شان 
کسانی اند که مرگ شان به زودی فرارسد و سایر زندگان بر آنها حسادت کنند.

استبداد و اخلاق
اســتبداد، امیــال، خواســته های طبیعــی و اخلاق  حســنۀ انســان را دگرگون، 
ضعیف و نابود ســازد و انســان را به حالتی  رســاند که به نعمت های پروردگار 
کند؛ چون ایشــان به طور حقیقی مالک آن نعمت ها نشــده تا  کفران  خویش 
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کینه توز  می شــود، چون مردم،  ی حق او را ســتایش کند؛ در برابر مردمش  از رو
یــاوران اســتبداد علیــه او بــوده و فاقــد حــب  وطنش شــود؛ زیــرا با اســتقرار در 
وطنــش در امنیت نیســت و دوســت دارد در صورت امکان بــه جای دیگری 
کاهش یابــد؛ به جهت  کنــد. محبــت او در برابــر خانــواده اش نیــز  نقل مــکان 
اینکه می داند در ادامۀ علاقه به خانواده اش اطمینان ندارد. اعتماد خودش 
که آنها همانند  را در مورد صداقت دوســتانش از دســت داده، چون می داند 
گاهی استبداد، ایشان را ناچار سازد  خودش ابزار برابری را در اختیار ندارند؛ 
کنند. گریه کنان به قتل دوستان شان اقدام  یان  رسانند یا  تا به دوستان شان ز
اســیر اســتبداد هیــچ چیزی در ملکیت خــودش ندارد تــا آزمند حفاظت 
و نگه داری آن باشــد. ایشــان مالک ســرمایه ای نیســت که در معرض ســلب 
کــه در معــرض اهانــت قــرار نگیرد.  و تــاراج نباشــد و همچنــان شــرفی نــدارد 
اشــخاص نادانی که اســیر اســتبداد هســتند، آمال و امیدهایی به آینده شان 
ندارنــد تــا بــه خاطر آنهــا همانند شــخص خردمند تلاش کنند و ســختی ها و 

کنند. دشواری ها را در راه آن تحمل 
کــه از نعمت ها لذتی احســاس  ایــن حالــت، اســیر اســتبداد را وامی دارد 
نکنــد، جــز اینکــه برخی نعمت هــای حیوانــی را در دنیا بچشــد. بنابراین، به 
گرچه با بدبختی و سیه روزی همراه باشد.  تداوم زندگی حیوانی آزمند  است ا
چرا و چگونه به زندگی حیوانی حریص نباشــد که ایشــان غیر آن را نشــناخته 
اســت. او در کجــای یــک زندگــی متعالــی قــرار دارد؟ ایشــان در کجــای یک 
زندگی اجتماعی به ســر می بــرد؟ اما جایگاه زندگی حیوانــی در نگاه آزادگان 
که از جمله احرار  کسی می داند  بعد از مراتب عدیده ای  قرار دارد و این امر را 

و آزادگان باشد و یا خدای متعال، بصیرت آنها را بجوشاند.
کــه به تــداوم زندگی شــان حریص اند، پیرمردان هســتند.  نمونــه اســیرانی 



130  |  طبیعت های استبداد

که آنها همه زندگی شــان را در بیماری ها و دردها به پایان  رســانند و به  زمانی 
کنــد، و حریص تر  از  ل 

ُ
گ دروازه هــای قبر نزدیک  شــوند، حرص شــان به زندگی  

جوانانی شــوند که در عنفوان عمرشــان و در بحبوحۀ لذت ها و آرزوهای شان 
به سر می برند.

کالبد انســان را به بدبختی ها  کشــاند،  اســتبداد، آرامــش فکری را برباید، 
عقول را بیمار و شــعور را به پیمانه های مختلفی در میان مردم مختل  ســازد. 
مردم عوام که در اصل به بیماری عقلی مبتلایند، بیماری خردشان در اموری 
که میان خیر  یات زندگی حیوانی شــان نیســت، تا ســطحی برسد  که از ضرور
ک شــان تا جایی  رســد که تنها مشاهده  و شــر تمییز  نتوانند. پســتی فهم و ادرا
آثار بزرگی، عظمت و شــکوه مســتبد و یاوران او چشمان شــان را خیره  سازد و 
بــا شــنیدن القــاب بزرگ و بلندبــالا در وصف مســتبد و حکایت های قوت و 
گمراهی راه جوید؛ لذا تصور و تفکر می کنند  شــوکت او، افکارشــان به ســوی 
که دوا در درد نهفته است و چنان زیر بار استبداد روند و منقاد و تسلیم  شوند 
گوســفند در برابر گرگ خضوع و انقیاد  کند و با پای خود شــتابان به ســوی   که 

قتلگاه خویش  رود.
بنابراین اســتبداد افزون بر جســم  مردم عوام، بر خرد ضعیف و ناتوان  شان 
کــه  خواهد، فاســد  ســازد و بر اذهــان لاغر و  مســتولی شــود و آنهــا را آن طــوری 
کنــد؛ نه تنها حقایــق را در اذهان آنهــا دگرگونه  ســازد، بلکه  ناتــوان آنهــا غلبــه 
بدیهیات را نیز مطابق میل و هوای خویش در اذهان شــان شــکل دهد. مثال 
کورکورانه  از اســتبداد و مقاومت شــان در برابر رشــد  ی  آنهــا در اطاعــت و پیرو
که پیوســته خودشــان را در شــعله آتش  و ارشــاد، به حشــراتی همانند اســت 
کت و نابودی شــان شــود، در برابر او  درافکنند و چون کســی بخواهد مانع هلا

کنند و بخواهند بر او غلبه نمایند. مقاومت 
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کالبــد در ضعــف عقــول، امری پوشــیده نیســت؛ یقینــاً در  تأثیــر ضعــف 
که  کــه خِفّــت عقل دارنــد و نیز افــراد دردمنــد و سختی کشــیده ای  بیمارانــی 
کاستی عقولِ  که  ک اند، شــاهدی آشــکار و بســنده  اســت  کاهش ادرا گرفتار 
گونه  اســیران بخت برگشــته نســبت بــه آزادگان نیک بخت برملا  شــود؛ همان 
گــروه، در قوت جســم، فراوانی خون، ســلامتی لازم و  کــه فرق هــا میان این دو 

زیبایی شکل ها، روشن و آشکار است.
بررســی طبیعــت اســتبداد خســته  را در  کــه فکــرش  پژوهشــگر دانایــی 
کــه اســتبداد شــوم و  کنــد  نمی ســازد، شــاید شــبهه ای در ذهنــش ســر بلنــد 
گر بــه دقت نگاه کند،  نامیمــون چگونــه حقایق را واژگونه  می ســازد؟ با آنکه ا
که استبداد حقایق را در اذهان مردم مقلوب و وارونه می سازد، به  روشن شود 
که برخی ســلاطین و پادشاهان نخستین، چقدر توانستند برای تأیید  حدی 
کردند.  ی   کنند و مردم نیز از آنها پیرو کجاها با دین بازی  استبداد خویش تا 
که مردم حکومت ها را به خاطر خدمت به خویش ایجاد  حقیقت این است 
و برقرار ساختند. استبداد، حقیقت آن را مقلوب ساخته و رعیت را خادم و 

کرد و مردم نیز این حالت را پذیرفته و راضی شدند. کمان  خدمت گذار حا
ی مردم را که همان قوت حکومت  دیده می شود که استبداد، قوت و نیرو
اســت، بــر ضد مصالح مــردم و نه برای تأیید مصالح آنهــا به خدمت گرفت؛ 

کرده و راضی شدند. مردم آن را باور 
استبداد مردم را به پذیرش این اعتقاد و باور سوق داد که هر طالب حقی، 
فاجــر و بــدکار، و هر تــارک حقی، مطیع و فرمان بردار اســت؛ هــر فریادبرآورندۀ 
دادخــواه، مفســد بــوده؛ هــر بیدار، باهــوش و دقیق، ملحد شــمرده شــده و هر 

فرومایۀ مسکین، پرهیزکار، شایسته و راست کار است.
کردند و نصیحت را فضولی، غیرت را عداوت،  ی  مردم از اســتبداد پیرو
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شــهامت را سرکشــی، حمیّــت را حماقــت، و مهربانی را بیماری نــام نهادند. 
همــان گونــه که اســتبداد را بــه این اعتبار یــاری کردند که نفاق را سیاســت، 
حیله گــری را هوشــیاری و تدبیــر، فرومایگــی را لطــف و مهربانــی و پســتی را 

کنند. نرم خویی تفسیر 
که استبداد، حقایق را در افکار افرادِ ساده و سطحی نگر  شگفت نیست 
با دســت کاری ســریان می دهد؛ شگفت تر آن است که خردمندان بیشتری از 
یخ نگارانی  ســوی استبداد اغفال شــوند. از جملۀ اغفال شــدگان، جمهور تار
هستند  که فاتحان و کشورگشایان را »رجال  بزرگ« نامیده اند، بدین جهت که 
ی  یاده رو آنها مردمان بی شماری را به قتل رسانیده اند و در تخریب  آبادی ها ز
کرده انــد، و بــا نظر بزرگی و احترام به آنها نــگاه  کنند. همچنین غرابت در این 
یخ نگاران قدر و منزلت یاران و یاوران مســتبد و اشخاصی را که  اســت که تار
در پیشــگاه ســتمگران قبــول وجاهت یافته انــد، بالا بردند. همــان طوری که 
که یاران و یاوران ظلمۀ اشــرار بودند،  کان جنایت پیشۀ شــان  به اســلاف و نیا

کردند. افتخار 
کــه اســتبداد، در اداره آزاد حســنات مفقوده ای  گمان  کنند  برخــی مــردم 
کیزه  ســازد. حقیقت این  دارد؛ مثــلًا  گوینــد که اســتبداد طبیعت ها را نرم و پا
که این حالت از اثر فقدان شهامت به میان آید نه از فقدان بدخویی. است 

کــه اســتبداد بــرای جاهلانِ کوچــک، حســنِ اطاعت و به بــزرگانِ  گوینــد 
که این اقدام استبداد  گاه، انقیاد و فرمان برداری   آموزد. حقیقت این اســت  آ

ی اختیار و قبول. از هراس و جبن برخاسته است نه از رو
ی و ایســتادن هر  گویند: اســتبداد، نفس های مردم را به اعتدال و میانه رو
کار جز  کــه در این  کند. حقیقت این اســت  کــس در حــدود خودش، تربیت 

عقب ماندگی، آفت و پسماندگی چیز دیگری مضمر نیست.
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کاهش  دهد. در حقیقت این  گناه و زشــتی ها را  گویند: اســتبداد فســق، 
ی عفت یا دین داری. ی فقر، عجز و ناتوانی است، نه از رو امر از رو

 گوینــد: اســتبداد، تعدی هــا، تجاوزات و جرایم را کاهــش  دهد. حقیقت 
آن اســت که اســتبداد از برملاشــدن جرایم جلوگیری کرده و آن را پنهان دارد؛ 

کاهش دهد، نه شمارۀ بستر جزم خیز آن را. لذا شمردن اعداد و ارقام آن را 
ک آن تربیت، آبیاری اش علم  اخلاق میوه ای است که بذر آن وراثت، خا
و کارگــزاران آن افــراد حکومت  اســت. بنابراین سیاســت در اخلاق انســان ها 
یش  همــان اثــری را بــر جای می گــذارد که دســت عنایت و توجه در رشــد و رو

درخت.
گر آن را مهمــل گذارند، درختان و  آری؛ ملت هــا هماننــد جنگل اســت؛ ا
کثر آنها معیوب و ســقیم رشــد  کننــد؛ درختان  شــاخه های آنهــا انبوه شــوند؛ ا
قــوی بر درختان ضعیف  ســایه افکنده و آنها را نابود  ســازند. مثالش درســت 

همانند قبایل وحشی است. 
گر برای باغبانی، بقا، شــادابی و شــکوفه های باغ اهمیت داشــته باشد،  ا
کنند، به  متناســب بــا طبیعت درختان به تدبیــر امور آنها پردازد؛ آنگاه رشــد 
برگ وبــار نشــینند و میوه شــان بهتــر، بیشــتر و پربار شــود، این حالت درســت 

مثال همان »حکومت عادل« است.
که هدفی جــز درآمد عاجل  گرفت  گــر باغی در اختیار هیزم شــکنی  قــرار  ا

کند؛ این مثال همان »حکومت مستبد« است. ندارد، باغ را فاسد و ویران 
ک آن ســرزمین  گــر هیزم شــکن شــخص غریــب و بیگانــه ای بــود و از خــا ا
آفریــده نشــده بود، در آنجا از مکارم و افتخاراتی برخــوردار نبود و از بدی های 
آن دیار، عار و ننگی بر او نسبت نشود، آنگاه همّ وغمّ او دست یافتن به سود و 
یشه های درختان باغ به  گرچه به وسیله بیرون کشیدن ر فایدۀ عاجل باشــد، ا
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کت و نابودی باغ برپا  شــود.  دســت آید. در این حالت، قیامت و محشــر هلا
بنابرایــن، مثــال رفتار و عمل اســتبداد در مورد اخلاق ملت هــا، عمل و رفتار 
که جز فاسدســازی، تباه کاری و خرابــی باغ، امید  همان هیزم شــکنی اســت 

دیگری از او متصور نیست.
که مقتضای  که پیرو قانون فطری نباشــد  اخلاق تا زمانی اخلاق نیســت 

آن:
اول؛ وظیفه انسان در برابر خودش باشد.

دوم؛ وظیفه اش در برابر خانواده اش.
سوم؛ وظیفه اش در برابر مردمش.

چهارم؛ وظیفه اش در برابر انسانیت.
کجا و  که در نظر مردم »ناموس« نامیده شــود. از  این همان قانونی اســت 
که اســیر اســتبداد، صاحب ناموس باشد؛ چون ایشان  چگونه ممکن اســت 
گونه و هر کجا  که زمامش در دســت دیگری بوده و هر  همانند حیوانی اســت 
که بخواهد، او را ســوق دهد؛ و زندگی او به ســان پَری در برابر تندبادی باشــد 
کــه آن را بــه ســمت حرکت خودش حرکــت دهد؛ نه نظامی از خــودش دارد و 
نــه ارداه ای. اراده چیســت؟ اراده مــادر اخلاق اســت که گذشــتگان در مورد 
گــر عبــادت غیرخــدا جایــز  بــود، خردمندان  گفته انــد: ا شــکوه و عظمــت آن 
کــه حیــوان را از  پرســتش »اراده« را برمی گزیدنــد. اراده، همــان صفتــی اســت 
که حیوان، موجود متحرکِ  گفته شــده  نبات جدا می کند. در تعریف حیوان 
بــااراده اســت. بــا چنین حالتــی، اســیر اســتبداد، فرومایه تر از حیوان اســت؛ 
کند. از  کند و اســیر به اراده دیگری رفتار  چون حیوان با اراده خودش حرکت 
ایــن  رو فقهــا گفته اند: نیت در بســا حالات برای برده لازم نیســت، چون عزم 
و نیت ایشــان تابع مولا یا بادار اوســت. گاهی اســیر اســتبداد در زمینه فســاد 
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ی عقل  اخلاقش معذور پنداشــته شــود؛ زیرا شخص فاقد اراده و اختیار از رو
و شرع مؤاخذه نشود.

گر ثروت مند  اسیر استبداد در زندگی و اخلاق خویش نظامی ندارد. چون ا
که فقیر و مســتمند شود، شب را با  شــود، شــجاع و جوان مرد شود و هنگامی 
کنده  جبن، پستی و فرومایگی سپری کند. بدین گونه همه امور زندگی اش پرا

و عاری از نظم و ترتیب است.
گر اســیر اســتبداد گاهی دســت بــه طغیان و سرکشــی  زند، عــذاب داده  ا
گــر دیگری علیــه او بغــاوت کند، کمک شــود و  شــود یــا عــذاب داده نشــود؛ ا
گــر بدی را  گر نیکی کند، مکافات بیند یا ســختی کشــد. ا یــا کمــک نشــود. ا
یخته  شــود.  گیــرد و گاهی به دار آو گیــرد، بســا اوقات مــورد عفو قرار  در پیــش 
که بارور  شــود، تخم زده  شــود؛  گاهــی  گرســنه شــود، ناله ســر دهد؛  کــه  روزی 
چیزهایــی را بخواهــد، اما از او منع  کنند و چیزهایی را که نخواهد، علی رغم 
که انگار به مقتضای  کند  گونه طوری زندگی  میل او برایش داده شــود. بدین 
کــه چنیــن حالتــی داشــته باشــد، چگونــه  تصــادف زندگــی می کنــد. کســی 
گر در آغاز ســهمی از اخلاق داشــته، اســتمرار آن  از اخــلاق برخــوردار شــود؟ ا
اخلاق، متعذر و ناممکن باشــد. لذا حکمت، حکم خیر یا شــر بر اســیران را 

مجاز نداند.
کــه حتی  کــه اســتبداد بــر اخــلاق مــردم دارد، ایــن اســت  کمتریــن اثــری 
که  یا و نفــاق خو بگیرند  که با ر بهتریــن شخصیت های شــان را مجبور ســازد 
هر دو، خصلت های بد و زشــتی  هســتند. مردمان جنایت پیشــه را در اجرای 
گوار و پایان زشت  که از پیامدهای نا گمراهی های شــان مدد و یاری می کند، 
آن خاطــری آرام و امنیــت لازم داشــته باشــند؛ نــه اعتراضــی بلنــد  شــود، نــه 
انتقادی مطرح  و نه افتضاح و رسوایی ای نمایان شود؛ چون بیشترین اعمال 
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و تصرفات اشرار مستور و پنهان باقی می ماند. استبداد به خاطر ترس از مردم 
گواهی  آنها بر تصرفات فاجرانه اشــرار و رســوایی عاقبت اعمال فاجر، بر سر  و 
همــه تصرفــات آنهــا پرده ای افکنــد . به همین جهــت قواعد باطلــی در میان 
گر حرف زدن از جنس  گویند: »ا اســیران پخش و نشــر شده است مانند اینکه 
نقــره باشــد، ســکوت از جنس طلا اســت« یا »بلا و مصیبت بــه منطق موکول 
که این  است«. واعظان شان به خاطر بستن دهان مردم تا جایی پیش رفتند 
گونــه اقــوال را از جملــه حکمت ها و اندرزهای پیامبر علیه الســلام شــمردند. 
کریمه را:  آنهــا چقــدر بــدون قیدوبند، هجو و بیهــوده بافتند. ایشــان این آیــه 
 مَنْ ظُلِم1َ{ ]النساء: 148[ را فراموش 

َّ
قَوْلِ إِلا

ْ
وءِ مِنَ ال جَهْرَ بِالسُّ

ْ
 یُحِبُّ الُله ال

َ
}لا

 کرده اند.
نیرومندترین ضابطۀ اخلاق، نهی از منکر با نصیحت و سرزنش باحرص 
افــراد بــه حفاظــت و پاســداری از نظــام اجتماعــی اســت؛ اما ایــن وظیفه زیر 
که  ســایه اســتبداد مقدور و ممکن نیست، جز برای صاحبان قوت و شوکت 
کار را انجام می دهند و نهی کردن  شمارشــان اندک اســت. تعداد اندکی این 
از منکــرِ تعداد اندکی هم ســودمند تمام  شــود؛ چون نتو اننــد غیر از بی نوایان و 
کنند.  یانی نیســتند، دیگــران را نهی   کــه مالک هیچ  ســود و ز مســتضعفینی 
که  زیــرا موضــوع نهی آنهــا تنها به برخی صفات نکوهیده نفســی و شــخصی 
کسی پوشیده نباشد، منحصر است. با وجود آن، شخص  قباحتش از هیچ 
گویند:  جســور چــاره ای جز اســتثنای مخل قواعــد عامه نیابــد، مانند اینکــه 
»ســرقت قبیــح اســت، مگــر آنکــه اســترداد ســرقت باشــد. دروغ گفتــن حــرام 

است، مگر برای مظلوم«.

که  کس  کند؛ مگر آن  کســی با سخنان خود، بدی های )دیگران( را اظهار  خداوند دوســت ندارد   .1
مورد ستم واقع شده باشد.
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موظفین حوزه موعظه و ارشاد در نظام استبداد، به طور مطلق، نه غالب، 
کاری به وظیفه نایل شــده اند. چقدر  یا که از راه تملــق و ر منافقینــی هســتند 
نصیحــت و ارشــاد داعیــان عهد اســتبداد از تأثیرگــذاری بعید اســت! چون 
نصیحتی که از درون مایۀ اخلاص بیرون نشود، همانند بذر عقیمی است که 
یا قد برافراشــته  ید، همانند اصل آن، از بســتر ر گر رو یشــی ندارد؛ ا هیچ گونه رو
گر نصیحت ها گوش های شنوا نداشته باشد، سودی در بر  است. همچنین ا
نــدارد. زیــرا نصیحت هرچند از اخلاص مایه گرفته باشــد، از حکم بذر زنده 
یــد، جوانه زند و  یخته شــد، برو گر در زمینی شایســته و آماده ر تجــاوز نکنــد؛ ا

یخته شد، خشک شود و  بمیرد. گر در زمینی خشکیده ر سبز  شود، و ا
اما هر انسان غیوری می تواند در یک ادارۀ آزاد، در میان مردمش با امنیت 
و اخــلاص بــه  نهــی از منکــرات اقــدام کنــد و نیــش ســخنانش را بــه صــورت 
یکســان، متوجــه ضعفــا و اقویا بســازد. نهی خویش را به ســوی فقیر دردمند و 
دل ســوخته ای مختص نســازد، بلکه در نهی از منکر، اشخاص قدرت مند و 
کینه تــوز را نیــز هــدف بگیرد؛ به هر وادی ســری بزند و حتــی در عرصه کاهش 
کمــان نیز وارد شــود. این همان نصیحــت انکاری  ظلــم و جــور و مؤاخــذه حا
اســت که ســودمند و ثمربخش بوده و گســترش  می یابد. همان نصیحتی که 
پیامبر علیه الســلام جهت تکریم و بزرگداشــت جایگاهش نام »دین« را بر آن 

صیحة1ُ« سنن أبي داوود ت الرنؤوط )7/ 300(. ینَ النَّ نهاده و فرمود: »الدِّ
 ضبــط اخــلاق و آراسته ســاختن اخلاق طبقــات علیای مردم از مســائل 
خیلــی مهــم اســت. ملت هــای آزاده، آزادی بیــان، آزادی رســانه ها و آزادی 
کــرده و تنها دشــنام و تهمت را مســتثنی کرده اند و متوجه  تألیــف را مســجل 

دین، نصیحت است.  .1
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یان های بی نظمی در این حــوزه، کمتر از محدودکردن آن  شــدند که تحمــل ز
کــه یک مویی را بنــد زنجیر آهنینی  کمــان مانعی نمی بینند  اســت؛ چون حا
ســازند و با آن دشــمن طبیعی خودشــان یعنی آزادی را به زنجیر بندند و خفه 
 

َ
کریم قاعده آزادی )قلم( را مورد حمایت قرار داده می فرماید: }وَلا کنند. قرآن 

 شَهِید1ٌ{ ]البقرة: 282[.
َ

کَاتِبٌ وَلا یُضَارَّ 
گونه اند: خصلت ها سه  

1_ خصلت هــای طبیعــی: خصلت های حســنه و نیکــوی طبیعی مانند 
صداقــت، امانــت، همــت، دفــاع، رحمــت و خصلت هــای زشــت طبیعــی 
یــا، تجــاوز، جبــن و قســاوت اســت. همــه طبایــع و شــرایع بــه کمک  ماننــد ر

خصلت های نیکوی طبیعی برخاسته اند.
کــه در مــورد آنها  2_ خصلت هــای کمالــی: عبــارت از خصلت هایی انــد 
شــرایع الهامــی آمده اســت؛ مانند ســتایش ایثــار و عفو، زشت پنداشــتن زنا و 
که حکمت آن را یا حکمت تعمیم  طمع. در این نوع، اموری یافت می شــود 
ی ترس یــا احترام آنها را  آن را همــه عقل هــا درک نتوانند؛ منتســبین دین  از رو

انجام دهند.
که انسان آن را به سبب  3_ خصلت های عادی: خصلت هایی هســتند 
که برحســب امیــال خویش برخی را  وراثــت یا تربیت و یا عادت  کســب کند 

که به تحول آن ناچار نشود. نیکو یا زشت پندارد، مادامی 
کــه اقســام ســه گانه فوق بــا یکدیگر  تحقیقــات و بررســی ها نشــان داده انــد 
گذارند و تمامی آنها تحت  کنند و بر همدیگر اثر  ک  بیامیزند، با همدیگر اشترا
که هر خصلــت آن در ذهن،  گیرنــد؛ طوری  تأثیــر الفــت و دوســتی دوام دار قرار 

و نباید به نویسنده و شاهد زیانی برسد.  .1
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متناسب با میزان استمرار یا انقطاع الفت رسوخ یابد یا تزلزل پذیرد. مثلًا قاتل، 
کــه جــرم کشــتن انســان را در هنــگام قتل اولــش در نفس خود زشــت  گونــه  آن 
می پنداشت، در اقدام به قتل دوم قبیح و منکر نداند. بدین گونه قباحت جرم 
در وهم و پندار انسان کاستی می گیرد، تا به مرحله ای  رسد که قتل انسان برای 
قاتل لذت بخش می شــود، گویی کشــتن دیگران حق طبیعی اوست. چنانکه 
گونه  وضعیت بیشــترین ســتمگران، ظالمان و غالب سیاســت مداران همین 
کــه انســان ها را بــه خاطــر اهداف سیاســی خویــش، به صورت فــردی یا  اســت 
دســته جمعی به قتل می رســانند یا به قتل عام امت ها دســت می یازند؛ و هیچ 
که آن افراد یا  ترحم و عاطفه ای در قلب های شان تکان نمی خورد. فرقی ندارد 
که فرقی  کشته شــوند یا با قلم سربه نیست شوند؛ همچنان  ملت ها با شمشــیر 
ندارد که کســی با بریدن گردنش به قتل برســد یا در شــقاوت ها و ســیه روزی ها 

یجی جان بسپارد. غرق شود تا با مرگی آرام و تدر
یسته باشد، بدترین  گذشته ها در زیر بار استبداد ز که از  اسیر استبدادی 
خصلت ها را به میراث  برد و با زشت ترین و شریرترین خصلت هایی تربیت 
که با برخی اســیران اســتبداد تا آخریــن لحظات زندگی همــراه و همنوا  شــود 

باشند.
بنابراین استبداد، اسیران استبداد را تا کجاها از خصلت های کمال دور 
ســاخته است. این مفسده برای همه خصلت های طبیعی، شرعی و عادی 
کاری آمیخته اند و ملکۀ  یا ی اضطرار و ناچاری با ر بسنده است و آنها را از رو
ذهن شــان شــده است. به این ســبب اعتماد نفس خودش به خودش مفقود 
یافته  و پایــدار را در خــودش نیابد. مثــلًا نمی تواند  شــود؛ زیــرا اخــلاق اســتقرار
کنــد یا نمی تواند ثبات خویــش را در امری  امانتــش را بــه صورت قاطع حفظ 
کنــد و دربــاره اعمال  کنــد؛ بــا بدگمانــی در مــورد خویشــتن زندگــی  تضمیــن 
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خویــش متــردد باشــد. بــه خاطر اهمــال و فروگذاشــت در امــور خویش، نفس 
گاهی  خــودش را بــه ملامــت گیــرد؛ از ضعــفِ همت و کاســتی مروت خــود آ
که این خلل ها چگونه و از کجا سرکشیده و  دارد؛ در سراسر عمرش نمی داند 
کند، آفریدگار ـ جَلّ شأنه ـ  گاهی آفریدگار را متهم  چگونه ایجاد شده اند؛ لذا 
هیچ چیز او را ناقص نیافریده است؛ زمانی دینش را در مظان اتهام قرار دهد؛ 
گــذارد. در حالی که  احیانــاً تربیــت، عصــر یــا مردم خــود را در معــرض اتهــام 
حقیقت از تمامی این امور فاصله دارد، اما حقیقت چیزی نیست جز اینکه 

او آزاد آفریده شده و بعد از آن به دام اسارت افتاده است.
کــه به یکی از زشــتی های  دانشــمندان اخــلاق اتفاق نظــر دارند هر کســی 
کــه دیگــران از ایــن آلودگی ها  کند    اخلاقــی آلــوده شــود، ممکن نیســت بــاور 
گفته اند: »هــرگاه اعمال  که  ک و ســالم اند. این معنــای همان قولی اســت  پــا
که جز  کار باور نمی کند  یا گمان هایش نیز بد شود«. مثلًا ر شخصی بد باشد، 
کیزه اند، مگر اینکه فاصله شــباهت بســتر  یا پا خــودش، ســایرین از آلودگــی ر
رشد  آنها بعید باشد مانند تفاوت در جنس یا دین و یا جایگاه، مانند منزلت 
و جایگاه گدای مستمندی با سلطان شکوهمندی. مثال روشنش این است 
که یک شرقی خاین، در معامله  و حساب خویش بر یک فرنگی اعتماد  کند، 
ولــی بــه هم وطن خــودش اعتماد و باور نــدارد. همان گونه یــک فرنگی خاین 
بــه یک شــرقی اعتماد  کنــد، ولی هم وطن و هم جنس خــودش را قابل اعتماد 
که   نداند. عکس این قضیه نیز صادق است؛ یعنی شخص امینی گمان برد 
یند.  که در بستر رشد همانند او کسانی  همه مردم امین هستند، به خصوص 
کریم و جوان مرد همواره فریب  که »مردِ  درســت معنای همان ســخنی اســت  
ی حزم و حکمت فرو ماند و در مواقع  می خورد«. چقدر شــخص  امین از پیرو

لازم از بدگمانی در مورد مردم غافل   شود.
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که طبیعت اســتبداد، مألوف ســاختن یا خوی دادن مردم به  ما دانســتیم 
برخــی اخــلاق پســت اســت؛ از آن جملــه اینکــه اعتمــاد به نفــس را ضعیف 
کار و  کمیــت اســتبداد، مردمــان اهــل  کــه چــرا در حا کنــد. لــذا دانســته شــد 
اهــل عمــل در میــان اســیران اندک انــد. اســباب فقــدان اعتمــاد اســیران بــه 
که اســیران  یکدیگر را نیز دانســتیم. از امور یادشــده این نتیجه به دســت  آید 
ک و ســهم گیری در امــور زندگــی محروم اند.  بــه طبیعــت حــال، از ثمره اشــترا
کین، بلادیده ها، سســت قدم ها، عقب مانده ها  آنها در جامعه به عنوان مســا
و شکســت خورده ها زندگــی کننــد و هیــچ دانــای فرزانــه ای ایشــان را ملامت 
نکند ، بلکه آنها را مورد شفقت و مهربانی قرار دهد، راه برون رفت را برای شان 
که فرمود: »رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي  کند  ی  جست وجو  کند و اثر فرزانۀ فرزانگان را پیرو

مُون1َ« صحیح مسلم )3/ 1417(.
َ
 یَعْل

َ
هُمْ لا

َ
فَإِنّ

که ثمره  مشارکتی  در اینجا موضوعی برای پژوهشــگر تأمل برانگیز می شود 
کــه اســیران از آن محروم انــد، چیســت؟ می خواهــم تذکــر دهــم که مشــارکت 
کاینات اســت. مشــارکت ســبب قیــام و برپایی  عبارت از عظیم ترین اســرار 
همه چیز، جز خدای یگانه اســت. اجرام آســمانی به ســبب آن آراسته شده، 
هــر چیــز زنــده بــه ســبب آن ظهــور یافتــه، موالیــد بــه ســبب آن عــرض وجــود 
کــرده، اجناس، انواع، ملت ها، قبایل و خانواده ها به ســبب مشــارکت وجود 
یافته انــد، اعضــای بــدن انســان بــه وســیله مشــارکت بــا همدیگــر معاونــت و 

کنند. همکاری 
کــه قــوت را بــه نســبت نامــوس  آری؛ اســراری در مشــارکت نهفتــه اســت 
چهــار برابــر می ســازد. در مشــارکت ســرّ اســتمرار بــر اعمالــی نهفته اســت که 

که آنها نمی دانند. پروردگارم! قومم را بیامرز   .1
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کافی نیســت. آری؛ مشــارکت در امــور زندگی یگانه  عمرهــای افــراد بــرای آن 
ســرّ پیروزی ملت های متمدن اســت. با مشــارکت، ناموس حیات ملی شان 
کمــال رســاندند؛ بــا مشــارکت نظــام حکومت های شــان را منضبــط و  را بــه 
کارهای بزرگ دست زدند؛ با مشارکت به  مستحکم ساختند؛ با مشارکت به 
که اســیران اســتبداد به آنها غبطه  خورند، همان اسیرانی  اموری نایل شــدند 
کــدام آنها با  کــه به اهمیت مشــارکت پی  برده و مشــتاق آن  هســتند. ولی هر 
کاری بر عهده شرکای شــان و تحمیل رأی اســتبداد بر آنها، غبن  حمل کــردن 
عملی با شرکای شان را پنهان سازند تا آنکه امثال آنها گویند: »هیچ متفقینی 

وجود ندارد، مگر یکی از آنها مغلوب دیگری است«.
شــاید بگویند: ســرّ مشــارکت امری پنهانی نیست؛ نویســندگان درباره آن 
که شنیدنش ملالت آور شده است. با وجود آن، برپایی  چیزهایی نوشــته اند 
آن به ســوی شــرق به جز جاپان کشــانده نشــده، پس ســبب چیســت؟ پاسخ 
که درباره مشارکت، نویسندگانی فراوان، زیبا، مفصل و نغز نوشته  این است 
و آن را زیبا به تصویر کشــیده اند، ولی خداوند اســتبداد و شــومی او را بکُشد، 
که نوشته های شــان را در حــوزه دعوت  بــرای نویســندگان مجــال داده اســت 
مردم به مشــارکت و اموری مانند همکاری، اتحاد، دوســتی و تعاون منحصر 
کلی منع شده اند یا  پاشی به طور  سازند و از ذکر اسباب تفرقه، اختلاف و فرو
پاشــی مجبور ســاخته است. مثلًا کسی گوید:  آنها را تنها به بیان اســباب فرو
کس دیگری  شــرق بیمار اســت و ســبب بیماری او جهل و نادانی اســت. یا 
کمبود مدارس یا مکاتب  گوید: جهل و نادانی بلای مشرق است و سبب آن 
است. یا کس دیگری گوید: قلت مدارس، عار و ننگ است و سبب آن عدم 

همکاری در ایجادشان از سوی افراد یا مسئولین است.
که مداد نویسندۀ شرقی می نگارد؛ انگار  این ژرف ترین مسئله ای است 
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ایشــان به ســبب مانع طبیعی یا اختیاری دســت یافته است. اما حقیقت 
که  کــه در ورای آنهــا زنجیره های اســباب دیگری نهفته اســت  ایــن اســت 
گوید: شــرق بیمار  نخســتین حلقــۀ آن اســتبداد اســت. نویســنده دیگــری 
اســت و ســبب بیمــاری او عــدم تمســک بــه دیــن اســت و در همیــن  جــا 
کند، این نتیجه مسلم به  گر اســباب آن را بررسی  که ا می ایســتد. در حالی 
که اســباب دوری، سستی و تهاون در دین، در آغاز و انجام، از  دســت آید 

استبداد ناشی   شود.
دیگری  گوید: اسباب بیماری شرق، فساد در اخلاق است و آن دیگری، 
که اسباب  کند  گمان  گر  اسباب بیماری شرق را در فقدان تربیت می بیند. ا
آن، کســالت و تنبلــی باشــد نیــز یکســان اســت. در حقیقــت مرجــع اولی در 
همه آنها عبارت از همان اســتبدادی اســت که حتی پژوهشگران را نیز از ذکر 

کند. صریح نام مهیب او منع 
دانشمندانی که خدای سبحان آنها را گرامی داشته و رسالت شان گرفتن 
ک کننده ها( و  کــه مهلــکات )هلا دســت امت هــا با طرح بحث هایی اســت 
منجیــات )نجات دهنده هــا( بــرای آنهــا بازگویــد، بر ایــن امر اتفاق نظــر دارند 
کــه فســاد اخــلاق، امت هــا را از جایگاه شایســتگی خطــاب بیــرون می کند؛ 
و  بــوده  کارهــا  دشــوارترین  و  ســخت ترین  از  اخــلاق  اصــلاحِ  رنج هــای  و 

نیازمندترین شان به حکمت بالغه و عزم نیرومند است.
گفته انــد: فســاد اخــلاق، از مســتبد، یــاران، یــاوران و  ایــن دانشــمندان 
نوکرانش گسترش می  یابد. بعد از آن چون یک بیماری ساری به همه خانه ها 
ســرایت می کنــد، به ویــژه خانه هــای طبقــات بــالای جامعــه را درمی نــوردد و 
طبقــات پاییــن جامعــه نیــز بــه زودی خودشــان را با آنها شــبیه ســازند. بدین 
کنده می شــود تا امت به حالتی  رســد که دوســت داران به حال  گونه فســاد پرا
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او اشــک   ریزند و دشــمن خوشحال  شود. سرانجام به بیماری درمان ناپذیری 
کند. که در برابر همه داروها عصیان  مبدل شود 

پیامبــران  الهــی علیهم الســلام بــرای رهایــی و نجــات امت هــا از فســاد 
کــه نخســت بــه آزادکــردن عقــل و خــرد از  کردنــد  اخــلاق، مســیری را اختیــار 
بندهــای تعظیــم غیرالله و فرمان برداری از ماســوی الله پرداختند که این امر با 
تقویت حســن ایمانی که وجدان هر انســانی با آن سرشته شده است، ممکن 
و میســر اســت. بعد از آن، در راه تنویر عقول امت ها از طریق کمک از مبادی 
کردند که چگونه  کردند و انســان را موجــودی معرفی  حکمــت و دانش تلاش 
می تواند مالک اراده خویشتن  باشد؛ یعنی آزادی انسان در افکارش و اختیار 
یختنــد و  اعمالــش چگونــه باشــد. بــا ایــن اعمــال کاخ هــای اســتبداد را فرور

سرچشمه فساد را مسدود  کردند. 
که انســان عبارت از  کردند  بعــد از رهاســاختن عنان خرد انســانی، نــگاه 
موجودی مکلف به قانون انســانیت بوده و انجام اخلاق حسنه از او خواسته 
شــود. ایــن امور بــرای انســان با روش هــای آمــوزش رضایت بخش و گســترش 

تربیت تهذیبی میسر است.
دانشــمندان پیشــین سیاســت ، در ســلوک و ترتیــب راه پیامبــران الهــی 
علیهم الســلام را دنبــال کردند؛ یعنی از یــک نقطه دینی فطری آغاز کردند که 
بــه آزادی وجدان هــا و ضمیرها منتج شــود؛ ســپس روش تربیــت و تهذیب را 

گرفتند. بدون سستی و انقطاع در پیش 
روش  و  راه  غــرب  در  اخیــر  ســده های  خردگــرای  رهبــران  از  گروهــی 
بیرون شدن امت های شان از دایره دین و آداب نفیس آن، و رهاشدن آنها 
در فضــای آزاد و تربیــت طبیعــی را برگزیدند؛ به زعم اینکه فطرت انســانی 
کمــک ادیان بی نیاز  او را راه راســت نمایانــد و نیاز انســان بــه نظام، او را از 
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که به سان مخدرات بوده و زهرش حس دل بستگی به انجام   ســازد؛ دینی 
یانش بیشــتر از سود آن  کارها را معطل  ســازد، ســپس زندگی را نابود  کند و ز

باشد.
کــرد این بــود که نور  کــه آنهــا را بــه انتخــاب این مســیر مســاعدت  چیــزی 
که  گســترده یافتنــد؛ همــان علمی  علــم و دانــش را در میــان ملت های شــان 
در زمــان مصری هــا و آشــوری ها منحصــراً در خدمــت دیــن قــرار داشــت؛ در 
زمــان غرناطی هــا )غرناطــه نام شــهری اســت از مضافات اندلــس( و رومی ها 
در خدمــت فرزنــدان اشــراف انبــار می شــد و در عهد هندی هــا و یونانی ها به 

آماده ساختن جوانان نخبه و برگزیده اختصاص داشت.
که زمان عرب های بعد از اســلام فرارســید، علــم و دانش را آزاد  هنگامــی 
گیرنده ای مباح ســاختند. علی رغم  گیری علم را برای هر فرا کردند؛ فرا اعــلام 
پا منتقل شــد؛ عقول ملت های آنجا را  رجال دین، علم و دانش آزادانه به ارو
به میزان درجات شــان روشن ســاخت؛ به تناسب آن، ملت ها به سوی رفاه و 
که  کنده شدند و با همدیگر درآمیختند، طوری  کردند، پرا آســایش پیشرفت 
یک شــده و  عقب مانــده آنهــا بــر پیش رفته شــان غبطه بــرد، حالتش تلخ و تار
در جســت وجوی وسایل پیوستن به پیشــرفت یافتگان شدند. این امر سبب 
شــکل گیری حرکت های نیرومند فکری شد. حرکت معرفت خیر و غیرت به 
دســت یابی آن، حرکت معرفت شر و ننگ داشتن از قبول زشتی و شکیبایی 
بــر آن؛ حرکــت ســیر بــه جلــو، برخلاف همــه مخالفــان اوج گرفت. پیشــوایان 
ی ایــن حرکــت را مغتنم شــمرده و قوت هــای فرهنگی  آزادی در غــرب، نیــرو
مختلفی را بر آن افزودند. مانند اینکه سنگینی وقار دینی را تبدیل به طراوت 
ک نداشــتند آزادی را به صورت دوشــیزۀ  که با کردند، تا جایی  عروس آزادی 
کردند. ماننــد اینکه رابطه  که نفس  انســانی را برباید، مجســم  زیبــا و عریانــی 
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مشــارکت در اطاعت از مســتبدین را به رابطه مشــارکت در امور عامه تبدیل 
که از آن حب  وطن زاده شود. کردند، مشارکتی 

بدین گونه حرکت فکری را جریانی نیرومند ساختند و بر سیاست  مداران 
و رجال دیــن چیــره کردنــد. از آن پــس، همیــن رهبــران، قســاوت را نیــز مبــاح 
شمردند. از مسائلِ مهجور و ترک شده دین شان قاعدۀ »الغایه تبرر الوسیله1« 
کــه غایــت و هــدف آن  کردنــد ماننــد جــواز ســرقت در صورتــی  را اســتخراج 
مصرف کــردن مــال در راه خیــر باشــد. و قاعــدۀ »تثقیــل الذمــة یبیــح الفعــل 
کــه گناه آن را  القبیــح2« را مطــرح کردنــد مانند: شــهادت دروغ بر ذمه کاهنی 

متحمل شود.
ی  دست گرفتن این دو قاعده، مردم را به ارتکاب زشت ترین جرایمی  با رو
کــه انــدام انســانیت از آن به لــرزه  آیــد، جرایمی که انســان فرزانه  ســوق دادنــد 
شرقی هرگز آن را مباح نسازد؛ زیرا فرق و تباینی در غرایز و اخلاق ابنای شرق 

و غرب وجود دارد.
انســان غربی: زندگی مادی دارد؛ دارای نفس قوی اســت؛ در معامله اش 
شــدید و اســتوار است؛ آزمند انتقام است. انگار در زندگی او از مبادی عالی 
کــرده بــود، چیزی  کــه مســیحیت شــرقی بــرای او منتقــل  و عواطــف شــریفی 
باقی نمانده اســت. مثلًا انســان جرمانی  یا جرمنی، سرشــت خشــک و خوی 
کــه عضــو ضعیف و ناتوان بشــر شایســته مرگ اســت.  درشــت دارد و پنــدارد 
کلیــه فضایــل را در قــوت و همــه قــوت را در مال جســت وجو  کند. لــذا علم و 
مجد و بزرگی را به خاطر مال دوســت دارند. اما انســان لاتینی  با خودپسندی 
و سبک ســری ســازگار اســت؛ عقل را در بی لگامی، زندگی را در بی حیایی، 

هدف وسیله را توجیه )تبرئه( می کند.  .1
سنگین شدن ذمه، انجام عمل زشت را مباح می سازد.  .2
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کســب وکار، عــزت را در غلبــه و  شــرف را در خوش گذرانــی، هوشــیاری را در 
لذت را در سفره و زنی دل ربا  جوید.

کــه ضعــف قلــب، ســلطان محبــت و  انســان شــرقی:صاحبان ادب انــد 
گــوش دادن به صدای وجدان، میــل به مهربانی حتی در غیر محل آن، لطف 
هرچند با دشمن بر آنها غالب است. آنها عزت را در جوان مردی و بخشندگی، 
غنــا را در قناعــت و فضیلت، آرامش را در انس و ســکینه، لــذت را در بزرگی 
و دوست داشــتن جست وجو  کنند. تنها به خاطر دین شان خشمگین شده و 

تنها به خاطر عِرض و آبرو، احساس  و غیرت شان برانگیخته  شود.
در شــأن انســان شرقی نیست که با انسان غربی در یک راه برود. طبیعت  
او نمی توانــد از مباح شــمردن امــوری که غربی آن را نیکــو می پندارد، اطاعت 
گــر در امری باتکلــف از غربی تقلیــد کند، تقلیدی نیکــو نخواهد بود؛  کنــد. ا
گر ثابت شــود، روش بهره گیری آن  گر آن تقلید را نیکو پندارد، ثابت نشــود؛ و ا ا
کاش به دهنش  که  کند  گر میوه ای به دســتش افتد، تمنا  را نشناســد. حتی ا

می افتاد!
کــه بــر او ســتم روا  دارد،  گونــه مثــال: انســان شــرقی در مورد مســتبدی  بــه 
اهتمام و توجه  کند تا ستمِ ظالم از او مرفوع شود؛ سپس در مورد پیامدهای آن 
نیندیشد و مراقب نتایج بعدی آن نباشد، لذا با ظلم دیگری روبه رو شود. این 
حالت و این ظلم و ستم تا بی نهایت اعاده و تکرار شود. مثال آن، باطنی ها 
گویی هرگز  یختند،  کــه خون صدها امیــر و وزیر را بدون فایــده ر در اســلام اند 
تَیْن1ِ«  مُؤْمِــنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِــدٍ مَرَّ

ْ
دَغُ ال

ْ
 یُل

َ
ایــن حکمــت نبوی را نشــنیده اند: »لا

صحیــح ابــن حبان ـ مخرجا )2/ 438( و نیز این حکمت قرآنی را ندیده اند: 

گزیده نمی شود. مؤمن از یک سوراخ دو بار   .1
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قِیــن1َ{ ]التوبــة: 4[. مگر انســان غربی، هرگاه دســت ظالم  مُتَّ
ْ
 الَله یُحِــبُّ ال

َ
}إِنّ

و مســتبد خویش را بگیرد، تا آن را خشــک و بی حرکت نســازد، هرگز رهایش 
کند و جای قطع شده اش را بسوزاند. نکند، بلکه دست او را قطع 

از این  رو، فرق ها و تفاوت ها در میان انســان شــرقی و انســان غربی فراوان 
اســت. انســان شــرقی در امور فردی بر انســان غربی برتری دارد و انسان غربی 
در امــور اجتماعــی بــر انســان شــرقی به صــورت مطلق برتــری دارد. مثــال آن: 
که صادقانه در خدمت مردم باشد و  کمان شــان را ســوگند  دهند  غربی ها حا
به قانون التزام و پایبندی داشته باشد. سلطان شرقی مردم خویش را سوگند 
دهــد تــا مطیع و منقاد او باشــند. غربی ها بر پادشاهان شــان منت  گذارند که 
از باقی مانده هــای مــردم بخورنــد. امیــران و شــاهان شــرقی برای هر کســی که 
بخواهند ســخاوت مندانه از مال خودشــان صدقات و خیرات دهند. انسان 
غربــی خــودش را مالــک جــزء مشــاع وطنــش بداند و انســان شــرقی خودش، 
کمان خویش  اولادش و مایملکش را ملک امیرش بداند. انســان غربی بر حا
که  کسی است  کمانش بر او حقوقی ندارند؛ و انسان شرقی  حقوقی دارد و حا

پادشاهش بر او حقوقی دارد و او بر پادشاهش هیچ گونه حقوقی ندارد.
غربی هــا برای پادشاه شــان قانون وضع  کنند تا طبــق همان قانون حرکت 
که مشیت و خواست پادشاه شان در آن نهفته  کند. شرقی ها در مسیر قانونی 
اســت، حرکــت  کننــد. قضــا و قــدر غربی هــا از ســوی خداســت، قضــا و قدر 
کمان مســتبد( صادر  که از دهن برده سازان شــان )حا شــرقی ها همان اســت 
شــود. انســان شــرقی به زودی بپذیرد و تصدیق کند، انســان غربی نفی  کند و 
تا نبیند و لمس نکند، اثبات نکند. غیرت انســان شــرقی بیشــترینه در مورد 

یقیناً خداوند پرهیزگاران را دوست می دارد.  .1
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فروج به غلیان  آید، انگار که همه شرفش را در آن به ودیعت نهاده اند. غیرت 
کثــراً برای آزادی و اســتقلالش به جوش می آید. انســان شــرقی  انســان غربــی ا
کاری اســت. انســان غربی آزمند قوت، عزت و نیرومندی  یا آزمند به دین و ر
اســت. خلاصه انســان شــرقی، فرزنــد ماضی و خیال اســت و انســان غربی، 

فرزند آینده و تلاش.
اقتضــای شــرایط زمــان، مــکان و احــوال بــرای دانشــمندان متأخــر غربی  
که  کــرده و بــه راه شــان ادامه دادنــد؛ آنچــه را  کوتــاه  کــه مســیر را  مســاعد شــد 
که در آغاز تشویق مستبدین و یاوران  کردند تا جایی  خواســتند، مباح اعلام 
گســترش و  او را به افزایش ظلم، ســتم و بیداد بر مردم مباح دانســتند؛ او را در 
تشــدید ظلم و ســتم بر مردم تشــجیع کردند، با این هدف که کینه و دشمنی 
گیرد. با اســتفاده از چنین تدابیر بی رحمانه، به برخی  مردم با ظالمان افزونی 
اهداف خویش مانند آزادی افکار، تهذیب اخلاق و ســاختن انســان دســت 

یافتند.
کــه اثــر پیامبران  گروه هــای افراطــی، کســانی بــه میــان آمدند  قبــل از ایــن 
کردنــد؛ بــه طــول  راه، دشــواری ها، خســتگی ها و ســختی های آن  را دنبــال 
گروه،  اهمیــت ندادنــد، پیــروز شــدند و رســوخ قــدم یافتنــد. منظــورم از ایــن 
که دین جدیدی نیاوردند و با هیچ دینی دشمنی  همان دانشــمندانی است 
نکردند؛ مانند فرنسیس، مؤسس جمهوری، شکاف هایی را که گذشت زمان 
در دین شــان ایجاد کرده بود، با تنقیح، تهذیب، تســهیل و تقریب بســتند، تا 
دین شــان را تجدید کردند و آن را آماده تجدیدی ســاختند که ســزاوار اخلاق 

امت باشد.
شــرقی ها از قبیل بودایی ها، مســیحی ها، اســرائیلی ها، مســلمانان و غیر 
کــه بــه غوغــای علمــای  آنهــا چقــدر نیازمنــد دانشــمندان فرزانــه ای هســتند 
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گــوش فراندهند؛ دین  کارِ آســتان اغنیا و رؤســای ســتم کار جاهل  یــا غبــی و ر
که جــز به حق   کننــد؛ نظــری ارائــه دهنــد  )اســتنباط های دینــی( را بازنگــری 
که نتایج را با اضطراب و آشــفتگی مقدمات  صریــح، اهمیت ندهد؛ نظــری 
ضایــع نســازد؛ نظری که قصدش اظهار حقیقت باشــد، نــه اظهار فصاحت؛ 
کــه رضای پــروردگارش را بخواهد، نه جلــب توجه مــردم را. با اظهار و  نظــری 
کــه در فهم دین معطل  مطرح کــردن چنیــن نظریاتی، نواقص و کاســتی هایی 
که عادتاً با سپر ی شــدن زمان طولانی، در هر  مانده، از بین برود؛ زواید باطلی 
دینی رونما  شود، تهذیب، اصلاح و آراسته  شود. لذا به مجددینی نیاز است 
کــه از حیث تملیک اراده و رفع ضعف  کــه بــه اصل دین مبین مراجعه کنند 
کاهش دهنده  ک بوده و  که زشت می نماید، بری و پا و سستی از همه اموری 
م صحیح 

ّ
شــقاوت استبداد و برده گیری است؛ راهنمای راه های تعلیم و تعل

که به  بوده، آماده کننده بســتر تربیت سالم، استقرار اخلاق نظام مندی است 
کفر،  وسیله آن انسان، انسان ساخته می شود و به سبب آن، مردم با هم نه با 

برادر زندگی  کنند.
شــرقی ها تا زمانی که به حالت کنونی شــان بسنده کنند، از عزم و تلاش، 
دور و با لهو و بیهوده خوشحال اند؛ تا دردهای اسارت نفس را تسکین دهند 
که از همه  ســو  کنند؛ فکرشــان  و همواره به ســوی گمنامی و فرومایگی میلان 
تحت فشــار اســت، از یادآوری حقایق و مطالبه وظایف، ناراحت و دردمند 
است، آرامش و آسایش یابد. زوال و کاهش دشمنی را با توکل یا دعا و تمنای 
کــه در برخی ملت هــا اتفاق  مجــرد انتظــار برنــد یــا تصادفــی را انتظار  کشــند 
کلی مفقود  که دین را به  افتاده است. در این صورت باید توقع داشته باشند 
ســازند و ایــن امــر از زشــتی های آنهــا دور نیســت. در چنین حالتــی دهری ها 
)بی خدایان( ندانند که کدام یکی از دو نوع زندگی شــقاوت بارتر اســت. باید 
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منتظر باشــند آنچه اســباب زوال »آشــوری ها« و »فنیقی ها« و سایر امت های 
زوال یافتــه ای را فراهــم ســاخت که خدمه و برده های شــان با دیگــران اندماج 

یافت، اسباب و زمینه های زوال و نابودی آنها را نیز مهیا  سازد.
کــه همه امت های  چیــزی که بیشــتر از همه غریب می نماید، این اســت 
کلیــه ادیان، همــواره رنج ها و ســختی های انحطاط  انحطاط یافتــه و پیــروان 
 سیاســی خودشــان را در سســتی و دوری از امور دین شــان منحصر می دانند؛ 
یسمان دین توقع  بهترشــدن وضع اجتماعی شان را جز با تمســکی استوار بر ر
گر ســودی  ندارنــد و مرادشــان از دیــن، همان عبادت اســت. چنین باوری، ا
داشــت، برتریــن و بهترین اعتقاد بود، ولی هرگز ســودی نــدارد. چون این باور 
کــه عملــی در پی نــدارد. زیــرا دیــن بی هیچ شــبهه ای بذر  تنهــا قولــی اســت 
ید و رشد می کند.  کیزه غرس شود، می رو نیکویی است که هرگاه در زمینی پا
گر  گــر در زمینــی خشــکیده و پژمرده غرس شــد، می میرد و نابود می شــود. و ا ا
کاشــته شــد، میوه تحویل نمی دهد. زمین دین  در زمینی شورســتان و تشــنه 
کــه اســتبداد، بینایی و  چیســت؟ زمیــن دیــن عبــارت از همان امتی اســت 
که از دین  کرده، اخلاق و دینش را فاســد ســاخته، تا جایی  کور  گاهی او را  آ
کــه افزایش  چیــزی جــز معنای عبادت و نُسُــک نشناســد. عبادت و نُسُــکی 
که در اعمال  کاهش آن بر امت اســت، طوری  یان بارتر از  آن از حد مشــروع، ز

برخی افراد مشاهده شود.
که  آری؛ دین در پیشــرفت اجتماعی ســودمند واقع می شــود، در صورتی 
بــا اخلاق فطری  فاسدنشــده مصادف شــود. با چنین دینــی می توان نهضت 
که از هزار ســال به  کرد؛ نهضتی  که اســلام در عرب نهضت  گونه  کرد، همان 

این  سو بیهوده در طلب آنیم.
کثــر مــردم اهتمــام و  کــه ا متأســفانه در ایــن زندگــی دور و دراز فهمیدیــم 
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که بــا اغراض شــان موافقت داشــته  توجهــی بــه دیــن ندارنــد، مگــر هنگامــی 
که مردم  کنند. و دانســتیم  کاری تظاهر به دین داری  یا ی لهو و ر باشــد یا از رو
بنده هــای منافع خویش و برده های زمان هســتند و »عقل« در نگاه آنها افاده 
عــزم نکنــد. از نظر آنهــا عزم در نتیجه ضرورت زاده شــود یا انســان به صورت 
اجباری به ســوی عزم ســوق  یابد. و مردم نیز از ملزم ســاختن خویش به یمین 

)سوگند( و نذور شرم نکنند.
که درمان دردهای  بنابراین شایســتۀ ملت های انحطاط یافته این اســت 
خویــش را از طریــق احیــای علــم و دانــش و احیــای همــت در پرتــو رهنمــود، 
کنند. مثــلًا وقتی خداونــد متعال  اســتعانت و اســتفاده از دیــن جســت و جو 
مُنْکَــر1ِ{ ]العنکبوت: 45[ به 

ْ
فَحْشَــاءِ وَال

ْ
ةَ تَنْهَــی عَنِ ال

َ
ــلا  الصَّ

َ
می فرمایــد: }إِنّ

معنــای این نیســت که مــردم به دلیل اینکه نماز به طبیعــت خویش آنها را از 
گذاشته شوند. فحشا و منکر منع  کند، به حال خودشان رها 

استبداد و تر�بیت
خداوند سبحان در وجود انسان استعداد صلاح و استعداد فساد را به ودیعت 
گذاشــته اســت. پدر و مادر، او را نیکوکار  ســازند یا فسادپیشه بار آورند. یعنی 
گر نیکو بود،  تربیت، استعداد جسمی، نفسی و عقلی انسان را پرورش دهد؛ ا

گر بد بود، بد و زشت بار آید. نیکو شود و ا
که اســتبداد شــوم بر جســم انســان اثر  گذشــته اشــاره شــد  در بحث های 
 گذارده و آن را بیمار و مریض می کند؛ بر نفس ها غلبه یابد و اخلاق را به فساد 
 کشــد؛ عقــول را تحت فشــار قرار   دهد و رشدشــان را با علــم و دانش ممانعت 

گناه بازمی دارد. نماز )انسان را( از زشتی ها و   .1
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کند. بنابراین استبداد و تربیت دو عامل مخالف و متضاد در نتایج باشند. 
هر ســاختاری را که تربیت با ضعف و ناتوانی خویش ایجاد  کند، اســتبداد با 
گر در ورای آن  قوت خویش نابود ســازد. آیا ســاختاری شــکل خواهد گرفت، ا

ویران کننده ای قرار داشته باشد؟
غایــت انســانی، حــد و مــرزی را در پیشــرفت و انحطــاط نشناســد. ایــن 
انســانی که خردها درباره او سرگشــته و حیران است، کسی که امانت تربیت 
نفس را پذیرفت و عالم ها از قبول آن ســر باز زد. آفریدگارش اســتعداد او را به 
گر خواستار کمال  اتمام رسانید و سپس آن را به بهترین او موکول کرد. انسان ا
گر خواســتار آمیزش با پســتی ها  شــود، به مرتبه برتر از فرشــتگان نایل شــود و ا

شود، از شیاطین نیز پست تر و فروتر شود.
به دلیل اینکه انسان به شر، نسبت به خیر نزدیک تر است و همین بسنده 
کریم از انســان نام برده، نــام او را با  کــه هرگاه خدای ســبحان در قــرآن  اســت 
وصفــی زشــت و قبیــح مانند ظلــوم، غرور، کفــار، جبار، جهــول و اثیم مقرون 
کریم نامی از انسان نبرده، مگر اینکه  ساخته است. خداوند سبحان در قرآن 
کْفَرَه1ُ{ 

َ
نْسَانُ مَا أ ِ

ْ
کرده است. فرمود: }قُتِلَ ال او را هجو )عیوب او را برشمرده( 

فِي خُسْــر3ٍ{ 
َ
نْسَــانَ ل ِ

ْ
 ال

َ
کَفُــور2ٌ{ ]الحــج: 66[؛ }إِنّ

َ
نْسَــانَ ل ِ

ْ
 ال

َ
]عبــس: 17[؛ }إِنّ

 }5
ً

نْسَــانُ عَجُولا ِ
ْ

یَطْغَی4{ ]العلق: 6[؛ }وَکَانَ ال
َ
نْسَــانَ ل ِ

ْ
 ال

َ
 إِنّ

َّ
]العصــر: 2[؛ }کَلا

نْسَانُ مِنْ عَجَل6ٍ{ ]النبیاء: 37[. ِ
ْ

]السراء: 11[؛ }خُلِقَ ال

که چه ناسپاس است. مرگ بر آدمی باد   .1
اما این انسان بسیار ناسپاس است.  .2
بی گمان انسان در زیان کاری است .  .3

چنین نیست )که شما می پندارید( به یقین انسان طغیان می کند.  .4
و انسان شتاب کار است .  .5

انسان از عجله آفریده شده.  .6
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کــه در برابــر  کســی یــا چیــزی ســراغ نشــود   در میــان مخلوقــات آفریــدگار، 
کند و انسان های مستبد در برابر عظمت  عظمت او تعالی، ادعای هم سری 
که تا  خدای ســبحان، با غرور و تکبر، ادعای انباز و هم ســری کنند. کســانی 
کارهای زشت و بیهوده ای را مرتکب شوند  گاهی  گام  نهند،  عمق فرومایگی 
که عمداً در حق خودشان نیز مرتکب بدی   که نیازی به آن نیست، تا جایی 

 شوند.
انســان در آفرینش خویش مانند شــاخۀ تر اســت که در طبیعت خودش، 
راســت و نرم اســت؛ لکن اثرات تربیت، او را به ســوی راســتِ خیر و نیکو، یا 
چپِ شــر و زشــت متمایل  ســازد. چون پای به جوانی نهد، خشــک  شــود و تا 
که دارد، باقی ماند. بلکه روحش به خاطر  آخرین ایام  حیات با همان امیالی 
کوتاهی  ادای حــق وظیفه زندگی، تا ابد در نعیم الســرور به ســر برد یــا به خاطر 
که  و تفریــط در رســالت زندگــی، در جحیــم ندامت بماند. شــگفت نیســت 
گوارا و لذت بخشی  که در خواب  انســان بعد از مرگ به شــخص خوشــحالی 
کــه هرگاه  قــرار دارد، تشــبیه شــده، یا به مجرم جنایت پیشــه ای تشــبیه شــده 
کنــده از دردهــا، ملامتی هــا و  بــه خــواب رود، آزارِ وجــدان بــا وسوســه هایی آ

کرده و اذیت  کند. سرزنش ها احاطه اش 
که با تعلیم، تمرین، اقتباس و الگوگیری حاصل  تربیت، ملکه ای اســت 
شــود. مهم تریــنِ اصــول آن، وجــود مربیــان، و مهم تریــنِ فــروع آن، وجــود دین 
گفتــم؛ زیرا دین علمی اســت که  اســت. دیــن را اصــل قرار نــدادم، بلکه فرع 
گــر مقــرون به تمرین نباشــد، افاده عمــل  نکند. و همین امر ســبب اختلاف  ا
پیشینیان علمای دین در اسلام و در نزد امثال آنها از براهمه و نصاراست که 
ی آوردن مســلمانان در قرن  پنجم و بعد از آن به قبول اصول  ســبب اقبال و رو
بّ و خالصِ 

ُ
کــه در صورت تربیت مریدها با تمرین و تعلیم آن ل طریقه هایــی 
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محض بود، بعد از آن قشر یا پوست با آن آمیخته شد، سپس به قشر محض 
کفر تبدیل شد. تبدیل شد و پس از آن، بیشترین آن به لهو یا 

گر شــر باشــد، با نفس و شیطان خنّاس مددگار  تربیت بعد از حصول آن ا
کشــتی در بحر هواها و آرزوهای نفس  گر خیر بود، مانند  شــده، راســخ شــود؛ ا
مضطــرب و بی قــرار  مانــد و لنگــر نمی گیــرد، مگر با فــرع  دینی آن در آشــکار و 

ی متیقن شود.  که به عذاب اخرو پنهان، یا با انگیزه سیاسی در صورتی 
که انسان را در هر ساعتی  گرد و غبار است  استبداد، تندبادی آمیخته با 
دگرگون کند. استبداد، فاسدکننده یکی از دو بخش مهم دین، یعنی اخلاق 
است؛ اما استبداد به ابعاد عبادات دین کاری ندارد. چه، عبادات در بیشتر 
موارد با اســتبداد ســازگار واقع  شــود. بنابراین، بقای ادیان در میان ملت های 
اسیر عبارت از عبادات مجرده ای باشد که به عادات تبدیل شود و در تطهیر 
و تزکیــه نفوس شــان هیچ گونه ســود و اثری بر جای  نگذارد؛ و بــه خاطر فقدان 
اخــلاص، از فحشــا و منکــر بــاز نــدارد؛ چون اخــلاص در او مفقود  باشــد، لذا 
اخلاص در نفوس نیز مفقود شود. از این رو، دوست  دارند که در زوایای دروغ، 
کنند.  کــرده و قامت دوتا  یــا، خدعه و نفاق در برابر جبروت  اســتبداد التجا  ر
کاری خوگرفته باشــد و با  یا لــذا غریب نیســت اســیری با این حالــت، یعنی ر
کارانه  داشــته  یا پــروردگارش، با پدر، مادر، قوم، مردم و حتی با خودش رفتار ر

باشد.
تربیت جســم تا دوســالگی، وظیفه مادر یا شــیرده اســت. ســپس تا ســن 
که وظیفه  هفت سالگی علاوه بر تربیت جسم، تربیت  نفس به آن افزوده شود 
که به آن  والدیــن و خانــواده اســت. بعد از آن تربیت عقل تا ســن بلوغ اســت 
افزون شــود و وظیفه معلم و مدرســه  باشــد. ســپس نوبت به تربیت الگوگیری 
از اقارب و دوســتان تا ســن ازدواج فرارسد و این وظیفه تصادف باشد. بعدتر 
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کــه ایــن وظیفــه زوجین تا هنــگام مرگ یــا جدایی  تربیــت مقارنــه از راه رســد 
که تربیتِ بعد از بلوغ، با تربیت شــرایط محیطی، تربیت  اســت. لازم اســت 
حالــت اجتماعــی، تربیت قانون یا حرکت سیاســی و تربیت نفس خودش را 

کند. همراه 
حکومت هــای منظــم و ســامان یافته تســهیل تربیــت امــت را از زمانی که 
انســان در نطفــه قــرار دارد، بــه عهده  گیرنــد. لذا قوانیــن نکاح را وضــع کنند؛ 
ســپس موجودیــت قابله هــا، پرســتار ها و پزشــکان را مــورد توجــه قــرار دهند؛ 
بــرای ایتــام لقیط )کودکان یافته شــده( یتیم خانه بســازند؛ مکاتــب و مدارس 
را بــرای تعلیمــات ابتدایــی جبــری تــا عالی تریــن مراتــب دایر  کننــد؛ محافل 
کنفرانس هــا را برپــا دارنــد؛ نمایشــگاه ها و تئاتــر را آمــاده  کننــد؛ مجامــع و  و 
گــردآوری کنند،  کتابخانه ها و آثار را  انجمن هــا را مــورد حمایت قــرار  دهنــد؛ 
کننــد؛ قوانینی برای حفــظ آداب و حقوق  اعلانــات و یادداشــت ها را نصب 
وضــع  کننــد؛ برای پاســداری از عادات  ملی، رشــد احساســات  ملی، تقویت 
کارها تلاش شــباروزی به خــرج  دهند؛  آمــال و آرمان هــای مردم و تســهیلات 
برای افراد ضعیف و ناتوان از کســب وکار که در آســتانۀ مرگ از گرســنگی قرار 
دارند، امنیت ایجاد  کنند؛ افراد سالم را به کسب وکار سوق  دهند، هرچند در 
دورترین نقطه زمین ممکن و میسر باشد. از فضل، معرفت و کمال پشتیبانی 
کلیه امور فــرد را از دور  گونــه  و از فضیلــت، تقدیــر و بزرگداشــت  کننــد. بدین 
تحت ملاحظه و مداقه قرار  دهند تا آزادی و استقلال فردی اش مختل نشود. 
کــه مرتکب جرمی  حکومت هــا هیــچ گاه بــه افراد نزدیک  نشــوند، مگــر زمانی 

ک بسپارند. شوند و جزای جرم او را بدهند، یا بمیرد و او را به خا
گونــه، امت تلاش  کند تا فرزندانش از ســهم زندگی شــان خشــنود و  بدیــن 
کــه بعد از  کودکانی  کــه حالت  راضــی باشــند و هرگز در این اندیشــه نباشــند 
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خودشــان  گذارنــد، چگونه خواهد بــود؟ بلکه مطمئن، خوشــحال و راضی از 
دنیا روند و آخرین دعای شان این باشد: »زنده باد امت« و »زنده باد همت«.
امــا زندگــی در اداره های مســتبد از تربیت بی نیاز اســت؛ چــون زندگی در 
که همواره دست خوش  آنجا همانند رشد درختان طبیعی در جنگل هاست 
ســوختن و نابودشــدن اســت؛ بادهــای تنــد و دســت های ستم پیشــه آن را 
گیرد؛ تــداوم زندگی   آن  کور قرار  بشــکند؛ تنه  و شــاخه  آن در معرض ســتم تبــرِ 
بــه ترحــم و مهربانی هیزم شــکن بســتگی دارد؛ اختیارش در دســت تصادف 
کج بار بیاید یا راســت، میوه دار شــود یا عقیم  و بی میوه  که  و اتفاقات اســت 

بماند. 
انســان در ســایه عدالــت و آزادی، بــا نشــاط و شــادمانی زندگــی کنــد؛ به 
کنــد؛ از همه چیز لــذت برد و  کار  بهتریــن صــورت، فکــر و بــا بهترین حالــت 
همواره خوشــحال و ســرحال باشــد. چون پدر و مادر، اقارب و همه بســتگان 
و قوم خویش را که در میان شــان زندگی دارد، شــادمان و خوشــحال مشاهده 
کارهای شان هستند  یشــان پیوســته مشغول   کند. زنان، مردان، گدایان و درو
کســی  کند، در برابر  کســب  کار و زحمت خویش یک دینار  که با  کســی  و هر 

کند. که از پدرش میلیاردها به میراث برده است، افتخار  
کامیابی اش خوشــحال شود؛  کارگر آســوده و امیدوار زندگی کند؛ از  آری؛ 
کار دیگری  کار بــه  نومیــدی نگرانــش نســازد و خاطرش آشــفته نشــود. از یک 
گــر در کارش به زودی خوشــبخت  بــرود؛ از یــک فکــر بــه فکر دیگری برگــردد؛ ا
گــر بنا به دلایلــی در نزد  نشــود، بــا آمــال و آرمان های خویش خرســند اســت؛ ا
کارکردن را به درســتی انجام داده  دیگــران معذور باشــد، وظیفه زندگی یعنی 
کامیابی برســد یا نرســد، خوشــحال و مفتخر  باشــد؛ چون او از  گر به  اســت؛ ا

ننگ عجز و بی کاری مبراست.
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کت، بی هــدف،  گمنامــی، بــی ارزش، مــرده، ســا امــا اســیر اســتبداد در 
گم گشــته و حیــران زندگــی کنــد؛  ندانــد چگونــه اوقات و ســاعات خــودش را 
که فرارســیدن  کنــد؟ انــگار  بمیرانــد و چگونــه روزهــا و ســال هایش را ســپری 
که اســیران  کســانی گمان برند  گر  ک کشــد. ا اجلــش را  طلبــد تــا چهره در خا
یشان و بی نوایان ، دردهای اسارت را احساس  نکنند، به خطا رفته  به ویژه درو
کنند، در  گر آنها درد اســارت را احســاس  که ا اســت. ایشــان اســتدلال  کنند 
که آنها همه آلام و  کنند. حقیقت این اســت  برطرف کردن و نابودی آن اقدام 
دردهای اســارت را به جان و تن احســاس کنند، ولی این مسئله مهم را درک 

کجا به سراغ شان آمده است؟ که سبب اسارت شان چیست؟ و از  نکنند 
کــه برخی در کارشــان احســاس دل تنگی کنند، چــون گمان برد  چه بســا 
کــه حاصــل اختصاصــی کارش را ایمن ندانــد و پندارد که ســلب کردن حق، 
کــه کاش از جمله اقویا  بــود. دیگری از آنها  کند  کار طبیعــی اقویاســت و آرزو 
کار  کند، ولی بدون نشــاط و اســتواری، پس طبیعتاً با شکســت روبه رو  شــود 
و ســبب شکســتش را نیــز ندانــد؛ ناچــار بر مفاهیمــی مانند بخــت، نصیب، 
که درست کاری و  طالع، شــانس و تقدیر خشمگین  شود. این مسکین نداند 
کار، تحقق نیابد؛ همان لذتی  کامیابــی در  کار، جــز با لذت انتظار  نشــاط در 
کــه دانشــمندان آن را »لــذت  بــزرگ« گفته انــد. چــه، زمــان آن از هنــگام عــزم 
کار، اســتمرار دارد. اســیر اســتبداد از آینده کارش  کارکــردن تــا پایان یافتن  بــه 

که انگیزه صبر و پایداری نیز ناپیداست. اطمینان ندارد، همچنان 
اســیرِ عذاب کشــیده، چــون منســوب بــه یــک دیــن اســت، خــودش را به 
سعادت و خوشبختی آخرت تسلی دهد؛ یعنی با بهشتی که خدای سبحان 
یدان برایش مهیا ســاخته اســت. و شــاید  گون و جاو گونا در آن، نعمت هــای 
یان کار باشــد. مســلمان کم خرد  در هــر دو معاملــه و پیمــان )دنیــا و آخرت( ز
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کــه فکر کنم مخصوص آنهاســت، تســلی  دهد و  خــودش را بــا برخی مســائل 
ةُ  مُؤْمِنِ، وَجَنَّ

ْ
نْیَا سِــجْنُ ال

ُ
مصیبت هایش را به آنها معطوف  ســازد؛ مانند »الدّ

کَافِر1ِ« صحیح مسلم )4/ 2272(، »المؤمن مصاب2«، »إذا أحبَّ الله عبداً 
ْ
ال

ابتلاه3«، »هذا شأن آخرالزمان4«، »حسب الآدمي لقیمات یقمن صلبه5«.
 الله یکره العبد 

َ
که فرموده اســت: »إنّ کرده انــد  امــا ایــن حدیث را فراموش 

حَدِکُمُ 
َ
ــی أ

َ
کــه این معنــا را افــاده می کنــد: »إِنْ قَامَتْ عَل البطّــال6« و حدیثــی 

یَغْرِسْــهَا 7« مســند أحمد ط الرســالة )20/ 251(. 
ْ
ةٌ فَل

َ
قِیَامَــةُ، وَفِي یَدِهِ فَسِــیل

ْ
ال

کــه برپاشــدن قیامــت را بعــد از تکمیل  همچنیــن از نــص قاطعــی غافل انــد 
آرایش و پیرایش زمین معین ساخته است. و بعد از آن چگونه است؟

گونه اســباب  بازدارنده، نوشــیدن زهر کشــنده ای را آســان  آنگاه تمام این 
کــه اذهان را از مســیر معرفت و شــناخت ســبب بدبختــی تغییر داده و  ســازد 
منحرف  ســازد. و آن زهر، مســئولیت را از مستبدین برداشته و بر دوش قضا و 
قدر بیفکند، بلکه در واقع مســئولیت را بر دوش همان اسیران مظلوم  اندازد. 

دنیا زندان مؤمن است.  .1
مؤمن مصیبت دیده است. البته با این لفظ حدیثی یافته نشد.  .2

گر خدا بنده ای را دوســت بدارد، او را مبتلا ســازد. حدیث موقوف با این لفظ آمده اســت: »إذا  ا  .3
أحَبَّ الله عبدا ابْتَلاهُ لیســمع تضرعه« ]البیهقی فی شــعب الإیمان، والدیلمی[ شــیخ البانی آن را 

گفته است. )حدیث رقم: 295 فی ضعیف الجامع( ضعیف 
گونه است. حال آخرالزمان همین   .4

کمرش را راســت ســازد. لفظ حدیث این اســت:  که  کافی اســت  برای مرد همان قدر لقمه هایی    .5
»ما ملأ آدمي وعاء شــرا من بطن حســب الآدمي لقیمات یقمن صلبه فإن غلبت الآدمي نفســه 
فثلث للطعام وثلث للشــراب وثلث للنفس« صحیح و ضعیف ســنن ابن ماجة )7/ 349(. شــیخ 

گفته است. البانی آن را صحیح 
خداونــد از بنــده بــی کار )تنبل( خوشــش نیایــد. این حدیث با این لفظ در ســنت وجــود ندارد.   .6

)النخبة البیهة فی الأحادیث المکذوبة( للأمیر المالکی )ص: 4(.
کند. هرگاه بر یکی از شما قیامت برپا شود و در دست او شاخه درختی باشد، باید آن را غرس   .7
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گویند  کشنده عبارت از نافهمی عوام و نادانی خواص است.  منظورم از زهر 
کم لا  در تورات آمده است: »اخضعوا للسلطان ولا سلطة إلا من الله1« و »الحا
د الســیف جزافاً، إنه مقام للانتقام من أهل الشــر2«. واعظان و ســخنوران 

ّ
یتقل

مسلمان نیز سخنان شان را به همان منوال آرایش دادند و فرمودند: »السلطان 
 الله في الرض3« و »الظالم سیف الله ینتقم به، ثمَّ ینتقم منه4« و »الملوك 

ُ
ظلّ

ملهمون5«. 
قابل دقت است که اخبار فوق و سایر مسائلی که با مفاهیم شبیه آنها وارد 
گر از صحت برخوردار باشــند، مقید به »عدالت« اســت. یعنی مراد،  شــده، ا
کریمه ای  ســلاطین عادل اســت. یــا بر مبنای عقــل تأویل پذیر اســت یا بر آیــه 
ی 

َ
عْنَةُ الِله عَل

َ
 ل

َ
لا

َ
کریمــه: }أ کــه در آن فصل الخطاب اســت، منطبق باشــد: آیه 

الِمِین7َ{ ]البقرة: 193[.
َ

ی الظّ
َ
 عَل

َّ
 عُدْوَانَ إِلا

َ
الِمِین6َ{ ]هود: 18[ و آیه }فَلا

َ
الظّ

تربیت، عبارت از علم و عمل است. در میان امت های اسیر کسی یافت 
گر پژهشگران علم  نشود که تربیت را بداند و یا آن را آموزش دهد. تا جایی که ا
کتاب ها نیز  کنند، آن را حتی در  تربیت را در نزد ملت های اسیر جست وجو 

مدفون نیابند چه رسد به اینکه در اذهان آنها جایی داشته باشد.

که سلطنت جز از جانب خدای نباشد. کنید  بر پادشاه فروتنی   .1
کشد. گردن نیاویخته، آن را برپای داشته اند تا از اهل شر انتقام  گزافه شمشیر بر  پادشاه، به   .2

که همه ضعیف است. یکی  پادشاه سایه خدا در زمین است. این حدیث با الفاظ مختلف آمده   .3
کرمه الله ومن أهانه أهانه الله«  کرمه أ از الفاظش این است: »السلطان ظل الله في الأرض فمن أ

ضعیف الجامع الصغیر و زیادته )ص: 491(. )مترجم(
کشــد. با چنیــن لفظی در  گیرد و ســپس از خــود او انتقام  ظالــم شمشــیر خداســت، بــا او انتقــام   .4

احادیث وجود ندارد.
پادشاهان، الهام شدگان هستند.  .5

ای لعنت خدا بر ظالمان باد!  .6
تعدّی جز بر ستم کاران روا نیست.  .7
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امــا وجــود عمــل بــدون پیشــینۀ عــزم، عــزم بــدون پیشــینۀ یقیــن و یقین 
بدون پیشــینۀ علم تصور نشــود. در اثری آمده اســت: »النیّة ســابقة العمل1« 
و در حدیثــی وارد شــده اســت: »إنّما العمــال بالنیّات2«. بنابرایــن مردمانی 
کرده و دست های شــان را بســته اند، چقــدر بعیدند  کــه اراده شــان را غصــب  
از اینکه فکر و اندیشــه را به ســوی هدفی ســودمند مانند تربیت، جســم را به 
ســوی عمل ســودمندی مانند تمرین جســم به حیا و تمرین قلب به مهربانی 

سمت وسو دهند.
آری؛ چقــدر اســیران از اســتعداد قبول تربیت فاصله دارنــد؛ چون تربیت 
آن اســت که چشــم جز از خوبی ها و عبرت ها نبیند و گوش جز ســخن مفید 
و حکمت  نشــنود. زبان را به ســخن نیک و دســت را به درســت کاری عادت 
دهنــد. نفــس را از امــور بی ارزش برتر ســازند. وجــدان را متعالــی از یاری کردن 
باطــل بگردانــد. نظــم و ترتیب در کارهــا، تدبیر و صرفه جویــی در وقت و مال 
رعایت شــود. حرکت و جهش برای پاســداری و حفظ شرف و حفظ حقوق، 
حمایــت دیــن، حمایــت نامــوس، حــب  وطــن، محبــت خانــواده، کمک به 
علم و دانش، یاری ضعفا و مســتمندان، تحقیر و خوارســاختن ســتمگران و 
که جز در زمین عدالت، زیر آسمان آزادی  خواردانســتن زندگی و غیره اموری 

ید. و در بوستان تربیت خانوادگی و ملی نرو
اســتبداد مردم را ناچار ســازد تــا دروغ، تزویر، فریب، نفــاق، ذلت پذیری، 
کار و  کراهتِ احســاس، میراندن نفس، دورشــدن از سعی و تلاش، ترک کردن 

نیت، جلوتر از عمل قرار دارد.  .1
مَا لِکُلِّ امْــرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ 

َ
إِنّ اتِ، وَ یَّ عْمَــالُ بِالنِّ

َ
مَا الأ

َ
)کمــال( اعمــال به نیت ها بســتگی دارد. »إِنّ  .2

ةٍ یَنْکِحُهَــا، فَهِجْرَتُهُ إِلَی مَا هَاجَرَ إِلَیْهِ« صحیح البخاری 
َ
وْ إِلَی امْرَأ

َ
کَانَــتْ هِجْرَتُــهُ إِلَی دُنْیَا یُصِیبُهَا، أ

.)6 /1(
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پیشه و امثال آن را مباح گویند. نتیجه آنچنان  شود که استبداد شوم با توجه 
به سرشــت خویش، مردم را بر این خصلت های ملعون و نفرین شــده تربیت 
 کنــد. بنابرایــن، پدران مشــاهده  کنند که زحمت آنها در راه تربیت نخســتینِ 
فرزندان شــان، در زیــر پاشــنه های تربیــت اســتبداد نابــود شــود، همچنان که 
تربیت پدران شــان  در مورد خودشان یا تربیت سایرین برای فرزندان شان هدر 

و بیهوده شود. 
که شمارشــان حد و اندازه ای ندارد و مالک  همچنین برده های ســلطان 
که فرزندان شــان را برای  نفس های خودشــان نباشــند، و نیز اطمینانی ندارند 
پایانــی را برای مســتبدین تربیت  کنند تا  خودشــان تربیــت کننــد؛ بلکه چهار
مــددگار اســتبداد در برابــر آنهــا باشــند. در حقیقت فرزنــدانِ زمان اســتبداد، 
که پدران شــان را به  وسیله آنها بر میخ های ظلم،  زنجیرهای آهنینی هســتند 

ذلت و ترس ببندند.
فرزندآوری در زمان اســتبداد، حماقت بوده و توجه و مواظبت در تربیت 

گفته است: آنها حماقت مضاعف است. شاعری 
ــرُ ــیَـ غِـ لـــه  تحــــدث  لم  و  هــــذا  دام  بمــولــودإن  ــرح  ــفـ یـ لم  و  مــیــت  یُـــبـــکَ  لم 

یستن و  گر ونما نشود، بر مرده ای  گر همین حالت ادامه یابد و تغییری در آن ر ا
ومی ندارد. برای نوزادی، خوشحالی لز

کثــر اســیران را بــه ســوی ازدواج نکشــاند، بلکه جهل  قصــد فرزنــدآوری، ا
ســیاه آنها را به ســوی ازدواج برانگیزد. حتی ثروت مندان آنها نیز از لذت های 
حقیقــی ماننــد لذت علــم و تعلیم  آن، لــذت بزرگی و حمایــت، لذت بذل و 
ایثــار، لذت رســوخ در قلوب مردم، لذت نفــوذ نظر صواب، لذت برتری نفس 

از پستی ها و سایر لذت های روحی محروم اند.
لذت های این فقرای تیره بخت در دو لذت منحصر شده است:
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گورســتان حیوانات  گر میســر شــود، شکم های شــان را  1_ لــذت خوردن: ا
بسازند، در غیر آن، شکم های شان را مزبله نباتات قرار دهند. لذت خوردن، 
جســم آنها را طوری تنظیم کرده اســت که گویی به وســیله ای بین آشــپزخانه 
کارخانه های تولید  و تشــناب تبدیل شــده اند؛ یا لذت خوردن، شکم شان را 

ادرار و غایط ساخته است.
که انگار بدن   گونه ای اســت  2_ لذت شــهوت: لرزه تهی کردن شــهوت به 
یدن برایش خوشایند است  ی زمین آفریده شده که خار آنها از دمل هایی بر رو
کاری  و وظیفه اش تولید چرک و زرداب باشــد. سرشت حیوانی جماع کردن، 

کور ساخته و به سوی ازدواج و زادوولد سوق  دهد. که اسیران را  است 
بــا توجــه بــه اینکه عِرض در زمان اســتبداد همانند ســایر حقــوق، مصون 
نیســت، بلکه عرض یا آبرو در معرض هتکِ فاســقان مســتبد، اشــرار و یاران 
کریم از رفتار فراعنه خبر  گونه است که قرآن  مســتبد قرار دارد. درســت همان 
داده اســت؛ فرزندان را به اســارت می گرفتند و زنان را زنده نگه می داشــتند، 
که مردم شان مستضعف و ناتوان  به ویژه در شــهرهای کوچک و روســتاهایی 

بودند.
که  که مشــاهده شــده این است: سیما و چهرۀ امت هایی  یکی از اموری 
به اســارت ســایر امت ها درآمده اند، تغییر یافته و دگرگون شده است و بعد از 
سپری شــدن چند نسل، چهرۀ اسیرکنندگان را فرا گیرند مانند: سیاهی چشم 

در اسپانوی ها، سفیدی پوست در افریقایی ها.
که جز به اختصاص  عدم اطمینان در عِرض، محبت و دل بستگی ای را 
اتمام نیابد، ضعیف  سازد. همچنین پیوند فرزندان با پدران را سست  گرداند 
و غیــرت بــر تحمل دشــواری های تربیت را نیز ضعیف و ناتوان ســازد؛ غیرتی 

کرده است. که خداوند متعال به خاطر آن نکاح را مشروع و زنا را حرام 
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ســرمایه و فقر نیز اثرات فراوانی در آســانی تربیت دارند. اسیران در کجای 
ســرمایه قــرار دارند؟ نظم زندگی هرچنــد با فقر همراه باشــد، رابطه نیرومندی 
با تربیت دارد. زندگی اســیران، هرچند ثروت مند یا بی نوا باشــند، تمامی آنها 
خلل در خلل و تنگنا در تنگناســت. این حالت، سرشت اسیر را خوار سازد 

و آن، یقیناً از نخستین مراتب انحطاط است.
ک و  ک، پوشــا اســیر خــودش را مســتحق نعمت هــای بیشــتری در خــورا
مســکن نداند؛ این حالت، دومین مراتب انحطاط اســت. اســتعدادش را از 
گام گذاردن به قله های شــامخ علم و ترقی ناتوان انگارد؛ این حالت، ســومین 
مراتب انحطاط است. و تصور کند که زندگی اش با همه سادگی ای که دارد، 
بــدون تکیــه بــر کمک و همــکاری دیگران به اســتقرار نرســد که ایــن حالت، 

گونه سایر امور. چهارمین مراتب انحطاط است و همین 
اســیران چقــدر از فعالیت هــای تربیتــی فاصلــه دارنــد، پــس چــرا ایشــان 
گــر فرزندان شــان را با نــور علم منور  دشــواری های تربیــت را متحمــل  شــوند؟ ا
کرده اند؛ بر سیه روزی  سازند و احساس آنها را تقویت نکنند، به آنها جنایت 
آنها  بیفزایند و بلای دیگری بر ســر آنها بیاورند. لذا شــگفت نیســت اســیرانی 
که  کــه اندکــی درک و فهم دارند، شــیوه ای را بــرای تربیت اولادشــان بر گزینند 
آنها را رها و مهمل  گذارند تا موج سفاهت و نادانی به هر سویی که خواست، 

سوق شان دهد.
کنیم چگونه اسیری در خانواده ای فقیر رشد یافته و تربیت شود،  گر فکر  ا
کــه غالبــاً در خانــواده ای آبســتن  شــود که پــدر و مادر بــا همدیگر  درمی یابیــم 
کند، بدخویی  که جنیــن حرکتی  ســخت گیر، بدخــوی و مخالف اند. زمانی 
که رو به  کرده و او را دشــنام دهد؛ یــا هنگامی  و خشــونت مــادرش را تحریک 
رشد نهاد و بطن مادر برایش تنگ شد، مادر به خاطر )آرامش( فرزندش انحنا 
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کرد، او را در  کاســتی ها و ســختی های فقر، برای وجود کودک تنگی  نماید، یا 
ضرب و شــتم افکنــد. هرگاه مادرش او را زاد، به خاطــر صرفه جویی یا نادانی، 
کــرد، دهانش را  گــر از درد گریه  بــا دســت بندی در قنداقــش محکــم پیچــد. ا
بــا پســتان خویــش فروبنــدد یا با حرکــت دادن گهواره، ســرش را بــه دور آورده، 
کتر، مخدری  نفســش بند آید. چون بیمار شــود به خاطر نداشــتن مصرف دا
کرد، به سبب غذای فاسد،  به او بنوشاند. هرگاه دوران شیرخوارگی را سپری 
گر کودکی تنومند بود و عمری  معده اش خراب شــده و مزاجش فاســد شــود. ا
طولانی داشت و رشد یافت، به جهت تنگی خانه از ورزش و بازی منع  شود. 
گــر پرســش یا اســتفهامی در مورد موضوعی داشــته باشــد تا چیــزی را بداند،  ا
گر در کنــار پدر و  پــدر و مــادر بــا خوی زشــتی که دارند، بر ســرش داد  کشــند. ا
گرفته و ترس و بیمش برطرف شود، او را از نزد  مادرش بنشیند تا با آنها خوی 
خــود برانند تا همســایه ها به اسرارشــان پی نبرند. ناچــار همکاری و معاونت 

کند و چه بسیارند چنین ظالمانی. ظالمان را آرزو 
کرد و پاهایش قوت یافت، به بیرون دروازه رانده  شــود.  که رشــد  هنگامی 
بــه جــای مدرســه ، در کوچه هــای کثیــف و پلیــد، ســب و دشــنام از کودکان 
کــرد، او را در مکتب یا نزد  گــر زندگی اش ادامه یافت و بیشــتر رشــد  بیامــوزد. ا
گردی گذارند و منظور کلی این باشد که او را از بیهودگی ها  پیشــه وری به شــا

بازدارند. 
چــون به جوانی پا گذاشــت، اولیایــش او را بر میخ محکــم ازدواج ببندند 
تــا از بدبختی هــا و دشــواری های زندگی مشترک شــان فرار نکند و میوه نســل 
خویش را همانند والدین خود برچیند. بعد از آن سختی های زندگی خودش 
را بــا انــواع قید هــای جهــل و نادانــی و بندهــای تــرس و خــوف تحمل کنــد. و 

استبداد، عقل، زبان، اعمال و آرزوهای او را به شدت زیر فشار قرار دهد. 
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زندگی اســیر چنین باشــد. از زمانی که در حالت نطفه اســت، در تنگنا و 
فشار به سر  برد؛ در وادی غم و اندوه سرگردان باشد؛ هنوز از یک بیماری وداع 
کــه دنیا و آخرتش را  کــه بیماری دیگری را اســتقبال کند تا آنکه مرگی  نکــرده 
نابود  ســازد، فرا رســد و در حالی جان بســپارد که هیچ کسی برای درگذشتش 

تأثر و افسوس نکند.
که اسیران را به جهت بی اعتنایی شان به اسباب  چه ســتم کارند کسانی 
کیزگی  و بایســته های زندگــی مؤاخــذه کنند! مثلًا چرا اســیران به نظافــت و پا
کیزگــی  توجــه و اهتمــام ندارنــد؟ آیــا بــه خاطــر صحــت و سلامتی شــان بــه پا
خویــش توجــه دارند، در حالی که ایشــان در بیماری دوام دار به  ســر می برند؟ 
که  کیزگی اهتمام ورزند، در حالی  آیا به خاطر لذت های شــان به نظافت و پا
نگاه شــان و بدن شــان دردمند و متألم اســت؟ یا به  خاطر ذوق هم نشــینان یا 
افــراد مــورد اعتمــاد خویش بــه نظافت اهمیــت  دهند، هرچند خودشــان را از 

مصاحبت زندگی دور نگه دارند.
کمتر از مســتمندان  که ســیه روزی توانگران اســیر،  گمــان نکنند  دانایــان 
اســت و هرگــز چنیــن نیســت. چه، ســیه روزی آنها بیشــتر بــوده و با ســلامتی 
فاصله بسیاری دارند. نسبت به دیگران از عمر کوتاهی برخوردارند. هر زمانی 
یا و  گیــرد، تلخی های اظهــار ر کاســتی  کــه برخــی تلخ کننده های زندگی آنها 
تظاهــر بــه آرامــش، رفاه، عــزت، مناعت و قــوت  در آنها افزون شــود. تظاهری 
گرانی بر دوش شــان  گر اندک آن صحیح باشــد، بســیار آن دروغ بوده و بار  که ا
سنگینی کند؛ مانند کسی که نشئه است و تظاهر کند که به هوش آمده، اما 
که  به سردردی مبتلا شده است. یا همانند زن بدکارۀ نیازمندِ درد رسیده ای 

کار راضی شود. کند تا زنا به خندیدن تظاهر 
یده  کــه خواب های شــور زندگــی اســیر به زندگــی خفته ای شــباهت دارد 
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کــه وظیفه اش تنها مجســم کردن اعضای  و پریشــان بینــد؛ زندگی ای بی روح 
فرسوده بدن بوده و علاقه ای به حفاظت و پاسداری فضیلت ها و برتری های 
آدمیــت نــدارد. بنابراین شــخص فاقــد آزادی هیچ گونه غــرور و منیّت ندارد؛ 
نســبت بــه خویشــتن مرده و نســبت بــه دیگــران زنده باشــد، چــون موجودی 
مضاف به دیگران اســت. کســی که زندگی اش منوط بر وجود دیگران باشــد، 
او در وجود مستبدین فنا شده است؛ لذا حق دارد وظیفه و رسالت شخصی 
گــر در کاینــات هیچ  خــودش را نشناســد، چــه رســد بــه رســالت اجتماعی. ا
کلــی طبیعــت نباشــد، حتی جمــادات و  کــه تابــع نظام  چیــزی ســراغ نشــود 
ریزه هــای طبیعــت که اســباب نادر از آنها به  دســت آید، حکــم می کردیم که 

زندگانی اسیران بیهودگی محض است نه شبه بیهودگی.
کند  مطالعه و تحقیق عمیق در مورد زندگی اسیران این حقیقت را افاده 
که  کنند  ی  که اسیران از قوانین عجیبی در مقاومت بر ضد فنا و نابودی پیرو
ضبط و تعریف آن دشــوار باشــد  که اســیران آن را با شــیر مادرشــان مکیده، با 
آن پرورش یافته و متناســب با نیازشــان بر آن افزوده اند. برخی از ایشان مانند 
هندو و یهود، در فهم علمی آن حاذق بوده و در تطبیق عملی آن نیز مهارت 
که  دارند؛ ایشــان در میدان نبرد زندگی، با ذلت و زبونی پیروز شــوند. کسانی 
ی  ماننــد عرب هــا از اجــرای این قانون عاجز باشــند، یــا آن را نداننــد و یا از رو
ی آن ناتوان باشــند. ولی این قانون در هر حالت به مثابه توپی  فطرت از پیرو
اســت که کودکان اســتبداد با آن بازی کنند؛ باری آن را بر زمین  زنند و گاهی 
گاهی با پاهای شــان در اختیار  گیرند، این در صورتی اســت  به دیوار  کوبند و 
گــر عجــز و ناتوانی شــان برخاســته از  ی جهــل باشــد. اما ا کــه عجــز اســیر از رو
کرامت  نفس، یا قوت  احســاس یا جســارت  بدنی بود، همانند ســنگی باشــد 

که بشکند، ولی نرمش نپذ یرد.
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کم بر زندگی اســیر بر مبنای مقتضیات احوال محیط او باشــد،  قوانین حا
کــه او را ناچار ســازد تا احساســات خویش را با آنها وفــق دهد و نفس  امــوری 
خــود را بــه موجــب آن تدبیر کند؛ ماننــد اینکه در برابر جبروت و گردن کشــی، 
ذلــت و خــواری نشــان دهــد و شــدت را بــا نرمی و ملایمــت تعدیــل کند. هر 
کنــد؛  کننــد، بعــد از اندکــی خــودداری و ممانعــت عطــا  چیــزی از او طلــب 
کــه مطلــوب، ســوق دادن پســر او به کشــتارگاه عســکری یا کشــاندن  هرچنــد 
دخترش به خوابگاه شیخی شرارت پیشه باشد. مطالبه حقوق با درخواست 
کــه از دیگری صدقــه و خیرات طلب  مهربانــی از مســتبد باشــد مانند کســی 
کند.  کند یا حقوق ماهانه  خویش را با شِــکوه از نیازمندی هایش درخواســت 
کند؛ لغزش های مســتبد را  یا اموالش را با پنهان کردن از چشــم دیگران حفظ 
گیرد؛ اهانت ها را ناشنیده انگارد؛ به فقدان احساس و یا تعطیل آن با  نادیده 
کند؛ عقل را با ابلهی فروپوشد؛ علم  مخدرات مانند افیون یا حشــیش تظاهر 
کند؛ زبــان را به لغزش ها  کاری  یا را بــا تجاهل بپوشــاند؛ با لباس دیــن داری ر
کاذبانه به مســتبد  کار نیک و فضیلت را  در تحقیــر و تملــق عادت دهد؛ هــر 
که از آسمان فروریزد  منسوب سازد، مثلًا یک پدیده خیر طبیعی مانند باران 
را بــه یمــن و برکــت حــکام یا دعای کاهنان نســبت دهد. و هر شــر و بدی که 
تحقــق یابــد، هرچنــد از نوع چیره شــدن و دســت یافتن به اعراض نیز باشــد، 
منشــأ آن را بــه خــدا مرتبط ســازد. و مانند ســایر اموری که جزو احــکام قانون 
اســیران اســت؛ قانونی که رئوس مســائلش خواننده را به ملالت برد، چه رسد 

به شرح و تفصیل آن.
امری که اسیران بیشتر از هر چیزی از آن بترسند، این است که آثار نعمت 
خدای ســبحان در جســم یا مال او ظاهر شــود و چشــم جاسوســان بر آن افتد 
)اصــل عقیده زخمِ چشــم  همین اســت(. یــا در علم یا جاه و یــا در نعمتش، 



استبداد ا ترلیت  |  169

بزرگی و منزلتی ظاهر شــود و حاســدان از او به مســتبد شــکایت برند )و اصل 
گاهی در  که از آن به خدا پناه می برند، همین اســت(. اســیران  شــر حســدی 
ی،  کــه پنهان داشــتن آن ممکــن نباشــد، ماننــد زن زیبارو حفــظ ســرمایه ای 
گران بها یا خانه بزرگ به حیله ها پناه برند و او را از بدشــگونی حمایت  اســپ 
کند )و اصل بدشــگونی در قدم زنان و پیشــانی  اسپ ها و آستان  خانه همین 

است(.
آنچــه بیشــتر شــگفت انگیز اســت اینکــه اســیران، مســتبدین را دشــمن 
کــه در هنگام خشمگین شــدن در طبیعت  خویــش  پندارند؛ اما دشــمنی ای 
کار نگیرنــد. دشمنی شــان را بــه  انســان وجــود دارد، آن را بــر ضــد مســتبد بــه 
گــروه مســتضعفی یا با  کننــد؛ با  طــور ظالمانــه ای در برابــر دیگــری اســتعمال 

بیچارگانی به دشمنی  پردازند یا بر زنان خویش یا امثال آنها ستم روا دارند.
مثال آنها همانند سگ های اهلی است؛ هرگاه صاحبش از او حراست، 
گــذارد تا به  بدخویــی و خشــونت بخواهــد، روزانــه او را ببندد و شــبانگاه رها  
گاهی جســارت  گزنــده تبدیل شــود. بــا این تعلیــل،  ســگی خشــن، بدخــو و 
اســیران در جنگ های شــان بدرخشــد، نــه بــه خاطــر آنکه جســارتی ناشــی از 
گاهی جسارت اسیران به خاطر به پایان رسیدن جبن شان  شجاعت است. 
کــه آنهــا را به ســوی مرگ ســوق  دهــد؛ لذا بــا ترس و  در برابــر مســتبدی اســت 
گوســفند از گرگ فرمــان   برد و  که  گونــه  وحشــت از مســتبد فرمــان  بــرد، همان 

که او را بدرد. گرگ به همان سمتی جلو رود  پیشاپیش 
طوری که ذکر شــد، تربیت در ســایه  اســتبداد نه هدف است و نه مقدور، 
مگر اینکه با ترس و خوف از قوۀ قاهره انجام شــود. و این نوع تربیت، موجب 

برکندن دل هاست نه تزکیه نفس ها.
علمــای جامعه شناســی، اخلاق و تربیت اجمــاع کرده اند که در تربیت، 



170  |  طبیعت های استبداد

گیری علم در فضای آزاد  اقناع بهتر از ترغیب است، چه رسد به بیم دادن. فرا
گیری  میان اســتاد و دانشــجو، بهتر از تعلیم دادن با وقار و بردباری اســت. فرا
گیری  یشــه دارتر از فرا علــم بــا میــل و اراده برای رســیدن بــه کمال، راســخ تر و ر
ی دســت یافتن به پاداش و امثال آن اســت. بنابراین قول شــان را  علــم بــا آرزو
بــر همیــن قاعده بنا نهاده اند که: »مدارس، جرم ها را کاهش  دهد نه زندان ها 
گوینــد: »قصــاص و شــکنجه کردن در بازداشــتن نفس ها )از جرم( ســود  را« و 

که یکی از حکمای عرب می گوید: کمتری دارد« طوری 
نفس عن غيّا... ما لم یکن منها لها زاجرُ لا ترجع الأ

منع کننده ای  و  بازدارنده  که  زمانی  تا  برنگردند،  گمراهی شان  از  »نفس ها 
نداشته باشند.«

قِصَاصِ 
ْ
کُمْ فِي ال

َ
کریمه تأملی نیکو داشته باشد: }وَل کسی در این آیه  گر  ا

قُــونَ 1{ ]البقــرة: 179[، ملاحظــه خواهد کرد  کُــمْ تَتَّ
َّ
عَل

َ
بَــابِ ل

ْ
ل

َ ْ
ولِــي ال

ُ
حَیَــاةٌ یَاأ

کــه قصــاص  در لغــت بــه معنــای مســاوات اســت و تنهــا منحصر بــه معاقبه 
گــر در قــرآن کریــم و ســایر کتاب های آســمانی  یــا شــکنجه بالمثــل نیســت. ا
ژرف نگــری شــود و ســیرت پیامبــران بزرگــوار علیهم الســلام مــورد مطالعه قرار 
گیــرد، به وضاحت مشــاهده می شــود که اهتمام و توجه بــه هدایت، به اقناع 
بر  گــردد. ســپس بــه امید طمــع  عاجل یا مهلــت دار و پــس از آن به ترســانیدن 
غالباً مدت دار، همراه با گشودن دروازه هایی که به نجات و رهایی بینجامد.
گمشده ملت هاست و فقدان آن مصیبت بزرگی را در جامعه  که  تربیتی 
به  وجود آورد؛ مصیبتی که یکی از مسائل اجتماعی بوده به گونه ای که انسان 
که پدران باشــند، فرزندان نیز همانند پدران  گونه  با تربیت، انســان  شــود. آن 

گونه آنها  باشد. که افراد هستند، امت نیز به  گونه   باشند؛ همان 

کنید. و برای شما در قصاص، حیات و زندگی است، ای صاحبان خِرد، شاید شما تقوا پیشه   .1
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کــه عقل را از بهر تمییز آماده ســازد؛  تربیــت مطلــوب همان تربیتی اســت 
کند؛ سپس همت ها و عزیمت ها  بعد از آن حسن تفهیم و قوت اقناع ایجاد 
کنــد؛ پــس از آن تمریــن و عــادت دادن را رســوخ دهــد؛ پــس از آن  را تقویــت 
کنــد؛ ســپس مواظبــت و بهتر انجــام دادن  الگوگیــری و قُدوه ســازی را ایجــاد 
ی بیافریند. چنانکه تربیت عقل،  کارهــا را آمــوزد؛ بعد از آن اعتدال و میانه رو
همــراه و در کنــار تربیــت جســم ادامــه یابد؛ چون عقل و جســم در ســلامتی و 
کیزگی، تحمل  بیماری همراهند. تقاضای جسم این است که به نظافت و پا
مشــقت ها و دشــواری ها، مهارت و زیرکی در حرکات، وقت گذاری )تقســیم 
کار،   اوقــات( در خــواب، غذا خــوردن و عبــادت، ترتیــب و درجه بنــدی در 
کند. تربیت عقل و جســم باید همراه با تربیت  نفس  ورزش و آرامش، عادت 

به شناخت  آفریدگار، مراقبت  خدای متعال و خوف از پروردگارش باشد.
گر دست یابی به تربیت عامه مبتنی بر اصول یادشده به خاطر ممانعت  ا
گرفتارند، جز سعی و  که به این مصیبت  استبداد حاصل نشد، خردمندانی 
تــلاش بــرای ازاله و نابودی مانعی که بر عقل ها فشــار آورد، راه دیگری ندارند. 
کــه در آن صورت  بعــد از آن توجــه و اهتمام شــان را بــه تربیــت معطوف کنند 

گذر نسل های متوالی به چنین تربیت مطلوبی نایل آیند. شاید با 

والله الموفق





استبداد و ترقی

حرکت، ســنتی پیوســته در آفرینش بوده که همواره در صعود و هبوط است. 
پــس ترقــی عبــارت از حرکتــی زنده اســت؛ یعنی حرکــت، صعود یــا بالارفتن 
اســت و در مقابلــش هبــوط یا فرودآمــدن قرار دارد که هبــوط همان حرکت به 

سوی مرگ یا متلاشی شدن یا استحاله و یا انقلاب است.
گونه در  کــه در ماده و اعــراض  اثرگذار اســت، همــان  ایــن ســنت، طوری 
کیفیت هــا و مرکبــات آن نیــز مؤثــر اســت. ایــن مســئله را آیه ای شــرح  کند که 
1{ ]الروم: 19[ و 

حَيِّ
ْ
تَ مِنَ ال مَیِّ

ْ
یُخْرِجُ ال تِ وَ مَیِّ

ْ
حَيَّ مِنَ ال

ْ
می فرماید: }یُخْرِجُ ال

یخ تکرار می شود«  گویند: »تار نیز حدیث: »ما تمَّ أمرٌ إلا و بدا نقصه2« و اینکه 
گفته اند: »مرگ و زندگی دو حق طبیعی باشــند«. همه، موضوع یادشــده را  و 

شرح  می دهند.

او زنده را از مرده بیرون می آورد، و مرده را از زنده...  .1
هیــچ امــری تمام نشــود، مگر اینکه نقصش آشــکار شــود. البته ایــن جمله حدیث نبــوده، بلکه   .2
کتاب »الزهد  کتاب »الکوثر الجاری إلی ریاض أحادیث البخاری« )1/ 125( و  که در  شعری است 

لابن أبی الدنیا« )ص 92( ذکر شده است. )مترجم(
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مقتضــای حرکت جســمی، نفســی و عقلی تا نهایــت، در صعود و هبوط 
که هر لحظه درجه متفاوتی دارد. ولی  نیســت، بلکه شــبیه دماســنج اســت 
که  کردیم  اعتبار در حکم، حالت غالب آن اســت. هرگاه در ملتی مشــاهده 
کنیم. زمانی  آثــار حرکت ترقی در افراد آن غالب اســت، به زندگــی آنها حکم 

که عکس آن را دیدیم، به مرگ آن ملت حکم  کنیم. 
ملــت عبــارت از مجموعــه افرادی اســت که نســب، یا وطن، یــا زبان و یا 
کــه یــک ســاختمان از مجموعه گچ،  کرده اســت. طوری  دیــن آنهــا را جمــع 
ک، خشــت و مصالح ســاخته شده اســت، کیفیت ساختمان از جنس،  خا

جمال و قوت وسایل آن دانسته شود.
گام نهند یا راه انحطاط در پیش  گیرند،  هرگاه افراد یک ملت در راه ترقی 
گیرد؛  کیفیت اجتماعی آن نیز راه ترقی یا انحطاط در پیش  شکل، حالت و 
گر در یک اتاق  حتــی حالــت یک فرد ملت، در کل ملت اثــر  گذارد. چنانکه ا
قلعــه ای اختــلال رونما شــود، همــه قلعه را مختل  ســازد، هرچنــد اختلال آن 
گــر پشــه ای بــر گوشــه کشــتی بزرگــی نشــیند، در  احســاس نشــود. همچنیــن ا
گرچه این سنگینی  کرده و به آن ســو میل دهد؛ ا کشــتی را ســنگین  حقیقت 
با احســاس و مشاعر درک نشــود. بنابراین برخی سیاست مداران قاعده ای را 
که: برای ترقی یک امت همین بسنده است  کرده اند  ی مسائل یادشده بنا  رو
کند، بــدون اینکه در مــورد ترقی  کــه هــر فرد امــت در راه ترقــی خودش تــلاش 

مجموع امت بیندیشد.
که انسان به حکم فطرت و همت خویش در راه اعتلا  ترقی زنده آن است 

که عبارت اند از: کند  به سوی آن تلاش 
1_ ترقی جسم در بُعد سلامتی و لذت .

2_ ترقی در قوت، با دانش و سرمایه.
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3_ ترقی در نفس، با خصلت ها و افتخارات.
4_ ترقی در خانواده، با طلب انس و الفت و همکاری با همدیگر.

کمک کردن در اثنای بروز حوادث. 5_ ترقی در عشیره؛ 
6_ ترقی در انسانیت؛ این حالت منتهای ترقی است.

نــوع دیگــری از ترقــی متعلــق بــه روح و کمــال اســت؛ یعنی انســان حامل 
کند. بعد از این زندگی، زندگی دیگری  که برایش الهام   نفسِ الهام گری باشد 
کــه بــا پله هــای نردبان عدالــت، مهربانــی و نیکی ها به ســوی  نیــز وجــود دارد 
کنــد. لــذا پیــروان ادیــان ـ بدون پیــروان تــورات ـ به زنده شــدن بعد از  آن ترقــی 
مــرگ یــا تناســخ ایمان دارنــد و به خاطــر امید به پــاداش یا تــرس از مجازات، 
کننــد. ایشــان هماننــد دانشــمندان  در راه تحقــق عدالــت و رحمــت تــلاش 
یــخ حیات  طبیعی، خودشــان را طلب کار  علــوم  طبیعــی جهت حفاظت تار
یخی، که نام نیک یا بد در پی  انسانیت پندارند و به خاطر توجه به حیات تار

دارد، برای خدمت به حیات طبیعی پایبندی دارند.
کند تا  انســان همواره در راه نیل به ترقی با انواع شــش گانۀ یادشــده، تلاش 
کند، در مقابل او نباشد. این مانع،  که اراده اش را سلب  که مانع غالبی  زمانی 
که از دیدگاه برخی عجز طبیعی نامیده می شود و  یا »قضا و قدر« محتوم است 
یا همان استبداد شوم و نامبارک است. به گونه ای که مقدرات شاید لحظه ای 
کنــد، بعد از آن رهایــش کند تا به  در برابــر حرکــت ترقی بایســتد و راه آن را ســد 
کند؛  مسیرش ادامه دهد. ولی استبداد، سیر ترقی را به سوی انحطاط هدایت 
از پیشــرفت به عقب مانی و از رشــد به نابودی واژگونه کند. و همانند طلب کار 
بخیــل، پیوســته از ملت دور نشــود و در روزگار طولانی همــان اعمالی را انجام 
گذشت. اموری را بر سر ملت متحقق  که وصف  آنها در بحث های قبلی  دهد 
پایــان  تنزل دهد که برای شــان هیــچ چیزی جز  کــه آنهــا را تا ســطح چهار ســازد 
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حفظ حیات حیوانی شان اهمیت نداشته باشد؛ حتی همین حیات حیوانی 
را بــه صورت آشــکار یــا پنهان برای اســتبداد مبــاح بداند. هرگز بر انســان ننگ 
کــه مــرگ را در برابــر ذلــت برگزینــد. هــرگاه پرنــدگان درنــده و حیوانات  نیســت 

گرفتار شوند، تا هنگام مرگ از خوردن غذا ابا ورزند. وحشی به اسارت 
کارکردهای اســتبداد در ملت تا جایی  رســد که میــل طبیعی او را  گاهــی 
گر به ســوی بلندی و  که ا از طلب ترقی به طلب پســتی متحول ســازد، طوری 
کــه نابینا از نور  گونه  برتــری حرکت داده شــود، ابا ورزد و دردمند شــود، همان 
گر استبداد او را به آزادی ملزم کند، ذلیل و بیچاره  احساس دردمندی کند. ا
شود و شاید در صورت رهاشدن، مانند حیوانات از اهلیت بی بهره باشد. در 
این حالت، اســتبداد به زالویی تبدیل شــود که مکان مناســبی برای مکیدن 
که ملت بمیرد و با مرگ ملت،  یافته است و تا زمانی از او جدا  نشود  ملت در

استبداد نیز بمیرد.
حرکــت ترقی و انحطاط در امور زندگی  انســان بــه حرکتی  کرم گونه وصف 
که  که بر خــودش پیچیده با قبض و دفع به جلــو رود؛ چنانکه هنگامی  شــود 
ک نســبت به هر حیــوان دیگری  انســان زاده شــود، در جنبــش، حرکــت و ادرا
ناتوان تر است. سپس به حرکت آغازد؛ خواست ها، آرزوها و آرمان های نفسی 
و عقلــی او را بــه جلو حرکت دهد و گاهی موانع طبیعی و فشــارها از حرکتش 
بــاز دارد. علــت اینکه انســان به طور متناوب به خیر و شــر دچار شــود، همین 
است و علت اینکه در قرآن کریم آمده است که خداوند انسان را به خیر و شر 
مبتلا ســازد، نیز همین اســت. آنچه در اثر آمده است: »ان الخیر مربوط بذیل 
الشــر والشــر مربــوط بذیــل الخیر1« بر همیــن معنی دلالــت دارد. مــراد از اقوال 

خیر بسته به دامان شر، و شر، بسته به دامان خیر است.  .1
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گفته اند: عذاب به اندازه نعمت و عزیمت  به  که  دانشــمندان نیز این اســت 
که  قدر همت باشــد. در میان خوشــبختی و بدبختی جنگ به نوبت اســت 
که  کسی است  یان اوست. عاقل  یک نوبت به سود یکی و نوبت دیگری به ز
کــه از مصیب خود و  از مصیبــت خویش عبرت  گیرد. هوشــیار کســی اســت 
مصیبت دیگران اســتفاده  کند. فرزانه کســی است که از مصیبت ها خشنود 
گــر آلام و دردها   شــود تــا از آنهــا فوایــدی برچیند. زندگــی لذت بخش اســت ا

اخلالش نکند.
هرگاه این معنی مقرر شد، باید دانست که ترقی یگانه مسیر انسان است؛ 
که دو بال پیش رفتن و برگرفتن در او مانند توازن مثبت و منفی برق،  مادامی 
کرد، راهش به ســوی  گر طبیعت یا مزاحمت بر او غلبه  متوازن و برابر باشــد. ا
گــر در حالــت پیش رفتــن، عقل بر نفــس چیره  برگشــت یــا پس آمــدن باشــد. ا
گر نفس بر عقل غالب آمد، رو  گشت، سیر او به سوی حکمت خواهد شد و ا

گمراهی دارد. به سوی 
گر در حالت اعتدال باشــد، به عمل بینجامد؛  ولــی انقبــاض یا برگفتن، ا
کت برســاند. استبداد شومی  گر قوی تر باشــد، او را از حرکت بازدارد و به هلا ا
کن کننده  گیرنده، فشــاردهنده و ســا که در مورد آن بحث می کنیم، قابض یا 
کین« به  کین و مســتمندان بدان متبلایند. آری؛ وصف »مسا که مســا اســت 

فقرای استبداد سزاوارتر از وصف فقرای ناتوان است.
که  کین«  گــر فقهــا آزادی رأی داشــتند، از اختلاف در مورد تعریف »مســا ا
خــدای متعــال نصیبی از زکات برای شــان قرار داده اســت، بیرون می شــدند 
کفارات فک رقبه  کین عبارت از بردگان اســتبداد اســت و  و می گفتند: مســا

)آزادی بردگان( را شامل آزادی این بردگی بزرگ می ساختند.
کین هستند که هیچ جنبش و حرکتی  ثروت مندان اسیر استبداد نیز مسا
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ک شــان پســت و منحط، احساس شــان  ندارنــد؛ طــوری زندگــی  کنند که ادرا
منحط و اخلاق شــان پســت و منحط اســت. ملامت پنداشــتن آنها ظالمانه 
اســت و باید با زبان رأفت و ارشــاد با آنها ســخن گفت. کســی که حالت آنها 
گفته اســت. و شایســته  کرده، حرف تازه ای  کِرمی در زیر ســنگ تشــبیه  را به 
ی آنهــا تــلاش  کــه ملامت گــران بــا مهربانــی در بلندکــردن صخــره از رو اســت 

گرچه آن را با ناخن های شان ذره ذره بتراشند. کنند، ا
که استبداد  کســانی  که مهم ترین اقدام در برابر  دانشــمندان اجماع دارند 
کــه در وجود آنها رایحه  را بــر ملت تحمیل می کنند این اســت که اشــخاصی 
جوان مردی و شــرارۀ غیرت دیده می شــود و کســانی که وظیفه و رسالت شان 
برادران شــان ســلامتی و عافیــت  بــرای  و  انســانیت می شناســند  برابــر  را در 
که فشارها را از عقول فقرا بردارند تا به  کنند  می خواهند، واجب است تلاش 
سوی رشد و ترقی رها شوند و ابرهای اوهامی که از آنها خوف و هراس می بارد، 
ی بدنــی بیمار  که قبــل از هــر چیزی بــه نیرو برطــرف شــوند. هماننــد طبیبــی 
کنــد. همان گونه ارشــاد باید متناســب با خفت و قوت غفلت باشــد؛  توجــه 
که  که صدای اندکی او را به خود می آورد، ولی شخصی  مانند فراموش کاری 
کنون  خوابیده به صدای بلندتری نیاز دارد و بر غافل، بانگ زدن لازم است. ا
بــرای بیدارکــردن غافلانی که نســل های طولانــی خوابیده انــد، تقاضا می کند 
کارآزموده ای برخی اشــیای تلخ و یــخ زده ای به آنها  کــه بایــد طبیبِ حــاذق و 
بنوشاند تا شاید بیدار شوند؛ در غیر آن تا زمانی بیدار نخواهند شد که قضا از 
گلوله  آسمان فرود آید: شمشیرها بدرخشند، توپ ها بانگ برآورند و تفنگ ها 

ببارند؛ آنگاه بیدار خواهند شد، اما بیداری برای استقبال از مرگ!
که دین، ترقی و  برخی دانشــمندان علــوم اجتماعی در غرب، باور دارنــد 
که احساس را مختل سازد یا حاجب  پیشرفت فرد و جامعه را به سان افیونی 
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که نور آفتاب را بپوشــاند، معطل قرار می دهد. برخی افراطی های  آنها  و ابری 
که در ســرها جمع  شــده اند  گویند: دین و عقل دو متضاد و مخالفی باشــند 
گام ترقی از آخرین نقطۀ دین آغاز شــود. صادق ترین اســتدلالی  و نخســتین 
گذشــته و حاضر صورت  که در مراتب پیشــرفت و انحطاط افراد و امت های 

می گیرد، عبارت از میزان ضعف و قوت ارتباط با دین است.
کلیــه ایــن نظریات درســت بوده و مجالی بــر رد آنها نیســت، ولی با توجه 
که اساســاً خرافاتی اند یا در حد حکمت توقف  نکنند، مانند دین  به ادیانی 
مبتنی بر تکلف عقل با تصور اینکه یکی، ســه اســت و سه، یکی است. زیرا 
کز  کــه از عقل محروم اســت، دلیلی بر فســاد برخــی مرا اعتــراف بــه موجــودی 
عقــل اســت؛ لــذا جهان متمــدن نسبت داشــتن با چنیــن عقیــده ای را ننگ 

 پندارد؛ زیرا شعار حماقت و نادانی است.
که دین فطرت اســت؛  اما ادیان مبتنی بر عقل محض مانند دین اســلام 
کثــر مســلمانان بــه آن باور  کنون ا کــه ا منظــورم از دیــن اســلام چیــزی نیســت 
دارنــد، بلکــه منظورم از اســلام، دینِ قرآن اســت یا دینی که هر انســانی بدون 
یــد یا داوری عمــرو از فهم قرآن  مقیدســاختن فکر و اندیشــه به بیان شــیوای ز

تقویت  می شود. 
گر دینی مبتنی بر عقل باشد، برترین بازدارنده فکر از واقع شدن  بدون  تردید، ا
در دامــگاه فســاد منحرفیــن، ســودمندترین انگیــزه بــرای ضبــط نفس از ســتم، 
تجــاوز و دوری گزیــدن از حــق، نیرومندترین عامــل اثرگــذار در تهذیب اخلاق، 
بزرگ تریــن یار و مددگار بر تحمل دشــواری های زندگــی، عظیم ترین انگیزنده بر 
کارهای شــاق، دشــوار و خطرخیز و ارزش مندتریــن ثبات دهنده بر  انجــام دادن 
مبادی شــریف اســت. در نتیجه، صحیح ترین مقیاسی است که با آن در مورد 

ترقی و انحطاط احوال نفسی و روانی ملت ها و افراد استدلال می شود.
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گر این قرآن را بگیریم و معانی الفاظ عربی و اســلوب ترکیب قریشــی آن  ا
را بــا تعمــق بخوانیم، اســباب نزول آیــات و اموری را که به آن اشــاره دارند، به 
کنیم، برخی  دقــت بفهمیــم، در مقاصد ژرف و دقیق و تشــریع بلنــد آن تأمل 
کمتر  که  گر وجود داشته باشد  توضیحات را از سنت عملی نبوی یا اجماع ـ ا
وجــود دارد ـ بگیریــم، آنگاه از اول تا آخر قرآن کریم جز احکام و حکمت هایی 
کــه عقــل آنهــا را بــا اجــلال و اعظــام می پذیــرد، چیــز دیگــری نمی بینیــم. تــا 
کراه، بــه ایمــان اجمالی منقاد می شــود  ی اطاعــت یــا ا کــه عقــل از رو جایــی 
کــه ایــن حکمت ها، حکمت هــای عزیز الهی بــوده و آن را در قلب او )پیامبر 
علیه الســلام( فروفرســتاده و از بهتریــن کســانی اســت که خدای متعــال او را 

برای راهنمایی بندگانش فرستاده است.
ی حــق به قرآن  مســئله گذشــته ایــن گونه توضیح شــود که هر کســی از رو
که قــرآن هیــچ انســانی را به اعتــراف به امــور فوق  کنــد  کنــد، مشــاهده  نــگاه 
ی  عقل شــان قطعاً مکلف نســازد؛ بلکه انسان را از ایمان آوردن بر مبنای پیرو
کند؛ و ایمان  ی تقلید از پدران شــان هشــدار داده و نهی   از نظر دیگران یا از رو
کاینات با بزرگ تریــن انتظام آن  او را بــا تنبیــه به اعمــال، فکر و نظر انســان در 
که آن  که  کاینات صانعی دارد  بی ارزش پندارد. سپس به این استدلال برسد 
که مســتلزم  را از عدم آفریده اســت. بعد از آن به معرفت و شــناخت صفاتی 
عقل است  و آفریدگار به آنها متصف باشد یا از آنها منزه باشد، منتقل شود. 
پس از آن مشــاهده می شــود که قرآن کریم برای انســان برخی اعمال، احکام، 
اوامــر و نواهــی را می آموزاند که تعدادشــان به صد تا بالغ نشــود. همه احکام، 
که مشــروع شــد  اوامر و نواهی، ســاده و معقول اســت، جز اندکی امور تعبدی 
تا شــعاری باشــد که مسلمانی برادرش را بشناســد؛ یا از خلال انجام دادن آن 
عبــادات یا کســالت در انجــام دادن آنها از اخلاق خویش اطــلاع یابد. مثلًا از 
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کسالت در نماز به فقدان نشاط، از ترک کردن روزه به عدم صبر و از نشئه، به 
غلبه نفس بر عقل و امثال آن استدلال  شود.

در وصف ترقی تشــریع اســلامی همین بســنده است که بشــر را به منزلتی 
که اسارت انسان را به جهت شریف و واحد »الله« منحصر ساخته  بلند برده 
که بتواند خیری  و عقــل انســانی را از توهم وجــود هر نیرویی غیر از الله متعــال 

ی انسان قرار دهد یا ضرری را از او دور سازد، رهایی بخشیده است. فرارو
اســلام، انســان را در حالتی قرار  دهد که هیچ امید و هراســی از پیامبری، 
کاهنی، شــیطانی یا ســلطانی نداشــته  فرشــته ای، فلکــی، جنــی، ســاحری، 
کوه هایی از خوف، اوهام  که انسان  باشــد. عظیم ترین آموزۀ اسلام این است 
که از آوان بازی  کوه هایی  و خیالات را از دوش خویش برداشته و دور افکند؛ 
کشــیده و بر دوش او ســنگینی می کرد؛ یا از پدرش آدم  کودکان او را به بند  با 
که شــیطان، نفس او را به طغیان واداشــت، به میراث برده اســت. آیا انســان 
آزادشده از اوهام با عقل سالم، اراده قوی، عزیمت ثابت، رهبری حکیمانه، 
وجدان متحرک زندگی نکند؟ چنین انسانی، یقنیاً آزاد، خوشحال، شکیبا و 
باافتخار زندگی می کند و حتی ترس از مرگ در در دلش راه نیابد؛ چون بداند 
که  که با مرگ چه ســعادت و خوشــبختی ای به استقبال او شتابد؟ سعادتی 
یحــان، حــور و  کــه در آن روح و ر کریــم آن را بــه بهشــتی تمثیــل می کنــد  قــرآن 
که نفس انســان بدان تمایل دارد  و چشــم ها با آن خنک  غلمــان و هــر چیزی 

شود، مهیا شده است.
کنند،  که فوایــد و زیبایی های دین را انــکار  کســانی  گمانــم بر این اســت 
گاهی ندارند. با توجه به اینکه  که از دین صحیح آ انکارشــان برای آن اســت 
از اصــلاح خویــش و داشــته های خویش نیز به خاطر ناتوانــی مقاومت در برابر 
کنند. هرگاه بــه آنها نگاه  حامیــان فســاد مأیوس انــد، لذا فواید دیــن را انــکار 
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یان  که ز که از یک سو افراط گرایانه دین را انکار  کنند و  گویند  کنیم، می بینیم 
دین بیشتر از سود آن است؛ از سوی دیگر، مؤثرات ادبی و فرهنگی برخاسته 
از خیالِ محض را برانگیزند به دلیل اینکه نقش آن در ساختار امت ها لازمی 
اســت مانند حب وطن و خیانت به وطن، انسان دوســتی و بدی با انسان ها، 
کارهــای نیــک بــه مــردم و عکــس آن، ذکــر حــوادث خــوب و بــد  نشــان دادن 
یخــی و امثــال آنها که نســبت به تأثیر اطاعت خدای ســبحان و ترس از او  تار
ارزش و اهمیتــی ندارنــد. چون خدای ســبحان حقیقتی اســت که هیچ گونه 
شــکی در آن راه ندارد؛ بلکه اختلاف جز در اســماء بین »الله« و بین »ماده« یا 
گر ماده گرایان و طبیعت گرایان از بحث های طولانی  »طبیعت« وجود ندارد. ا
در مورد صفاتی که آن را ماده یا طبیعت نامند، ابا نورزند، بدون شک در یک 
نقطه با اســلام تلاقی خواهند داشــت، اختلاف علمی برچیده  شود و همه به 

خدای سبحان ایمان آورده، منقاد و تسلیم  شوند.
کاســتی های بُعد ارشــادی، مســئله ای در  بــا توجــه و تذکــر بــه نقص هــا و 
کــرد که ترقی و انحطــاط را در نفس خویش تصــور کنم. چگونه  ذهنــم خطــور 
که از بیداری مردمش خسته و درمانده شود؟  برای انسان خردمندی می سزد  
و چگونه آنها را برخلاف سرشت شــان که صبر و شــکیبایی در ذلت و پســتی 
کنــد، انــدرز دهــد، قلب های شــان را بــه حرکــت  اســت، ارشــاد و راهنمایــی 
گونه زیــر مخاطب قرار  درآورد، بــا آنهــا بــه نجوا  پردازد، هشدارشــان دهــد و به 

 دهد:
»ای مردم! ســوگند به خدا که شــعور و احساسم با من به نزاع و کشمکش 
پرداختــه، در مــورد اینکــه آیا من در میــان گروه زندگان قرار دارم که برای شــان 
»سلام و دعا« تقدیم کنم؟ یا مخاطبم اهل قبرستان است که برای شان طلب 
کنــم؟ ای مردم! شــما نه زندگان عامــل و فعال هســتید و نه مردگان  رحمــت 
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ید که نام آن »زندگی  آسوده و آرمیده، بلکه در برزخ میان آن دو حالت قرار دار
نباتی« اســت و تشــبیه آن بــه عالم خواب نزدیک تر اســت. آه پــروردگارم! من 
که بیشــتر به جانداران شــباهت دارند، اما در  اشــباح انســان هایی را می بینم 

که ندانند؛ نه! آنها مرده اند، زیرا نمی دانند.« واقع آنها مردگانی اند 
کنــد. تا چــه زمانی در این  شــقاوت  »ای مــردم! خداونــد شــما را هدایــت 
کــه مــردم در نعمت هــای مســتمر و  و بدبختــی زندگــی می کنیــد، در حالــی 
یســت دارند؛ آیا نمی نگرید؟ ایــن عقب ماندگی برای  عزت هــای ارجمندی ز
گرفته اند، حتی کســانی  چیســت؟ یقیناً دیگران هزاران منزل از شــما پیشــی 
کــس دیگری  گرفتند و  کــه در عقــب شــما حرکــت داشــتند، در جلوتان قــرار 
عقب تر از شما نمانده است. آیا آنها را دنبال نمی کنید؟ مردم در اوج رفعت 
گونه خوار و زبونید؟ آیا غیرت تان به حرکت  و برتری قرار دارند، شــما چرا این 
نمی آیــد؟ به خدا ســوگندتان  دهم! آیا طولانی شــدن فقدان صــواب از زندگی  
که هزار  گوارای تان شــده اســت؟ یا مانند همان غارنشــینانی هســتید  شــما، 
که دیده بودند،  که برخاســتند، دنیا غیر دنیایی بود  ســال خوابیدند و زمانی 
یســت؛ وحشــت و هــراس آنها را  کــه در زمــان آنها می ز مــردم غیــر مردمــی بود 

گرفت، ناچار میخ کوب و زمین گیر شدند؟« فرا
»ای مــردم! خداونــد شــما را از بدی هــا در امــان نگــه دارد. شــما از افتخار 
یــد. بــه درد  یــادی دار نــوآوری و اختــراع و شــرفِ قیــادت و رهبــری فاصلــه ز
گرفتــار و به  ی از دیگــران در همــه عرصه هــای فکــر و عمل  تقلیــد و دنبالــه رو
بیمــاری گذشــته گرایی مبتــلا هســتید. انــگار بــرای زندگی کــردن در گذشــته 
کنونی تان شــکوه  آفریــده شــده اید، نه برای زندگــی در عصر حاضر. از حالت 
می کنیــد و بــر آن خشــم می گیریــد. چــرا درک نمی کنید که حالــت کنونی تان 
کــه شــما تنها در  نتیجــه کارهــای گذشــته شماســت. امــا مشــاهده می شــود 
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کارهای  کان تان تقلید می کنید، از  صفات ناپسند، خرافات و پستی ها از نیا
ستوده شان تقلید نمی کنید! دین چه شد؟ تربیت کجاست؟ احساس کجا 
رفــت؟ غیرت کجا شــد؟ جســارت رخت بســت؟ ثبــات نابود شــد؟ عزت، 
کجاســت؟ آزادگی  کجا شــد؟ رابطه، همــکاری و فضیلت  شــهامت و غرور 
و جوان مردی کجا یافت  شــود؟ آیا فضیلت و نخوت مفقود شــده اســت؟ آیا 

می شنوید؟ یا همه غافلانی ناشنوایید؟«
گــران تا چه  »ای مــردم! خداونــد شــما را مــورد عفــو قرار دهــد، این خواب 
زمانــی ادامــه می یابــد؟ تــا چه زمانــی در بالین تــرس و هراس و بر بســتر یأس و 
نومیــدی پهلــو می ســایید؟ چشــمان تان بــاز اســت، ولــی در خــواب عمیــق 
کور نشــده  گونه، چشــم ها  یــد ولی نمی بینید. بدین  فرورفته ایــد. دیــدگان دار
ید،  بلکه دل ها در ســینه های تان نابینا شــده اســت! قوه شــنوایی و زبــان دار
ید، ولی احساس نمی کنید  ولی لال و ناشــنوا هســتید. چیزی شبیه حس دار
ید،  کــه لذت هــای حقیقــی  کدامنــد و آلام و دردها کدام؟ ســرهای بزرگی دار
ک و آزاردهنده ای مشــغولید.  ولــی به خیالات و خواب های پریشــان، ترســنا
کــه حق دارنــد عزیز و ارجمند باشــند، ولی قــدر، منزلت و  یــد  نفس هایــی دار

ارزش آنها را نمی شناسید.«
که قلب ها را از ترس هیچ  »ای مردم! خداوند جهالت و نادانی را بکُشــد 
کنده ســازد؛ ســرها را از نگرانی، سبک سری و خفت  چیز و بیم از همه چیز، آ
ید شــیطان زده شده اید؟ از  که انگار کند. آیا غباوت و نادانی نیســت  عقل پر 
ســایه تان نیز بترســید و از قوت خودتان ترســانده  شــوید؟ از میان شــما ســرباز 
گیرند و بر ضد شما لشکرها و ارتش هایی  سازند که با آن یکدیگرتان را به قتل 
ید. از بیم اینکه ستمگران  برسانند. از ترس مرگ خویش، به سوی مرگ می رو
شما را به زندان نیفکنند، در سراسر عمر خویش فکرتان را در دماغ، سخن تان 
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کنید؛ ظالمــان نمی توانند  را در زبــان و احســاس تان را در وجدان تــان زندانی  
کنند. ای جلیسِ زنان! شــما را چه  جــز پاهای تــان را برای چند روزی زندانی 
که خواری و ذلت را می پذیرید و از هم نشین شدن با مردان در زندان ها  شده 

می ترسید؟«
»ای مــردم! از خــدا بــه شــما پنــاه می خواهم از فســاد رأی، ضایع ســاختن 
هوشــیاری، فقــدان اعتمــاد به نفس و ســپردن اراده خویش به دیگــران. آیا در 
کــه انســانی را از جانب  وجــود چنیــن انســان اثــری از رشــد و صــلاح دیده اید 
خــودش وکیــل تعییــن کند و تصــرف او را در مــال و خانــواده اش مطلق و آزاد 
گذارد؛ وکیل را در زندگی و شــرف خویش و بر دین و فکر خودش حق داوری 
دهد و پیشــاپیش، تمامــی اعمال بیهوده، خیانت، اســراف و اتلاف وکیلش 
را عفــو کنــد؟ آیــا دیده اید که انســان این گونــه بر نفس خودش ســتم کند؟ آیا 
خــدای متعــال عقل هــا را آفریده تا به وســیله آن همه امور را بدانیــد؟ یا آیا آن 
 

َ
 الَله لا

َ
کار نیســت؟ }إِنّ که انگار عقل و خردی در  ید  را مهمــل و بــی کاره گذار

نْفُسَهُمْ یَظْلِمُونَ 1{ ]یونس: 44[.
َ
اسَ أ کِنَّ النَّ

َ
اسَ شَیْئًا وَل یَظْلِمُ النَّ

»ای مــردم! خداونــد شــفای تان دهد، شــاید امروز هشــدار و ملامت کردن 
ســودی در پی داشــته باشــد، ولی فردا زمانی که قضا محقق شــد، برای شــما 
چیــزی جــز گریــه و زاری باقی  نماند. تا چه وقت خودتــان را فریب می دهید؟ 
گونه سســتی و  یــد؟ تا چه وقت این  و تــا چــه زمانی یکدیگرتــان را فرومی گذار
غفلت؟ آیا خوابیدن بر بالین نرم خمول و گمنامی برای تان خوشایند است؟ 
کن  گورســتان ســا ید در  گوارا شــده و دوســت دار آیا ســکون و آرامش برای تان 
که غفلت زندگی را با مرگ پیوند دهید  باشید؟ آیا با خودتان پیمان بسته اید 

خداوند هیچ ستمی بر مردم روا نمی دارد، ولی مردم خودشان بر خود ستم می کنند.  .1
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و تا صبح محشــر از خواب  گران تان بیدار نشــوید؟ آیا روزی به هوش خواهید 
گوش های تان را  گردن های تان فرود آید، صدای توپ ها  که شمشــیرها بر  آمد 
از شــنیدن بازدارد و ذلت ها و زبونی ها به ســراغ تان آید؟ و آنگاه شــما ســزاوار 

خواری و ذلت باشید.«
»ای مــردم! خداونــد بر شــما رحمت کند. این آزمندی به زندگی پســت و 
که نمی توانید ســاعتی مالک آن باشــید، برای چیســت؟! این حرص  زبونــی 
و آز بــه آســایش موهــوم برای چیســت در حالــی که زندگی تان همه خســتگی 
و درماندگی اســت؟! آیا این صبر و شــکیبایی در ذلت و خواری، برای شــما 
افتخاری می آفریند و یا پاداشی در پی  دارد؟ نه! هرگز! سوگند به خدا، زشت 
ید. در زندگی تان جز عذاب و سختی و بعد از مرگ، جز  است آنچه می پندار
ید؛ زیرا شــما هیچ گونه دســتاوردی با خودتان نیاوردید؛  بدنامی یادگاری ندار

کردید و زشت ترین واسطه برای آیندگان شدید.«  گذشتگان را نابود  میراث 
»ای مــردم! آیــا مدیــون گذشــتگان تان نیســتید که شــما را به چنــان ترقی 
که شــما را از انســان های جنگل متمایز ســاخته  و پیشــرفتی نایــل ســاختند 
یــد، پــس آن را حفاظت  گــر شایســتگی نیــل بــه ترقــی بیشــتری ندار اســت؟ ا
پایــان ترقی شــان را بــا امانت به نســل  بعدی  خویش  و پاســداری کنیــد. چهار

انتقال می دهند.«
کنون  کنف حمایت خویش قرار دهد. هم ا »ای مردم! خداوند شــما را در 
تاجران برخوردار از همه چیز، از گوشــه و کنار و ته و بالا به ســوی شما آمدند، 
گر شــما را بیدار یافتند، با شــما مانند همسایه ها و دوستان شما رفتار   کنند.  ا
گــر شــما را در حالــت خواب یافتند که چیزی را احســاس نکنیــد، اموال تان  ا
را غــارت  کننــد، بــه ســرزمین شــما ســرازیر  شــوند، برای ذلــت و خواری شــما 
پایــان  پای شــما به ســان چهار کننــد، طناب هایــی در دســت و برنامه ریــزی 
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ید، بلکه  گر تصمیم حرکت داشــته باشــید، تــوان ندار محکــم ببندند. آنگاه ا
بندهــا را محکــم و درها را مســدود یابیــد که رهایی و بیرون رفــت از مهلکه ها 

وجود ندارد.«
»ای مــردم! خــدای ســبحان مصیبت هــا و رنج هــای شــما را آســان کند. 
کنید امــا نصف مصارف دخانیات تــان را در تعلیم  از جهــل و نادانی شــکوه 
و تربیــت بــه مصــرف نرســانید. از فرمان روایان تــان که از میان شــما هســتند، 
کنیــد، ولــی در اصــلاح آنها هیچ ســعی و تلاشــی به خــرج ندهید.  شــکایت 
کــه در  از فقــدان روابــط شــکوه ســر دهید، ولــی در تحکیــم و تقویــت روابطــی 
کنید، حال آنکه ســببی جز  ید. از فقر شــکایت  اختیارتــان اســت، توجه ندار
کســالت و تنبلی ندارد. آیا امیدوار صلاح و رســتگاری هســتید، در حالی که 

که جز خودتان را فریب نمی دهید؟ یکدیگرتان را فریب  دهید؛ آیا می دانید 
ی عجــز و ناتوانــی بــه  اندک ترین ها راضی  شــوید و آن را »قناعت« نام  از رو
یــد و نــام آن را »تــوکل«  ی تنبلــی و غفلــت فروگذار کارهای تــان را از رو  نهیــد. 
نهیــد! جهــل و نادانی تــان را بــا اســباب » قضــای خــدا«  آمیزیــد و ننــگ و عار 
که شأن و  کنید. زنهار! سوگند به خدا  اعمال خود را بر مسببات »قدر« حواله 

منزلت آدمی چنین نیست.«
»ای مردم! خداوند از شــما درگذرد. بر »مقدرات« ســتم نکنید و از غیرت 
نعمت دهنــدۀ جبــار بترســید. آیــا خــدای  ســبحان شــما را ارجمنــد، آزاده و 
کــه چیــزی جــز نــور و هــوا بــر دوش تــان ســنگینی نمی کــرد؛  رهاشــده نیافریــد 
یدید، جــز اینکه ظلم بی نوایان و خشــم توانمنــدان را بر دوش تان  شــما ابــا ورز
کرۀ زمیــن را بــر دوش کوچک و  گــر یکــی از بزرگان تــان بخواهــد  حمل کنیــد؟ ا
گر بخواهد بر پشت تان سوار  کنید. ا ناتوان تان بگذارد، پشت تان را برایش خم  
کرده و سر خود را خم  کنید. چه سودی از این  شود، در همان  لحظه اطاعت 
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فروتنی، تواضع و فرمان بری از غیر الله نصیب تان شــد؟ از بوســیدن دامن ها، 
آستان ها، پست کردن صداها و سر فرود آوردن ها چه خواستید؟ 

آیا خاستگاه همه این ذلت ها و پستی ها، ضعف و کمبود اعتماد به نفس 
شــما بــر خودتان نیســت؟ انگار از به دســت آوردن چیــزی که زندگی بــا آن قوام 
که برای تداوم زندگی لقمه های کوچکی از نباتات که  یابــد ناتوانیــد، در حالی 
زندگی را قوت بخشد و زنده نگه دارد، کافی  است؛ در صورتی که آفریدگار آن را 
برای ضعیف ترین حیوان نیز عطا فرموده است. حیوانات وحشی شکارشان را 

در هر جا به دست آورند و حشرات قُوْت شان را از دست ندهند؟
پــس حالــت یکی از شــما چگونه اســت که خــودش را در جایگاه کودکی 
گریه به دســت نیاید؛ یا در جایگاه شــیخ   که نیازهایش جز به خواری و  گذارد 

که نیازهای خود را جز با تملق و دعا درنیابد؟« فانی قرار دهد 
»ای مــردم! خــدای ســبحان زشــتی ها را از شــما برگیــرد. ایــن تفــاوت در 
میان افراد شــما برای چیســت؟ در حالی که پروردگارتان شــما را در ساختار، 
در قــوت، در طبیعــت و در نیازمندی هــا هم شــأن و برابر آفریــده؛ هیچ یکی بر 
دیگــری برتــری نــدارد، جز به  تقــوا و فضیلت. خداوند در میان یکدیگر شــما، 
که در میــان خُرد و بزرگ  خدایــی و بندگی قرار نداده اســت؟ ســوگند به خدا 
گر خردسال و ناتوان از وهم شان  شما جز برزخی از وهم و خیال وجود ندارد. ا
گاه شوند، آنگاه در نفس بزرگ سال خداپرست، ترسی باقی نمانده، مشکل  آ

که از آن شقاوت و بدبختی برمی خیزد، از بین  رود. زایل شود و سببی 
را  و منزلــت خویــش  و مقــام  آفریــده شــده اید  ارجمنــد  کــه  کســانی  ای  
یست داشــتند، هوشیاران  شان،  که مردم در وحشــت ز نمی شناســید! زمانی 
و  خدایــان  کردنــد.  ترقــی   مــردم  ســپس  شــدند.  آنهــا  پیامبــران   و  خدایــان 
پیامبران شان به مقام جابران و اولیای شان فرودآمدند. از آن بعد، ترقی بیشتر 
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کمان و حکیمان شــان تنزل یافتند. تا  شــد. جباران و اولیای آنها به مقام حا
یده شــد و مردم به مــردم تبدیل و  کوری هــا از بین  رفــت، پرده ها در کــه  آوانــی 
آشــکار شــد   که همه با همدیگر هم شأن و برابرند. شــما را به خدا سوگند داده 
ید؟ آیا تفکر  یست دار کدام زمان های یادشده ز که شما در  می پرسم: بگویید 

نمی کنید؟«
»ای مردم! خدای سبحان شما را از راه یافتگان قرار دهد. اجداد شما جز 
هنگام رکوع برای خدای یکتا، هرگز پشت خم نکردند. شما به خاطر لقمه ای 
که شــاید با  خون برادارن تان رنگین باشــد، به پای بوســی سرمایه داران سجده 
می کنید. اجداد شــما در گورهای شــان ارجمند و برابر با دیگران خوابیده اند، 
پایان دوســت  شــما خــوار و ذلیــل و با گردن های خمیده زنده  هســتید! چهار
کثــرت خواری و فروتنی  کنند، شــما از  که همواره راســت قامت زندگی  دارند 
یند و در  گیاهان می رو پایان شــود.  نزدیک اســت دســت های تان مانند چهار
طلب برتری و راست قامتی اند و شما در طلب پستی و خواری. زمین شما را 
ی آن زندگی کنید و شما آزمند رفتن به زیر زمین هستید.  بیرون افکند تا بر رو
که زمانی دراز در  کنید  یســتن در بطن زمین باشــد، اندکی صبر  گر قصدتان ز ا

زیر زمین خواهید خفت.«
چــه  زمانــی  کنــد.  الهــام  را  رشــد تان  ســبحان  خداونــد  مــردم!  »ای 
قامت های تــان راســت شــود و نگاه های تــان به ســوی آســمان دوخته  شــود 
و چــه  وقــت نفس های تــان به ســوی تعالــی و برتــری تمایل پیدا کنــد؟ تا هر 
کــدام شــما ذات خویــش را در جمع احســاس کند، معنای خویشــتن بینی 
را بشناســد و خــودش بــرای خــودش اســتقلال داشــته باشــد؛ مالــک اراده و 
اختیــار خودش باشــد و به خودش و پــروردگارش اعتماد کند. بر هیچ  یکی 
از خلــق الله تکیه ناقص نداشــته باشــد، همچون تکیه کــردن غاصب بر مال 
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کارگر. باید هر یک  غافل یا تکیه کردن شخص بی کاره ای بر سعی و زحمت 
که از قبل بــر بدل گرفتن و عوض دادن  شــما خودش را انســانی محترم بداند 
کند و بــه این منظــور وام  گیرد و بــه عهدش وفــا  تکیــه  کنــد و قــرض حســنه 
کــه آن را می پردازد. به خودش طوری نگاه  کند که تنها خودش یک  بگیرنــد 

امت است.
کــه در  دنیای خــودش برای  چقــدر بــرای هــر یک از شــما شایســته اســت 
کنــد و بــر دیگــری تکیــه  نکند؛ همچنــان که شــخصی خدایش  کار  خــودش  
گر این امور  کنــد. ا کنــد و هیچ کس دیگــری  نمی تواند از او نیابت  را عبــادت 
را انجــام دهیــد، خــدای متعــال در میان شــما نتیجــه همدردی بــدون هیچ 
شــرطی و خواســتن بدون گردهم آمدن را آشــکار کند. آنگاه به نعمت خدای 

متعال با هم برادر  شوید.«
»ای مــردم! خــدای ســبحان مصیبت هــا را از شــما دور بــدارد و برای تــان 
گر ســتم ها  بینــش و بصیــرت جهــت شــناخت  عواقــب کارهــا عطــا فرماید. ا
دســت های شــما را به زنجیر بسته و نفس های شما را به خفقان برده، تا آنکه 
نفس های تان خوار و ذلیل شده و زندگی دنیا را در نگاه تان چنان خوار سازد 
ید که زندگی کنیــد یا بمیرید،  کــی ندار کــه ارزش زحمــت و تــلاش را ندارد و با
پــس بگوییــد چــرا تــا هنــگام مرگ نیــز به جور و ســتم ظالمــان و ســتمگران با 
که بخواهید،  ید آن گونه  ذلت و زبونی تن داده اید؟ آیا شــما این اختیار را ندار
که ظالمان خواهند؟ آیا اســتبداد اراده شــما را حتی در  بمیرید، نه آن طوری 
گر مرگ را دوست  مورد مرگ تان ســلب کرده اســت؟ نه! به خدا ســوگند! من ا
کــه خــود بخواهم؛ فرومایــه بمیرم یــا جوان مرد، در بســتر  بــدارم، چنــان بمیــرم 
گزیر فرا می رســد، پس این جبن و ترس برای  گر مرگ نا بمیرم یا شــهید شــوم. ا
گر مرگ را بخواهی، پس امروز بهتر از فرداســت. مرگ باید با اراده  چیســت؟ ا



استبداد ا ترسی  |  191

خــودم انجــام شــود نه بــا اراده فلان و فلان. شــاعری چــه زیبا به ایــن موضوع 
کرده است: اشاره 

صَـــغـــیـــر أمــــــــرٍ  المــــــــــوتِ في  عَـــظـــمِوطَــــــعــــــمُ  أمــــــــرٍ  المـــــــــوتِ في  کَــــطَــــعــــمِ 
کوچک و بی مقدار، همانند مزه مرگ  ینی و تلخی( مرگ در امری  »مزه )شیر

رگ است.« در امور عظیم و بز

»ای مــردم! شــما را بــه خدای متعال ســوگند دهــم، آیا حقیقــت نگفته ام 
یــد، از مــرگ فــرار می کنیــد ولــی راه را  گــر بگویــم: شــما مــرگ را دوســت ندار ا
گــر به  راه  ید؛ ا  نمی شناســید؛ از مــرگ فــرار می کنیــد، امــا به ســوی مــرگ می رو
که فرار از مرگ، مرگ اســت و طلب مرگ،  درســت هدایت شــوید، می دانید 
کــه تــرس از رنــج، رنــج بــوده و اقــدام دلیــری در رنج،  زندگــی. و می دانســتید 
که آزادی »شــجرۀ خلد« اســت  آرامش و آســایش اســت. حتمــاً می فهمیدید 
بیاری و ســیراب می شــود. اســارت 

ّ
و بــا جاری شــدن قطره های ســرخ خون، آ

»شــجرۀ زقــوم« اســت و با جویبارهــای خون  ســفید یعنی اشــک ها، آبیاری و 
گر نفس های تان به بلندای عظمت و بزرگی رســند، یقیناً  ســیراب می شــود. ا
یختن  به شــکوفه های زخم های سرخ سینه های تان افتخار می کنید، نه به آو

نشان های )مدال( ستمگران!«
»ای مردم! خطابم به  شــما مســلمانان اســت. من رشد کردم، جوان شدم 
کردم تا به شناخت و تشخیص  و درباره حالت اجتماعی مان تفکر و اندیشه 
دردهای مــان دســت یابــم. ســببی را بعد از ســببی مورد پی جویــی و تفحص 
گیر اســت.  گمان بردم عام و فرا که  قرار  دادم تا آنکه با موضوعی مواجه شــدم 
می گویــم شــاید جرثومــه درد همیــن باشــد. دربــاره تشــخیص و تمحیــص آن 
تعمــق  کــردم و آن را مــورد تحلیــل و تجزیــه قــرار  دادم. تحقیــق و پژوهــش این 
نتیجه را به دست  داد: این موضوعی که در فکرم ایجاد شده، یکی از اسباب 
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درد بوده یا یکی از اسباب فرعی آن است. ناامید  شدم و به کاوش و پژوهشی 
کردم. فکرم را صبح تا شــام در تفحص و تلاش خســته ســاختم.  دوباره آغاز  
کردم و به مسافرت پرداختم تا نظریات صاحب نظران  ســعی و تلاش فراوانی 
که پروردگارم به  را جویا شــوم، شــاید به اموری راهیاب شــوم و آلام پژوهشــی 
وسیله آن خسته و مانده ام ساخته است، شفا یابد. آخرین چیزی که سفینه 

فکرم در ساحل آن استقرار یافت، این است:
کــه دین  ما از دیــن  فطرت و حکمــت، از دین  جرثومــه درد مــا این اســت 
یختی   نظام و شادمانی و از دین قرآن صریح البیان خارج شده و به  شکل و ر
کــه مــا آن را دیــن  خیــال، رنــج و تباهــی، دیــن  خلــل و نگرانــی، دین   درآمــده 
بدعت و افراط و دین سختی هایی که فوق طاقت مان است، قرار دادیم. این 
بیماری از هزار ســال به این ســو ما را گرفتار کرده، بر ما چیره شــده و همه امور 
ما را متأثر کرده اســت. خلل در فکر و عمل ما طوری قوت گرفته و اســتحکام  
کــه آفریدگار ـ جَلّ  شــأنه ـ به آن متصف اســت، نظامی  کــه ما نظامی را  یافتــه 
کــه آن را فیصلــه کرده و نظامی که به آن امر کرده اســت، مشــاهده نمی کنیم. 
ی نظام، ترتیب، آســان گیری، مواظبت و  خودمــان را ـ آمــر یــا مأمور ما ـ به پیــرو

پی گیری آن فرانمی خوانیم.
که آغاز می کنیم، اعتقــاد ما، باورهای  ما، فکر  گونــه، هر صبحی را  بدیــن 
ما، سیاســت  ما و زندگی  ما آشــفته و پریشــان اســت. ما کجا و این  وضعیت 
زندگــی  فکــری، زندگی  عملی، زندگی  خانوادگــی، زندگی  اجتماعی و زندگی 

کجا؟!«  سیاسی 
»ای مردم! دین و دنیای شما را سیاست مداران دست  اول شما و علمای 
کارهای فردی  کرده اســت. من شــما را به انجام دادن  منافق تان ضایع و نابود 
که علماً و عملًا دشــوار نیســت: آیا در وجود هر یک از شما  راهنمایی می کنم 
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که خیر را از شــر و معروف را از منکر تمییز دهد، هرچند  وجدانی وجود ندارد 
گرامــی  فرزنــد آدم، پیامبر بزرگ شــما  تمییــزی اجمالــی باشــد؟ آیا قــول معلم 

که فرموده است: ـ علیه السلام ـ برای تان نرسیده 
یْکُــمْ 

َ
عَل الُله  طَنَّ  ِ

ّ
یُسَــل

َ
ل وْ 

َ
أ مُنْکَــرِ 

ْ
ال عَــنِ   

َ
تَنْهَــوُنّ

َ
وَل مَعْــرُوفِ 

ْ
بِال  

َ
مُــرُنّ

ْ
تَأ

َ
»ل

هُم1ْ« مســند البزار ـ البحــر الزخار )1/ 
َ
 یُسْــتَجَابُ ل

َ
شِــرَارَکُمْ فَیَدْعُــو خِیَارُکُــمْ فَلا

293(،)ضعیف( صحیح و ضعیف الجامع للشیخ اللبانی )3/ 368(.
مْ 

َ
مْ یَسْــتَطِعْ فَبِلِسَــانِهِ، فَــإِنْ ل

َ
ــرْهُ بِیَــدِهِ، فَإِنْ ل یُغَیِّ

ْ
ى مِنْکُــمْ مُنْکَــرًا فَل

َ
»مَــنْ رَأ

یمَان2« صحیح مسلم )1/ 69(. ِ
ْ

ضْعَفُ ال
َ
بِهِ، وَذَلِكَ أ

ْ
یَسْتَطِعْ فَبِقَل

کنید، وگرنــه خداوند متعــال بدترین های تان را بر  کنیــد و از منکر نهی  شــما بایــد به معــروف امر   .1
شما مسلط می سازد و )آنگاه( بهترین های شما دعا می کند و دعای شان اجابت نمی شود. 

»لتأخــذن علــی یــدى الظالــم حتی تأطروه علــی الحق أطــرًا أو لیســلطن الله علیکم شــرارکم، فیدعو 
ح صحیح البخارى ـ لابن بطال )10/ 22(. خیارکم فلا یستجاب لهم« شر

گر دســت ظالم را  ترجمــه: دســتان ظالــم را حتمــاً می گیریــد تــا او را بــه ســوی حــق برگردانیــد و یــا )ا
نگرفتید( خداوند متعال بدترین های تان را بر شــما مســلط می سازد و )آنگاه( بهترین های شما 

دعا می کند و دعای شان اجابت نمی شود. 
نْ یَبْعَثَ عَلَیْکُمْ عِقَابًا 

َ
وْ لَیُوشِــکَنَّ الُله أ

َ
مُرُنَّ بِالمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَــوُنَّ عَنِ المُنْکَرِ أ

ْ
ــذِي نَفْسِــي بِیَــدِهِ لَتَأ

َ
»وَالّ

کر )4/ 468(. مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا یُسْتَجَابُ لَکُمْ« سنن الترمذي ت شا
که نفســم در دســت اوســت، شــما به معــروف امــر می کنید یــا از منکــر نهی  ترجمــه: قســم بــه ذاتــی 
که پس از آن  که خدای متعال عذابی از ســوی خودش بر شــما برانگیزد  می کنید، و یا زود اســت 

کنید و به اجابت نرسد. دعا 
گر نتوانــد، با زبان  کاری منکــر را بینــد، باید با دســت خویش آن را تغییــر دهد؛ ا کــس از شــما  هــر   .2

گر نتواند با دل خود، و این ضعیف ترین درجات ایمان است. خود، ا
گفتن  گرفتن دســت ظالم، ایســتادن در برابــر ظالم،  گرامی مان در مورد  احادیــث فراوانــی از پیامبــر 
ســخن حــق در برابــر ظالــم بــا الفاظ مختلفی آمده اســت؛ اما متأســفانه از ســوی علمای ســوء و 
گونه های مختلف تفســیر و تعبیر منفی شــده اند. وضعیت به  علمــای دربار ســلاطین ظلمه بــه 
گر پادشــاه جور و ظلم همواره بر پشــت و ســر مســلمان بکوبد، مالــش را ظلماً  که ا جایــی رســید 
کند، علمای  بســتاند، آبرویش را بریزد، جانش را بگیرد و به عزت و داشــته های مقدسش تجاوز 
که جزای صبر در برابر ســلطان ظالم، بهشــت اســت. و بدین  کنید  که صبر پیشــه  دربار بگویند 
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که پیشــوایان همه مذاهب تــان اجماع دارند: زشــت ترین  »شــما می دانیــد 
که در میان شــما گســترش  کفــر، همان ظلم و ســتمی اســت  منکــراتِ پــس از 
یافتــه، از آن پــس، قتل  نفــس و بعد از آن... اســت. علما ایــن معنی را توضیح 
داده اند که تغییر منکر با دل، با توجه به چشم پوشی از حالتی پنهانی، دشمنی 
کــه بــا ظالمــی  یــا فاســقی ـ بــدون حالت اضطــرار ـ  بــا خداســت. بنابرایــن هــر 
همراهــی یا معامله ای کند، هرچند ســلام کردن بر ایشــان باشــد، یا بــا او مدارا و 

یان )ضعیف ترین ایمان( رسیده است.« خوش رفتاری  کند، به خسارت و ز
یــد که کلمۀ شــهادت،  گاهی ندار »گمــان نمی بــرم شــما از ایــن مطلــب آ
نمــاز، روزه، زکات، حــج و ســایر عبــادات در صورت نداشــتن ایمان ســودی 
نــدارد؛ جز اینکه انجام دادن چنین شــعائری بدون ایمــان، انجام دادن برخی 
کــه وقت و ســرمایه های فراونی را ضایع  عــادات، تقالید و هوس هایی اســت 

کرده است.«
گر خردمند  گر مسلمان باشید، دین تان شما را مکلف می کند؛ ا بنابراین ا
باشــید، معرفــت و دانایــی، شــما را ملزم می ســازد که همه ســعی و تلاش تان 
را بــر امــر بــه معروف و نهــی از منکر متمرکــز کنید و کمترین چیــزی که در این  

گناه می شــمردند،  که روزگاری ظلم ســتیز بودند و ســکوت در برابر ظالم را  گونــه مــردم مســلمان 
گودال ســکوت در برابر  کــه از قرن ها به این ســو در عمق  وسوســه های علمــای دربار ســبب شــد 
کم، ســلطان، امیر و رئیس بدانند  ع حا ظلــم بــه خواب ابدی بروند و ظلم و ســتم را حق بلامناز
کشــور ما  گناهی نابخشــودنی پندارند. در  گونــه مخالفت، قیام و ایســتادگی در برابر آن را  کــه هــر 
کم  کمان را توجیه می کردند و می کنند؛ حا که ظلم و فساد حا چه بسیارند خشکه مقدس هایی 
کار، متعصب، قوم گرا، فاشیســت و نمــاد همه بدی هــا را در مقابل  ظالــم، مفســد، بی دیــن، ریــا
پــول ناچیــز یــا وزارت و وکالــت زودگــذر، مســلمان، پرهیــزکار، وطن دوســت، خیرخــواه و متدین 
گونه علمای  تبلیــغ می کردنــد و بــرای فریب مردم آســتین بــالا می زدند. ای خــدای عادل! ایــن 
کن و انتقام مردم مســلمان را از این  گرفتار  دربار ظلمه را به ســخت ترین عذاب در دنیا و آخرت 

بدطینت ها بگیر! )مترجم(
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حالت از شــما انتظار می رود این اســت که دشمنی با ستم کاران و فاسقان را 
گر اندکی تفکر و تأمل به خرج دهید، خواهید دید که این  یــد. ا پنهــان نگه دار
یِ ســهل، آســان و قابل دســت رس، بــرای نجــات هر یک از شــما از آنچه  دارو
شــکوه سرمی دهید، بسنده اســت. ادای  این واجب برای هر یک از شما لازم 
گر  گرچــه همه مســلمانان آن را ترک کرده و مهمــل گذارند. ا و متعیــن شــده، ا
کان شــما واجــبِ  امر به معــروف و نهی از منکــر را ادا می کردنــد، به چنین  نیــا
کنون به سر می برید، گرفتار نمی شدید. دین شما همین  ذلت و پستی ای که ا
است. دین آن است که فرد از آن فرمان برد نه آنکه جمعی از آن فرمان برداری 
کننــد. دیــن عبــارت از یقین و عمل بــوده و علم و به حفظ  ســپردن در اذهان 
کفایه آن  کفایی از جمله قواعد دین شــما نیســت و فرض  نیســت. آیا فرض  
کــه مســلمان تکالیف خــودش را انجام  دهد بــدون اینکــه انتظاری از  اســت 

دیگران داشته باشد.
که چیــزی از آن  »ای مســلمانان! شــما را بــه خدا ســوگند می دهــم: دینی 
گرچه بهترین ادیان باشــد. همچنین  این  نمی دانید، شــما را فریفته نســازد، ا
امــر فریب تان ندهد که شــما امــتِ  بهترین یا بهترینِ  امت هســتید؛ در حالی 
کــه اعتمادتان تنها به شــعار: »لا حول ولا قوّة إلا بــالله العلي العظیم« منحصر 
که بهترین شــعار، شعار مؤمنان اســت، ولی مؤمنان در  شــده اســت. هرچند 
کجــای ایــن شــعار قــرار دارند؟ مــن امتــی را در مقابلــم مشــاهده نمی کنم که 
که او  کلمه: »لا إله إلا الله« را بداند؛ بلکه امتی را نگاه می کنم  معنای حقیقی 

کرده است.« ک و نابود  کرنش و پرستش ستم کاران هلا را 
که با حرف »ضاد« حرف  »ای مردم! قصدم همان غیرمســلمانانی اســت 
کــه بدی ها،  می زننــد، یعنی زبان شــان عربی اســت؛ شــما را دعــوت می کنم 
ید؛  کان  تان انجام  داده اند را به  فراموشــی بســپار عداوت ها و آنچه پدران و نیا
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کافی اســت. شــما را  که به دســت آشــوبگران انجام یافت،  این همه اعمالی 
که با وجود خرد، روشنگری و راه یافتگی، راه ها و ابزارهای  برتر از آن می پندارم 

اتحاد را نشناسید.
ملت های اتریش و امریکا را مشاهده کنید که علم و دانش راهنمای شان 
شــد تــا راه هــای مختلــف و اصول اساســی اتحــاد ملی، نــه اتحاد دینــی را به 
یابنــد و بــه ارتباط   دســت آورنــد؛ رفــاق و همراهــی  جنســی، نــه مذهبــی را در
سیاســی نــه اداری نایــل شــوند. ما را چه  شــده که فکــر و اندیشــه ای نکنیم تا 
ی کنیــم؟ خردمندان ما بــه عجم ها و  یکــی از ایــن راه هــا یا مشــابه آنها را پیرو
ید امور خودمان را سامان  گویند: بگذار بیگانگانی که بذر دشمنی می کارند، 
دهیــم. بــا علمــا، تفاهم و با برادران، مهربانی  کنیم. در ســختی ها مواســات و 
ید تا زندگی  گیریم. بگذار همکاری و در خوشی ها مساوات و برابری در پیش 
یم  ادیان تنها در آخرت حکم  کنیــم و بگذار دنیای مــان را تدبیر و چاره جویی 
ی و برابر  که در میان ما مســاو کلمات و اموری  ی  ید رو کنند. بگذار و داوری 
کلمات این اســت: »زنده باد ملت، زنده باد وطن،  اســت، جمع  شــویم و آن 

زنده باد عزت و آزادی«. 
گرامــی شــما را دعــوت می کنــم، تأمــل  »شــما را و مخصوصــاً بزرگــواران 
کجا خواهد رســید؟ آیا یک  که آینده تان به  کنید، بینا شــوید و نیک بنگرید 
که  شــهروند عربــی خوارتــر و حقیرتر از برادر غربی اش نیســت؟ ایــن غربی ای 
گر برادری دینی  شــخصیتش مادی شده و هیچ دینی جز سودجویی ندارد، ا
را بــا برخــی از ما اظهار نماید، هدفــی جز دروغ گفتن و فریب دادن ما ندارد. آیا 
کنند و رفتاری  که دین داران را از دیارشان بیرون  همین فرانســوی ها نیســتند 
کرده اند؟ لذا ادعای دین داری آنها در شــرق  که انــگار دین را فرامــوش  کننــد 

درست نبوده، بلکه همانند صفیر شکاری در آن سوی دام هاست.
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گــر دیــن در نــگاه غربی هــا اثــری می داشــت، دشــمنی در میــان لاتیــن و  ا
کســون وجــود نمی داشــت، بلکه آتش دشــمنی میــان طلیان و فرانســیس  سا
زبانه می کشــید؛ شــراره های دشمنی میان آلمان و فرانسه که هر دو غربی اند، 

بالا نمی شد.
گر  غربی هــا از نظــر علــم، ســرمایه و قــوتِ بازدارنده بســی ترقــی  یافته اند. ا
شرقی و غربی دو شهروند شوند، غربی ها سیادت و آقایی طبیعی بر شرقی ها 
خواهنــد داشــت. اما شــرقی ها در میان خودشــان بــا همدیگــر نزدیک اند و بر 

یان و فریب روا نمی دارند. یکدیگرشان ز
کند،  کنــد و چگونه از دیگران بهره گیری  غربی می داند چگونه سیاســت 
چگونه خوشحال شود و چگونه غمگین و متأثر. هرگاه در میان شما استعداد 
یــا حرکــت رقابت و هم ســری با خودشــان یا ســبقت از خودشــان را مشــاهده 
یادی از آنها عقب  کنند، عقل های شــما را تحت فشــار قرار دهند تا فاصله ز
که روس ها بــا پولندی ها، یهودی ها و تاتارهــا انجام دادند؛  بمانیــد، آنچنــان 
البته روش تمام استعمارگران همین است. یک غربی هرچه مدت درازی در 
شرق به سر برد، هرگاه به صفت یک تاجرِ  برخوردار از همه چیز از شرق بیرون 
شــود، نهــال  شــرق را می گیرد تــا در وطن خــودش غرس کند؛ چــون همواره به 

کند و به دشت و دمنش عشق ورزد. باغ و بستان و سرزمین خویش افتخار  
هالندی هــا مــدت مدیــدی در هندوســتان و روس ها در قــازان )پایتخت 
که ما مدتــی طولانی در  گونــه  جمهــوری تاتارســتان( حضــور داشــتند، همان 
کردیم، ایشان  که ما برای علم و آبادانی عرضه  کردیم؛ خدمتی  اندلس سپری 
کشور  یک دهم آن را نیز انجام ندادند. فرانسوی ها هفتاد سال پیش از این در 
الجزایــر داخل شــدند؛ از آن پس، برای مردم آن کشــور اجــازه خواندن روزنامه 
که  یه امروزی( می بینیم  را نیز ندادند. انگلیســی ها را در کشــور خودمان )سور
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گوشت  کشور خودشان را بر  گندیده و ماهی پوسیده ابحار  گوشت  خشک و 
و ماهــی تــر و تــازه ما ترجیح دهند. زنهــار ای خردمندان! آیا ایــن حالات را با 

چشمان بینا نمی نگرید؟!«
»و تــو ای شــرق برازنــده و باعظمت! خدایت نگه دارد؛ مگر تو را چه  شــده 
و چــه چیزی تو را از حرکت در مســیرت بازنشــانده اســت؟ آیــا زمین تو همان 
باغســتان، تپه زار هــا، درختــان پربار و خاســتگاه علــم و معرفت نیســت؟ آیا 
آســمان تــو مصــدر نور و فــرودگاه حکمت و ادیان نیســت؟ آیا هــوای تو همان 
ک از ابــر و مــه و تندبــاد نیســت؟ آیــا آب  تو همــان آب فراوان  گــوارا و پــا نســیم 

که تلخی و شوری ندارد؟« شیرین و زلال نیست 
که نظامت را  کند؛ مگر تو را چه رسیده  »ای شرق! خدای متعال تو را حفظ 
مختل ساخته است. روزگار همان است که وضعیتش در مورد تو تغییر نکرده و 
قانونش را درباره تو بدل نکرده است؟ آیا سرزمین هایت تا هنوز آراسته و معتدل 
ی فطرت و شــمار پیروزند؟  کــه از رو نیســت و فرزندانــت همان هایــی نیســتند 
آیــا نظام خدای ســبحان در مورد تو همانند زمان نخســت جریــان ندارد و رابطه 
ادیان در میان فرزندانت محکم و استوار نیست که مبنای آن بر عبادت خدای  
صانــع و منع کننــده از محرمــات تأســیس شــده؟ آیا معرفــت منعِم در نــگاه تو، 
کرده و با عزت  نفس  که آفتاب آن بر ســر تو طلوع  حقیقی، ثابت و برقرار نیســت 

تأیید شده، وطن دوستی و نوع دوستی را مستحکم ساخته است؟«
»ای شــرق! در رعایــت خــدای متعــال ایمــن باشــی. چــه چیــزی تــو را از 
حرکت بازمانده و به سکون و ایستایی فراخوانده است؟ آیا هنوز زمین هایت 
کافــی و غنی نیســت؟ حیوانات تو  فــراخ، آمــاده و فراوان نیســت؟ معــادن تو 
فزاینده و زاینده نمی باشــد؟ آبادانی  تو اســتوار و پیوســته نیســت؟ آیا فرزندان 
پرورش یافتــه در آغــوش تــو بــه خیر نزدیک تر نیســت؟ آیــا فرزندان تــو به حلم و 
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بردبــاری آراســته نیســتند که دیگــران  آن را ضعف پندارند؟ آیا شــرم و حیای 
کــرم و جوان مردی  کــه دیگــران آن را جبــن و  بزدلــی خوانند؟ آیــا  آنهــا نیســت 
ایشــان نیســت که سایرین آن را  اتلاف مال گویند؟ آیا قناعت آنها نیست که 
که آن را  کم خردی نامیده اند؟  گرفته است؟ آیا عفت ایشان نیست   عجز نام 
آیا حُســن رفتار ایشــان نیست که  ذلت تعبیر شده است؟ آری؛ ایشان از ظلم 
و ســتم مصون نیســتند، ولی  این ستم را در میان خودشان مرتکب می شوند؛ 
یان رساندن  از خدعه و فریب ایمن نیستند، لکن به آن افتخار نمی کنند؛ از ز
کار را همراه بــا خوف از خــدای متعال  بــه کســی مصون نیســتند، لکــن ایــن 

انجام می دهند.«
»ای شرق! در رعایت خدای متعال محفوظ باشی. من چیزی جز روزگار 
گونه شــقاوت و ســیه روزی ســاخته  که  که فرزندان تو را مســتوجب این  نبینم 
مســتلزم ذلــت و زبونی آنهــا در نزد فرزندان بــرادرت یعنی غرب زبونی باشــد. 
کمک  گر برادرت غرب، همکاری و  که ا گرفتار شدی  چرا به چنین روزگاری 
یکی  کنــد، فرزندان تو ســر، تن و پای برهنــه در تار تولیــدات خــود را از تــو قطع 
ی بازگشــت به عصر  بماننــد؛ بلکه به خاطر نداشــتن آهن، مجبور شــوند آرزو

مس، بلکه به عصر حجر داشته باشند؟«
»ای شــرق! خداونــد تــو را نگــه دارد، بلکه خــدای متعال بــرادرت غرب را 
که نیازمنــد به خودش و نیازمند توســت. خداوند اســتبداد  نگــه دارد؛ غربــی 
را بکُشــد، بلکه خداوند اســتبداد را لعنت کند. اســتبدادی که مانع ترقی در 
زندگی شده و ملت ها را تا پایان ترین درجات انحطاط فرو  برده است. لعنت 

بر مستبدان و ستمکاران!«
»ای غــرب! خدایــت نگــه دارد و خوشــحال داشــته باشــد. بــدون تردید، 
و  وفــا  بــر خویشــتن شــناختی،  را  بــرادر خــودت )شــرق(  گذشــتۀ  فضیلــت 
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که  کنون  بســنده کردی، وصیــت را بــه نیکی انجــام  دادی و راهیاب شــدی. ا
گرفته، آیا برخی بزرگان آزاداندیش  ی برخی برادرزاده هایت زیر فشــار قرار  بازو
که برادرت را در خود  یختن این دیوار نامیمون و شرارت خیزی  شما برای فرور
فشــرده اســت، داوطلبانه به یاری و همکاری نمی شــتابند تا برادران خویش 
را بــه ســرزمین حیــات )زندگــی( و ســرزمین پیامبــران الهــی و هدایت شــدن 
که دنیا دار پاداش است؟« کنند  کنند و از فضل تو سپاس گزاری  راهنمایی 

گر حیات خــودش با آزادی  »ای  غــرب! دیــن تو را جز شــرق حفظ نکند، ا
ادامــه یابــد. فقــدان دیــن، تو را بــه نابــودی قریب الوقــوع تهدید می کنــد. برای 
کــه روزی به  ارتشــی جــرار و بزرگ تبدیل شــوند، چــه آمادگی  ای  آشــوب گرانی 
که آبســتن یک انقلاب اجتماعی اســت،  یــد؟ آمادگی تو برای ســرزمینت  دار
کــه از هزاران نوع تجــاوز کند، آماده  چیســت؟ آیــا همان مــواد انفجاری ای را 
گازهای خفقان آوری که دســت یابی به آنهــا برای کودکان  کرده ایــد؟ آیــا برای 

ید؟« نیز سهل شده، چه آمادگی ای دار
که مردانِ فردا خواهند بود؛ جوانان  »ای مردم! منظورم جوانان  امروز است 
اندیشــمند و مــردان تلاشــگر. بــرای شــما از رســوایی، ضعــف و درماندگی به  
ســبب اختلاف ادیان پناه می خواهم. و از جهل شــما نیز به خدا پناه می برم، 
کــه دانای  جهــل بــه اینکه پرســتش مخصوص خداســت؛ خدای ســبحانی 
ــةً وَاحِدَة1ً{  مَّ

ُ
اسَ أ جَعَلَ النَّ

َ
ــكَ ل بُّ وْ شَــاءَ رَ

َ
رازها و ضمیرهای انســان اســت: }وَل

]هود: 118[.«
که  »ای نوجوانــان وطــن! شــما را ســوگند می دهــم. این مشــت انســانی را 
جــز زبان های شــان، همــه نیروهــای  آنهــا سســت، ضعیــف و ناتــوان اســت، 

گر پروردگارت می خواست، همه مردم را یک امت )بدون هیچ  گونه اختلاف( قرار می داد. و ا  .1
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ید.  کرده اند، معــذور بدار اعمال شــان را بــا درنــگ و تأخیــر، معطل و بــی کاره 
کــه در وجــود آنهــا درد اســتبداد و تکیه  بر دیگــران یک جا  همچنیــن کســانی 
شــده و آنهــا را به ابزاری مبدل ســاخته که اداره می شــوند و تــوان اداره کردن را 
که آنها را مورد خشــم و ملامتی قرار  از دســت  داده اند. از شــما مســئلت دارم 
گرفتارند؛ بند و زنجیرها بر آنها سنگینی می کند؛  ندهید. چون ایشان بیمار و 
گونه ای سپری می کنند  بر دهان  شان لجام آهنین زده شده و زندگی شان را به 

که بهترین شان همان پدران شما هستند.«
گرامــی  گوهران! بدون  تردید، از لای صفحات رســالۀ »طبیعت های  »ای  
گرفتید؛  تی عبرت انگیز، برای تفکر، تدبر و اندرزهای کافی فرا استبداد« جملا

گیرید و از خدای سبحان عافیت طلبید. پس عبرت 
که با بــزرگان خویــش مؤدب باشــیم، هرچنــد گردن مان  گرفته ایــم  مــا خــو 
بریده شود. با ثبات و ایستادگی، چون ثبات میخ  در زیر ضربات چکش  خو 
کت  کرده ایم، هرچند ما را به سوی مرگ و هلا کرده ایم. با اطاعت و انقیاد خو 
یم؛ ذلت را لطف؛  ســوق دهــد. ما خــو گرفته ایم که خوارشــدن را ادب بشــمار
تملق را فصاحت؛ فرســودگی را وقار؛ ترک حقوق را بخشــندگی؛ قبول اهانت 
را فروتنی؛ رضایت به ظلم را فرمان بری؛ دعوای طلب  حق را سرکشــی؛ بحث 
از عمومیــات را یاوه گویــی؛ نگاه کــردن به فردا را آرزوهای طولانی؛ شــجاعت و 
کــی؛ حمیت را حماقت؛ شــهامت را بداخلاقی؛ آزادی  دلیــری را تهــور و بی با

یم. کفر و حب  وطن را جنون و دیوانگی  شمار بیان را وقاحت؛ آزادی فکر را 
کند! از شــما تقاضا دارم  که خــدای متعال از بدی هــا حفظ تان  اما شــما 
گونــه ای متفــاوت از امور یادشــده رشــد کنید. در ســایۀ تمســک به اصول  بــه 
 دین تــان بــدون توجــه به اوهــام قانون گذاران رشــد کنید. قــدر و منزلت نفس 
یــد. قــدر و مکانــت روح  خود  خــود را در زندگــی بشناســید و آن را گرامــی بدار



202  |  طبیعت های استبداد

یــدان اســت و بــه ثــواب و پــاداش نایــل خواهــد شــد. از  کــه جاو را بشناســید 
کنیــد و غیر از آفریدگار بخشــندۀ بزرگ، از  ی  ســنت های پیامبــران  الهی پیرو

کس نترسید. هیچ 
کاخ های افتخارتان را بر قله های بلند همت و  که  از شــما تقاضا دارم 
ید، نه بر ســر اســتخوان های پوســیده. بدانید که  مکارم اخلاق بنیاد گذار
که این  کنید  گرامی و ارجمند بمیرید. تلاش  شــما آزاد آفریده شــده اید تا 
کدام شما میسر  کنید، تا برای هر  دو روز زندگی را نیکو و پسندیده زندگی 
کــه در امــور خویش ســلطانی مســتقل بــوده و جز حق، هیچ کســی  باشــد 
را فرمــان روای خویــش ندانیــد. و بــرای مردم خویــش، وامدار وفاپیشــه ای 
ید. فرزنــد نیکوکار  یــغ نورز کــه هیــچ کمک و همــکاری را از آنها در باشــید 
یغ  وطــن خــود باشــید و از فکر، وقت و مال خــود در راه خدمت به وطن در
کــه بهترین  کنید  کار  گونــه ای  یــد. دوســت دار انســانیت باشــید و به  ندار
مردم باشید و بهترین مردم کسی است که نفعش  برای مردم بیشتر برسد. 
کــه زندگی عبــارت از عمل  اســت و بدترین بیمــاریِ عمل کردن،  بدانیــد 
نومیدی اســت. خوشــبختی عبارت از امید است و بیماریِ امید، همان 
که آن  تردید اســت. بدانید که قضا و قدر در دســت خدای متعال اســت 
را می دانــد و بــه اجرا می گــذارد. ولی قضا و قدر در نگاه مردم، کار و تلاش 
کار و عمل  ی زمین، نتیجه  که هر اثری در رو است. و یقین داشته باشید 
کار بزرگی را شخصی آغاز کرده و بعد از آن دیگری  برادران بشر توست. هر 
کــرده تــا به کمال رســیده اســت؛ لذا انســان احســاس عجز و  آن را دنبــال 
ناتوانــی را بــه خــودش راه ندهــد. جــز خیــر و نیکــی توقع نداشــته باشــید. 
بهتریــن خیــر برای انســان آن اســت که یــا آزاده و سلحشــور زندگی کند یا 

بمیرد.«
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یخ غلبۀ شرق و غرب بر یکدیگر  که تار »انگار ســوالی را از شــما می پرسم 
از من می پرسد، و پاسخ می دهم:

مــا در عرصه هــای علــم، نظــام و قــوت پیشــرفته تر از غــرب و پیشــوای او 
گاهی  کاروان غرب به ما پیوســت. مسابقه زندگی  بودیم. زمان ســپری شــد و 
گر در شــجاعت بر غرب چیره  که ا به ســود ما و زمانی به نفع غرب بود؛ طوری 
گر از نظر ثروت و سرمایه بر  می شــدیم، در عدد و شــمار از ما برتری می گرفت. ا
غرب غالب می شدیم، از نظر وحدت و همبستگی اش بر ما برتری می یافت. 
گرفت و در حوزه های علم،  که غرب، راه ترقی در پیش  اخیراً زمانی فرارســید 
نظــام و قــوت برتری یافت. افزون بر ترقــی در عرصه های فوق، امور زیر را نیز به 

کرد: آن ضمیمه 
ی اجتماعی ملت های بزرگ. 1_ نیرو

کشید و برای  ی شجاعت خط بطلان  که بر نیرو ی باروت؛ طوری  2_ نیرو
عدد و شمار اعتبار بخشید.

کیمیا و مکانیک. ی اختراع اسرار  3_ نیرو
کرده بود. که طبیعت به او اعطا  ی زغال  4_ نیرو
ی جنبش شکستن زنجیرهای استبداد. 5_ نیرو

ی امنیت بر عقود شرکت های بزرگ سرمایه گذاری. 6_ نیرو
کــه در مقابل آن،  ایــن نیروهــا با پیشــرفت غــرب هماهنــگ و همنوا شــد 
که دســتاویزی بر ضد اوســت و غرور بر دین  کان  شــرق جز افتخارکردن به نیا
برخــلاف دیــن، چیزی نداشــت. مســلمانان بــا نیروهای غرب طــوری مقابله 
وَکِیل1ُ{ 

ْ
می کردند که هنگام یأس و ناامیدی گفته می شد: }حَسْبُنَا الُله وَنِعْمَ ال

کافی است؛ و او بهترین حامی ماست. خدا ما را   .1
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کردند: تا می توانند در برابر آنها  کریم مخالفت  ]آل عمران: 173[ و با امر قرآن 
کنند، نه اینکه تا می توانند نماز بخوانند و روزه بگیرند.  نیرو آماده 

انگار از شــما پرســیده می شــود: آیا بعــد از ایجاد این همه نیــرو در غرب و 
کشــورهای شــرق، راهی برای رهایــی و نجات بقیه  اســتیلای غرب بر بیشــتر 
وجــود دارد؟ قطعــاً و بــدون تردیــد پاســخ می دهــم: نجات از اســتیلای غرب 
مقدور اســت و شــاید سهل و آسان نیز باشد؛ شکســتن زنجیرهای استبداد، 
درســت ترین و صائب تریــن راه تحقــق آن اســت. جوانــان و نوجوانــان ده  واژۀ 

ذیل را بر جبین  خویش بنویسند:
1_ دینم؛ در آشکار و پنهان با من است.

کی ندارم. که بود، حمایت می کنم و هیچ با 2_ از حق هر جایی 
3_ آزاده ام و آزاده جان خواهم سپرد.

کسی تکیه نمی کنم. 4_ مستقلم، جز به خودم و عقلم، به 
گذشته ها و حکایت ها. 5_ تلاشگر و آینده نگرم، نه انسان 

6_ خودم و منافعم قبل از هر چیز دیگری.
7_ زندگی؛ تلاشی لذت بخش است.

گران بهاست. 8_ وقت؛ عزیز و 
9_ عزت و شرف تنها در علم نهفته است.

10_ از هیچ چیزی جز خدا نمی ترسم.«
گرامی و در قلب های مان  »و تو ای وطن دوست داشتنی! در نفس های ما 
که  مقدس هســتی. ارواح مان مهر تو را مشــتاقانه بر دل  می پرورند. این وطنی 
گریه  کنند: چشــم ها برای تو اشــک ریزند. یاد تو آرزوها را شــیرین  ضعفای آن 
یچه اشــخاص خــوار، زبــون و فرومایــه خواهی  بــود؟ بر   کنــد. تــا چــه زمانی باز
فرزندانت ســتم روا  دارند و دوســتان تو را ذلیل  سازند. فرزندان دوست دار تو را 
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کین و مستمندان ببندند؛  ی مسا رانده و دور  سازند و راه ها و دروازه ها را بر رو
کنند. کنان آن خالی  آبادی ها را ویران و سرزمین ها را از سا

ای وطــن گرامــی! آیــا وســعت و فراخــی ســرزمینت بــرای فرزندانــت تنگ 
شــد؟ یــا اینکــه آغوشــت بــرای جگرگوشــه هایت تنــگ شــد؟... هرگــز؛ امــا 

شخصیت های سرکش، اباورز، حامی و آزاده را از دست  داده ای.
که قلبت ســوزان و شــعله ور اســت! آیــا از این همه اشــک ها و  ای وطنــی 
خون هــا ســیراب نشــده ای؟ البتــه؛ اشــک های زنــان شــوهر مرده وخون هــای 
فرزندان بی گناه، نه اشــک های پشــیمان ها و نه خون های ســتمگران. زنهار! 
گوارایت باشــد و بر ســفاهت و نادانی اشــخاص بی نــام و بی مقدار،  بنــوش و 
اظهــار تأســف مکــن و اندوهگین مشــو که آنهــا از بزرگی و ارجمنــدی بهره ای 
ندارنــد. و زنــان نیــز ارجمنــد و اشــک ریزِ دلیــر نیســتند. مــردان نیــز بزرگــوار و 
کــه می دانــم، در میــان آنهــا ـ خداونــد  شــهدایی  ارجمنــد نیســتند. طــوری 
بیامرزدشان ـ چقدر مردان آزاده و غیور اندک است و در زمره آنها چه اندک اند 

که می گویند از ظالمان و ستمگران هراسی ندارند. مردانی 
ای وطــن مهربــان! خداوند متعال عناصر و اجزای بدن های ما را و آغوش 
مادران ما را از تو ســاخته اســت. از غذاهای برگرفته از تو برای مان روزی عطا 
کرده و شیر مادران را آماده ساخته است. آری؛ خدای سبحان ما را از تو آفریده 
که اجزای خودت را دوست بداری و بر جگرگوشه هایت مهر  و شایسته است 
بورزی. همچنان که در قانون طبیعت این حق برایت عطا شده که بیگانه ای 
که  که سرشت او از محبت و دوستی تو ابا دارد، دوست  نداری؛ بیگانه ای  را 
تــو را اذیــت کند، پیوســته آزارت دهد و هیچ موالاتی با تو نــدارد؛ فرزندان تو را 
گرداند؛ داشــته های  با دشــواری ها روبه رو  ســازد؛ خودش را در امور تو شــریک 
گران بهای زیر زمینت را به ســرزمین خودش انتقال  گنج ها و عناصر  معادن، 
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یای فقر و ناتوانی سازد تا وطن خودش را ثروت مند و آبادان  دهد؛ تو را غرقۀ در
کار و رفتاری، نه اینکه هیچ ملامتی متوجه او نیست، بلکه  سازد؛ در چنین 

کارش را مبارک سازد.« خداوند 
»ای مــردم! خداونــد ســبحان شــما را بهتریــن شــخصیت های امــروز و 
ســازوبرگ فــردا بگردانــد. خطــاب مــن بــه شــما ایــن اســت: ترقــی و انحطاط 
گر اندکی نیز بیدار شدید، جای مژده  و خوشحالی برای من بوده و  چیست؟ ا
سلام خدا بر شما باد! در غیر آن، همه حرف ها بر باد رفته و نابود شده است، 
کــه مخاطب من  آنگاه ســلام به همان اســتخوان های فرســوده و پوســیده ای 

قرار می گیرند.
گــر بمیرد،  کــه ملــت را تــا آنجــا پســت و منحــط ســاخته که ا اســتبدادی 
اســتبداد نیــز بــا او می میرد. این مورد شــواهد بی شــماری از گذشــته و حاضر 
دارد. اما رســیدن ملت ها تا شــامخ ترین قله ترقی  که درخور انســانیت است، 
کــه نمونه شایســته چنیــن ترقی ای  زمــان تــا هنــوز به  هیــچ امتی اجــازه نداده 
که بــر مبنــای آرای عمومی  کنــون چنان ملتــی به میــان نیامده  باشــد. زیــرا تا
بــرای خودش حکومتی بســازد که در آن شــائبه اســتبداد، هرچند بــه نام وقار 
کشــت بذر  گرچه با  و احترام، دخالت نداشــته باشــد. یا ایجاد نوعی اغفال ا

اختلاف دینی یا جنسی در میان مردم باشد، دخیل نباشد.
که با  انــگار حکمــت  الهی هنوز بشــر را ســزاوار و واجد شــرایطی نمی داند 
محبت ورزی در میان افراد و قناعت به مساوات حقوقی در بین طبقات، به 

سعادت اخوت و برادری عمومی نایل شود.
گذشــته  کمــال، در قرن های  آری؛ مثال هــای اندکــی از ترقــی نزدیــک بــه 
وجود یافته است مانند جمهوری دوم روم، دوران خلفای  راشدین و همانند 
پــاره ای از زمانه هــا در دوران پادشــاهان منظــم و ســامان یافته، نــه پادشــاهان 
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فاتح و غالب، همچون انوشــیروان، عبدالملک  اموی، نورالدین شــهید و پطر 
 کبیر. و مانند برخی از کشــورهایی که در اجرای احکام و جلوگیری از فســاد و 
تباهی موجودۀ عصر کنونی پیروز شده اند. من به گونه کوتاه و اجمال به شرح 
منتهــای ترقــی ملت های یادشــده می پردازم و موازنه و مقایســه آن با مراحل و 

درجات ترقی سایر ملت ها را به خواننده می گذارم.
کــه در ســرزمین اســتبداد زاده  شــده و احــوال ملت ها را  شــاید خواننــده ای 
یچه شک به این نوشته ها بنگرد که هیچ گونه سرزنش  مطالعه نکرده باشد، از در
که معنای  کور مادرزادی است  و انکاری متوجه او نیست؛ چون ایشان همانند 

دیدگاه های روشن و مفهوم چشم اندازهای درخشان را درک نمی کند.
بــدون شــک، ترقــی و پیشــرفت در حــوزه اســتقلال شــخصی در ســایه 
که در برخی ابعاد زندگی، به همان  حکومت های عادل به  مراحلی می رســد 
کــه ادیان برای اهل ســعادت در بهشــت  وعده هایــی شــباهت پیــدا می کند 
یســت  داده انــد. حتــی  انگار که هر شــخص بــا وطن و مردم خویش جاودانه ز
که ایشان در هر مطلب و منظوری امین است؛ نه او حکومت را  دارد. ا انگار 
به ظلم و بیداد مجبور  سازد و نه حکومت او را خوار و زبون وا گذارد. ایشان بر 

امور زیر ایمنی دارد:
1_ جسم و جانش در سایه حراست و نگهبانی حکومت، سلامت و امین 
که بــا همه تــوان از محافظت او در ســفر و حضــرش تغافل  اســت. حکومتــی 
گاه  نکنــد، بــدون اینکه ایشــان از بار ســنگین حفاظــت خویش بــر دوش او آ
شــود. حکومــت، او را همانند هــوا در احاطه خویش نگهبانــی  کند، نه مانند 
کنــد، صورتش به آن  گرداند یا حرکت  ی  گــر به  هر ســو رو که ا احاطــۀ دیــواری 

اصابت  کند.
2_ در لذت های جســمی و فکری به ســبب توجه حکومت در امور عامه 
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امین است. اموری که متعلق به آرامش جسمی، نظری و عقلی بوده تا جایی 
گردشــگاه ها،  کــه خیابان هــای فــراخ، آذین بندی هــای شــهرداری، پارک ها، 
باشگاه ها، انجمن ها، مدارس، سازمان ها، فرهنگستان ها و امثال آنها، همه 
که مشــارکت مــردم در این امور  بــرای اشــباع لذت های او ایجاد شــده اســت 
نوعی ابراز احسان شــان پنداشــته می شــود. با چنین دیدگاه و پنداری، هیچ 

کمبودی نسبت به خوشبخت ترین مردم ندارد. کاستی و 
ی  زمین  گویی ایشــان به تنهایی بــر رو 3_ در آزادی خویــش امیــن اســت؛ 
آفریده شده که هیچ کسی در امور شخصی اش نظیر دین، فکر، عمل و آرمان 

او به   اعتراض و مخالفت برنخیزد.
کار و حــوزۀ فعالیــت خویــش امیــن اســت؛ انــگار ســلطانی  4_ در قلمــرو 
که در راه اجرای اهداف و مقاصد ســودمندش برای  گرامی اســت  ارجمند و 

که ایشان یکی از آنهاست، مانع و مخالفی وجود ندارد. ملتی 
گویی ایشــان در میان ملتی  5_ در شایســتگی ها و برتری هــا امین اســت؛ 
کلیه افراد آن با هم برابر است. ایشان به  زندگی دارد که منزلت، شرف و قوت 
هیچ کســی برتری داده نشــود و هیچ کسی بر او برتری نداشته باشد، مگر تنها 

برتری  فضیلت و شایستگی.
کــه ایشــان امانــت دار میــزان حقــوق  6_ در عدالــت امیــن اســت؛ انــگار 
که  گران بهایی است  کالای  کم دهی هراســی ندارد؛ او فروشــنده  که از  اســت 
گر شــخص شایســته و  که ا از پرداخــت بهــای اندک بیم ندارد. اطمینان دارد 
بایسته ای برای پادشاهی باشد، به  تخت سلطنت نایل شود و هرگاه جنایتی 

کیفر آن نجات نیابد. از ایشان سر زند، از 
7_ در مال و ملک امین است؛ چنانکه سرمایه کم وبیشی که از راه مشروع 
بــه دســت آورده و خداونــد متعال آن را بــه خاطر او  آفریده اســت، در موردش 
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گر به مــال دیگری نگاه کند، چشــمانش  کــه ا از کســی بیــم نــدارد. همچنین 
کشیده شود.

8_ بــا تضمیــن قانــون، حمایت ملت و بذل خون، بر شــرف خویش امین 
اســت؛ حقــارت جــز در برابــر وجدانــش احســاس نکنــد و ذائقــه تلــخ ذلت و 

خواری را نشناسد.
نمی خواهم خواننده را با شــمردن اوصاف زندگی اســیر اندوهگین سازم، 
کوتــاه بســنده  کنم: اســیر زمــام نفــس خــودش را هم در  لــذا بــه همیــن ســخن 
گــور خویش نیز امانت دار اســتخوان های خودش نیســت.  اختیــار نــدارد؛ در 
با وجود کثرت شــان، هرگاه به  مســتبد یا گروه مســتبد نگاه کند، به سرعت از 
کند، شــتابش  کنار یکی از دفاتر دولتی عبور  گر از  خدای متعال پناه طلبد. ا
بیشــتر شــده و بــه  طــور مکــرر گویــد: »ای پــروردگار! کمــک تــو را می طلبــم که 
کنانش  ایــن خانه، بدترین خانه هاســت؛ همانند کشــتارگاهی اســت که ســا
یــا ذبح کننده انــد یــا ذبح شــونده. ایــن خانه به ســان مســتراحی اســت که جز 

اشخاص ناچار به آن وارد نشوند«.
کنار خانــواده و عشــیره به  گاهــی ترقــی در عرصــه اســتقلال شــخصی در 
جایی  رســد که انســان در حالتــی خودش را توانا و بی نیــاز از همه عالم تصور 
کنــد و در حالتــی دیگــر خودش را عضو حقیقی جســم زنده خانواده، ســپس 

ملت و پس از آن بشر  پندارد.
در تقسیمات بشری به  ملت ها، پس از آن به خانواده ها و سپس به  افراد، 
هماننــد تقســیمات کشــورها به شــهرها و بعــد از آن به خانه ها و پــس از آن به 
کــه هر مرفــق )ابزار( بایــد وظیفه  مرافــق )منافــع و ابــزار( نــگاه می شــود. طوری 
معین و مناسب خویش را انجام دهد؛ در غیر آن، ساختار و ایجادش بیهوده 
بوده و ســزاوار نابودی اســت. همچنین هر انســانی باید خودش را برای انجام 
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وظیفــه ای جهــت سامان بخشــیدن زندگــی خانــواده اش و بعــد از آن زندگــی 
مردمش آماده کند. بنابراین، هر عضوی که شایســته انجام وظیفه ای نیست 
که  یا وظیفۀ مناسب خودش را انجام نمی دهد، خوار و زبون است. هر کسی 
کند، سزاوار مرگ  بدون وجود عجز و ناتوانی طبیعی، بر دوش دیگران زندگی 
بوده و شایســته شفقت نیست؛ زیرا ایشــان همانند غدۀ چرکینی در جسم یا 
ناخنی اضافی، مســتحق بریدن و بیرون کردن اســت. به همین جهت شرایع 
کــه عقل و  کــه در آن ورزش و تفریح نباشــد، نشــئه ای  آســمانی، لهــو و لعبــی 
کار و تبادله وجود ندارد،  که در آنها نوعی  جســم را مختل ســازد، قمار و ربا را 
کرده انــد. خداوند متعال، رُفتگر را بر حجامت کننده و نانوا را بر شــاعر،  حــرام 
فضیلت و برتری بخشیده؛ چون صنعت و پیشه رُفتگر و نانوا سود و منفعت 

بیشتری برای مردم دارد.
که هر فــرد ملت  گونــه ای ســامان  می دهــد  ترقــی، ســاختار ملت هــا را بــه 
کلًا در اختیــار مردم خویش  کلًا در دســت  می گیــرد و  زمــام اختیــار خودش را 
می باشد. ملتی که هر فرد آن آماده باشد تا جان و مالش را در راه ملت قربانی 
کنــد، آن ملــت بــه  دلیــل آمادگی آحــاد مردمش بــرای چنین قربانــی بزرگی، از 

کردن مال و جان  آنها بی نیاز شود. فدا
گــر بــا علم و مــال تحقق یابــد، از ســایر ترقی هایی که  ترقــی در قــوت، ا
که سَر انسان  گونه  در گذشــته بیان شــد، امتیاز و برتری هایی دارد؛ همان 
بــر ســایر اعضــای بدنــش مزیــت و برتری هایــی دارد. چنانکــه سَــر انســان 
کرده و به این ســبب، بر ســایر  یت حــواس را احراز  مرکزیــت عقــل و محور
اعضــا برتــری و امتیــاز یافتــه و تمــام اعضــا را در رفــع نیازهای شــان به کار 
می گمــارد. همچنیــن حکومت هــای نظام یافتــه، زمینه های ترقــی افراد و 
گیری علم و کسب ثروت فراهم  می کنند. چنین  گروهایش را در جهت فرا
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که استبداد منحوس  افراد یا ملت ها به طور طبیعی بر افراد یا ملت هایی 
و نامبــارک آنهــا را تا ژرفنای جهل و فقر به انحطاط فروبرده اســت، ســلطه 

و توانایی دارند.
بحث در مورد ترقی در فضایل و کمالات به سبب خصلت های برگزیده، 
یعنــی بحــث دربــاره ترقــی ای که بــا  روح آدمی یا به  مــاورای ایــن زندگی تعلق 
دارد، باقی مانده اســت. در این نوع ترقی، انســان بر نردبان رحمت، مهربانی 
و نیکی هــا بــالا مــی رود. این نــوع ترقی، بحث هــای درازدامنــی دارد که منابع 
کتاب های اخلاق، ســیرت، سرگذشــت و  کتاب هــای آســمانی،  آن احــکام 
کارنامه های شــخصیت های مشــهور و بزرگ ملت هاست. در بحث این نوع 
ترقــی، به همین گفتار بســنده می کنم که انســان ها به مراتــب و درجاتی نایل 
که برای زندگی خویش اهمیتی ندهند، جز با توجه به درجه های ذیل:  شوند 
نخســت، حیــات ملتــش اهمیــت دارد؛ بعــد از آن دســت یابی بــه آزادی  
از  و نگــه داری  پــس محافظــت  از آن  ایمن بــودن شــرفش،  خــودش، ســپس 
خانــواده اش، پــس از آن حراســت و نگهبانی از حیاتش، مالــش و... و گاهی 
که قومش،  گویی  احساســات ایشــان همۀ دنیای انســانیت را در بر می گیرد؛ 
بشریت بوده و نه قبیله اش و وطنش تمام زمین است، نه شهر خودش. محل 
یابد. خودش را مانند حال  که آرامش خویش را در  سکونتش هر جایی است 
و خــوی اســیران در عقب دیوارهای خانه مخصوصی مقیــد و پنهان نکرده و 

به آن افتخار نمی کند.
کبــر و  کنــد، چــون در آن معنــای  گاهــی انســان از امــارت، بالاتــر صعــود 
خودبینــی را نهفتــه بینــد؛ از تجــارت برتری  جوید، چــون در آن تزویــر، دروغ و 
ناخویشــتن داری وجــود دارد. لــذا شــرافت را در شــخم زدن بینــد، ســپس در 
کنــد. لــذت را در بازســازی،  چکــش  پنــدارد، از آن پــس در قلــم جســت وجو 
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نوســازی، ابتــکار، اختــراع و جســت وجو بینــد نــه در نگهبانــی از کهنگی ها؛ 
که مسئولیت ترقی قاطبه بشریت را به  دوش می کشد. پنداری 

خلاصه سخن 
ملت هایی که با ســعی و تلاش  خویش زنجیرهای اســتبداد را شکسته اند، از 
ســعادت و شــرف حسی و معنوی  به مراتبی رســیده اند که هیچ گاهی در فکر 
اســیران اســتبداد خطور نکند. ملت بلژیک در مخارج و مصارف خویش به 
کتفا کرده و تکالیف دولتی را یک سره لغو کرده است. این  ربح بانک دولتی ا
که یک نفــر در زندانش محبوس نیســت. ملت امریکا  ملت ســوییس اســت 
کشــیده و به  که نقره را از حالت نقدینگی بیرون  به مرحله ای رســیده اســت 
پا و امریکا  کرده است. ملت جاپان خزانه های فراوان طلا را از ارو متاع تبدیل 
کــرده و در مقابل بهــای امتیاز اختراعات و چــاپ تألیفات خویش به  بیــرون 

دست آورد.
که هرگز در اندیشــه اســیران خطور  ایــن ملت هــا از لذت هــای حقیقی 
نکنــد، بهــره  برده انــد؛ ماننــد لــذت علــم و آمــوزش دادن آن، لــذت بزرگی، 
شــرف و حمایت، لذت ثروت مندی و بخشــندگی، لذت محترم بودن در 
ک و سایر لذت های  دل ها، لذت نافذشدن رأی درست، لذت محبت پا

روحی. 
یــا حضــور  بــه  مشــارکت  امــا لذت هــای اســیران و جاهــلان منحصــر 
حیوانات وحشی در رستورانت ها و میخانه ها و تهی شدن از شهوت است؛ 
که پر و خالی  شود یا جسم های  آنها  گویی بدن های  آنها ظرف هایی است 
کــه وظیفه شــان تولیــد چــرک و دفع آن  هماننــد دمل هــای چرکینــی اســت 

است. 
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کــه ترقــی در زندگی بشــر بــه آن دســت یافته، آن  ســودمندترین پدیــده ای 
کــه اصــول حکومت هــای ســامان یافته را بــا محکم تریــن و دقیق ترین  اســت 
قواعد و ســاختار به عنوان سد متین و اســتواری در برابر استبداد برافراشتند؛ 
یشــه همه فسادهاســت. و هیچ قــوت و نفــوذی را فوق قوت  چــه، اســتبداد ر
یســمان محکم خدای متعال اســت. قوت  شــرع قرار ندادند و شــرع، همان ر
تشــریع یــا قانون گــذاری را به دســت ملت ســپردند و ملت بــر گمراهی اجماع 
کم، ســلطان و بی نوا را یکســان و برابر محکمه کنند؛ گویی که  نکند. در محا
از عدالت محکمۀ بزرگ  الهی حکایت دارد. برای کارگران و کارمندان حدود 
و ثغوری تعیین کردند که از مرزهای وظایف شان تجاوز نکنند؛ انگار همانند 
کــه از هیچ  امــری نافرمانی  نکنند. قاطبۀ ملت با هوشــیاری و  فرشــتگانی اند 
کــرده و لحظه ای  بیــداری از مســیر حرکــت حکومت شــان نظــارت و مراقبت 
کردار ســتمگران  کــه خدای متعــال از اعمــال و  گونه  غفلــت نکننــد؛ همــان 

غافل نباشد.
کنون به آن نایل شده اند، ترقی  یخ تا برترین قلۀ ترقی  که ملت ها از آغاز تار
که بشر در راستای  که تا امروز دلیلی ارائه نشده  کنونی است. در حالی  عصر 
سعادت زندگانی، نسبت به عصرهای گذشته تا عصر حجر ترقی کرده باشد، 
که میل داشت رفت وآمد  یست و  هر جایی  که انسان عریان می ز حتی زمانی 
که علم و آبادانی ترقی بیشتری  که مشاهده شده دلالت ندارد  می کرد. آثاری 
داشته، چه، علم و آبادانی دو ابزاری اند که هم سزاوار سعادت آفرینی است و 
هم درخور بدبخت سازی. و پیشرفت این دو ابزار یکی از سنت های کاینات 
کرده اســت. خداوند  کنانش اراده  که خــدای متعال بــرای زمین و ســا اســت 
کنان زمین به آن رســد، چنین  علیــم دامنــه ترقــی، آرایش و اقتداری را که ســا
هُمْ 
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کنانش هنوز در آغاز  که دنیا و سا کریمه دال بر آن است  ]یونس: 24[. این آیه 
کتاب های آســمانی مقدار  ترقــی قرار دارند. این امر، با اینکه برحســب اخبار 
سپری شــده عمــر زمیــن بیشــتر از مقدار باقی مانــده آن اســت، در تعارض قرار 

ندارد؛ چون عمر چیزی و ترقی چیز دیگری است.

که  کــه زمیــن، زیبایــی خــود را یافتــه و آراســته می شــود و اهــل آن مطمئــن می شــوند  تــا زمانــی   .1
گهــان( فرمان ما، شــب هنگام یا در روز، )بــرای نابودی آن(  می تواننــد از آن بهره منــد شــوند، )نا

کشت زاری( نبوده است. گویی دیروز هرگز )چنین  که  فرامی رسد؛ و آنچنان آن را درو می کنیم 
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یخ طبیعی و هیچ برهانی  در موضوع بحث ما، هیچ مدرســه ای بزرگ تر از تار
یــخ و اســتقرا جســت وجو کنــد،  نیرومندتــر از اســتقرا نیســت. هــر کــس در تار
که »دوره  که انســان روزگاری طولانی در حالت طبیعی  کرد  مشــاهده خواهد 
درندگی« نامیده  شود، زندگی کرده است. در کنار آب ها به حرکت  پرداخته، 
نیاز به حضانت )سرپرستی( در دوره کودکی و نیاز به انس گرفتن با هم نوع در 
ک خویش را از نباتات  کنار همدیگر قرار می داد. خورا دوره بزرگ سالی آنها را 
یا تهیه می کرد. امور او را  یدن حیوانات ضعیف در خشــکی و در طبیعی و در
که رزق  »اراده« تدبیر و رهبری می کرد و ساختار نیرومند بدنش او را به مکانی 

ک بیشتری داشته باشد، هدایت می کرد.  و خورا
کردند  یت یا بیابان گردی ترقی  ســپس بســیاری از انســان ها به مرحله بدو
ک شان  که »دوره اندوختن« نامیده می شود. در این دوره عشایر و قبایل خورا
را از حیوانــات شکارشــده ذخیــره می کردنــد و هنگام نیاز، مورد اســتفاده قرار 
پایان، حمایت از ذخایر،  می دادنــد. در این زمان، نیاز به اندوختن مال ، چار
گاه هــا و آب هــا از دخالت دیگران، آنهــا را در کنار همدیگر جمع می کرد.  چرا
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کردند؛  بعــد از آن بخــش وســیعی از انســان ها بــه  ســوی زندگی شــهری عبــور 
در روســتاها ســکونت گزیدنــد و بــرای امــرار زندگی شــان بــه کشــت و زراعت 
زمین های حاصل خیز پرداختند. اما آنها در ســختی زندگی می کردند، شاید 
کرده بود؛  اعمــال  خودشــان، آنها را درخــور زندگی کردن در چنین ســختی ای 
کرد. چون آفریــدگارش او را آزاد  زیــرا انســان از قانــون آفریدگار تعدی و تجــاوز 
کنــد، نعمت هــای خدایــش را ببینــد، ولــی او آرامش  آفریــد تــا در زمیــن ســیر 
گزیــد، از حرکــت بازمانــد و در جهــل و ذلــت آرمیــد. خداوند  متعــال زمین را 
مباح آفرید، ولی انســان به آن مشــغول شده و برای خویش برگزید. لذا خدای 
که زمیــن او را غصــب می کند و او را اســیر می ســازد، بر  متعــال همــان کســی 
ایشــان مســلط ساخت. این نوع انسان ها بدون جمع شــدن در کنار همدیگر 
)بــدون جامعــه( زندگی می کننــد. خواهش هــا، آرزوها و قانون شهرنشــینی بر 

که باید ظالم یا مظلوم باشد. آنها حکومت می کند 
ســپس دســته ای از انسان ها به مرحله »تصرف« یا »تصرف در ماده« ترقی 
کــه همان صنعتگران  هســتند و یا تصرف در نظریــات که اهل علوم و  کردنــد 
گر جسم شان  که ا کنان شــهرها هســتند  معارف اند. این تصرف کنندگان ســا
کاینات به پرواز  در میان دیوارهایی زندانی شــود، عقل های شــان در بی کرانۀ 
درآیــد. رزق شــان افزایــش یافــت و متناســب بــا آن، نیازهای شــان نیــز فزونــی 
گروه های بزرگ  کنون راه حق برای سیاست و تدبیر امور  کثر آنها تا گرفت؛ اما ا
بشــری نیافته انــد که این امر ســبب ایجــاد حکومت های متنوع شــده و هیچ 
ملتی نتواند به استقرار نوع حکومتی مبتنی بر رضایت عامۀ مردم نایل شود؛ 
بلکه هر ملتی با تقبل دگرگونی های سیاسی به روش آزمون و خطا یا به طریق 

غلبه اجتهاد احزاب یا رجال استبداد درگیر این امر مهم هستند.
تثبیــت  شــکل )نوعیت( حکومت، از بزرگ ترین و باســتانی ترین مشــکل 
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کارزار افکار و اندیشــه های پژوهشگران است و کمتر  بشــر و بزرگ ترین میدان 
انســانی ســراغ  شــود که در این میدان بر پشت فیل فکر، یا بر سر اشتر جهل، یا 
بر اسپ فراست و یا بر الاغ حماقت جولان نکرده باشد. تا زمان اخیر فرارسید 
که انسان غربی به سفرهای خطرخیزی در این میدان به سیر و جولان درآمد؛ 
بــا عمــق اندیشــه و دقــت ژرف بــر مرکب بخار ســوار شــد. در این بــاب برخی 
کــه عقل ها و تجربه ها به کمــک آن اقدام کرد و حق  کرد  قواعــد اساســی مقرر 
بــه صورت یقینی در آنها آشــکار شــد. ســرانجام این قواعــد در نزد ملت های 
مترقــی، از مقــررات اجتماعــی شــمرده شــد. ایــن امــر، بــا پارچه پارچه شــدن 
گروهــی ملت هــا تعــارض نــدارد؛ چــون اختــلاف آنهــا  سیاســی و اختــلاف  
برخاســته از راه های تطبیق همان قواعد و فروعات شــان  با احوال خصوصی 

ایشان است. 
بــا آنکــه قواعد یادشــده در غرب به قضایای بدیهی تبدیل شــده اســت، 
کــه هنــوز در شــرق، مجهــول، ناشــناخته و نفرت انگیزنــد؛ چــون  در حالــی 
گوش های  شــان چیــزی از آن نشــنیده، برخــی در مــورد آن التفــات و دقتــی 
نکــرده و برخــی دیگــر آن را قبــول نکرده اند. زیــرا آنها یا صاحبــان غرض اند یا 

قلب های شان را دزدیده اند و یا قلب های شان بیمار است.
من برای جلب توجه و دقت خوانندگان، رئوس مسائل برخی مباحث آن 
که حیات سیاسی به  آنها بستگی دارد، مطرح می کنم و پیش از وقت آن را  را 
قابل یادآوری می دانم. اســتبداد در مباحث گذشته چنین تعریف شده بود: 
»استبداد عبارت از حکومتی است که در میان او و ملت رابطه معین، معلوم 
و حفاظت شــده با قانون نافذالحکم وجود ندارد«. همچنین نظر خوانندگان 
که تولیت ســلطه ای را به  کســی  که وعده های  را به این معنی معطوف بدارم 
که باشــد و هر عنوانی داشته باشد، قابل اعتماد نیست.  دســت می گیرد، هر 
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همچنیــن بــر تعهد و ســوگندش در مورد رعایت دین، تقوا، شــرف، عدالت و 
مقتضیات مصلحت  عامه اعتباری نیست. و امثال آنها از قضایای مبهمی 
که بر زبان هر راســت کار و بدکاری جریــان دارد. این امور در حقیقت،  اســت 
حرف هــای مبهــم و بیهوده اســت؛ چون کســی که هر گونه ظلــم و جوری را از 
یغ نداشــته باشــد، تأویل ســوگند برایش سهل و آســان است. زیرا  مردمش در

جور و خشونت، لازمۀ طبیعت قوت باشد و قوت، جز با قوت دفع نشود. 
کــه می خواســتم آن را جهــت دقــت و توجه  کنــون بــه مباحثــی بازگردیــم  ا

که به قرار ذیل  است: کنم  خوانندگان مطرح 

۱_ آیا ملت، عبارت از مردم است؟

گروهــی از بــردگانِ مالک  آیــا ملــت تــوده ای از مخلوقــات فزاینــده اســت؟ یــا 
ب انــد و وظیفه شــان اطاعــت، انقیــاد و فرمان بــرداری اســت هرچنــد با  ِ

ّ
متغل

که آنها را روابط دین، جنس،  کراه باشد؟ یا ملت عبارت از جمعیتی است  ا
کرده و در آن  زبــان، وطن، حقوق  مشــترک و جامعه سیاســی اختیاری جمــع 
که برترین و عالی ترین قاعده  سیاســی  هر شــخص در پرتو قاعده  اســلامی ای 
 

ٌ
کُمْ مَسْئُول

ُّ
کُمْ رَاعٍ، وَکُل

ُّ
است، حق اظهار نظر دارد. و آن قاعده این است: »کُل

تِهِ 1« صحیح البخاری )2/ 5(. عَنْ رَعِیَّ

۲_ حکومت چیست؟

آیــا حکومــت عبــارت از ســلطه و قــدرت دســت یابی و تصاحب کــردن فرد بر 
کند  که بر مقدرات مردم تصرف  کند و از اعمال آنها بهره برداری  جمع اســت 
و خودش هرچه خواســت، انجام  دهد؟ یا حکومت عبارت از وکالتی اســت 
که بر مبنای اراده ملت برای اداره امور عامه و مشترک ملت برپا شده است؟ 

کدام شما از رعیت خویش مسئول است. کدام شما چوپانید و هر  هر   .1
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۳_ حقوق عمومی چیست؟

آیا حقوق عمومی همان حقوق تک تک پادشاهانی است که مجازاً به  ملت ها 
که حقــوق عمومــی عبارت از  مضــاف شــده اند؟ یــا عکس آن صادق اســت 
حقــوق همــه ملت هــا بــوده، ولی مجــازاً به  پادشــاهان مضاف  شــده اســت و 
ســلاطین بــر آنها ولایت امانت و نظارت دارند؟ نظیــر ولایت امانت و نظارت 
کشــتی ها،  یاهــا، ســواحل، قلعه هــا، عبادت گاه هــا،  بــر اراضــی، معــادن، در
تجهیزات و ســازوبرگ جنگی. و ولایت حدود مانند امنیت  عامه، عدالت و 
نظام، حفظ و صیانت دین، آداب، قوانین، معاهدات، امور تجارتی و امثال 
که آحاد ملت حق دارند از آنها بهره  گیرند و از جهت آن اطمینان داشته  آنها 

باشند؟

۴_ تساوی در حقوق

آیــا حکومــت حــق دارد طبــق میل خــودش در حقوق مــادی و ادبــی عمومی 
گردانــد؟ یا اینکه  کنــد و برابر با خواســت خودش ببخشــد یــا محروم  تصــرف 
حقوق  عمومی برای همه مردم بر مبنای مســاوات و مشــارکت محفوظ بوده و 
گروه ها، شــهرها، صنف ها و ادیان به نســبت  درآمدها و خســارات عمومی بر 
یع  شــود و افراد در حق درخواســت برابــری و عدالت طلبی  عادلانــه و برابــر توز

ی  هستند؟ مساو

۵_ حقوق شخصی

آیــا حکومــت، مالــک ســیطره بــر رفتــار و افــکار مردم اســت یــا افــراد ملت در 
که آن فعل  فکرشان به طور مطلق آزادند؟ آیا مردم در فعل نیز آزادند، مادامی 
گاهند و  مخالف قانون  اجتماعی نباشــد؟ زیرا آنها به  منافع شخصی شــان آ

حکومت جز در امور عمومی مداخله نمی کند؟
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۶_ نوعیت حکومت

آیا پادشــاهی مطلق العنان اصلح و شایســته تر اســت یا پادشــاهی مشــروطه؟ 
یاســت انتخابی مادام العمر اصلح اســت یا  شــروط و قیود آن چیســت؟ آیا ر
کمیت از راه وراثت  باشد یا از طریق  یاست انتخابی مدت دار؟ آیا نیل به حا ر
ولایت عهدی و یا از راه غلبه؟ آیا این امور بر اساس تصادف انجام می شود یا 
تحت وجود شرایط کفائت؟ آن شرایط کدامند؟ چگونه تحقق یابد؟ چگونه 

از استمرار آنها نظارت صورت  گیرد؟ و نظارت چگونه استمرار یابد؟

۷_ وظایف حکومت چیست؟

آیــا وظیفــه حکومــت عبــارت از اداره شــئون ملــت برحســب رأی و اجتهــاد 
گرچه  اســت؟ یــا اداره امــور ملــت مقیــد به قانــون مــورد پســند ملت اســت، ا
یــان با ملت  گــر حکومت در مــورد اعتبــار منافع و ز مخالــف اصلــح باشــد؟ ا

کند یا خیر؟ کناره گیری  کرد، آیا حکومت باید از وظیفه اش  اختلاف پیدا 

۸_ حقوق حاکمیت

آیــا حکومــت حــق دارد هرچــه بخواهــد برای خــودش یــا دیگــران، از مراتب و 
مناصب و حقوق مالی تخصیص دهد و از حقوق ملت بی هیچ قیدوبندی 
مصرف کند؟ یا برای هر کســی بر اســاس دوســتی هرچه خواســت از حقوق و 
کلیه تصرفات اخــذ و عطا منوط بــه تحدید ملت  امــوال ملــت عطا  کند؟ یــا 

است؟

۹_ اطاعت ملت از حکومت

آیــا اراده بــه ملت و عمل به حکومت تعلق دارد؟ یا اراده حق حکومت بوده و 
ملت اطاعت و فرمان بری کند؟ آیا حکومت باید ملت را به اطاعت کورکورانه 
و بــدون فهــم و اقنــاع مکلف ســازد؟ یــا آیا حکومت بــه ابزار و راه هــای تفهیم 
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و فرمان پذیــری داوطلبانــه ملــت توجــه کند تا بــرای ملت بســتر فرمان برداری 
صادقانه و مخلصانه فراهم شود؟

۱۰_ توز�یع تکالیف

گذار  شــده اســت؟ یــا باید ملت مخارج   آیــا وضع مالیات به رأی حکومت وا
لازم را مقــرر  دارد، درآمدهــای مالــی را معیــن  ســازد و راه هــای جمــع آوری و 

نگه داری مالیات را ترتیب  دهد؟

۱۱_ آماده ساختن نیروی دفاعی

آیــا آماده ســاختن قــوت بــا لشــکر و مسلح ســازی آنهــا بــرای اســتعداد دفــاع، 
کاهــش یــا افزایــش و یا اســتعمال آن نیروهــا در راه ســرکوبی ملت به  اهمــال، 
 اراده حکومت ســپرده شده است؟ یا اِعمال رأی و نظارت ملت در امور فوق 
کننده خواســت ملت باشــد نه مجری  که این قوت، اجرا لازم اســت، طوری 

خواست های حکومت؟

۱۲_ نظارت و مراقبت از حکومت

آیــا حکومــت از فعالیت هایش مورد بازپرســی قــرار نگیرد یــا اینکه ملت حق 
ســیطره و بازپرســی از حکومت را دارد؟ زیرا جایگاه اصلی از ملت اســت. از 
گاهــی از همه امور را  میــان  ملــت، وکلایــی نیابت می کنند که حــق اطلاع و آ
که منوط باشد، برگردانند و مهم ترین  کسی  داشته باشند؛ مسئولیت را به هر 

وظایف نمایندگان، حفظ حقوق اساسی و ثابت ملت بر حکومت است.

۱۳_ حفظ امنیت عمومی

کس مکلف به حراست و نگهبانی خودش و سایر امور مربوطه خویش  آیا هر 
اســت؟ یــا حکومــت مکلف اســت از آنها در حالت اقامت و ســفر حراســت 
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کنــد؛ حتــی در برابــر برخــی حــوادث طبیعی بــا ایجــاد راه حل نه  و پاســداری 
کند. پرداخت تعویض ضرر، حراست 

۱۴_ حفظ سلطه در قانون

آیــا حکومت مجاز اســت بر مبنای رأی خویش، بدون دســتاویز قانونی، حق 
کراه بر افراد را داشــته باشــد؟ یا قدرت جز در شــرایط معین و  اِعمال فشــار و ا

اوقات مخصوص، منحصر به قانون است؟

۱۵_ تأمین عدالت قضایی

که حکومت آن را حق و عدالت پندارد  آیا حق و عدالت همان چیزی است 
کــه قاضیان شــرع آن را حــق و عدالــت بدانند که وجدان شــان از هر  یــا آنچــه 
مؤثــری جز شــریعت و حق مصون اســت؛ هیــچ اثرگذاری ها و فشــارها، حتی 

فشارهای افکار عمومی در آنها خدشه وارد نکند؟

۱۶_ حفظ دین و آداب

آیــا حکومــت ـ هرچنــد قــوه قضائیه باشــد ـ بــر عقایــد و ضمایر مــردم قدرت و 
کلیــات نظیر دیــن، جنســیت، زبان،  ســیطره دارد؟ یــا آیــا وظیفــه اش حفــظ 
عادات و آداب عمومی است؟ تا زمانی حکومت حق مداخله در امور دین، 
که نیاز به زجر و قهر احساس نشود و حرمت  آن هم به طریق حکمت، ندارد 
یده نشود؛ و آیا سیاست  اسلامی، سیاستی دینی است؟ یا سیاست  دین در
دینی در آغاز ظهور اسلام وجود داشت مانند: ایجاد اداره عرفی بعد از فتح؟

۱۷_ تعیین اعمال در پرتو قوانین

کم تا پولیس ـ کسی وجود دارد که عنان تصرفش  آیا در اجزای حکومت ـ از حا
کلیات و جزئیات  را به رأی و تخصص خودش رها گذارند؟ یا اینکه وظایف 
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کــس در پرتو قوانین صریح و واضح تعیین شــود؟ مخالفــت قوانین مجاز  هــر 
نیســت، هرچند برای مصلحتی مهم باشــد؛ جز در برخی حالات و شــرایطی 

که خطرهای بزرگی رونما شود؟

۱۸_ کیفیت وضع قوانین

کــم  )شــخص اول نظــام( اســت یا بــه  نظر  آیــا وضــع قوانیــن منــوط بــه  نظــر حا
کــه بــرای انجام این امــر انتخاب کرده اســت؟ یا آیا قوانیــن را گروهی  گروهــی 
که از ســوی قاطبه مردم انتخاب شــده اند و بــه نیازهای مردم،  تدویــن  کننــد 
گاهــی محتوم داشــته باشــند؟  سرشت های شــان، جایــگاه و مصالــح آنهــا آ
حکــم قانون باید عام باشــد یا برحســب اختلاف عناصــر، طبیعت ها، تغییر 

مطابق شرایط و زمان مختلف شود؟

۱۹_ قانون و نیروی آن چیست؟

که به وســیله آن قوی بر ضعیف احتجاج  آیا قانون مجموعه احکامی اســت 
کنــد؟ یــا احکامی منتــزع از روابط مردم بــا همدیگر و طبیعت های بیشــترین 
گرفته  شده است؟ یا احکامی است که نصوصش عاری از ابهام  افراد در نظر 
ی و برابر اســت؟ آیــا قانون،  و تعقیــد بــوده و حکمــش بــر همــه طبقات مســاو
نیرویــی نافــذ و غالــب بــوده و از مؤثرات اغراض، شــفاعت و شــفقت مصون 
گونــه قانون عبــارت از قانونــی طبیعی بــرای ملت بــوده و نزد  اســت؟ آیــا ایــن 
قاطبــۀ مــردم محتــرم بوده و دفــاع و پشــتیبانی آن منوط به تمامــی افراد ملت 

است؟

۲۰_ تقسیم کارها و وظایف

کارها و وظایف، ســهم ویژۀ اقارب، تبار، قبیله، دودمان و مقربان ســلطان  آیا 
یع  می شــود؟  گروه ها توز اســت؟ یــا آن هماننــد حقــوق  عامه بر همــه قبایــل و 
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کــه به گونۀ نوبــت، همراه با ملاحظات اهمیت و عدد باشــد؛ طوری  هرچنــد 
کوچک اند و  کــه رجال حکومت نمونه ای از ملت باشــند، یا خودشــان ملتی 
بــر حکومــت لازم اســت که کفائت )ظرفیــت( و آمادگی در افــراد ایجاد کند، 

هرچند با تعلیم اجباری باشد.

۲۱_ جداسازی در میان نیرو های سیاسی، دینی و تعلیمی

آیا دو یا ســه قدرت در یک شــخص جمع می شــود؟ یا تخصص هر وظیفه در 
حوزه های سیاســی، دینی یا تعلیمی به شــخصی ســپرده شــود که با کاردانی 
کارهــا جز با تخصــص و در  کنــد؟ اتقــان یــا بهترین انجــام دادن  بــه آن اقــدام 
کــه در حکمت قرآنی آمده اســت: }مَــا جَعَلَ  تخصــص وجــود نــدارد. طوری 
بَیْنِ فِي جَوْفِه1ِ{ ]الحــزاب: 4[. بنابراین جمع کردن در میان 

ْ
الُله لِرَجُــلٍ مِــنْ قَل

نیرو های یادشــده بــرای جلوگیری از یکه تــازی و تک محورشــدن اقتدار جایز 
نیست.

۲۲_ ترقی در علوم و معارف

کند تا نفوذ  که بر عقول و خــرد مردم فشــار وارد  آیــا حکومــت صلاحیــت دارد 
ملــت بــر حکومت تقویت نشــود؟ یــا حکومــت را وادارند که قلمــرو معارف را 
گسترش دهد و تعلیم ابتدایی عمومی را با تشویق و اجبار، عمومیت بخشد، 
شــرایط یادگیری و یاددهی علوم دینی را مطلقاً آزاد ســازد و زمینۀ مناســبی را 

کند. گیران سهل و مساعد  برای فرا

۲۳_ توسعه زراعت، صنعت و تجارت

آیــا ایــن امــر بــه نشــاط و فعالیت مفقــود ملت رها شــود؟ یــا بر حکومــت لازم 
اســت که تلاش برای رقابت و هم ســری با سایر ملت های پیشرو به ویژه رقبا و 

خداوند برای هیچ مردی دو دل در درونش ننهاده است.  .1
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ک نشود و به  همســایه ها را آســان سازد؟ تا ملت به  ســبب نیاز به دیگران هلا
دلیل فقر، نیاز و ناتوانی، ضعیف و ناتوان نشود.

۲۴_ تلاش برای آبادانی

که به دلیل اهمال، عزت نفس  گذاشــته شود  آیا آبادانی کشــور به حکومتی وا
باشــندگان را از بین برده اســت؟ یا با اســراف و تبذیر مشغول آبادانی شود؟ یا 
که از اعتدال متناســب با ســرمایه عمومی تبعیت  کنند  حکومــت را مجبــور 

کند؟

۲۵_ تلاش برای رفع استبداد

آیــا از حکومــت انتظــار برده شــود که اســتبداد را رفع و برطرف  کنــد؟ یا از نظر 
خردمنــدان امــت، نیــل بــه آزادی و نابــودی اســتبداد مجالــی بــرای برگشــت 

استبداد باقی نمی گذارد؟
پنج مبحث یادشــده نیازمند دقت و بررســی عمیق،  هــر یــک از بیســت و
شــرح و تفصیــل طولانــی و تطبیــق بر همــه حــالات و مقتضیــات خصوصی 
اســت. مباحث مذکور را به آن جهت تذکر دادم که یادداشــت و تذکری برای 
گرامی باشد تا به  نویسندگان خردمند و انگیزه ای برای شخصیت های دانا و 
ترتیــب، آنها را با تبعیت از حکمت واردشــدن بــه خانه ها از راه دروازه ها مورد 
بْوَابِهَا1{ ]البقــرة: 189[. 

َ
بُیُــوتَ مِــنْ أ

ْ
تُوا ال

ْ
بررســی ژرف اندیشــانه قــرار دهنــد }وَأ

پنجم یعنــی »تلاش برای رفع  کنــون مســائلی را تنها در مورد مبحث بیســت و ا
استبداد« منحصر می سازم و می گویم:

که همه مردم یا بیشترین شــان دردهای اســتبداد را احســاس  1. هر ملتی 
نکند، سزاوار آزادی نیست.

و به خانه ها از درهاى آنها درآیید.  .1
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2. مقاومت در برابر اســتبداد با شــتاب و تندی جلو نرود؛ مقاومت باید با 
کند. یج حرکت  نرمی و تدر

3. پیش از مقاومت در برابر اســتبداد، باید بدیل بهتر جایگزین اســتبداد 
فراهم و آماده شود.

کــه آمــال و  ســه موضــوع یادشــده، قواعــد رفــع اســتبداد اســت؛ قواعــدی 
آرزوهای اســیران را بعید ســاخته و ستمگران را خوشحال می کند؛ زیرا ظاهراً 
ســتمگران را بــر استبدادشــان ایمــن می گردانــد. از ایــن جهت، مســتبدین را 
که ایشــان گفت:  بــه هشــدار فیاری )شــاعر مشــهور ایتالیایی( تذکــر می دهم 
»مســتبد بــر قوت عظیــم خویش و احتیاط فزاینده اش خوشــحال نشــود، چه 
بســیارند جباران ســرکش، ســتیزه گر و لجوجی که مظلوم کوچک و ناتوانی به 

کش افکنده است«.  خا
کــه خداوند عزیــز و منتقم  مــن می گویــم: چقدر ســتم کاران قاهــری بودند 
کرده اســت. بعد از این می گویم: مبنای قاعده  گرفتار عذاب ســختی  آنها را 
که همه مردم یا بیشترین شــان دردهای استبداد را احساس نکند،  »هر ملتی 
ســزاوار آزادی نیســت« ایــن اســت: هــرگاه ملتــی دچــار ذلت و خواری شــد و 
کــه شــرح آن در مباحث  کــرد، طوری  قرن هــا را بــا زبونــی و فرومایگــی ســپری 
گذشته توضیح داده شد؛ سرشت چنین ملتی خوار و پست شود، تا هنگامی 
کند؛  پایان یــا خوارتر از آنهــا پیدا  کــه این ملت حالتــی همانند چهار فرارســد 
از آزادی هرگــز ســؤال نکنــد؛ از عدالــت حرفــی بر زبــان نیاورد؛ بهای ســنگین 
اســتقلال را نشناســد؛ مزیــت و برتــری نظــام را ندانــد و وظیفــه  خــودش را جــز 
ی غالب  گر آن نیرو ی غالب و پیروز  نشناســد؛ ا ی و فرمان برداری از نیرو پیرو
گاهی به  مرتکب اعمال نیک یا بد شــد، هر دو برایش یکســان و برابر اســت؛ 
صورت نادر حس انتقامش در برابر مســتبد به حرکت  آید، ولی ایشــان دنبال 
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درخواســت انتقــام از مســتبد اســت نــه درخواســت نجــات از اســتبداد؛ لذا 
ســودی به  بار نیاورد، بلکه می خواهد بیماری ای را به بیماری دیگری عوض 

که  درد شکم را با درد سر تعویض می کند. کسی  کند، مانند 
گاهــی مقاومــت بــر ضد مســتبد، بــا برانگیختن مســتبد دیگــری صورت 
کــه او را نیرومندتر از مســتبد اول   گیــرد، اما بی تردید به ســوی مســتبد دیگری 
گر مقاومت پیروز شد، شخص سوق دهنده )اسیر   پندارد، ســوق داده  شــود؛ ا
استبداد( دست های خویش را جز با آب استبداد نشوید، هیچ سود و بهره ای 
نیــز نصیبش نخواهد شــد؛ جز اینکــه بیماری کهنه ای را بــا بیماری جدیدی 
تعویض کند. شاید به آزادی ای که برایش بخشیده شود، نایل شود، ولی بهره 
و ســودی از آن نخواهد یافت؛ چه، ایشــان طعم و ذایقۀ آزادی را نشناسد و در 

حفاظت و پاسداری از آن، اهتمام به خرج ندهد. 
که آزادی جایش را به هرج ومرج و بی نظمی  در این صورت اندکی نگذرد 
که  اســتبداد دهــد. ایــن حالــت، اســتبداد آشــفته و پریشــانی را در پــی دارد 
که اندکی بهبود یابد و پس از آن  فشارهایش مضاعف شود؛ همانند بیماری 

واژگونه بر زمین  افتد. 
کید کرده انــد: آزادی ای که برای ملت  بنابرایــن حکمــا بر این حقیقــت تأ
کــه پــس از آمادگی هــا برای قبــول آن به  ســودمند اســت، همــان آزادی اســت 
کــه بعــد از انقلابــی نابخردانه و فاقد تشــخیص و  دســت آیــد. ولــی آزادی ای 
شایســتگی حاصل شــود، ســود اندکی خواهد داشــت. زیــرا انقــلاب ـ غالباً ـ 
یشــه های آن را از بُــن  نکَنــد؛ لــذا پس از  کنــد، امــا ر درخــت اســتبداد را قطــع 
کــه در  ینــد، رشــد کننــد و نیرومندتــر از آنچــه  یشــه ها  برو اندک زمانــی همــان ر

کنند. گذشته بودند، عرض وجود 
کــه شــهامت او را حرکــت دهد تا  گــر در میــان ملتــی مرده، کســی باشــد  ا
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دست ملتش را بگیرد و با او نهضت و قیام کند، برایش لازم است تا نخست 
در کالبــد او، روح حیــات یعنــی علــم را دمیــده و ســاری ســازد؛ یعنی حالت 
بســیار اندوه بــارش را بــرای او بفهماند و برایش تفهیم کنــد که امکان تعویض 
آن بــه حالتــی بهتــر از آن وجــود دارد. هرگاه این معنی را آحــاد، ده ها و صدها 
فــرد ملــت و بیشــتر از آن دانســت، آنــگاه ملت درد اســتبداد را احســاس  کند 
کــم بر خویش را می شناســد؛ و این  و بیشــترین افــراد ملــت، حالت غم بار حا
شــناخت، شــور، خــروش، هیجــان و حماســه می آفرینــد و زبــان حــال آنها را 

»فرزانه المعری« شاعر زمزمه می کند:
حــکــومــةٌ فــیــنــا  بــالــعــدل  تـــقُـــم  لم  ــا قُــــــــــدَراءإذا  ــرهـ ــیـ ــیـ ــغـ فـــنـــحـــن عـــــلی تـ

گر حکومتی بر مبنای عدالت برای ما اقامه نشد، ما قدرت و توان تغییر آن  »ا
یم.« را دار

گونــه فکــر و اندیشــه ملــت همانند ســیلابی خروشــنده در وادی  و بدیــن 
معرفــت، دانایــی و فرزانگــی جریــان می یابــد و تــا رســیدن بــه منزلگاهــش 

نمی ایستد و برنمی گردد.
کم  همچنیــن شــمار افراد شــجاع و باشــهامت در میــان ملت هــای مرده 
کار شــان بــه راهی  که در آغاز  نیســت؛ متأســفانه شــمار افــرادی اندک اســت 
کــه آنها را به جایگاهی برســاند تا در آینده نفوذ رأی شــان را در   هدایــت شــوند 

میان مردم شان در حالت مناسبی قرار دهد.
که در وجودشــان اســتعداد و ظرفیت هــای نیل به  مــن بــه جوانان عزیزی 
کــه وصیت های  مجــد و بزرگی حقیقی مشــاهده می شــود، یــادآوری می کنم 

ذیل را جدی بگیرند:
1_ در رشــد و روزآمد کردن دانش خویش تلاشــی پیوســته و جدی داشــته 
باشــند؛ به ویــژه در علــوم نافــع اجتماعــی مانند حقــوق، سیاســت، اقتصاد، 
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یخ، جغرافیای طبیعی و سیاســی مردمش و اداره داخلی و اداره  فلســفه  و تار
گیرنــد. اصــول و فــروع این فنــون را تا حــد ممکن از هر اســتادی  جنگــی را فرا
گیری از اســتاد، دشــوار و ناممکن بــود، مطالعه، تدقیق و  گر فرا کســب کنــد. ا

کارساز واقع می شود. کسب و آموختن آنها  پژوهش مجدانه در 
کــه او را از جایگاه  2_ در یکــی از علومــی اتقــان و تخصــص حاصــل کند 
محتــرم و علمی در میان مردمش برخوردار ســازد، به ویژه علم دینی، حقوق، 

انشا یا طب و امثال آنها.
کنــد؛ هرچنــد در  3_ آداب و عــادات مردمــش را محافظــت و نگــه داری 

میان آنها برخی آداب یا عادات بی مایه نیز وجود داشته باشد.
4_ آمیــزش خــود را با مردم حتی با دوســتان مکتب و مدرســه اش کاهش 
کار به خاطر حفظ وقار و پرهیز از ارتباط قوی با دیگران اســت تا با  دهد. این 

سقوط کردن دوستش، سقوط نکند.
کــه در نظــر مــردم منفور و دشــمن  5_ از مصاحبــت و هم نشــینی کســانی 
کلًا اجتناب کند؛ هرچنــد این نفرت و  کمــان  پنداشــته می شــوند، به ویژه حا

دشمن پنداری بدون حق باشد.
6_ برتری علمی خویش را تا حد ممکن در محضر کسانی که از نظر علمی 
درجه پایین تری دارند، کتمان کند تا از غائلۀ حسد آنها مصون بماند. مزیت 
که درجات علمی بالایی دارند،  کســانی  و برتری علمی خویش را در محضر 

کند. اظهار 
که به طبقات علیای اجتماعی  7_ هم نشین خویش را از کسانی برگزیند 
بســتگی دارند؛ مشــروط بر اینکه رفت وآمد بســیار با ایشان نداشــته باشد، در 
امــور او مشــارکت نکنــد، نیــازش را بــه او اظهــار نکنــد و نســبتش را با ایشــان 

کند. کتمان 
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8_ بکوشد کمتر اظهار نظر کند؛ در غیر آن، به  خاطر اظهار نظری یا روایت 
خبری مؤاخذه خواهد شد.

کنــد به عنوان شــخصیتی نیکوخصال و اخلاق مدار شــناخته  9_ ســعی 
شود؛ به ویژه با صفات صداقت، امانت و پایداری در ارزش ها معروف باشد.
10_ مهربانی و شفقت با ضعیفان و بی نوایان، غیرت در دین و محبت به 

کند. وطن را اظهار و آشکار 
11_ حتی الامــکان از نزدیکــی بــا مســتبد، اعــوان و یــاران اســتبداد دوری 
جوید، جز به اندازه ای که از گزند، شر و مکر آنها مصون بماند؛ این در صورتی 

که در معرض شرارت آنها قرار داشته باشد. است 
گذاشته و صفات یادشده  که به عمر سی سالگی یا بالاتر از آن پا  کسی 
کــرده باشــد، خــودش را بــا بهتریــن صــورت بــرای احــراز اعتمــاد  را کســب 
مردمــش آماده ســاخته اســت. بــا چنین اعتمــادی به انجــام دادن اعمالی 
قادر می شــود که قوی تر از ارتش ها و نیرومندتر از خزانه ها عمل کند. کســی 
که از صفات مذکور برخوردار نیست، منزلت و مکانتش کاستی گیرد؛ ولی 
گاهــی بــا افزایــش کمال برخــی صفات، از فقــدان و کاهــش برخی صفات 
گونه شــرایطی فرا رسد که صفات  اخلاقی در برابر  دیگر بی نیاز شــود. همان 
گــر متصدی ارشــاد  تمامــی صفــات  علمــی بســنده شــود و نه عکــس آن. ا
گهانــی اعتماد مواجه بود، می تواند شــخص   سیاســی با فقــدان اصلی یا نا
که از جســارت، همت و صفات  علمی  دیگری را به انجام آن امور بگمارد 

کمتری برخوردار باشد.
کــه مشــتاق و آرزومنــد نهضــت مردم  کســی  خلاصــه ســخن ایــن اســت 
خویش اســت، باید خودش را آماده ســازد و اســتعدادش را محک بزند. پس 
کند. از آن با تکیه و توکل به خدای  بزرگ، عزمش را برای تحقق پیروزی جزم 
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مبنــای قاعــدۀ »مقاومــت در برابــر اســتبداد با شــتاب و تندی جلــو نرود، 
که: کند« این است  مقاومت باید با حکمت و پله به پله حرکت 

کارآمد و فعــال بــرای قطع کردن بیــخ و دنباله  بــدون تردیــد، یگانــه ابــزار 
اســتبداد عبــارت از ترقــی درک و احســاس ملــت اســت و این معنــی جز با 
تعلیــم و انگیــزش حاصــل  نشــود. بعــد از آن، جریــان قانع ســاختن افــکار 
عمومــی اســت تا امری غیرمعمول و غیرمعروف را بپذیــرد؛ این امر در زمانی 
ک شان ترقی یافته باشد،  طولانی میســر می شود. زیرا مردم عامه هرچند ادرا
جــز بعــد از سیراب شــدن طولانــی فکرشــان، اجــازه ندهند تب ولزر شــان به 
تندرســتی و عافیــت تبدیل شــود. شــاید آنها بــه خاطر عدم اعتمــاد و عدم 
شتاب زدگی شــان معــذور باشــند، چــون بــه ایــن امر مألــوف نشــده اند که از 
رؤســا و دعوتگران شــان غالباً چیزی جز غش، فریب و خیانت انتظار و توقع 
داشــته باشــند. بدین  جهت بســیاری از اســیران، مســتبد اعظم را دوســت 
که رؤسا و اشراف نیز یک جا و هم سطح با اسیران   دارند، به خصوص زمانی 
که اسیران تنها از یاوران  مستبد انتقام  گیرند. بسا واقع  شود  مورد خشم قرار 
 کشند و به  مستبد آسیب و صدمه ای نرسانند. زیرا اسیران همواره مشاهده 
که یاران و یاوران مستبد به طور مستقیم بر آنها ظلم و ستم روا  دارند نه   کنند 
مستبد. چه شهرها و پایتخت هایی را با ضربه زدن و ضرر رسانیدن بر همین 
اعــوان و یــاران مســتبد، بــه خاطــر شــفایافتن و آرامــش خاطر در شــعله های 

خشم و انتقام آتش زدند. 
اســتبداد با انواع قوت های مختلفی پیچانیده شــده است؛ از جمله این 
قوت هاســت: قــوت ارهــاب و ترســانیدن مــردم از عظمت و شــکوه مســتبد، 
که نامتعارف باشــد، قــوت مال و ســرمایه، قوت  قــوت ارتــش، به ویژه ارتشــی 
خوی گرفتــن بــه قســاوت و خشــونت، قــوت رجال  دیــن، قوت ســرمایه داران، 
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قــوت حمایت کننــدگان خارجــی و یــاوران بیگانــه. ایــن قوت هــا اســتبداد را 
که در آغاز به  که نمی توان با عصای افکار عمومی  همچون شمشــیری  ســازد 
که  کرد. از طبیعت افکار عمومی  آن اســت  یک غوغا شــباهت دارد، مقابله 
گر روزی فرار کرد، در  گر در ســالی فرار کرد، در ســال دیگری پنهان می شــود؛ ا ا
ک و  روز دیگری غایب شود. بنابراین برای مقابله با این  همه قوت های هولنا
نیروهای وحشــی، باید پایداری و عصیان را همراه با هوشــیاری و دلیری لازم 

کار بست. به 
مقاومت خشــونت بار در برابر اســتبداد، مناســب نیســت، تا فتنه ای برپا 
نشــود که مردم را دسته دســته درو کند. آری؛ گاهی شدت استبداد به حدی 
گر در  گونه طبیعی انفجار  کند. در چنین حالتی ا گهان فتنه ای به  که نا  رســد 
میان ملت، دانایانی وجود داشته باشند، در آغاز از آن فتنه دوری  جسته و آن 
کنند تا آتش فتنه خاموش شود و وظیفه اش در نابودی منافقین  پایان  را مهار 
یابد؛ آنگاه حکمت و دانایی را در هدایت افکار به  سوی تأسیس عدالت به 
که مردان  که تأســیس شود، اقامه حکومتی است  کار  گیرند. بهترین عدالتی 

آن با استبداد نسبت نداشته و با فتنه رابطه نداشته باشند.
مــردم عــوام غالباً بر مســتبد خشــمگین نشــوند، مگر اینکه خشم شــان به 

دنبال حالات ویژه، هیجان انگیز و فوری به جوش بیاید؛ از جمله:
بــر مظلــوم  کــه مســتبد  کــی  از مشــاهده حادثــه خونیــن و دردنا بعــد   _1

ستمدیده ای انجام داده و بخواهد از ناموس او انتقام بکشد.
2_ بعد از هر جنگی که مستبد در آن مغلوب شود و  نتواند ننگ شکست 

را به خیانت برخی فرماندهان نسبت دهد.
که  کنــد، اهانتی همراه با اســتهزا  3_ بعــد از آنکــه مســتبد به دین اهانت 

مستلزم اظهار شدت عوام شود.
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یاد نیز اعطای آن  که مصالحه با مال ز 4_ در عقب ســختی شدید ســالی 
را حتی برای مردمان طبقه متوسط میسر نسازد.

5_ بعــد از قحطــی، گرســنگی یــا مصیبــت عمومی که مردم در آن ســال، 
کمک و همکاری آشکاری از مستبد مشاهده نکنند.

6_ بعــد از اینکــه یــک عمــل مســتبد موجــب برانگیخته شــدن خشــم و 
طغیان فوری مردم شــود؛ مانند اینکه مســتبد به عِرض و ناموس مردم تعرض 
کشورهای  کند؛ یا در  کشورهای شرقی، به حرمت جنازه ها تعرض  کند؛ یا در 

کند.  غربی، ناموس قانون یا شرف موروثی را تحقیر 
7_ بعد از حادثه سختی که نجات خواهی و استغاثه بخش بزرگی از زنان 

گرداند. را لازم 
8_ بعــد از دوســتی شــدید مســتبد بــا کســی که ملت او را دشــمن شــرف 

خویش  پندارد.
کــه در اثنــای وقــوع آنهــا، مــوج مــردم در محلات  و ســایر امــور هماننــدی 
طنیــن  و  بپیچــد  فضــا  در  فریادهای شــان  آینــد؛  خــروش  بــه  خیابان هــا  و 
صداهای شــان تــا آســمان ها بــالا  رود و فریــاد برآورنــد: حــق حــق، حــق پیروز 

است، یا مرگ یا رسیدن به حق.
مســتبد هر قدر غبی و نادان باشــد، این لغزش گاه ها را بشناســد؛ و هرچه 
که این امور  گونه  کتمان و ســد راه آنها غفلت نورزد، همان  ســرکش باشــد، از 

)امور یادشده( را اعوان و وزرای او نیز بشناسند.
کــه بخواهنــد او را بــه ســوی  کســانی باشــند  گــر در میــان یــاران مســتبد  ا
کنند تا با یکــی از این خطرات  کــت و نابودی ســوق دهنــد، او را تشــویق  هلا
درافتــد؛ برخــلاف عادت شــان که همواره بــا تزویر، فریب و ناحق نشــان دادن 
مــردم، مســتبد را از ایــن حــالات دور و مبــرا جلــوه می دادنــد، او را بــه یکــی از 
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این حالات ارتباط می دهند. لذا رئیس وزرای مســتبد یا رئیس فرماندهان یا 
که بتوانند مستبد را به  کســانی هســتند  رئیس امور دینی اســتبداد، تواناترین 
کت و نابودی بکشانند. مستبد نیز به خاطر احتراز از این خطرها با  سوی هلا
کند،  ایشان مدارا  کند. و هرگاه مستبد بخواهد یکی از آنها را معزول یا ساقط 

گهانی و بدون درنگ انجام  می دهد. کار را نا این 
گونــی  گونا مســیرهای  اســتبداد  ضــد  خاطره هــای  انگیزنده هــای  بــرای 
گیرنــد، در زیر پــرده دین  کــه بــه صــورت پنهانــی و بطــی در پیش  وجــود دارد 
کرده،  کشــت  گیرند، در جنگل انقلاب تخم یا تخم هایی  پنهان  شــده و آرام 
کــه در خلــوت بریزند، آبیــاری کنند.  یاننــد و آن را بــا اشــک هایی  گیاهــی برو
کنند. چقدر  چقدر می خواهند مســتبد را در ســرگرمی فسوق و شهوات غرق 
او را دربــاره میــزان رضایــت مــردم از مســتبد فریفته ســازند و جســارت او را به 
اِعمال خشــونت بیشــتر برانگیزند. چقدر او را به ســوءتدبیر وادارند و رشد را از 
کنند. چقدر فکر او را در مورد ارتباط با همسایگان، نزدیکان و  کتمان  ایشان 
همتایان نگران و سراسیمه  سازند. امور یادشده و امثال آن را برای یک هدف 
که یارانش  کار  گیرند و آن هدف این است که مستبد از مسدودبودن راهی  به 
گاهــی نیابــد. امــا هیــچ وســیله ای بــرای اغفــال اعــوان  گرفته انــد، آ در پیــش 
گذاشــتن  مســتبد از بیدارکردن مســتبد، جز تحریک آز و طمع مالی  آنها و رها
که به سلب و غارت اموال مردم دست  گونه ای  راه غارت و چپاول شان به هر 

یازند، سراغ نشود.
مبنــای قاعــدۀ »پیــش از مقاومــت در برابــر اســتبداد، بایــد بدیــل بهتــر و 

جایگزین استبداد فراهم و آماده شود«، عبارت است از:
گر  شــناخت هــدف، شــرط طبیعــی اقدام بــه هر عملــی اســت. چنانکه ا
راه هــای رســیدن بــه هــدف شــناخته نشــود، شــناخت هــدف هیــچ ســودی 
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نخواهــد داشــت. در ایــن بــاب معرفــت اجمالــی بــه صــورت مطلــق کفایت 
نکند، بلکه تعیین هدف و تعیین برنامۀ واضح و همسان با افکار عمومی یا 
کثریتی که از نظر شــمار یا قوت بیشــتر از ســه چهارم مردم باشد، امری لازمی  ا
گونه ای مبهم  گر هدف به  که ا کار به جایی نرســد. طوری  اســت؛ در غیر آن، 
گر هدف به طور  و ناشــناخته باشد، اقدام متناســب آن ناقص خواهد بود. و ا
کلــی در نزد برخی مردم مجهول و ناشــناخته باشــد یــا مخالف رأی و نظر آنها 
کنده و آشفته به وجود  آید.  گیرند و فتنه ای پرا کنار مستبد قرار  باشد، آنها در 
گر دســتۀ مخالف تنها به  یک ســوم ملت  بالغ شود، آنگاه غلبه و سیطره به  و ا

صورت مطلق به جانب مستبد خواهد بود.
گــر هــدف، مبهــم و نامعلوم بود و حرکــت در راه معروف و شناخته شــده  ا
جلــو نــرود، احتمــال وقوع اختلاف در میانــه راه وجود دارد؛ آنگاه عمل فاســد 
کــی بــدل  شــود. بنابرایــن تعییــن  شــده و بــه  انتقام گیــری و فتنه هــای خطرنا
هدف با صراحت و اخلاص، آشکارســاختن و نشــر آن در میان مردم و سعی 
و تــلاش بــه خاطر حصــول رضایت مــردم به قبــول آن اهداف، به قــدر امکان 
کنند و آن  کــه مردم صدای شــان را بلنــد  واجــب اســت. بلکه بهتر آن اســت 
کنند. همین امر ســبب شــد که حضرت علی و پیروانش از  )هدف( را طلب 
ائمۀ اهل بیت )رضی الله عنهم( به پیروزی دســت نیافتند. شــاید این معنی 
برخاســته از غفلــت آنها نبــوده و مقتضای همــان زمان از قبیل ســختی های 

سفر، فقدان پُست منظم و فقدان رسانه های چاپی بود.
حاصــل موضــوع اینکــه تبییــن و تصویــب شــکل و ســاختار حکومتــی 
کــه خواســتار تأســیس آن هســتند و ممکن اســت جایگزین اســتبداد شــود، 
که  کار ســهل و آســانی نیســت  بســیار ضــروری و لازمی اســت. این موضوع، 
فکرکــردن یــک  ســاعت یا هوش و درایت چند نفر کافی باشــد، بلکه اندیشــۀ 
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این موضوع، آســان تر از فکر ســامان دادن مقاومت و پیروزی در برابر اســتبداد 
نیســت. مخصوص ســاختن اســتعداد و آمادگی فکری و نظری بر چند تن از 
خاصان جایز نیســت، بلکه تعمیم آن حتی الامکان لازم اســت تا از اهداف 

کنده دور بوده و با پذیرش افکار عمومی یاری و تقویت شود. پرا

خلاصه بحث
کند.  نخســت بایــد احســاس ملت بیدار شــود تــا دردهــای اســتبداد را درک 
ســپس حمل ملت به ســوی  بحث و جســت وجوی قواعد بنیادین سیاستی 
که افــکار همه اقشــار و طبقات را  مناســب وضــع ملت لازم می شــود، طوری 
کار ســال ها بلکه ده ها ســال در زیر آزمایش تدبیر  گیرد. بهتر اســت که این  فرا
یغ و حسرت  که آثار در کاملًا پخته شود. تا زمانی  گاهی ها آزموده و  عقل ها و آ
حقیقــی بــرای نیل بــه آزادی در طبقات علیــا و ارزش و تمنای آن در طبقات 
ســفلای جامعــه آشــکار شــود، زنهــار و زنهــار از اینکه مســتبد احســاس خطر 
کنــد؛ آنــگاه مراقبت و آمادگی اش را شــدت بخشــد و مجاهدین را با عقوبت 
و ســختی مواجه  ســازد. فریادها بلند  شــود، مســتبد گمراه شــده و به جنگ و 
دشــمنی دســت یازد. در بحبوحه این حالات، یا کشــور دیگری با استفاده از 
فرصت بر این کشــور مســتولی  شود، اســارت مردم با رنج ها و سختی ها از سر 
گرفتــه  شــود، ملت به مرحلۀ دیگری از بردگی شــوم، نامیمــون و بدفرجام وارد 
که همین سنخ بردگی، نصیب بیشــترین کشورهای شرقی در قرن های  شــود 
کنــد و چهره زشــت طمــع کار بیگانــه ای نمایان  اخیــر  اســت؛ یــا بخت یــاری 
یابد که خودش بر خودش حکومت داشته باشد. نشود، ملت اهلیت آن را در
در چنیــن  صورتــی این امکان برای خردمندان ملت پیش آید که مســتبد 
ی از قانونی مجبور ســازند که ملت خواســتار  را به ترک اصول اســتبداد و پیرو
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آن باشد. در چنین پیشامدی، مستبد خیرخواه و نیرومند، پاسخ مثبت و با 
گر مستبد  رضایت خواهد داشت؛ این حالت، بهترین تصادف خواهد بود. ا
یــش اصرار و تکیــه کرد، بــه زوال و ازبین رفتــن دولتش تصمیم  بــر قــوت و نیرو
کم شــود و هر کس مســئول رعیتش شود؛   گرفته شــود ؛ هر فرد ملت راعی و حا
بــا اطمینــان به  تقدیم قربانی آماده  شــوند؛ هیچ آزمنــدی دندان های طمعش 
را بــه ســوی آنهــا نشــان ندهــد؛ بــه خاطــر قلــت یــا شــمار اندک شــان مغلوب 
نشــوند؛ همــان گونه که شــأن همــه ملت هایی اســت که می خواهنــد زندگی 
کنند و  حقیقی شــان احیا شــود. خردمندان باید بصیرت و شــکیبایی پیشه 
فریفتگان متکبر از خدا بترسند. باید دانست که انجام دادن چنین کارهایی 
دشــوار اســت؛ البته تصور دشــواری های راه مســتلزم یأس و نومیدی نیست، 

بلکه همت بزرگ مردان را بیشتر برمی انگیزد. 
که خدای ســبحان )جلت  این بحث را با این نتیجه به پایان می رســانم 
کم  خویش ساخته اند،  که او را حا کسی  عظمته( هر ملتی را از اعمال و رفتار 
گر ملتــی نتواند  مســئول قــرار داده اســت؛ و این یک حقیقت روشــن اســت. ا
امــور خــودش را بــا تدبیــری  نیکو و سیاســتی  ســنجیده به پیش بــرد، خداوند 
کم ســاختن ملت دیگــری، او را خــوار و زبون  ســازد. چنانکه در  متعــال بــا حا
م )متولی و سرپرســت( معین  ســازد،  بــاب اینکــه شــرایع بر قاصر یا ســفیه، قیِّ
که ملتی به درجه رشد خویش رسید، ارزش  حکمتی نهفته است. هر زمانی 
گرفته  شود؛ البته عدالت  آزادی را شناخت، عزت ازدست رفته اش نیز واپس 

همین است.
بدین گونه پروردگارت بر هیچ کســی ســتم نکند؛ این انســان اســت که بر 

خودش ستم روا دارد. در این راستا، جهل مسبب همه علت هاست.
کتابــم را بــا مــژده ای به پایان می رســانم؛ اینکه بالندگی و پیشــرفت علم و 
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که تفاوت در  که »یوم  الله« نزدیک است؛ همان روزی  دانش دال بر این است 
علم و قوت های به وجود آمده از آن، کاهش  یابد. قوت ها در میان بشر برابری 
خواهد یافت. سلطه از میان خواهد رفت. فکر غلبه بر یکدیگر مرتفع خواهد 
کــم شــود. همــه بــه عنوان بشــر  شــد. عــدل، داد و دوســتی در میــان مــردم حا
کنار همدیگر باشــند،  کنند، نه به عنوان قبایل؛ به عنوان شــریک در  زندگی 
نه به حیث دولت ها. آنگاه معنای »حیات  طیبه« را بدانند: آیا حیات طیبه 
عبــارت از حیــات جســم اســت و همــت منحصــراً در خدمت آن اســت؟ یا 

حیات طیبه، حیات روح بوده و غذایش فضیلت است؟
و آنگاه برای انسان فرصتی دست دهد که بتواند همانند دنیایی که انگار 
که  یدان است، زندگی داشته باشد؛ همانند ستاره  درخشانی  مســتقل و جاو
شــأن و مقــدار آن بــه خــودش اختصــاص دارد. در نظامــی مشــترک، همانند 
که وظیفه اش اجرای اوامر خدای رحمان و الهام گرفته  پادشــاهی زندگی  کند 

از وجدان است.
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